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بحث در باره | ین که وصف العیش بیشتر لذت دارد یا خود عیش 


در همان شب که (شیکو ) وام چند ساله را با ربح آن بهد وک دو (ماین) 
می پرداحت و تقریباً در همان موقع» دوک (دانژو ) در اطاق دفتر خویش قدم 
می‌زد و گاهی روی یکی از صندلی‌های راحتی می‌نشست. 

وضع (دانژو ) نشان می‌داد که در حال انتظار به‌سر می‌برد زیرا دوک 
(دانژو ) که جرئت نکرد در صومعه حضور به‌هم برساند منتظر بود قاصدی از 
طرف دوک دو ( گیز ) بیاید و او را از استعفای هانری سوم مستحضر کند. 

هر دفعه که دوک (دانژو ) هنگام قدم زدن به‌پنجره نزدیک می گردید نظر 
به حیاط می اندانحت که بییند آیا کسی آمده یا نه؟ 

تا اینکه صدای سم اسبی که به‌زمین کوبیده می‌شد به گوش او رسید و به‌سرعت 
خود را به پنجره رسانید جون فکر کرد که اسب مزبور» مر کوب قاصدی است که 
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از طرف (گیز) آمده تا بشارت استعفای هانری سوم را به‌او بدهد . 

ولی دریافت که اشتباه کرده و اسب مزبور از قاصد نست بلکه اسب 
(دوبوسی) می‌باشد که یکی از کار کنان اصطبل نگاه داشته تا اينکه (دوبوسی) 
بياید و سوار شود و از کاخ (دانژو ) مراجعت نماید . 

(دوبوسی) که فرمانده گارد دوک (دانژو ) بود و می‌عواست به‌خانه خویش 
بر گردد قبل از مراجعت به‌منزل» مانند شبهای دیگر» لازم می‌دانست که سری 
به‌نگهبانان کاخ بزند و اسم شب را به آنها بگوید . 

دوک (دانژو ) وقتی قامت رشید و قيافهٌ زیبا و مردانه (دوبوسی) را دید 
حوشش آمد و بر خود بالید که شخصی چون وی» فرمانده گارد او می‌باشد ولی 
هرچه دوبوسی به‌روشنائی نزدیکتر می گردید و دوک در چهره او علائم شادمانی 
را می‌دید حسد و کینه (دانژو ) بر احساسات مساعد وی غلبه می کرد . 
می داند در آن شب به‌ملاقات (دیان) می رود . 

(دانژو ) بیش از آن (دوبوسی) را می‌شناعت که نداند مسرت وی ناشی از 
امیدواری به‌عشق می‌باشد . 

اگر (دوبوسی) حدس می‌زد که دوک نگران اوست» قیافه‌ای ساحتگی پیدا 
می کرد تا د وک نفهمد که وی مسرور است. 

اما چون متو جه این نکته نبود» احساسات خویش را آزاد گذاشت و بعد از 
اینکه اسم شب را به‌نگهبانان گفت و آخرین توصیه را برای محافظت کاخ به آنها 
کرد با همان شادی سوار بر اسب گردید و راه منزل عویش را پیش گرفت. 

در لحظۀ آحر که اسب (دوبوسی) از دروازه کاخ حارج می گردید دوک 
قدری پشیمان شد زیرا اطلاع داشت که در آن شب (مون‌سورو) کمین 
(دوبوسی) را گرفته که وی را به‌قتل برساند. 

به قدر یک ثانیه دوک (دانژو ) در صدد بر آمد کسی را دنبال (دوبوسی) 
بفرستد و او را احضار کند تا به‌وی توصیه نماید که آن شب به‌منزل (دیان) نرود . 

ولی این حوانمردی بیش از یک ثانیه به‌طول نیانجامید و به‌صورت عمل هم 
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درنیامد و دوک (دانژو ) فوراً منظره برحورد (دوبوسی) را با (دیان) در عاطر 
مجسم نمود و از عشم مشت را گره کرد و دندانها را به‌هم سائید و به‌عود گفت 
سزای کسی که (دیان) را از من بگیرد همان است که امشب به‌دست شوهر او 
(مون‌سورو ) به‌قتل برسد . 

دوک دانژو می‌دانست که (دوبوسی) اول به‌حانه حود می‌رود و اسب را در 
آنجا می گذارد و پیاده راه منزل معشوقه را پیش می گیرد و همین طور هم شد. 
(دوبوسی) وارد منزل عویش گردید و دید که (هودوئن) جراح وی با یکی از 
مهترهای اصطبل دربارۂ امراض اسبها صحبت می کند و درسی از بیطاری به‌مهتر 
می‌دهد . 

(دوبوسی) در حالیکه از اسب پیاده می گردید و مهتر مزبور جلو می‌دوید 
که عنان اسب را بگیرد و به‌اصطبل برد گفت (هودوئن) آیا این تو هستی؟ 

جوان جراح گفت بلی عالیجناب خود من هستم. دوبوسی گفت چطور تا این 
ساعت نخوابیدی؟ 

(هودوئن) گفت عالیجناب من قصد داشتم که ده دقیقه دیگر بخوابم زیرا 
تازه به منزل حود » یا به‌عبارت دیگر منزل شما مراجعت می کردم زیرا از وقتیکه 
دیگر مشغول مداوای مجروح خود نیستم روزها و شبها به‌قدری برای من طولانی 
شده که گوئی چهل و هشت ساعت است و می کوشم که دیرتر وارد بستر شوم که 
شاید زودتر در بستر خوابم ببرد . 

(دوبوسی) گفت نکند که بر حسب تصادف از زند گی خود کسل شده 
باشی؟ جراح جوان گفت بلی عالیجناب من تصور می کنم که کسل شده ام. 

(دوبوسی) گفت چرا این کسالت را با عشق رفع نمی کنی؟ جراح گفت 
عالیجناب به طوریکه در گذشته برای شما حکایت کردم من به‌عشق علاقه ندارم و 
اگر یک وقت هم عاشق بشوم برای این است که از آن استفاده مادی یا مطالعه علمی 

(دوبوسی) گفت از این قرار تو ( گرترود ) را به کلی تر ک کرده‌ای؟ 

جراح گفت بلی عالیجناب. (دوبوسی) گفت گویا از او حسته شدی؟ 
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(هودوئن) گفت عالیجناب از کتک خوردن حسته شدم زیرا این دختر فقط 
به‌ وسیله کتک زدن عشق خود را به‌من ابراز می کرد . 

(دوبوسی) گفت آیا امشب میل نداری ( گرترود ) را به‌بینی؟ 

جراح گفت عالیجناب مگر امشب چه حصوصیتی دارد که من مایل به‌دیدار 
او باشم؟ 

(دوبوسی) گفت ا گر مایل به‌دیدار او بودی من تو را با خود می‌بردم. 

جراح گفت عالیجناب آیا امشب عزم دارید به‌محله باستیل تشریف ببرید ؟ 
(دوبوسی) گفت بلی. 

جراح گفت (مون‌سورو) را چه‌می کنید ؟ (دوبوسی) گفت امشب 
(مون‌سورو ) در شهر نیست و برای ترتیب دادن شکار به‌عارج رفته است. 

حراح پرسید عالیجناب آیا اطمینان دارید که او در شهر نیست؟ 

(دوبوسی) گفت رسماً به‌او امر کردند که امروز حرکت کند و از شهر برود 
و در جنگل ( کومپین) شکاری برای شاه آماده نماید . 

جراح سکوت کرد و (دوبوسی) گفت امروز از صبح تا شام من از خدای 
خود سپاسگزار بودم که تصمیم گرفت امشب سعادتی نصیب من کند و اینک عازم 
هستم که از این سعادت استفاده نمایم. 

جراح گفت عالیجناب حال که چنین است من هم با شما می آیم... (ژوردن) 
شمشیر را بیاور. 

جراح جوان» جمله اخیر را حطاب به‌مهتری که به‌او درس بیطاری می‌دارد و 
از اصطبل مراجعت کرده بود ادا کرد و مهتر که به‌نام (ژوردن) حوانده می‌شد 
رفت که شمشیر (هودوئن) را بیاورد . 

(دوبوسی) گفت (هودوئن) عزیز برای چه شمشیر خود را خواستی؟ 

جراح گفت عالیجناب چون فرمودید که امشب قصد دارید به‌محله باستیل 
بروید من به فکر افتادم که با عالیجناب باشم و تا نزدیکی خانه موصوف تما را 
همراهی کنم و این تصمیم من ناشی از دو علت است. 

اول اینکه در راه کسی با عالیجناب منازعه نکند ... 
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(دوبوسی) از شنیدن این حرف تبسم کرد و جراح گفت عالیجناب من 
می دانم شما کسی نیستید که برای حفاظت خود احتیاح به چون منی داشته باشید 
ولی چون من با شما باشم همچون سیاهی لشکر هستم» آنهائیکه بخواهند به‌شما 
حمله‌ور شوند وقتی دو تفر را به‌جای یک نفر دیدند تردید پیدا خواهند کرد . 

علت دوم اینست که من قصد دارم از راه‌پیمائی استفاده کنم و قدری با شما 
صحبت نمایم. 

(دوبوسی) گفت (هودوئن) عزیز بیا برویم و در راه صحبت کنیم زیرا بعد 
از لذت دیدار زنی که مورد محبت ما می‌باشد هیچ لذت بیشتر از این نیست که 
درباره آن زن صحبت نمائیم. 

(هودوئن) گفت عالیجناب کسانی هستند که عقیده دارند لذت صحبت 
دربارة معشوق یا معشوقه از دیدار او زیادتر است. 

مهتر شمشیر جراح را آورد و (هودوئن) آن را به کمر بست و (دوبوسی) 
نظری به آسمان انداحت و گفت هوای امشب متغیر است. 

جراح گفت عالیجناب من از این هوا که گاهی ابر آلود و زمانی صاف 
می‌باشد حوشم می آید زیرا تنوع دارد. 

سپس (دوبوسی) بازوی جراح را گرفت و پیاده به‌طرف باستیل که خانه 
(دیان) نزدیک آن بود به‌راه افتادند و (دوبوسی) گفت خوب (هودوئن) عزیز 
تو می گفتی کسانی هستند که صحبت درباره معشوقه را بیشتر از دیدار او دوست 
می‌دارند . 

جراح گفت بلی عالیجناب چون وقتی در غیاب معشوقه راجع به‌او صحبت 
می کنند اوصاف او را مو به‌مو تشریح می‌نمایند در صورتیکه این توصیف در 
حضور معشوقه ممکن نیست يا اینکه لذت ملاقات فرصتی برای این صحبت باقی 
نمی گذارد و دیگر اینکه بحث درباره معشوقه در غیاب او» و در حالیکه اعصاب و 
افکار آرام است» عاشق را (یا بعضی از عشاق را) راضی‌تر می کند و بسیار 
هستند کسانیکه وقتی به‌معشوقه حود می رسند طوری دست و پای حود را گم 
می کنند که هنگام جدا شدن از وی به‌خحاطر نمی آورند که چه صحبتی با او کردند. 
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این است که برحی بر آنند که وصف‌العیش» لذیذتر از حود عیش است خحاصه 
آنکه وصف معشوقه تمام نشدنی است در صورتیکه ساعات ملاقات زود تمام 
می‌شود . 

بعد از این مبحث» جوان جراح با استفاده از ضرب‌المثلها و گفته‌های 
حکیمان باستانی که بیشتر به‌زبان لاتینی ادا می کردند بحثی دیگر را پیش کشید 
که مربوط به دوئل فردای (دوبوسی) بود . 

(هودوئن) می حواست به‌جوان مزبور بفهماند کسیکه قصد دارد روز دیگر با 
چهار نفر دوئل کند شب را بايد راحت در بستر خود بخوابد نه اينکه در نیمه شب 
به‌ملاقات معشوقه برود و تا صبح بیدار باشد . 

چه روز بعد بر اثر بیخوابی قوای حسمانی و معنوی او دوچار فتور می‌شود و 
حکیمان گذشته گفته‌اند تنها کسیکه می‌تواند (مارس) رب‌النو ع جنگ را مغلوب 
کند» (ونوس) ربة النو ع زیبائی است و این مثل را برای این آوردند که نشان 
بدهند که جنگاوران بزرگ آن اندازه که بر اثر معاشرت با یک زن زیبا در میدان 
جنگ دوچار ضعف می‌شوند از حمله خصم» ضعیف نمی گردند . 

(دوبوسی) گفت (هودوئن) عزیز رسم من این است که وقتی دست من قبضه 
شمشیری را می گیرد عضلات و استخوانهای دست طوری به‌شمشیر می چسبد که 
گوئی هر دو عضوی واحد هستند و آنگاه دست مبدل به‌شمشیر و شمشیر مبدل 
به‌دستم می‌شود و شما می‌دانید که یک تیغ آهنین هر گز دوچار رحوت نمی گردد . 

(هودوئن) گفت صحیح است که تیغ آهنین حسته نمی‌شود اما تیزی خود را 
از دست می‌دهد ولبهةٌ تیغ به‌صورت دندانه‌های اره درمی اید . 

(دوبوسی) گفت از این هم با ک نداشته باش و برند گی تیغ من محفوظ خواهد 
ماند. 

جراح گفت عالیجناب من از این جهت با این توصیه‌ها سبب تصدیع شما 
می شوم که می دانم فردا شما باید مبادرت به‌پیکاری کنید که جنگ (هر کول) را 
علیه ( آنته ) یا پیکار سایر پهلوانان اعصار قدیم را به‌حاطر می آورد و در رو زگار؛ 
نبرد فردای شما به ثبت حواهد رسید و من میل ندارم که در این نبرد تاریخی شما 


بحث دربارةاینکه .... / ۲۲۵۹ 


حتی مجروح شوید. 

(دوبوسی) گفت (هودوئن) عزیز از این حیث هم آسوده خاطر باش زیرا 
همین امروز صبح من با چهار نفر شمشیرزن زبردست گفتم که یک مرتبه به‌من 
حمله‌ور گردند و آنها مدت چند دقیقه بدون انقطا ع حمله می کردند و حتی 
نتوانستند یک بار نوک شمشیر خود را با بدن من آشنا کنند در صورتیکهُ من لباس 
هر چهار تن را به کلی پاره کرده بودم. 

حراح گفت می‌ترسم که فردا بر اثر بی‌خوابی نیروی عضلات پاهای شما 
به‌اندازه امروز نباشد چون در شمشیر زدن فقط قوت بازو شرط نیست و چابکی و 
نیروهای پاها نیز حیلی موثر است. 

با این گفت و شنود که گاهی با خنده‌های (دوبوسی) قطع می‌شد آن دو» 
په‌نزدیکی خان (دیان) رسیدند و (دوبوسی) گفت جراح عزیز خداحافظ. 

(هودوئن) گفت عالیجناب آیا موافق هستید که من در این نزدیکی منتظر 
با زگشت شما باشم. 

(دوبوسی) گفت برای چه میل دارید منتظر باز گشت من بشوید ؟ 

جراح گفت برای اينکه اطمینان حاصل کنم که شما تا دو ساعت دیگر 
مراحعت خواهید کرد و تا فردا لااقل چهار یا پنج ساعت خواهید خحوایید . 

(دوبوسی) گفت من ممکن است به‌شما قول بدهم که تا دو ساعت دیگر 
مراجعت خواهم کرد . 

جراح گفت اگر چنین است من آسوده خاظر خواهم بود زیرا می‌دانم که قول 
(دوبوسی) تخلف ندارد . 

(دوبوسی) گفت من به‌تو قول می دهم که تا دو ساعت دیگر مراجعت نمایم و 
در منزل خودمان به‌تو ملحق شوم. 

آنگاه آن دو» با هم حداحافظی کردند و (دوبوسی) به‌طرف خانه (دیان) 
رفت و نظر به‌اینکه می‌دانست که (مون‌سورو ) در خانه نیست به‌جای اینکه از راه 
پنجره وارد اطاق (دیان) شود درب خانه‌را کوبید و ( گرترود ) آمد و در را 


به‌روی او گشود. 


۰ / قبل از طوفان 


جراح آنقدر صبر کرد تا (دوبوسی) وارد خانه معشوقه شد بعد آهسته 
به‌طرف منزل خویش یعنی خانة (دوبوسی) مراجعت نمود . 

وقتی وارد میدان موسوم به (بودویر ) شد دید که پنج نفر به‌طرف او می آیند 
و گرچه بالاپوش آنها نمی گذارد که اسلحه آنها دیده شود ولی معلوم است که هر 

برخورد با پنج مرد مسلح در آن موقم شب که جزو گزمه هم نبودند واقعه‌ای 
با اهمیت به‌شمار می آمد و وان جراح خود را در زاویه یک در پنهان کرد تا 
بداند آنها که هستند. 

آن پنج نفر به فاصله چند قدمی (هودوئن) رسیدند و دوستانه از هم حداحافظی 
کردند و چهار نفر» دوبدو» از دو راه مختلف رفتند ولی یک نفر باقی ماند . 

در این وقت یک مرتبه دیگر هوای متغیر شب ابرها را عقب زد و ماه از زیر 
ابر حارج گردید و جراح تا صورت آن مرد را دید نتوانست جلوی زبان خود را 
بگیرد و گفت آه... این آقای سن لو ک است. 

(سن لو ک) که نام خود را شنید دو قدم به‌جراح نزدیک شد و (هودوئن) از 
زاویه در حارج گردید و سن‌لوک او را شناحت و گفت آقای (هودوئن) این شما 
هستید ؟ 

جراح گفت بلی عالیجناب خود من هستم و مثل همیشه خدمتگزار می‌باشم 
ولی حوشبختانه | کنون شما سالم هستید و احتیاحی به حدمتگزاری من ندارید ولی 
ارگ حسارت نباشد ممکن است بپرسم این وقت شب دور از کاخ (لوور) در 
اینجا جه می کنید ؟ 

(سن لو ک) گفت جراح عزیز من از طرف هانری سوم مأمور هستم که قیافه 
شهر را مورد مطالعه قرار بدهم و بفهمم که شایعه استعفای پادشاه فرانسه در شهر چه 
اثری کرده است و این چهار نفر هم که با من بودند همین مأموریت را داشتند. 

و چون حبری نیست و این شایعه در شهر منعکس نشده و اگر شده اثری 
نکرده و همۀ مردم خوابیده اند و شهر آرام می‌باشد من به‌دوستان خود گفتم بروند 
بخوابند و من نیز قصد داشتم که بروم و استراحت کنم که شما نام مرا بر زبان 
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آوردید و در هر حال از وقتی که ما پنج نفر به‌راه افتاده‌ایم در خیابانهای شهر جز 
آقای (مون‌سورو ) کسی را ندیدیم. 

جراح با تعجب زیاد پرسید آیا شما امشب آقای (مون‌سورو ) را دیدید ؟ 

(سن‌لوک) گفت بلی. جراح گفت آیا واقعاً حود او را مشاهده کردید ؟ 

(سن لو ک) گفت آری» من او را با ده یا دوازده مرد مسلح دیدم ولی شما 
جرا از این گفته حیرت کردید ؟ 

ام کت میک کرادت 
باشید ؟ 

سن لو ک گفت برای چه؟ جراح گفت برای اینکه او به‌جنگل رفته که شکار 
آماده کند. 

(سن لو ک) گفت بلی من نیز اطلاع داشتم که (مون‌سورو ) باید به‌جنگل 
برود و برای هانری سوم شکار آماده کند ولی نرفته است. 

جراح گفت چطور ممکن است که (مون‌سورو ) از امر هانری سوم سرپیچی 
کرده باشد ؟ 

(سن لو ک) گفت دوست عزیز» این روزها کیست که از امر هانری سوم 
اطاعت کند تا (مون‌سورو ) اطاعت نماید. 

جراح گفت آیا شما (مون‌سورو) را با ده دوازده مرد مسلح مشاهده 

(هودوئن) پرسید شما چند نفر بودید ؟ (سن‌لوک) گفت ما پنج نفر بودیم و 
چهار نفر دوستان من بودند و با من پنج نفر می‌شدند . 

جراح سوّال کرد آیا (مون‌سورو) که با ده دوازده مرد مسلح به‌شما 
برخورد کرد در صدد برنیامد که حمله‌ور شود ؟ 

(سن لو ک) گفت نه» و این موضو ع باعث حيرت من شد زیرا (مون‌سورو) 
تصور می کند که با من یک حساب قدیمی دارد که باید تصفیه نماید . 

حراح پرسید آیا متوجه شدید که (مون‌سورو ) از کدام طرف رفت؟ 


(سن لو ک) گفت بلی و او به‌طرف باستیل روانه شد . جراح گفت واه... پناه 


۲ / قبل از طوفان 


e 
این ابراز وحشت سبب حيرت سن لوک گردید و گفت دوست عزیز شما را‎ 
چه می‌شود ؟ جراح گفت آقای (سن لو ک) من یقین دارم که امشب یک بدبختی‎ 

بز رگ اتفاق خحواهد افتاد . 
(سن لو ک) گفت برای که یک بدبختی بز رگ اتفاق می‌افتد ؟ 
جراح گفت برای آقای (دوبوسی) یک بدبختی بزرگ و شاید غیرقابل 

حبران پیش خواهد امد. 
(سن لو ک) گفت آه... آه... جراح عزیز زود بگوئید که این بدبختی جیست 
که تا وقت نگذشته در فکر چاره باشیم زیرا به‌طوری که می‌دانید من یکی از 

دوستان صمیمی (دوبوسی) هستم. 

جراح گفت آقای دوبوسی تصور می کرد که (مون‌سورو ) برای آماده کردن 
شکار» از شهر حارج شده و به‌جنگل رفته است. 

(سن‌لوک) گفت خوب... جراح گفت به‌همین جهت آقای دوبوسی در صدد 
بر آمد که از این فرصت استفاده کند. 

(سن لوک) پرسید چگونه استفاده کرد جراح گفت چون تصور می کرد که 
(مون‌سورو ) در شهر نیست امشب به‌منزل (مون‌سورو ) رفت که خانم (دیان) را 
ملاقات کند. 

(سن لو ک) گفت آه... آه... به‌نظرم وضعی وخیم برای (دوبوسی) پیش 
آمده است. 

جراح گفت تردیدی نیست که (مون‌سورو ) ظنین شده و لذا از شهر حارج 
نگردیده» با رفته و بر گشته و اینک با ده دوازده نفر مسلح حود را آماده کرده 

به (دوبوسی) حمله نماید . 
(سن لو ک) دستی به‌پیشانی زد و گفت من تردید ندارم که در این قضیه دست 

دوک (دانژو) دخیل است. 
جراح گفت عالیجناب من اطلاع یافتم که خود دوک (دانژو ) امروز صبح 
هانری سوم را وادار کرد که به(مون‌سورو ) بگوید برای ترتیب دادن شکار از 


شهر حارج شود . 

(سن لو ک) گفت این حود دلیل بر دخالت دوک (دانژو ) در این قضیه 
می باشد و اینک جراح عزیز» بگوئید که آیا شما برای دویدن پاها و نفسی نیرومند 
دارید ؟ 

جراح گفت عالیجناب نفس من از دم کوره آهنگری قوی‌تر است. 

(سن لوک) گفت پس دیگر معطلی جائز نیست و باید دوید و خود را 
به (دوبوسی) رسانید و در حالیکه هر دو به‌طرف باستیل می‌دویدند حراح پرسید 
که آیا (مون‌سورو) خیلی از ما حلوتر می‌باشد. 

(سن‌لوک) گفت او تقریباً یک ربع ساعت بر ما پیشی دارد. حراح شمشیر 
خود را از غلاف کشید که بهتر آماده پیکار باشد و گفت خدا کند که ما به‌موقع 


یآ 


۵۸ 
آدمکشی! 


همانگونه که (دوبوسی) بدون اضطراب وارد آن خانه شد (دیان) نیز بدون 
تشویق او را پذیرفت زیرا می‌دانست که شوهرش برای شکار از شهر حارج شده و 
شب به‌حانه مراحعت نخواهد کرد . 

هر گز (دیان) آنگونه (دوبوسی) را با اشتیاق نپذیرفته بود و هیچگاه 
(دوبوسی) از دیدار دیان آنطور لذت نمی‌برد . 

تو گوئی هر دو» دریافته بودند که از آن ملاقات» باید باتمام نیروی جسمی و 


۱ این فصل یکی از برجسته‌ترین فصول کتاب قبل از طوفان و یکی از اوراق تاریخ 
فرانسه است. مترجم وارد این بحث نمی‌شود که آیا عمل (دوبوسی) از لحاظ معاشقه با 
(دیان) با عمل (مون‌سورو ) درخور مذمت هست یا نیست این قضاوت را خود خوانند گان 
محترم باید بکنند و فقط وظیفه مترجم این می‌باشد که به‌خوانند گان عرض کند وقایع این فصل 
متکی به‌اسناد تاریخی می‌باشد . (مترجم) 


آدمکشی / ۲۲۶۵ 


معنوی خود استفاده کنند و انگار یک ندای غیبی در گوش هر دو می‌خواند که 
شاید دیگر نتوانند یکدیگر را ملاقات نمایند. 

این جه استعداد و نیروئی است که گاهی بدون علت و سبب ظاهری به‌ما 
می فهماند که از ملاقات یک دوست» یا شنیدن یک آهنگ موسیقی» یا بوئیدن یک 
گل» باید حد اعلای استفاده را بکنیم زیرا یحتمل دیگر آن دیدار» یا آن آهنگ یا 
آن زا نخه تست ما تشوگ : 

(دیان) که می‌دانست روز دیگر (دوبوسی) باید برود و با چهار نفر دوئل 
کند بسیار غمگین بود ولی می کوشید که اندوه خود را پنهان نماید تا اینکه عاشق 
او اندوهگین نگردد . 

این را هم بگوئیم که عشق واقعی با غم توأم است و اندوه» یک نوع عطر 
می‌باشد که عشق را معطر می‌نماید . 

حالا این غم از چیست و چگونه به‌وجود می آید آن بحثی طولائی دارد . 

عاشق و معشوقی که با علاقه واقعی یکدیگر را دوست دارند از هیچ چیز 
غمین نباشند از این اندوهگین هستند که شاید روزی مقدرات زندگی یا مرگ آنها 
را از هم جدا کند. 

یک زن که به‌راستی عاشق یک مرد است در چشمهایش از اشک بیش از تبسم 
بر لبهای او دیده می‌شود و عشقی که غم ندارد چون عشقی است که عطر یا نمک 
را فاقد می‌باشد. 

در آن شب» در حالیکه (دیان) عاشق خود را دید می کوشید به‌او بفهماند که 
در دوئل روز دیگر وی باید جان خود را حفظ کند. 

زیرا جان خود (دیان) وابسته به‌جان (دوبوسی) می‌باشد و اگر (دوبوسی) 
بمیرد (دیان) هم خواهد مرد . 

(دیان) سعی می کرد به(دوبوسی) بفهماند که پیروزی در دوئل روز دیگر؛ 
باز به‌نقع او نیست زیرا او از دو حال خارج نخواهد بود . 

یا (دوبوسی) حریفان خود را مقتول می کند یا آنها را مجروح و وادار 
به‌تسلیم می‌نماید و در هر حال» هانری سوم شکست (مین‌یون) های حویش یا 
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مرگ آنان را تحمل نخواهد کرد و خواهد کوشید که از (دوبوسی) انتقام بگیرد. 

(دیان) به‌عاشق حود می گفت من حيرت می کنم که تو چه احتیا ج به‌دوئل 
فردا داری زیرا اگر منظور تو کسب شهرت و مباهات است که امروز شجاعترین و 
سرآفرازترین اصیلزاده فرانسوی می‌باشی و غلبه بر این چهار نفر چیزی بر 
افتخارات بز رگ تو نخواهد افزود ولی دشمنان تو را بیشتر خواهد کرد. 

اگر تو زنی را دوست می‌داشتی و به‌حاطر آن زن مجبور بودی که در این 
دوئل شر کت نمائی من می توانستم قبول کنم که این دوئل لزوم دارم. 

ولی می دانم تو جز من هیچ زنی را دوست نمی‌داری و اطلاع داری که هر گز 
عشق من نسبت به‌تو تقلیل نخواهد یافت. 

من نمی گویم از مر گ بیم داشته باش زیرا می دانم در این کشور کسی نیست 
که بتواند در یک مصاف مردانه تو را به‌قتل برساند مگر اینکه به‌وسیله خیانت تو را 
نابود کند. 

ولی می گویم که از مجروح شدن حذر کن و اگر فراموش نکرده باشی بر اثر 
مجروح شدن تو بود که من و تو با هم آشنا شدیم. 

و من بیم دارم که تو مجروح شوی و جراحات وارده اعضای بدن مردی شجاع 
و جوانمرد چون تو را ناقص نماید. 

(دوبوسی) گفت دیان عزیز مطمئن باش که من از صورت خود محافظت 
حواهم کرد و نخواهم گذاشت که قیافه‌ام براثر زحم» تغییر نماید. 

(دیان) گفت (دوبوسی) عزیز فقط صورت تو نیست که باید مورد محافظت 
قرار بگیرد بلکه همه جای تو عزیز است و باید محفوظ بماند. 

من به‌تو می گویم که مواظبت کن مجروح نشوی زیرا اگر می‌خواهی بدانی 
که من وقتی تو را مجروح و خونت را جاری ديدم دوچار چه حالی می‌شوم مرا در 
حالیکه مجروح شده ام و خونم روان است در نظر مجسم نما آیا تو می‌توانی 
حراحات مرا ببینی و آیا قادر هستی که مشاهده کنی که حون من جاری گردیده 
است ؟ 


من هم نسبت به تو همینطور هستم و نمی توانم جراحات تو را مشاهده کنم و 


آدمکشی ۳۱۳۷ 


سیلان حون تو را ببینم. 

ای شیر عزیز من» ای محبوب من که بیش از اندازه شجاع و متهور هستی 
احتیاط کن و از تاریخ روم قدیم پند بگیر و رسم شجاعان رومی را بکار بیند. 

مگر در تاریخ روم نخوانده‌ای که (هوراس) از میدان جنگ فرار کرد برای 
اينکه حصم را فریب بدهد و وقتی دشمنان او را تعقیب کردند بر گشت و یکایک 
نها را به‌قتل رسانید. 

هنگامیکه (دیان) مشغول صحبت کردن بود (دوبوسی) چشمهای گیرنده و 
لبهای قشنگ و دندانهای سفید و بینی خوش ت کیب و مژگان بلند او را نگاه 
می کرد و طوری محو تماشای زیبائی او و آهنگ صدای او بود که درست 
نمی‌فهمید (دیان) چه می گوید . 

زن جوان و زیر ک این نکته را دریافت و گفت آه دوبوسی عزیز تو فقط مرا 
نگاه می کنی و به حرف من گوش نمی‌دهی. 

(دوبوسی) گفت (دیان) عزیز چگونه ممکن است که من تو را ببینم‌و 
مجذوب حمال تو نشوم. 

دیان گفت محبوب من اکنون آنچه اهمیت دارد حمال من نیست بلکه جان تو » 
حان من» جان ما دارای اهمیت می‌باشد و من برای اینکه تو را وادار بهاحتیاط بکنم 
و بدانی که من ناظر مبارزه تو هستم تصمیم گرفته‌ام که این دوئل را به چشم بیینم. 

(دوبوسی) با حیرت گفت دیان عزیز آیا قصد داری به‌میدان مبارزه بیائی؟ 

(دیان) گفت من در میدان مبارزه حضور به‌هم نخواهم رسانید ولی تو میدانی 
که در اطاق مجاور» که اطاقی کوجک است پنجره‌ای وحود دارد که وقتی 
گشوده می‌شود محوطه‌ای وسیع را می‌توان از آنجا دید و زیر این پجره یک شبکه 
هست که نرده‌های آهنین آن نو ک تیز می‌باشد و این شبکه را برای این به وجود 
آورده اند که دزدها نتوانند از آن راه وارد خانه شوند و پیکانهای آهنین در بدن 
سارقین بی احتیاط فرو برود . 

(دوبوسی) گفت به حاطرم آمد که کدام پنجره را می گوئی که من یک مرتبه 
که اینجا آمده بودم قطعات نانرا روی پیکانهای تیز آن شبکه می‌انداعتم و پرند گان 


۸ / قبل از طوفان 


می خحو ردند . 

(دیان) گفت وقتیکه من مقابل آن پنجره قرار بگیرم میدان مبارزه و تو را 
خواهم دید و تو هم طوری قرار بگیر که من بتوانم تو را ببینم... ولی نه... نه... من 
یک زن گیج و دیوانه هستم زیرا تو اگر متوجه من باشی حواست پرت می شود ... 

(دوبوسی) ندید و گفت و لابد دشمنان از پرتی حواس من استفاده می کنند 
و مرا به‌قتل خواهند رسانید. 

(دیان) لرزید و گفت خدا نکند که تو به‌قتل برسی زیرا در آن لحظه که تو از 
جهان بروی (دیان) تو هم زند گی را بدرود خواهد گفت و اگر مرا دوست 
هی دای با طر مین ونده عنا: 

(دوبوسی) گفت (دیان) زیبا اطمینان داشته باش که من زنده خواهم ماند» 
حاصه آنکه رفیقان دوئل من در شمشیر زدن حالب توجه هستند مثلاً یکی از آنها 
موسوم به( آنتار گه) تقریباً مانند من شمشیر می‌زند و من نسبت باو اعتماد دارم و 
فکر می کنم او از کسانی است که مثل من پیروز خواهد شد . 

رفیق دیگر من (ریب‌راک) است که در میدان مبارزه حونسرد می‌باشد و 
خود را نمی‌بازد و با حونسردی حصم را می‌نگرد و متوجه کوچکترین حر کات 
وهی ات 

(لیوارو) خونسردی (ریب‌راک) را ندارد ولی در عوض چون پلنگ یا ببر 
چالا ک می‌باشد به‌طوریکه من فکر می کردم ایکاش رفقای من اینطور در شمشیر 
زدن و پیکار ماهر نمی‌بودند تا حطری بیشتر متوجه من می گردید . 

(دیان) گفت (دوبوسی) عزیز شما فردا با چه مبارزه خواهید کرد؟ 
(دوبوسی) گفت بدواً قرار بود که با شمشیر بلند یا کوتاه مبارزه کنیم ولی بعد بر 
اثر موافقت طرفین موافقت شد که هم با شمشیر بلند مبارزه کنیم و هم با شمشیر 
کوتاه یعنی شمشیر بلند را ب‌یک دست (و عموما دست راست) و شمشیر کوتاه را 
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(دیان) مرتعش شد و گفت آیا همه شما دو شمشیر به‌دست خواهید گرفت. 
( دوجزشتی ). کفت‌بلی شم‌قیر باد درک دست ها وهی کوگاه 


آدمکشی / ۲۲۶۹ 


(فرانسویها شمشیر کوتاه مذ کور در این فصل رادا ک_می خوانند . مترجم) در 
دست دیگر خواهد بود . 

(دیان) گفت دوبوسی عزیز اینک من قصد دارم از تو حواهشی بکنم ولی باید 
قول بدهی که حواهش مرا پپذیری؟ 

(دوبوسی) گفت خواهش تو چیست؟ دیان گفت نپرس که خواهش من 
چیست و بگو که اطاعت می کنم زیرا یکی از شروط عشق» اطاعت است. 

(دوبوسی) گفت دیان عزیز» هر فرمان که از طرف تو صادر شود من 
اطاعت خواهم کرد مگر یک فرمان... 

(دیان) گفت آن فرمان کدامست؟ دوبوسی حواب داد من هر امر تو را 
اطاعت خواهم کرد اما اگر بگوئی از نزد تو بروم اطاعت نخواهم نمود . 

(دیان) گفت از قضا خواهشی که من قصد دارم از تو بکنم همین است که 
اکنون بروی و بخوابی زیرا می‌بینی پلک چشمهای تو سنگین شده و احتیاج 
به حواب داری و اگر نخوابی فردا نخواهی توانست از مجمو ع قوای ود برای 
مبارزه استفاده نمائی. 

(دوبوسی) گفت آیا به‌همین زودی از تو جدا شوم؟ (دیان) گفت بلی مرا 
ببوس و برو و بخواب که من هم بتوانم بهد ر گاه حداوند دعا کنم. 

(دوبوسی) گفت پس بگذار که من نیز در این دعا شرکت کنم بدین ترتیب 
که تو بهد ر گاه خداوند دعا کن و من هم به‌طرف تو دعا کنم زیرا تو فرشته هستی 
و فرشتگان بعد از حداوند» درخور آنند که انسان رو به‌سوی آنها نماید و دعا کند. 

(دیان) گفت دوبوسی عزیز» مرا ببوس و برو و بگذار که من به‌درگاه 
خداوند دعا کنم زیرا فرشتگان نیز باید به‌در گاه واحب‌الوجود نیایش نمایند. 

و زن جوان بدون اینکه متوجه حضور (دوبوسی) باشد زانو بر زمین زد و با 
نگاهی که انگار سقف اطاق را می‌شکافت و به گنبد گردون واصل می گردید گفت 
ای حدائی که اين مرد را بر سر راه من قرار دادی که من او را دوست بدارم و ای 
حدائی که می‌دانی من جز این مرد هیچکس را دوست نمی دارم هر گاه میل داری 
این کنیز ناچیز تو زنده بماند او را زنده و سالم نگاه دار ... 


۰ / قبل از طوفان 


زن جوان طوری از روی حلوص و سوزدل دعا می کرد که قلب (دوبوسی) 
به‌تکان در آمد و حم شد که او را بلند کند و صورتش را مقابل صورت حود 
بیاورد که یک مرتبه شیشه‌های پنجره اطاق درهم شکست و بعد از شیشه‌ها» حود 
پنجره فرو ريخت و سه مرد مسلح پشت پنجره؛ روی بالکون کوچک عمارت 
نمایان گردیدند و مردی دیگی که نقاب بر صورت داشت همان لحظه به و سله 
نردبان بالا آمد و قدم به‌بالکون گذاشت. 

مرد نقابدار که پنداری رئیس دیگران به‌شمار می آمد در دست چپ یک 
طبانجه» و به‌دست راست یک شمشیر گرفته بود . 

(دیان) به‌ محض فرو ریختن پنجره و پدیدار شدن مردی مسلح فریادی زد و 
خود را به گردن (دوبوسی) آویخت و دوبوسی از این فریاد(نه از ریت مردان 
مسلح) لرزید . 

مرد نقابدار به‌سه نفر دیگر اشاره کرد و آنها قدمی به(دوبوسی) نزدیک 
شدند و دوبوسی دید یکی از آنها دارای یک شمخال می‌باشد. 

(دوبوسی) با دست چپ (دیان) را از خود دور نمود و با دست راست 
شمشیر از نیام کشید . 

چون اقلا دو نفر از آن چهار نفر دارای سلاح آتشین بودند (دوبوسی) 
طوری ایستاد و خود را حم کرد که ه رگاه گلوله‌ها شلیک شود به‌قسمت‌های 
حیاتی بدن او اصابت ننماید . 

مرد نقابدار حطاب به آن سه نفر گفت ای شجاعان من حمله کنید مگر 

(دوبوسی) گفت اشتباه می کنی و من از کسی نمی‌ترسم. (دیان) حواست 
حود را وسط (دوبوسی) و آن سه نفر بياندازد ولی (دوبوسی) گفت (دیان) کنار 
بروید . 

ولی (دیان) نمی حواست اطاعت کند و آمد که خویش را به گردن دوبوسی 
بیاویزد و (دوبوسی) گفت خانم آیا می‌دانید که شما با این ح رکت مرا به‌قتل 


خواهید رسانید. 


TV1 / آدمکشی‎ 


(دیان) فهمید که وی فقط به‌یک ترتیب می تواند به‌محبوب خود کمک کند و 
آن اینکه از وی اطاعت نماید و لذا عقب رفت و مرد نقابدار با تمسخر گفت: 

آقای دوبوسی» من تصور نمی کردم که شما در دوستی این قدر وفادار و ثابت 
قدم باشید . (دوبوسی) جواب نداد و با دقت اطراف را می‌نگریست که ببیند وقتی 
پیکار شرو ع شد برای دفا ع حود چه روشی را باید پیش بگیرد. 

مرد نقابدار با همان لحن مسخره آمیز گفت من نمی‌دانستم که شما در دوستی 
اینقدر ثابت قدم هستید که وقتی میرشکار به‌مسافرت می‌رود و شما می‌دانید که 
زن او تنها می باشد عزم می‌نمائید که به حانه او بروید تا زن وی تنها نباشد و وحشت 
نکند و این وفاداری شما در دوستی مخصوصاً در شبی چون امشب گرانبها می‌باشد 
زیرا فردا می‌بایست با دو شمشیر دوئل کنید و معهذا حواب و استراحت را بر 
خحود حرام می‌نمائید که زن دوست شما متوحش نگردد . 

(دوبوسی) حطاب به‌مرد نقابدار گفت آقای (مون‌سورو ) اینک که من از 
صدای شما دریافتم که شما میرشکار هستید بهتر این است که نقاب از چهره 
بردارید زیرا دیگر نگاهداری این نقاب ضرورت ندارد . 

(مون‌سورو ) نقاب از صورت برداشت ولی صورت او از شدت خشم و کینه» 
به چهرۀ یک مرده شبیه می‌نمود و (دیان) که رنگ چهرة او را دید فریادی کوچک 
زد چون فهمید که آن مرد به‌قصد قتل و خونریزی آمده است؟ 

(دوبوسی) حطاب به(مون‌سورو ) گفت آقای میرشکار» شما در این موقع 
سر صحبت را باز کردید در صورتی که حالا موقم گفتگو نیست و من هم از 
برداشتهای پرصدا و با هیاهو بدم می اید شاید در زمان (هومر ) حماسه‌سرای 
یونانی» کسانیکه می‌خواستند بجنگند بدواً رجز می‌خواندند» ولی آنها نیمه حدا 
بودند و (هومر ) هم آنان را به‌عنوان نیمه حدا یاد کرده است در صورتیکه من یک 
فرد عادی بشری هستم و لذا بدون رجز خواندن و هیاهو به‌شما می گویم که یا 
حمله کنید یا راه بدهید که من بروم. 

(مون‌سورو ) گفت آه... آیا شما از من می‌خواهید که به‌شما راه بدهم بروید 


و طوری به قهقهه از روی تمسخر خندید که رنگ صورت (دوبوسی) ارغوانی شد . 


۲ / قبل از طوفان 


(مون‌سورو ) حطاب به آنهائیکه با وی بودند گفت آیا می‌شنوید که او چه 
می گوید ؟ او می گوید که به‌وی راه بدهیم که از اینجا برود . 

(دوبوسی) گفت آفای (مون‌سورو) حال که حاضر نیستید که راه بدهید من 
از اینجا بروم پس شمشیر خود را با شمشیر من متقاطع کنید . 

(مون‌سورو) گفت آقای دوبوسی شما آمده بودید که امشب در اینجا 
بخوابید و من هم شما را امشب در اینجا خواهم خوابانید به‌طوریکه هر گز از جا 
برنخیزید . 

و در حالیکه (مون‌سورو ) این حرف را می‌زد دو نفر دیگر به‌وسیله نردبانیکه 
از حیابان متصل به‌بالکون بود بالا آمدند و در عقب چهار نفر سابق قرار گرفتند. 

(دوبوسی) گفت چهار نفر و دو نفر می‌شود شش نفر» و اگر باز هم کسانی 
هستند بگوئید بیایند. 

میرشکار گفت دیگران مقابل در و پله کان کشیک می کشند و در صورت 
لزوم خواهند آمد . 

(دیان) که دید دو نفر دیگر بر آن چهار نفر افزوده شدند روی دو زانو قرار 
گرفت و دستها را به‌هم جفت کرد و شروع نمود به گریستن. 

(دوبوسی) نظر سریعی به (دیان) و نظری به‌دشمنان خود انداعت و گفت 
آقای (مون‌سورو ) من ميل دارم که با شما دو کلمه صحبت کنم ولی صحبت من 
رحزخوانی نیست و شما می‌دانید که من مردی شرافتمند هستم و آنچه می گویم 
بدان عمل می کنم. 

(مون‌سورو) گفت بلی آقا شما مردی شرافتمند هستید همان گونه که خانم 
هم (آشاره به‌دیان) زنی نجیب و عفیف است. 

(دوبوسی) این حرف را نشنیده گرفت و گفت آقای (مون‌سورو) به‌طوریکه 
شما اطلاع دارید و می‌دانید که من راست می گویم فردا من می‌بایست که با چهار 
نفر از اصیلزاد گان دوئل بکنم و قولی که برای دوئل به آنها داده‌ام مقدم بر مبارزه 
این ساعت است و هر گاه شما به‌من راه بدهید که بروم به‌شما قول می‌دهم که در 
روز و ساعتی که شما انتخاب نمائید حدمت شما برسم. 


YYVY/ آدمکشی‎ 


(مون‌سورو ) جواب نداد و (دوبوسی) به‌تصور اینکه وی درست نشنیده یا 
اینکه آماده قبول تقاضای او می‌باشد گفت: 

_به نحدائیکه | کنون ناظر و حاضر است سو گند یاد می‌نمایم که هر گاه بگذارید 
که من از اینجا بروم تا بتوانم فردا با چهار نفر اصیلزاده دوئل نمایم» بعد از اينکه 
کار خود را با آنها که عبارت از کلوس-آپرنون_شون‌برک_موژیرون هستند 
تمام کردم نزد شما» در هر نقطه که بگوئید مراجعت خواهم کرد . 

در دوئل فردا هم یا من به‌قتل خواهم رسید که در این صورت منظور شما 
بر آورده خواهد شد یا اینکه زنده خواهم ماند که در این حال نزد شما برمی گردم 
و به‌وسیله شمشیر این احتلاف را رفع می کنیم. 

(مون‌سورو) گفت احتلافاتیکه به‌وسیله شمشیر رفع می‌شود آنهائی است که 
طرفین یک اندازه دارای حق هستند . 

ولی شما زن مردم را از دستشان می گیرید و به تصرف خود درمی آورید و 
آن وقت می گوئید هر کس با من اختلاف دارد بیاید و به‌وسیله شمشیر اختلاف 
خحود را با من حل کند. 

و چون خود را متکی به‌زور بازو» و مهارت در شمشیربازی می‌دانید فکر 
می کنید که موفقیت با شما خواهد بود و عجب آنکه تصور می‌نمائید که 
جوانمردی به حر ج داده اید . 

(مون‌سورو ) بعد خطاب به‌مردان حود گفت معطل نشوید و حمله نمائید . 

(دوبوسی) گفت از این قرار شما قصد دارید که مرا به‌قتل برسانید و 
نمی‌خواهید با من دوئل کنید ؟ 

(مون‌سورو ) گنت آیا هر گز دیده‌اید وقتی یک سارق به‌دام افتاد کسی با او 
دوئل کنند ؟ 

(دوبوسی) گفت حال که من و شما هر دو درباره قصد یکدیگر اشتباه 
کرده ایم بگذارید به‌شما بگویم که دوک (دانژو) اگر بنهمد که شما مرا به‌قتل 
وسانیده‌اید مرا از شما خواهد گر قت 

(مون‌سورو ) گفت امیدوار بهحمایت دوک (دانژو ) نباشيد برای ایک حود 
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او مرا به‌اینجا فرستاد و خود دوک (دانژو ) به‌من گفت که شما شبها پنهانی 
به‌ملاقات زن من می آئید . 

از این حرف (دوبوسی) لرزید زیرا متوجه شد که (مون‌سورو) درو غ 
نمی گوید و گفته خود (نون‌سورو) را به‌یاد آورد که به‌او نصیحت کرده بود 
نسبت به (دانژو ) وفاداری نکند زیرا وی از روی فطرت خیانت پيشه و بیوفا و 
حق‌ناشناس می‌باشد . 

(دوبوسی) گفت حال که چنین است برای پیکار آماده‌ام. 

آنگاه به سرعت یک کمد کم ارتفاع را سرنگون کرد و میزی روی آن 
انداعت و یک صندلی بالای میز نهاد و این اعمال چنان به‌تندی انجام گرفت که 
گلوله‌های مردان (مون‌سورو ) به کمد يا میز حورد و به‌دوبوسی اصابت نکرد . 

(دوبوسی) یک قطعه دیگر از مبل اطاق را هم بر سنگر خویش افزود و با مبل 
اخیر (دیان) را هم در پناه سنگر قرار داد. 

(دیان) همچنان زانو بر زمین زده دعا می کرد و می گریست چون می‌دانست 
جز به‌وسیله دعا نمی تواند کمکی به‌دوبوسی بنماید . 

(دوبوسی) وقتیکه حاطر جمع شد که سنگر موقتی او تا اندازه‌ای وسیله دفاع 
است گفت اکنون حمله کنید ولی آگاه باشید که شمشیر من سخت برنده می‌باشد . 

(مون‌سورو ) به‌مردان جنگی خود امر کرد که حمله کنند و آنها جلو آمدند 
و یکی از آنان جرئت به‌حرج داد و دست دراز کرد که میز و کمد را از حلوی 
(دوبوسی) دور کند ولی شمشیر دوبوسی دست او را گرفت و از مچ تا انتهای 
بازوی آن مرد » درید به‌طوریکه وی ناله کنان دست را عقب کشید . 

و همین وقت از راهرو» صدای پای دو یا چند نفر که می‌دویدند به گوش 
(دوبوسی) رسید وی خحیزی به‌طرف درب اطاق برداشت که آن در را ببندد تا 
اینکه بین دو جبهه قرار نگیرد . 

ولی قبل از اينکه (دوبوسی) موفق به‌بستن در شود دو نفر نفس زنان وارد 
اطاق شدند و یکی از آنها فریاد زد عالیجناب... آیا به‌موقع رسیدیم. 

(دوبوسی) جراح جوان خود را شناحت و گفت آه... (هودوئن) این تو 
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هستی؟ 

صدائی دیگر بلند شد و گفت دوبوسی من هم آمدم ولی این چه منظره ایست 
که می‌بینم و گویا در اینجا مشغول آدم کشی هستند ؟ 

(دوبوسی) گفت سن لو ک عزیز آیا این تو هستی خیلی خوش آمدی... 

دیگر دوبوسی نتوانست از سن‌لوک و جراح خود بپرسد که آنها چگونه 
آمدند و آیا در سر راهشان کسی ممانعت کرد یا نه؟ 

زیرا فرصتی برای این گفتگو وجود نداشت و دوبوسی که دید دو نفر از 
صمیمی ترین دوستانش فرا رسیدند حطاب به‌مون‌سورو گفت اینک من عقیده دارم 
که صلاح شما در این است که راه بدهید تا ما برویم زیرا اول من تنها بودم و اینک 
سه نفر هستیم. 

(مون‌سورو ) فریادی زد و سه نفر دیگر از نردبان بالا آمدند و وارد بالکون 
و اطاق شدند. 

(سن‌ل و ک) گفت پناه بر عدا... معلوم می‌شود که در اینجا برای قتل 
(دوبوسی) یک قشون فراهم کرده‌اند. 

(دیان) دستها را به‌طرف آسمان بلند کرد و گنت خدایا (دوبوسی) را 

(مون‌سورو ) این دعا را شنید و نسبت به‌دیان بهحشم در آمد و گفت ای زن 
بد کار | کنون سزایت را خواهم داد و با شمشیر به‌طرف او حمله‌ور شد . 

ولی (دوبوسی) چون ببر جستن کرد و شمشیر او دور شمشیر (مون‌سورو) 
پیچید و اگر سنگر موقتی بین آن دو وجود نداشت به‌طور حتم (مون‌سورو ) به‌قتل 
می رسید ولی آن سنگر مانع از این شد که حمله (دوبوسی) مؤثر واقع شود و فقط 
قدری گلوی (مون‌سورو ) برید و شمشیر از دستش افتاد . 

آنگاه شش نفر به (دوبوسی ) حمله‌ور شدند و یکی از آنها با شمشیر سن‌لوک 
از پا در آمد و (هودوئن) که از مشاهده پیکار هیجان گرفت بانگ زد جلو برویم 
و حمله کنیم. 


۳-4 ۳ ۰ 5 
(دوبوسی) گفت نه... نه... تو باید (دیان) را برداری و عقب بروی. 
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(هودوئن ) گفت عالیجناب من چگونه شما را در این جا تنها بگذارم؟ 

(دوبوسی) گفت من شمشیر دارم و از حود دفاع می کنم ولی (دیان) زن و 
بلادفا ع است زود او را از این معر که عارج کن و بدان که من او را به‌دست تو 
می‌سپارم. 

(مون‌سورو ) بعد از اینکه شمشیر خود را از دست داد شمشیر یکی از مردان 
حنگی را از وی گرفت و نزدیک آمد ... 

(هودوئن ) جراح به(دیان) گفت خانم بیائید برویم... (دیان) گفت محال 
است که من (دوبوسی) را بگذارم و از اینجا بروم. 

(دوبوسی) حطاب به‌جوان جراح گفت چرا تعارف می کنی؟ زود او را بغل 
کن و از اینجا بیرون ببر مگر نمی‌بینی که وی در معرض حطر است. 

جراح (دیان) را در آغوش گرفت و به‌راه افتاد که از اطاق حارج شود ولی 
(دیان) که در آن موقع از فرط خوف و اضطراب حالی شبیه به‌مجانین پیدا کرده 
بود دست و پا می‌زد و نمی توانست بین دوست و دشمن فرق بدهد و دوستان خود 
را بشناسد. 

و به تصور اینکه دشمنان او را می‌برند جیغ زد و گفت (دوبوسی) مرا 
دریاب... و نگذار که دشمنان مرا ببرند . 

و (دوبوسی) حطاب به‌جوان جراح بانگ زد معطل نشو و او را از اطاق 
ار کر 

(مون‌سورو ) غرش کنان گفت من نخواهم گذاشت که (دیان) را از اینجا 
ببرند و یک تیر شمخال خالی گردید و (دوبوسی) دید که جوان جراح لرزید و 
بر زمین افتاد و (دیان) را هم با حویش به‌زمین اندانعت. 

(دوبوسی) به گمان اینکه (دیان) تیر خورده فریادی از خشم و ناامیدی 
بر کشید اما (هودوئن) گفت آقای دوبوسی بیم نداشته باشید به‌عانم (دیان) آسیبی 
نرسید بلکه من تیر خورده ام. 

در لحظه‌ای که (دوبوسی) متوجه دیان بود سه نفر بهاو حمله‌ور شدند اما 
سن لو ک که مواظبت می کرد خود را بین آن سه نفر و (دوبوسی) اندانعت و یکی 
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از آن سه از پا در آمدند. 

چون جراح تیر خورده» به‌زمین افتاده بود و نمی توانست (دیان) را نجات 
بدهد (دوبوسی) حواسی پرت داشت و وضع پیکار را درست از مد نظر 
نمی گذرانید . 

تا اینکه یادش آمد که سن لوک می‌تواند (دیان) را نجات بدهد و گفت 
سن لو ک تو را به‌دوستی فیمابین ما سو گند می‌دهم که (دیان) را نجات بده و با 
خود از اینحا ببر. 

(سن لو ک) گفت چگونه تو را در اینجا تنها بگذارم (دوبوسی) گفت من مرد 
هستم و می‌توانم از حود دفا ع کنم» برای من غصه نخور . 

(سن‌لوک) دیان را که روی دو زانو قرار گرفته بود و باز قصد داشت دعا 
بخواند در آغوش گرفت و از اطاق حارج شد. 

(مون‌سورو ) فریاد زد ای کسانیکه در پله کان و بیرون هستید نگذارید که 
این مرد با (دیان) فرار نماید و (دوبوسی) این فریاد را شنید ولی فکر می کرد 
که سن لو ک مردی شجاع است و خواهد توانست که (دیان) را نجات دهد . 

از این لحظه به‌بعد چون دیگر (دیان) در معرض خطر نبود و خیال 
(دوبوسی) از جانب او قدری آسوده شد توانست به‌حود بپردازد و با حواسی 
جمم تر پیکار کند. 

(مون‌سورو ) در عقب مردان خود قرار گرفت و آنها را تشجیم به حمله کرد 
و آنها تهاجم نمودند ولی (دوبوسی) با دو حرکت شمشیر دو نفر را از پا انداعت 
و حرکت اول او یک سر را شکافت و حر کت دوم» سینه‌ای را سوراخ نمود و 
سایرین عقب رفتند . 

(دوبوسی) بعد از این عمل به‌سوی سنگر کوچک خود بر گشت و در پناه آن 
قرار گرفت. 

جراح تیر خورده که نمی‌توانست از زمین برحیزد گفت آقای دوبوسی فرار 
کنید ... آقای دوبوسی از این راه که ما وارد این اطاق شدیم بگریزید . 

(دوبوسی) گفت آیا تو مرا مردی می‌دانی که از مقابل یک مشت آدمکش 


۸ / قبل از طوفان 


بگریزم ولی به‌من بگو که آیا (دیان) توانسته است از این راه نجات یابد . 

(هودوئن) نتوانست جواب این سئوال دوبوسی را بدهد زیرا چهار نفر از راه 
پله کان پدیدار شدند و مبادرت به‌حمله کردند و فقط جوان جراح گفت مواظب 
له کا ها هه 

(دوبوسی) خود را بین دو جبهه دید و دانست که اگر لحظه‌ای دير بجنبد 
کارش ساخته است. 

و با یک حر کت به آن چهار نفر حمله‌ور شد و شمشیر او که با سرعت برق 
حر کت می‌نمود یکی را مقتول و دیگر را مجروح کرد و دو نفر دیگر فرار 
کردند ولی مون‌سورو به آنها فریاد زد که در را از پشت قفل کنید که او نتواند 
فرار کند. 

(هودوش) جراح خود را روی زمین کشیدو کنار سنگر کوچک 
(دوبوسی) رسانید تا اینکه کالبد خود را مزید سنگر مزبور نماید و بهتر از 
(دوبوسی) محافظت شود . 

(دوبوسی) باز پشت سنگر ایستاد و این موقع برای لحظه‌ای پیکار متوقف 


(دوبوسی) پشت به‌دیوار داده وضع میدان جنگ را می‌نگریست و می‌ دید 
که هفت نفر مقتول و مجروح» روی زمین افتاده‌اند ولی ٩‏ نفر سرپا هستند . 

و خارای کنو وهی ال 

برای (دوبوسی) مبارزه با ٩‏ نفر آسان بود مشروط بر اینکه حستگی بر وی 
غلبه نکرده باشد . 

در صورتبکه حس می کرد که پاهای او می‌لرزد و عضلات ساعد و بازو؛ 
نحسته گردیده است. 

خون به‌قدری در کف اطاق جاری شد که دوبوسی قدم در حون می گذاشت و 
آن مرد رشید که تا آن موقع نمی دانست ترس از مرگ چیست برای اولین مرتبه 
حطر مرگ را به‌نظر آورد و به‌حود گفت من می توانم ده دقیقه دیگر با اینها پیکار 
کنم و پنج نفر از آنها را به‌قتل برسانم ولی چهار نفر دیگر که زنده می‌مانند مرا 
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به‌قتل حواهند رسانید. 

پس همان بهتر که در این ده دقیقه که از عمر من باقی است طوری بجنگم که 
تا کنون کسی مانند آن نجنگیده و بعد از این هم نخواهد جنگید . 

(دوبوسی ) بالاپوش را دور دست چپ پیچید که برای دست چپ چون سپر 


پڊ دا کت 


باشد و یک مرتبه از پشت سنگ کوچک خارج گردید چون عار داشت که بیش از 
آن در قفای آن سنگر باقی بماند. 

آن وقت به‌طرف آن ٩‏ نفر حمله کرد و مقابل خود یک تیفستان بلکه یک بیشه 
از شمشیر و نیزه دید . 

شمشیر او چون یک افعی که حمله به‌یک بیشه پر از روباه کند در وسط 
شمشیرها و نیزه‌ها پیچید. 

و در حالیکه با دست راست» حمله می کرد با دست چپ» به‌وسیله بالاپوش 
خود حلوی حملات دیگران را می گرفت. 

در مدتی کمتر از یک دقیقه» شمشیر دوبوسی» سه مرتبه» خفتان چرمی 
جنگجویان را که روی سینه‌شان بود شکافت و سه بار (دوبوسی) احساس کرد که 
حون گرم مجروح یا مقتول روی دست او فواره زد . 

دو نفر آناً به‌قتل رسیدند و نفر سوم به‌سختی مجروح و از میدان جنگ دور 
گردید. 

بقیه وقتی دیدند که با آن سرعت سه نفرشان از پا د ر آمدند تا کتیک جنگ را 
عوص نمودند . 

بعضی از آنها با قنداق شمخال و تفنگ به‌طرف دوبوسی حمله کردند و برحی 
طپانچه‌های خود را کشیدند و مبادرت به‌شلیک نمودند . 

(دوبوسی) در حالیکه می‌بایست خود را از قنداق شمخال و تفنگ حفظ کند 
بی انقطاع از یک طرف به‌طرف دیگر خیز برمی‌داشت یا اينکه خویش را حم و 
راست می کرد تا اینکه هدف گلوله طپانجه‌ها قرار نگیرد . 

در این دقایق خطرنا ک وجود دوبوسی گوئی مبدل به‌چند نفر گردیده بود . 

او به‌اندازه چند نفر می‌دید و به‌قدر چند نفر می‌شنید و حتی حر کات و 
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تصمیمات دشمنان را پیش بینی می کرد و می‌فهمید که جه خیالی دارند و جه 
می‌خواهند بکنند . 

ما نمی توانیم با ذ کر علت و دلیل بیان کنیم چگونه (دوبوسی) در آن دقایق 
آن استعداد خحارق‌العاده را پیدا کرده بود. 

ولی آنهائی که اقلا یک مرتبه در دوران زند گی با یک وضع خارق‌العاده 
مواجه شده» مجبور گردیده‌اند که انرژی و قدرتی بیش از حال عادی به کار 
اندازند می دانند در اینگونه موارد انسان مبدل به‌موحودی بز ر گتر از انسان 
می‌ شود . 

و بدود تردید در این مواقم همین انسان عادی که باید بمیرد و کالبد او مبدل 
به‌نعا ک گردد به‌صورت یک فرد مافوق بشری درمی آید. 

(دوبوسی) وقتی دید که مهاجمین دست از او برنمی‌دارند (مون‌سورو ) را 
حستجو کرد تا اینکه به وسیله قتل وی به‌پیکار حاتمه بدهد . 

(مون‌سورو ) را در قفای مردان او دید و مشاهده کرد که وی به آرامی 
مشغول پر کردن طپانجه‌های خالی می‌باشد و گاهی طپانچه پر را از دست دیگران 
می گیرد و شلیک می کند. 

برای (دوبوسی) در آن حال حرارت که انرژی مرد را مضاعف بلکه جند 

و طوری به جنگجویان حمله‌ور گردید که آنها مجبور شدند کوچه بدهند و 
(دوبوسی) از بین آنها گذشت و مقابل (مون‌سورو) رسید. 

وصول او به آنجا مصادف با زمانی شد که (مون‌سورو ) یک طپانچه پر در 
دست داشت و آن را به‌طرف (دوبوسی ) حالی نمود . 

(دوبوسی) که شمشیر را حلوی خود نگاهداشته بود از گلوله طبانجه آسیب 
ندید ولی آن گلوله به تیف شمشیر اصابت کرد و آنرا شکست. 

و (مون‌سورو) با شادمانی فریاد زد خحلع سلاح شد ... حلع سلاح شد ... 

چون آن قسمت از تیغهٌ شمشیر که در دنبال قبضه» به‌دست (دوبوسی) مانده 
بود بیش از چند انگشت درازی نداشت (دوبوسی) آن را رها کرد و تیغه بدون 
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قبضه شمشیر را از زمین برداشت و به‌وسیله دستمالیکه دور آن پیچید » قبضه‌ای 
موقتی به‌وجود آورد. 

آنگاه کسانیکه ناظر آن معر که بودند دیدند مردی که تقریباً سلاح ندارد با 
یک تیغۀ شکسته شمشیر با شش نفر که کاملاً مسلح هستند پیکار می کند و تازه 
آن شش نفر قادر نیستند که او را از پا در آورند. 

(مون‌سورو) متوجه بود که (دوبوسی) در حال پیکار گاهی چشم به‌زمین 
می‌دوزد و می حواهد بداند که آیا روی زمین سلاحی وحود دارد که وی از آن 
استفاده کند ؟... 

لذا (مون‌سورو) هر سلاحی را که روی زمین می‌یافت به‌طرف خحویش 
می کشید که مورد استفاده (دوبوسی) قرار نگیرد . 

یک مرتبه یکی از لاشه‌ها مثل اینکه جان گرفته باشد از زمین بلند شد و 
شمشیری را به (دوبوسی) عرضه کرد. 

این لاشه» همانا (هودوئن) حراح بود که هنوز حان داشت و وقتی فهمید 
(دوبوسی) بدون سلاح است شمشیر خویش را که برای احتیاط از مهتر دوبوسی 
گرفته» با حود آورده بود بارباب تقدیم نمود . 

اگر جند لحظٌ دیگر مصاف (دوبوسی) با شمشیر شکسته و بدون قبضه طول 

زبرا دردی شدید را دربازوی خود ادرا کذوفی کرد و می‌دانست بزودی 
قوای او بتحلیل می رود . 

ولی شمشیر سالم (هودوئن) که از قضا بلند بود به (دوبوسی) روح جدید 
بخشید و تیغةٌ شکسته را دور انداحت و آنرا گرفت و هنوز پنج ثانیه نگذشته بود که 
(دوبوسی) با همان شمشیر مچ یکی از جنگجویان را قطع کرد و گونۀ دیگری را 
تا کرد دزید: 

(مون‌سورو) وقتی (دوبوسی) را سر گرم نبرد دید با طپانچه به (هودوئن) 
(دوبوسی) را از وی بگیرد . 


۲ / قبل از طوفان 


جوان جراح بعد از اصابت گلوله مجدد » تکانی کوچک خورد و برای هميشه 
از حر کت افتاد . 

شمشیر (دوبوسی) بعد از اینکه دو نفر را مجروح کرد راه را برروی صاحب 
حود گشود بطوریکه دوبوسی بدرب اطاق رسید اما در را بطوریکه گفتیم برحسب 
امر (مون‌سورو ) بسته بودند . 

(دوبوسی) با کمال قوت و وزن بدن» حویش را روی درانداعت و در 
شکست اما راه باز نشد بطوریکه دوبوسی مجبور گردید برای مرتبۀ دوم حود را 
روی در بیندازد. 

در این لحظات که (دوبوسی) می کوشید دررا درهم بشکند و راه را بروی 
حود باز کند یک گلولۀ طپانچه بران او حورد و دو ضربت شمشیر پهلوی دوبوسی 
را مجروح کرد بدون اینکه زخمهای مزبور ارزش جنگی او را از بین ببرد. 

وقتیکه درب اطاق بقدری گشوده شد که (دوبوسی) می‌توانست از آنجا 
حارج گردد (مون‌سورو ) که دریافت شکار از چنگ او فرار می‌نماید فریاد زد 
نگذارید فرار کند. 

(دوبوسی) بر گشت و شمشیر را بطرف (مون‌سورو ) حواله کرد و 
(مون‌سورو ) با اینکه حواست باز در پناه مردان حود پنهان شود » این بار نتوانست 
عویش را حفظ نماید و شمشیر (دوبوسی) سینة او را درید و میرشکار با ناله و 
دشنام بزمین افتاد . 

دیگران وقتی دیدند که نمی توانند با شمشیر با دوبوسی بجنگند خود را روی 
او انداختند و ویرا بغل کردند و درصدد بر آمدند که حفه‌اش نمایند. 

(دوبوسی) نمی توانست که تيغة شمشیر را بکار ببرد ولی از قبضة آن برای 
دفاع نحود سود می‌برد و بضرب قبضهٌ شمشیر و مشت و لگد مهاجمین را دور 
می‌نمود . 

(مون‌سورو ) بعد از اينکه افتاد؛ از جا برحاست و به(دوبوسی) نزدیک 
گردید ولی دو مرتبه دیگر گرفتار شمشیر (دوبوسی) شد و در مرتبه دوم وقتی 
بزمین می‌افتاد بانگ زد ای بی‌غيرتها مچ دست او را بگیرید و شمشیر را از کفش 


آدمکشی ۲۲۸۳۱ 


بیرود بیاورید . 

سه نفر خود را بمچ دست (دوبوسی) آویختند و هرطور بود و حتی بوسیلة 
گاز گرفتن شمشیر را از کف او حارج کردند (دوبوسی) یک سه پایۀ منبت کاری 
سنگین از چوب بلوط را که در آن عصر بجای (تابوره) بکار می‌رفت و روی آن 
می‌نشستند بدست آورد و سه‌مرتبه سه‌پایه چوب بلوط را برفرق سه‌نفر کوبید و آن 
سه را از کار انداحت و وقتی حواست بفرق جهارمی بکوبد سه‌پایه شکست و آن 
مرد شمشیر کوتاه خود (موسوم به‌دا ک-مترجم) را در سینه (دوبوسی) فرو 
نمود . 

حتی این زخحم هم دوبوسی را مغلوب نکرد و مچ دست آن مرد را گرفت و آن 
قسمت از شمشیر کوتاه را که در سینه‌اش فرورفته بود بیرون آورد » و در حالیکه 
مچ دست آن مرد مسلح به‌شمشیر را در دست داشت» دست ضارب را بر گردانید 
و شمشیر را روی سینه‌اش گذاشت و ضارب را مجبور کرد که بدست حویش 
شمشیر مزبور را در سینهٌ حود فرونماید. 

این وقت از حماعت مردان حنگجو بیش از یکنفر باقی نمانده بود که حواست 
فرار کند و (دوبوسی) رفت که او را تعقیب نماید و چون متوجه زیرپای حود 
نمی‌شد » (مون‌سورو ) با کارد عضله ساق پای او را برید . 

(دوبوسی) نظری باطراف انداحت و یک شمشیر بدست آورد و طوری 
شمشیر مزبور را در سینۀ میرشکار فرو کرد که او را بکف اطاق دوعت و گفت 
گرچه من از این معر که حان بدر نبردم و خواهم مرد ولی حوشوقتم که می‌بینم تو را 
قبل از خود بدنیای دیگر فرستادم. 

(مون‌سورو) این کلمات را شنید و خواست جواب بدهد ولی بجای جواب؛ 
علائم نزع در قیافه‌اش بوجود آمد و روح را تسلیم کرد . 

(دوبوسی) بعد از آنهمه کشا کش و دریافت چند زحم بسیار ضعیف گردید و 
از ران و عضله ساق پای او حون فراوان حارج می گردید . 

ماه از زیر ابر بیرون آمد و نور ماهتاب اطاق را روشن کرد خون بقدری 
کف اطاق را گرفته بود که دوبوسی وقتی راه می رفت گوئی که در یک بر که قدم 


۴ / قبل از طوفان 


برمی‌دارد و حون زیرپای او بصدا درمی آمد یعنی صدای آبی فراوان که در آن قدم 
بردارند بگوش دوبوسی می رسید . 

همه جهره‌های اموات در پرتو نور ماه رنگی سفید داشت و در بعضی از 
قیافه‌ها هنوز آثار شم مشاهده می‌شد و نشان‌می‌داد که آنها برای آدمکشی 
آمده بودند . 

با اینکه (دوبوسی) می‌دانست جراحات مزبور و حونریزی شدید او را 
حواهد کشت معهذا از مشاهده صحنۀ کارزار و آنهمه مقتول برخود بالید . 

با خود گفت اگر | کنون من بمیرم برعمر از دست رفته تأسف نمی حورم زیرا 
کاری کرده‌ام که قبل از من کسی نکرده و بعد از این هم نخواهد کرد. 

(دوبوسی) بعد از این تفکر » بخویش امیدواری داد که‌اگر بتواند زودتر از 
این معر که دور شود و حود را بخانه خویش برساند شاید براثر مداو؛ از مرگ 
رهائی یابد . 

و چون کسی نبود که جلویش را بگیرد از اطاق حارج شد و طول راهروی 
کوتاه را پیمود و به‌پله کان رسید . 

اما در آنجا متوجه شد که هنوز حطر رفع نشده زیرا در حياط برق اسلحه 
بنظر می رسید و گلوله‌ای بطرف او خالی کردند و تیر وارد شانۀ او گردید. 

(دوبوسی) بر گشت در حالیکه می‌دانست از راه بالکن نمی تواند فرار کند 
زیرا (مون‌سورو ) که در حياط عده‌ای نگهبان گماشته بدون شک پیش بینی فرار 
(دوبوسی) را از راه بالکن و خیابان هم کرده و در خیابان نیز عده‌ای مرد جنگی 
گمارده است. 

آنوقت یادش آمد که (دیان) می گفت که در اطاق مجاور پنجره‌ای هست که 
وی خواهد توانست از آنجا منظره دوئل را ببیند و شاید بتواند از راه پنجره مزبور 
که بجهتی غیر از حیابان گشوده می‌شود فرار کند. 

(دوبوسی) با زحمت خود را باطاق مجاور یعنی اطاق مجاور عرصه جنگ 
رسانید و برای اینکه از عقب باو حمله‌ور نشوند درب آن اطاق را بست و بین خود 
و مقتولین فاصله بوجود آورد . 


آدمکشی / ۲۲۸۵ 


آنگاه به‌پنجره نزدیک شد و دید بعضی از ستار گان که مانند ماه از زیر ابرها 
بیرون آمده اند می‌درحشند و هوای شب خنک و مطبو ع است. 

نفسی عمیق کشید و حطاب بخفتگان شهر گفت ای کسانیکه بعد از من زنده 
می‌مانید از این هوای لطیف استفاده کنید . 

(دوبوسی) نظری به‌پائین انداحت و دید زیرپای او یک شبکه آهنین هست. 
که از آن پیکانهائی بلند و تیز سربدر آورده که دزدها نتوانند از آن راه وارد طبقه 
فوقانی عمارت گردند . 

برای اینکه دوبوسی نجات پیدا کند می‌بایست طوری جستن نماید که آنطرف 
شبکه آهنین فرود بیاید در صورتیکه یقین داشت چنین نیروئی ندارد . 

قدری فکر کرد که شاید با ملحفه تخت‌خواب و چیزهائی دیگر که در اطاقها 
بدست می آید طنابی بوجود بیاورد و از پنجره پائین برود اما این موقع صدای پای 
چند نفر در پله کان بگوش او رسید و دانست که نگهبانان حياط برای قتل وی 
می آیند . 

و چون راهی دیگر برای نجات نداشت خود را لب پنجره رسانید و تا آنجا 
که قوت دربدن او بود حستن کرد. 

کسی که از بکار بردن یک پا محروم است و گلوله کتف او را سوراخ کرده 
و یک دستش را هم از کار انداخته و حونی فراوان از وی رفته نمی تواند از نیروی 
حسمانی استفاده کند. 

و دوبوسی که امیدوار بود آن طرف شبکه آهنین فرود بايد درست روی شبکه 
آهنین فرود آمد و میله‌های نوک تیز در بدنش فرورفت. 

یادش آمد که در آن لحظه فقط یک دوست دارد که ممکن است بکمکش بیاید 
و ناله کنان گفت سن لو ک... سن‌لوک... بیا و مرا نجات بده... جز تو من کسی 
را ندارم که بمن مساعدت کند. 

صدائی از پائین و از وسط درحتها باوحواب داد آقای دوبوسی آیا شما 
هستید ؟ 


با اینکه (دوبوسی) حواس و ذ کاوت موقع عادی را نداشت که این صدا از 


۶ / قبل از طوفان 


(سن لو ک) نیست و بامید اینکه وی‌در آن نزدیکی باشد باز ناله کنان گفت 
سن لو ک دیگر برای (دیان) وحشت نداشته باش و هرجا که هستی او را رهان کن 
زیرا چون من (مون‌سورو ) را بقتل رسانیده‌ام کسی به(دیان) آسیب نخواهد 
رسانید و در عوض با و مرا نجات بده. 

صدائی دیگر از پائین و وسط درعت‌ها گفت آیا شما (مون‌سورو ) را بقتل 
رسانیدید ؟ 

(دوبوسی) گفت بلی او را کشتم و (دیان) را نجات دادم همان صدا گفت 
بسیار خحوب. 

(دوبوسی) دید که دو نفر از زیر درحت‌ها حارج شدند اما صورت آنها را 
مشاهده نکرد برای اینکه هردو » دارای ماسک بودند . جوان مجروح حطاب به آن 
دو نفر اظهار داشت آقایان برای خدا مرا که اینک اصیلزاده بیچاره هستم نجات 
بدهید و اگر بمن کمک نمائید ممکن است که زنده بمانم. 

یکی از آن دو حطاب بدیگری گفت عالی‌جناب» عقیده شما راجم باین 
تقاضا چه می‌باشد ؟ (دوبوسی) با وجود جراحات عدیده این گفته را شنید و 
صدای گوینده را شناعت و براثر شداسائی صدای گوینده دانست که 
(عالی جناب) همانا د وک (دانژو ) می‌باشد و ناله کنان گفت عالی‌جناب مرا 
نجات بدهید و من در عوض شما را بمناسبت خحیانتی که بمن کردید خواهم بخشید 
و این خیانت را بکلی فراموش خواهم کرد . 

مرد دیگر گفت عالی جناب آیا شنیدید چه می گوید ؟ دوک (دانژو ) گفت 
بلی مرد دیگر گفت | کنون چه بايد کرد ؟ دوک دانژو گفت بسیار حوب... او را 
نجات بدهید ... و سپس افزود (اما از درد و رنج شدیدش او را نجات دهید ). 

(دوبوسی) این جمله را هم شنید و روی خود را بطرف دوک (دانژو) 
بر گردانید که شاید آن مرد براثر دیدن رخسارش حیا کند و از دستوری که 
صادر کرده پشیمان گردد . 

ولی دوک (دانژو ) توجهی به (دوبوسی) نمی کردو لحظه دیگر لوله یک 
شمخال روی سینه (دوبوسی) بدبخت نهاده شد و تیر شلیک گردید و سر آن جوان 


آدمکشی / ۲۲۸۷ 


که هنوز بلند بود روی سینه‌اش افتاد و توانست دو جمله را برزبان بیاورد اول اینکه 
گفت ای آدمکش, از خداوند استدعا دارم که ترا گرفتار لعن ابدی‌نماید و جمله 
دیگر این بود (دیان من تو را دوست می‌دارم). 

بعد از این دو جمله روح از کالبد جوانی که یکی از بزر گترین شمشیرزنان 
اروپا بلکه جهان بود پرواز کرد و چند قطره حون (دوبوسی) از بالاروی لباس 
دوک دانژو جکید. 

بصدای شمخال عده‌ای دویدند و سر را بلند کردند و دوبوسی را از نظر 
گذرانیدند و گفتند او مرده است. 

مردی که با دوک (دانژو) بود و همان (اوری) نو کر محرم او بشمار 
می آمد گفت بلی او مرده» ولی فراموش نکنید که شما او را بقتل رساندید و 
چون‌عالی جناب دوک (دانژو ) بسیار به (دوبوسی) علاقمند بود هر گاه بنهمد که 
شما او را بقتل رسانیده اید بسختی از شما انتقام حواهد گرفت. 

و آنها که از حدا می‌خحواستند فرار کنند بزودی متفرق شدند و بعد از آنکه 
هیچکس در خانه باقی نماند دوک (دانژو ) به (اوری) گفت حالا بالا برو و لاشة 
(مون‌سورو) را پائین بینداز زیرا من با او کار دارم. 

(اوری) بالا رفت و در وسط مقتولین فراوان طبقه فوقانی عمارت جنازه 
(مون‌سورو) را پیدا کرد و بدوش کشید و بلب پنجره آورد و از آنجا جنازه را 
بحیاط اندانحت بطوریکه خونهای آن بلباس دوک (دانژو ) پاشید . 

دوک نحم شد و لباس (مون‌سورو) را حستجو کرد و مدرک خطرنا کی را 
که بدست خود نوشته» باو داده بود از جیب روی سینه‌اش بدست آورد و با دقت 
در جیب نهاد و به(اوری) گفت دیگر ما در اینجا کاری نداریم و باید برویم. 

(اوری) گفت عالی‌جناب مگر فراموش کرده‌اید که اینک (دیان) و 
(سن لو ک) که بدست ما گرفتار شده‌اند در یکی از اطاقهای این خانه در بند و 
محبوس هستند و با آنها چه باید کرد ؟ 

دو ک (دانژو) گفت حوادث امشب مرا از عشق (دیان) سیر کرد و 
احساس می کنم که دیگر عاشق او نیستم و چون (دیان) و سنل وک ما را 


۸ / قبل از طوفان 


نشناخته‌اند هردو را آزاد کنید و بگذارید بروند. 

وقعی دوک از آن حانه حارج شد کاغذ مزبور را ریز ریز کرد و با آب 
شست بطوریکه کوچکترین اثری از نوشته و امضای آن باقی نماند و هنگام پاره 
کردن کاغذ با خود می گفت یکمرتبه دیگر توطئه من برای وصول بتخت سلطنت 
فرانسه مواحه با عدم موفقیت گردید ولی اگر پادشاه فرانسه نشدم در عوض این 
تسلی را دارم که براثر این کاغذ» روی سیاستگاه» سرم از بدن جدا نخواهد 


گا 


۵۹ 


چگونه ( گورن فلو ) خود را وسط چوبه‌دار و صومعه می دید 


سربازان گارد فرانسه و سربازان سپاه سویس که هر کدام یکی از مدخل یا 
مخرح صومعه (سنتژنویو ) را تحت نظر داشتند و امیدوار بودند که 
توطثه کنند گانرا دستگیر نمایند نتوانستند حتی یک نفر را توقیف کنند چون همه 
آنها از راه نقب که سرش در باغجه بود فرار کردند. 
صومعه در حالی که شمشیری عریان در دست داشت قدم به‌دانحل صومعه نهاد که 
شاید بتواند توطته کنند گان را در آنحا دستگیر کند. 

ولی در صومعه سکوتی کامل حکمفرمائی می کرد و ( کریون) که مردی 
سپاهی بود از هیاهوی میدان جنگ نمی ترسید ولی از سکوت صومعه در اندیشه 
فرو رفت جون تصور کرد که دامی برای او و سربازانش گسترده‌اند. 


۰ / قبل از طوفان 


ولی هرقدر اطاقها را وارسی کرد و درها را گشود کسی را ندید. هانری 
سوم هم باتفاق ( کریون) در صومعه قدم برمی‌داشت ولی گاهی با چند نفر بطرف 
چپ یا راست متمایل می‌شد و مرتب بانگ می زد شیکو ... شیکو ... بدون اینکه 
جوابی بشنود و هانری سوم بگمان اینکه او را کشته‌اندهربار اظهار می کرد هر گاه 
او را بقتل رسانیده باشند من مانند قتل یک اصیلزاده» از قاتلین انتقام خواهم گرفت. 

( کریون) گفت اعلیحضرتا حق با شماست و این مرد گرچه بظاهر یک دلقک 
درباری بشمار می آید ولی در باطن شاید از برعی از اصیلزاد گان بالاتر و 
ارجمندتر می‌باشد . 

هانری سوم هرچند قدم یکبار می‌ایستاد و شیکو را صدا می‌زد و وقتی 
حواب نمی شنید می گفت کسانی که دلقک مرا بقتل رسانیده‌اند باید بترسند زیرا 
من از حون او» مانند حون اصیلزاد گان نخواهم گذشت. 

(شیکو ) بمناسبت اینکه مشغول شلاق زدن دوک دو(ماین) بود صدای هانری 
سوم را نمی شنید و ششدانگ حواس او طوری توحه به آن کار داشت و احساساتش 
آنقدراز آن انتقامجوئی لذت می‌برد که نمی توانست بمحیط و صداهای اطراف 
که اداشته باشد . 

ولی وقتی که دوک دو(ماین) در سوراخ نقب ناپدید شد و شیکو دریافت که 
راهب فربه و پرخور از فرط وحشت ضعف کرده» متوجه صداهای اطراف گردید 
و دانست که عده‌ای وارد صومعه گردیده‌اند و در بین صداهای مختلف صدای 
هانری سوم را شنانعت. 

(شیکو ) بانگ بر آورد فرزند ... فرزند... از این طرف بیا زیرا من اینجا 
هستم ولی این بانگ هنگامی از دهان شیکو حارج گردید که قدری با ( گورن‌فلو ) 
صحبت کرده بود زیرا می‌دانست اگر هانری سوم بیاید دیگر وی فرصت نخواهد 
داشت که با ( گورن‌فلو ) گفتگو کند. 

(شیکو ) بدواً راهب را از زمین بلند کرد و تکانش داد که بحال بیاید و وقتی 
که می گوئیم از زمین بلند کرد مقصودمان نه آن است که او را برسر پا واداشت 
زیرا شیکو نمی‌توانست آن هیکل قطور و سنگین را روی دو پا استوار کند. 


چگونه گورن فلو خود را .... / ۲۲۹۱ 


بلکه وی را نشانیدو بدرختی تکیه داد و بنظارةٌ راهب پرمدعی و نادان و 
پرحور مشغول شد و می‌اندیشید که آیا او را گرفتار خشم و انتقام هانری سوم 
کند یا اینکه برجانش بخشاید . 

راهب باوجود بلاهت بمحض اینکه چشم گشود دانست چه سرنوشت مخوف 
در انتظار او می‌باشد ( گورن‌فلو ) بواسطه اعمالی که مرتکب شده بود در آن موقع 
ببعضی از حیوانات شباهت داشت که می‌دانند که هر گز دست یک انسان بلند 
نمی‌شود مگر اینکه ضربتی به آنها بزند و هیچگاه دهان یک جنس دوپا باز 
نمی گردد جز اینکه دشنامی به آنها بدهد . 

( گورن‌فلو) هم تا بحال آمد و شیکو را دید با زاری گفت عالیجناب 
شیکو ... عالیجناب شیکو ... ترحم کنید . 

(شیکو ) گفت آه... آه... من تصور می کردم که تو جان تسلیم کرده‌ای در 
حالیکه می بینم زنده هستی. 

راهب جواب این سوال را زائد دانست و در عوض گفت عالی جناب شیکو » 
چگونه ممکن است شما رضایت بدهید که مرا تسلیم دشمنانم بنمائید . 

(شیکو ) گفت ای فرومایه و احمق... ولی این ناسزاها با لحنی ايراد شد که 
( گورن‌فلو) را امیدوار نمود و کوشید که دو دست را روی شکم بگذارد و با 
تضرع گفت عالیجناب شیکو » چگونه شما رضایت می‌دهید که شخصی چون من؛ 
که آنهمه شامهای لذید با شما خوردم بدست دژخیم سپرده شوم؟ 

آیا فرابوش کرده‌اید که من با چه لذتی شرایهای شما را می‌نوشیدم بطوریکه 
خحود شما مرا ملقب به‌اسفنج کرده بودید و می گفتید همانگونه که اسفنج آب را 
جذب می کند منهم شرابهای شما را می‌نوشم؟ 

آیا از یاد برده‌اید که من با چه مسرت و لذت مرغها و جوحه‌هائی را که شما 
در مهمانخانه سفارش می‌دادید تناول می کردم و جز استخوان چیزی از آنها در 
بشقاب باقی نمی گذاشتم. 

این دلیل آخر بنظر (شیکو) بقدری قوی آمد که تصمیم گرفت از مجازات 
راهب خیانتکار صرفنظر کند . 


۲ / قبل از طوفان 


در این وقت هانری سوم و دیگران از دور نمایان شدند و ( گورن‌فلو) لرزان 
و نالان» گفت خدایا رحم کن... یا حضرت مسیح مرا بخش... آه که آنها می آیند 
و مرا بقتل می‌رسانند و آقای شیکو از شما استدعا می کنم که مرا نجات بدهید . 

راهب حر کتی بخود داد که برخیزد اما نتوانست و چون روی برحاک نهادن 
آسانتر از برحاستن بود » برو درافتاد. 

(شیکو) گفت از جا برخیز ( گورن‌فلو ) جواب داد آیا مرا بخشیدید 
(شیکو ) گفت این موضوعی است که بعد معلوم خواهد شد. 

( گورن فلو ) با ناله گفت آیا فراموش کردید که چقدر مرا کتک زدید و آیا 
آن کتک‌ها کافی نبود که اینک می‌خواهید مرا بقتل برسانید . 

(شیکو ) قاه قاه عندید زیرا متوجه گردید که ( گورن‌فلو ) واقعاً تصور 
می کند کتک خحورده در صورتیکه شیکو او را نزده و فقط دو ک دو(ماین) را بباد 
شلاق گرفته بود . 

راهب که خندهٌ شیکو را دید گفت عالیجناب (شیکو ) من می‌بینیم که شما 
می خندید ؟ (شیکو ) گفت حیوان» مگر انتظار داشتی که من گریه کنم راهب گنت 
حال که می خندید پس من زنده خواهم ماند . 

(شیکو ) گفت شاید زنده بمانی. راهب با قدری مسرت گفت خند شما مرا 
امیدوار بزنده ماندن می کند زیرا اگر قرار بود ( گورن‌فلو)ی شما بمیرد شما 
اینطور نمی خندیدید ؟ 

(شیکو ) گفت این موضو ع مربوط بمن نیست بلکه وابسته به پادشاه فرانسه 
است زیرا فقط پادشاه فرانسه احتیار مرگ و حیات اشخاص را دارا می‌باشد . 

( گورن‌فلو ) جدیتی نمود و روی دو زانو قرار گرفت. در این موقع مشعلهای 
فروزان آن منطقه را روشن کرد و هانری سوم و عده‌ای از صاحب‌منصبان او 
نزدیک گردیدند و هانری سوم گفت شیکوی من... شیکوی عزیز من... اگر بدانی 
از اینکه تو را زنده و سالم می‌بینم چقدر خوشوقت هستم. راهب آهسته گفت 
عالیجناب شیکو آیا شنیدید که این زمامدار بز رگ چگونه از ریت شما ابراز 


خرسندی کرد. 


چگونه گورن فلو خود را .... ۲۲۹۳ 


(شیکو) گفت مقصودت چیست؟ راهب گفت مقصودم این است که چون 
شما را دوست می‌دارد هرچه بخواهید بشما می‌دهد و برطریق اولی ا گر وساطت 
مرا نما ید مرا حواهد بخشید و از قبول درخحواست شما خحودداری نخواهد نمود. 

(شیکو) گفت آیا فراموش کردی که او را بنام (هرود ) می حواندی؟ راهب 
گفت سا کت باشید شما را بخدا راجع باین موضو ع چیزی نگوئید . 

(شیکو ) حطاب بهانری سوم گفت فرزند چند نفر از یانتکاران را دستگیر 
کردید ؟ 

راهب پرخور بزبان لاتینی که در ادعیه صومعه فرا گرفته بود گفت العفو ... 
الى 
هانری سوم جواب داد که ما نتوانستیم هیچیک از آنها را دستگیر کنیم و مثل 
اینکه این صومعه یکراه پنهانی دارد و آنها از آنجا فرار کرده‌اندشیکو گفت بعید 
نیست اینطور باشد . 

هانری گفت آیا تو آنها را دیدی؟ (شیکو) گفت بلی فرزند من توانستم آنها 
را ببینم. هانری سوم پرسید ایا همۂ انها را دیدی. 

(شیکو ) گفت من از نفر اول تا نفر آخر را دیدم. راهب در این گفت و شنود 
همچنان بزبان لاتینی می گفت العفو ... العفو ... 

هانری سوم پرسید و لابد تو آنها را شناحتی (شیکو ) گفت نه فرزند من آنها 
را نشناعتم. هانری سوم گفت چطور می‌شود که تو آنها را دیده ولی نشناعته 
باشی؟ 

(شیکو) گفت آنها همه طیلسانها را روی صورت کشیده بودند و من نتوانستم 
آنان را بشناسم و فقط یکی از آنها را شناختم» آنهم نه از روی صورت بلکه از 
حصوصیات جسمانی. 

هانری سوم پرسید این شخص که بود ؟ (شیکو ) گفت او دوک دو(ماین) 
بود. پاد شاه فرانسه گفت آه... آیا این شخص همان نیست که تو می گفتی که جیزی 
را باو مدیون می‌باشی و باید باربح آن بوی بپردازی؟ 

(شیکو ) گفت چرا فرزند و این شخص همان بود و من وام مزبوررا بضمیمۀ 


۴ ,/ قبل از طوفان 


ربح آن باو پرداختم. 

هانری سوم گفت آه... آه... بطور قطع این موضو ع یک سر گذشت شیرین را 
تشکیل می دهد و من حیلی میل دارم که آن را بشنوم. 

(شیکو ) گفت فرزند من این موضو ع را بعد برای تو حکایت خواهم کرد و 
اینک باید بکارهای جاری پرداخحت. 

( گورن‌فلو ) باز بزبان لاتینی گفت العفو ... العفو ... در این وقت ( کریون) 
متوجه راهب شد و گفت آقای (شیکو ) گویا شما موفق شدید که یکنفر را دستگیر 
کنید و در همانوقت دست نیرومند ( کریون) روی شانه راهب افتاد و با اینکه 
( گورن‌فلو ) تنومند و سنگین بود پشتش خم شد . 

(شیکو ) لحظه‌ای سکوت کرد تا اینکه ترس براعماق وجود ( گورن‌فلو ) غلبه 
کند و بدین ترتیب برای خیانتی که کرده» قدری مجازات گردد و ( گورن‌فلو ) 
طوری متوحش گردید که دیگر نتوانست بگوید العفو » و چیزی نماند که باز 
ضعف نماید . 

وقتی این لحظه که راهب در گوش خود گوئی که صدای عزرائیل را شنید 
تمام شد و (شیکو ) فهمید که هرگاه تأخیر کند ( گورن‌فلو ) از دست خواهد رفت 
یعنی او از فرط وحشت شاید سکته و فوت نماید گفت فرزند استدعا می کنم که 
نظری هم باین راهب بیندازید . 

یکی از مشعلداران مشعل خود را نزدیک کرد تا اينکه پادشاه فرانسه بتواند 
راهب را مشاهده کند و هانری سوم گفت منظورت چیست؟ ( گورن‌فلو ) چشمها 
را فروبست و بمثابۀ این بود که می‌ترسید هرگاه چشمها را باز نگاهدارد منظره 
مرگ را بییند. 

(شیکو ) گفت فرزند آیا او را شناخحتید ؟ هانری سوم گفت بلی این مرد همان 
( گورن‌فلو ) نیست؟ ( گورن‌فلو ) که بزبان آمد زیرلب می گفت خدایا رحم 
کن... یا حضرت مسیح رحم کن. 

(شیکو ) گفت بلی حود او می‌باشد . هانری سوم مانند مردی که درباره دشمن 
خود تصمیم قطعی را گرفته گفت بسیار حوب. بسیار خحوب... 


چگونه گورن فلو خود را .... ۲۲۹۵ 


چند نفر از اطرافیان پادشاه فرانسه جلو آمدند و صدای چکاچک شمشیر 
شنیده شد و بعضی از آنها غیر از شمشیر» خنجر را هم از غلاف بیرون آوردند و 
طوری تیغهای آنها مخوف بود که تو گوئی آنها نیز جان دارند و می‌دانند که 
( گورن‌فلو ) خیانت کرده و باید جان تسلیم کند. 

(شیکو) که دید یکمرتبه ممکن است اطرافیان پادشاه فرانسه روی 
( گورن‌فلو ) بریزند و او را قطعه قطعه کنند گفت: آقایان صبر کنید زیرا شاه باید 
بطور کامل از اوضا ع مطلم شوند . 

سپس بازوی هانری سوم را گرفت و او را بکناری برد و گفت» شما از 
حداوند سپاسگزار باشید که مشیت فرموده و تقریباً ۳۵ یا چهل سال قبل از این 
( گورن‌فلو ) را بوجود آورد. 

هانری سوم با حیرت گفت برای چه؟ (شیکو ) گفت برای اینکه ( گورن‌فلو ) 

هانری سوم پرسید این حدمت چیست؟ شیکو گفت اگر می‌بینید که من از 
توطثه اینطور دقیق» مطلع شدم و شما را در جریان گذاشتم فقط براثر وفاداری و 
صداقت این مرد می‌باشد زیرا اوست که جگونگی توطئه را از اول تا به آحر برای 
من حکایت کرد . 

هانری سوم گفت چه موقع این موضوع را بتو گفت (شیکو ) جواب داد: 
تقریباً یک هفته پیش از این وی مرا از توطثه خیانتکاران مطلم کرد بطوریکه ا گر 
امروز » دشمنان شما این مرد را بدست بیاورند او کشته حواهد شد. 

( گورن‌فلو ) که فقط جمله آخر را شنید زیر لب گفت (او کشته حواهد شد ) 
و دو دست را برزمین و صورت را برحاک نهاد . 

هانری سوم از روی مرحمت نظری به آن انبوه گوشت و استخوان که تصور 
نمی شد اثری از هوش و فهم و روح در آن باشد انداعت و گفت ای مرد نیک و کار» 
بیم نداشته باش زیرا ما تو را مورد حمایت قرار خواهیم داد . 

( گورن‌فلو ) این جملات را نشنید و مبهوت گردید و مانند یکی از قهرمانان 
افسانه‌های کهن که از یک طرف صورت می‌خندید و از طرف دیگر می گریست 


۶ / قبل از طوفان 


از یک طرف دهان تا بنا گوش خندید و از طرف دیگر تا نزدیک زاویۀ چشم گریه 
کرد. 

(شیکو ) حطاب بهانری سوم گفت فرزند کاری حوب کردی که این راهب را 
مورد حمایت قرار دادی برای اینکه ( گورن‌فلو ) یکی از خحدمتگزاران بز رگ 
ساطت و ام ياش 

هانری سوم گفت حال بعقیده تو درباره او چه باید کرد ؟ شیکو گفت بعقیده 
من تا وقتی که ( گورن فلو ) در پاریس است خحطری بز رگ او را تهدید می کند 
زیرا همه دشمنان تو درصدد هستند که او را بدست بیاورند و بقتل برسانند. 

هانری سوم گفت من عده‌ای را مأمور محافظت او خواهم کرد و نخواهم 
گذاشت که او را بقتل برسانند. 

در این جمله راهب پرخور فقط قسمت اول را شنید و فهمید که هانری سوم 
قصد دارد عده ای از سربازان را مأمور محافظت او نماید و در دل گفت باز هم 
باید شک رگزار بود زیرا هانری سوم فقط بحبس من | کتفا خواهد کرد و مرا بقتل 
نخواهد رسانید . 

(شیکو ) گفت فرزند او را بمن واگذار کن و من ( گورن‌فلو ) را با خود 
می‌برم و در نقطه‌ای که می‌دانم بکلی برای او امن است جا می‌دهم. 

هانری گفت پس زودتر او را ببر و به آن نقطه امن بسپار و مراحعت کن و در 
کاخ (لوور ) نزد من بیا زیرا میل دارم که با تو صحبت کنم. 

(شیکو ) عطاب براهب تنبل گفت ای پدر روحانی عزیز و محترم از جا 
برخحیزید که برویم. 

( گورن فلو ) در دل گفت (شیکو ) مرا مسخره می کند و قصد دارد که در 
حضور این عده مرا دست بیندازد و بشکم بز رگ من بخندد . 

(شیکو ) حم شد و در گوش او گفت ای ابله تنبل از جا برخیز و همین وقت 
با نوک پا» لگدی کوچک باو نواخت. 

( گورن فلو ) گفت عالیجناب شیکو تو حق داری بمن لگد بزنی زیرا من 
فقو نخس لکد خوردل هستم. 


چگونه گورن فلو خود را .... / ۲۲۹۷ 


هانری سوم پرسید او چه می گوید ؟ (شیکو) گفت او تمام رنجها و 
بدبختیهائی را که در راه حدمت بشما متحمل شده است بیاد می آورد و می گوید 
من مستوجب مراحم شاه هستم. 

هانری گفت من از بدبختیهائی که براو وارد آمده است متأسفم و امیدوارم که 
تو طوری از او نگاهداری کنی که حطری متوجه او نشود . 

(شیکو ) گفت اطمینان داشته باشید تا وقتی که او با من است حطری متوجه 
وی نخواهد گردید. 

و یک مرتبه دیگر در گوش راهب گفت برخیز... از جا بلند شو که برویم 
راهب پرسید عالیجناب شیکو ... شما را بخدا مرا بکجا می‌خواهید ببرید ؟ 

(شیکو ) گفت وقتی برحاستی و براه افتادیم حواهی دانست که تو را یکجا 
می‌برم و اینک از ایشان بمناسبت مرحمتی که نسبت بتو مبذول حواهند فرمود 
تشکر کن. 

راهب گفت آخر برای چه تشکر کنم؟ شیکو گفت ابله هرچه‌می گویم بپذیر 
و از اعلیحضرت سپاسگزاری نما . 

راهب که نمی‌توانست برعیزد رو را بطرف هانری سوم کرد و گفت 
امیدوارم که بعد از اين... هانری سوم حرفش را قطع کرد و گفت ای مرد با تقوی 
و پرهیز کار من حیلی متأسف هستم که میبینم تبه کاران تو را بقدری آزار 
کرده اند که نمی‌توانی از جا برخیزی ولی بدان که حدمات برحسته تو از حاطر 
من فراموش نخواهد گردید و تو طبق احلاص و وفاداری خود مأجور خواهی 
گردید۔ 

( گورن‌فلو ) آهی عمیق کشید و سربزیر انداحت و هانری سوم بهمراهان 
مراجعه کرد و دیگر توجهی به( گورن‌فلو ) ننمود ؟ 

شیکو گفت بدذات اینک بگو که الاغ حود (پانورژ) را چه کردی؟ 

راهب گفت الاغ در اصطبل است شیکو گفت برو و سوار (پانورژ ) شو و در 
اینجا نزد من بر گرد راهب به‌زحمت از جا برحاست و براه افتاد و لحظه‌بلحظه 
دست براعضای بدن می‌مالید و حيرت می کرد که جگونه هنوز زنده است و بعد از 


۸ / قبل از طوفان 


هرچند قدم برمی گشت و تعجب می‌نمود که چرا سربازان شاه او را تعقیب 
نمی کنند که بطرف زندان یا سیاستگاه ببرند. 

وقتی راهب رفت (شیکو ) حطاب بهانری سوم گفت فرزند بیست نفر از 
سربازان خودرا برای حفاظت خویش نگاهدار و ده نفر دیگر را باتفاق آقای 
( کریون) بکاخ برادرت دوک (دانژو ) بفرست. 

هانری گفت برای چه به آنجا بفرستم؟ شیکو گفت برای اینکه او را توقیف 
کنند و اینجا بیاورند و او نتواند که فرار نماید. 

هانری گفت آیا تصور می کنی که برادر من در این توطئه دست داشته است. 

(شیکو ) گفت فرزند» هرچه بتو می گویم پپذیر و آیا تا کنون از پیروی اندرز 
من ضرر دیده‌ای؟ 

هانری سوم گفت نه. و آنگاه به( کریون) امر کرد باتفاق ده نفر برود و 
دوک (دانژو) را بیاورد و ( کریون) که نسبت بدو ک (دانژو) نظری حوب 
نداشت فوراً براه افتاد و هانری از شیکو پرسید تو چه حواهی کرد . 

(شیکو) گفت فرزند من اینجا منتظر می‌مانم تا مرد مقدسی که رفته است 
سوار الاغ خود شود مراجعت کند. هانری گفت ولی بمحض اینکه او را در جائی 
مطمئن مکان دادی در کاخ (لوور ) بمن ملحق شو . 

(شیکو ) گفت فرزند من یکساعت دیگر در (لوور ) بتو ملحق خواهم گردید . 

هانری سوم و همراهان رفتند و (شیکو) بانتظار ( گورن‌فلو ) قدری در 
صومعه قدم زد و چون دید تأخیر کرد اندیشید مبادا فرار نموده باشد . 

اما وقتی از صومعه حارج گردید دید ( گورن‌فلو ) سوار بر(پانورژ ) می آی 
و معلوم شد که راهب پرخور و تنبل ناتوان‌تر از آن است که بفکر فرار بیفتد. 

(شیکو ) عنان (پانورژ) را مانند یک جلودار گرفت و در خیابانهای پاریس 
که در آن وقت خالی از عابرین بود بح ر کت آمد و ( گورن‌فلو ) جنان اشک 
می ريخت که هر کس او را می‌دید تصور می‌نمود هیکل قطور وی مبدل بقطرات 
اشک می شود و از دید گان فرومی‌ریزد و آن گریه لحظه‌بلحظه او را لاغرتر 
می‌نماید . 


+۳۹ 
اطرافیان وقتی دیدند پاهای (اپرنون) خون آلود اما 
گونه‌های او سالم است تصور کردند بعلت آن بی می برند 


نزدیک دو ساعت بعد از نیمه شب هانری سوم بکاخ لوور مراحعت کرد و دید 
که دوستان او خوابیدهاند و (شیکو ) زودتر از آنچه وعده داده بود در کاخ 
(لوور ) بهانری سوم ملحق گردید . 

حوادث تاریخی بواسطه اثر و عظمتی که دارد وقایع ماقبل خود را بز رگ 
می کند و آنها را بطرزی برجسته بنظر کسانیکه تاریخ را مرور می‌نمایند می‌رساند. 

ما که از وقایع تاریخی عصر سلطنت هانری سوم بخوبی اطلاع داریم از اینکه 
پادشاه فرانسه دو ساعت بعد از نیمه شب بسرا غ دوستان خود رفت و دید که آنها 
خوابیده اند گرچه حیرت نمی کنیم ولی این واقعه بنظرمان بز رگ جلوه می‌نماید 
زیرا می‌دانیم که صبح روز دیگر چه وقایعی اتفاق خواهد افتاد و اطلاع داریم که 
هانری سوم که نزدیک بود در آن شب سلطنت فرانسه را از دست بدهد باز از فکر 


۰ / قبل از طوفان 


دوستان غافل نشد و در آن موقع شب خویش را به آنجا رسانید. 

ولی اگر یک شاعر هم بودیم و از وقایع تاریخی اطلاع نداشتیم باز این واقعه 
در نظرمان جلوه می کرد با این تفاوت؛ که دیگر دارای عظمت نمی‌شد بلکه زیبا 
جلوه می‌نمود . 

جه معمول نیست پادشاهی که از یک توطئه بز رگ سلامت رسته دو ساعت بعد 
از نیمه شب بحای اینکه برود استراحت کند خود را بقرار گاه دوستان برساند و آنها 
را که حوابیده‌اند از نظر بگذراند. 

سه نفر از دوستان هانری سوم که در آن جا استراحت کرده بودند در آن 
وقت ببراد ران جوانی شباهت داشتند که در خوابگاه پدر خحوابیده اند که صبح روز 
دیگر برخیزند و بکار مشغول شوند. 

هانری آهسته با نو ک پاء برای اینکه آنانرا بیدارنکند حود را بنزدیک آنها 
رسانید ولی دید که یک تخت خالی است و (اپرنون) دیده نمی‌شود . 

(شیکو) که با هانری سوم بود شنید که وی می گوید آه... ای بی‌احتیاط... 
ای جوان گیج... برای چه تو امشب مانند رفقای خود استراحت نکردی مگر 
نمی‌دانی که فردا صبح می‌بایست با (دوبوسی) شجاعترین شمشیرزن فرانسه بلکه 
دنیا مصاف بدهی(شیکو ) گفت فرزند» حال که (اپرنون) اینجا نیست و نیامده 
است که بخوابد تو چه می کنی. 

هانری سوم اهسته از خوابگاه حارج گردید و یکی از حاحبین را صدا زد و 
گفت بروید و (اپرنون) را در هرجا که هست پیدا کنید و به‌اینجا بیاورید که 
بخوابد و بعد از اینکه حاحب برای احرای امر براه افتاد هانری سوم مانند اینکه با 
(شیکو ) حرف می‌زند گفت من میل دارم که (اپرنون) امشب بخوابد تا خستگی 
از تن وی بیرود بیاید و فردا صبح برسرحال باشد . 

(اپرنون) وقتی مطلع شد که هانری سوم بکاخ لوور مراجعت کرده پیش بینی 
نمود که وی سری بخوابگاه حواهد زد و جای او را حالی خواهد دید و متأثر 
خواهد گردید. 

لذا حود را بکاخ (لوور) رسانید و کوشش نمود که بدون جلب توجه 


اطرافیان وقتی دیدند .... / ۲۳۰۱ 


دیگران وارد حوابگاه شود . 

اما براثر توصیه هانری سوم که گفته بود (اپرنون) را پیدا کنند همه او را 
حستجو می کردند و تا وارد لوور شد ورودش را باطلاع هانری سوم رسانیدند . 

(اپرنون) ناچار خود را برای توبیخ شدن آماده کردو هانری سوم همینکه 
وی را دید دوستانه و بامحبت گفت بدبخت بیا اینجا ... بیا اینجا و ببین که دوستان 
تو جگونه حوابیده اند . 

(اپرنون) با نو ک پا بخوابگاه نزدیک گردید و هانری سوم آهسته برای اینکه 
سایرین بیدارنشوند گفت: نگاه کن که جگونه دوستان تو عاقلانه بخواب رفته‌اند تا 
این که قوای حود را برای فردا تجدید نمایند. 

اما تو بجای اینکه مانند آنها در سرشب دعا بخوانی و بعد بخوابگاه بروی در 
چنین شب بااهمیت در خیابانها و کوچه‌ها » عقب زنها و دخترها دوند گی می کنی؟ 

آنگاه یکمرتبه هانری سوم متوجه گردید که (اپرنون) رنگ برصورت ندارد 
و گفت* 

-وه... وه... تو که امشب اینقدر رنگ پریده هستی فردا صبح بچه شکل 
درخحواهی امد . 

(اپرنون) وقتی این حرف را شنید سرخ شد و هانری سوم گفت من فکر 
می کنم که اصلا تو می‌توانی بخوابی یا حير ؟ 

این نکته معلوم نیست که در ذهن (اپرنون) چه اندیشه‌ای بوحود آورد که او 
را شرمگین کرد و پنداری تصور می‌نمود که شاه می گوید بعد از حوادثی که 
امشب برای تو پیش آمد من فکر می کنم که آیا تو حواهی توانست بخوابی یا نه؟ 

و در جواب گفت برای چه فکر می کنید که من نمی توانم بخوابم. 

هانری سوم گفت منظورم این است که آیا تو فرصت داری استراحت کنی یا 
خير زیرا اینک دو ساعت از نیمه شب می گذرد و در این فصل (و چه فصل بدی 
انتخاب شده است) در ساعت چهار بعد از نیمه شب روز طلو ع می کند و شما باید 
در طلو ع بامداد دوئل کنید و لذا بیش از دو ساعت وقت استراحت نداری. 

(اپرنون) گفت گر انسان بتواند از دو ساعت تحوب استفاده و استراحعت 


۲ / قبل از طوفان 


کند می‌تواند خیلی کارها را بانجام برساند. 

هانری سوم که در صحت گفته (ایرنون) تردید داشت گفت آیا می‌توانی 
بخوابی ؟ 

(اپرنون) گفت بلی. هانری سوم گفت من از این جهت این سژال را از تو 
می کنم که می بینم دارای هیجان هستی و حق هم داری برای اینکه فردا همین امروز 
است و روزی که شما بايد در آن دوئل کنید اکنون شرو ع شده و دو ساعت از آن 
می گذرد و آیا در این دو ساعت افکار مشوش مجالی بتو می دهد که استراحت 
نمائی. 

(اپرنون) گفت من بشما قول می دهم که در این دو ساعت بخوابم و حوب هم 
بخوابم ولی برای اينکه بتوانم استراحت کنم شما باید بمن مجال خواییدن بدهید . 

(شیکو ) گفت راست می گوید» و تو فرزند باید از اینجا بروی که او بتواند 
بخواید . 

هانری سوم گفت هم | کنون من از اینجا خواهم رفت ولی میل دارم که بچشم 
خود به‌بينم که تو وارد بستر شده‌ای زیرا بیم دارم که باز بیدار بمانی. 

(اپرنون) با آرامش و بدون هیجان لباس از تن کند و وارد بستر گردید 
بطوریکه هانری سوم از متانت و آرامش او لذت برد و گفت (شیکو) نگاه کن و 
پیین که (اپرنون) مانند قیصر روم شجاع است. 

(شیکو) که با حیرت و کنجکاوی (اپرنون) را از نظر می گذرانید قدری 
گوش را خاراند و گفت فرزند» امشب (اپرنون) بقدری شجاع است که سبب 
حیرت من گردیده و من از این شجاعت سردر نمی آورم. 

هانری سوم گفت نگاه کن... نگاه کن... او خوابیده و نفس‌های منظم وی 
بگوش می رسد و من تصور نمی کنم که حتی قیصر روم در شب جنگ» دو ساعت 
بطلو ع بامداد مانده می توانست با این حونسردی و ارامش بخواب برود. 

(شیکو) که همچنان با دقت (اپرنون) را می‌نگریست نا گهان متوجه 
پوتین‌های او گردید و گفت فرزند نگاه کن... پوتینهای او تا قوز ک» حونین 
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هانری سوم حیرت زده حون پوتینها را نگریست و گفت من نمی‌دانم امشب 
برای (ایرنون) جه اتفاقی افتاده که این طور ارغوانی شده است. 

(شیکو ) گفت لابد برای اینکه شجاعت خود را زیادتر کند امشب در حون 
راه‌پیمائی کرد . 

هانری سوم گفت نکند که (اپرنون) مجروح شده باشد ؟ (شیکو ) گفت 
فرزند مگر ندیدی که کوچکترین علامت درد و رنج در او دیده نمی‌شد . 

هانری سوم گفت پس چرا پوتین‌های او حونین می‌باشد ؟ (شیکو ) جواب 
داد که شاید مانند ( آشیل)» پهلوان معروف افسانه» از پاشنۀ پا مجروح گردیده 
است. 

هانری گفت آه... آه... نگاه کن.... لباس او هم لکه‌های خون دارد و آستین 
لباسش بکلی خحونین می‌باشد . 

(شیکو) گفت من فکر می کنم که (اپرنون) امشب یکنفر را بقتل رسانیده 


ای 

هانری سوم گفت برای چه یکنفر را بقتل رسانیده؟ (شیکو ) گفت شاید 
منظورش این بوده که دست‌های او ورزیده شود و عادت بقتل بکند تا برای قتل 
فردا آماده باشد. 

هانری سوم گفت در هرحال این یک موضو ع عجیب می باشد . 

(شیکو ) بیشتر گوش را خارانید و دو سه مرتبه گنت ها ... ها ... ها .. 

هانری سوم گفت برای چه جواب نمی‌دهی؟ 

(شیکو) گفت مگر نشنیدی که من گفتم ها ... ها... ها ...و این کلمات وقتی 
از دهان من ادا می گردد مفهومی وسیم دارد . 

هانری سوم با نگرانی نظری باطراف انداخت و گفت نمی‌دانم که باز چه 
اتفاقی افتاده است و برای چه (اپرنون) بمن ابراز نکرد جرا خونین می‌باشد ... 

آنگاه مانند کسی که یک مرتبه» امیدوار می گردد افزود خوشبختانه فردا... 

(شیکو ) حرفش را قطع کرد و گنت بگو حوشبختانه امروز... زیرا تو حود 
می گفتی که امروز شرو ع شده است و دو ساعت از آن می گذرد . 
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هانری سوم گفت خوشبختانه امروز خیال من راحت است (شیکو ) گفت علت 
راحتی تو چیست؟ هانری گفت برای اینکه می‌دانم اصیل زاد گان من» همۀ 
اصیلزاد گان دو ک (دانژو ) را بقتل خواهند رسانید . 

(شیکو ) گفت از کجا این اطمینان برای تو پیدا شده است آنها اصیلزاد گان 
دوک (دانژو ) را مقتول می کنند ؟ هانری سوم گفت برای اینک شجا ع هستند . 

(شیکو) گفت ولی من هنوز نشنیده‌ام که اصیلزاد گان دو ک (دانژو ) ترسو 
و نالایق بشمار بیایند. 

هانری سوم گفت درست است اما وقتی اینها را با اصیلزاد گان (دانژو ) 
مقایسه می کنیم می‌بینیم که ب رآنها رجحان دارند... نگاه کن و ببین که 
(شون بر گ) چه بازوهای قطور و عضلات محکم دارد . 

(شیکو ) گفت فرزند تو اگر عضلات ( آنتا ر گه) را می دیدی مشاهده 
می کردی که از این عضلات محکمتر و پیجبده تر است. 

هانری سوم با انگشت بطرف ( کلوس) اشاره کرد و گفت لب‌های او را نگاه 
کن و ببین تا جه اندازه نشانهٌ غرور و مباهات است. 

سپس بطرف پیشانی (موژیرون) اشاره نمود و گفت ببین چه پیشانی بلند و 
باوقاری دارد و وقتی از زیر این پیشانی» برق از چشم‌های او و رفقایش جستن 
می کند حصم» بدون اینکه زحمی گردد مغلوب خواهد شد. 

(شیکو) آهی کشیدو گفت فرزند» برحسب تصادف» من در جبهه (دانژو ) 
پیشانی‌هائی را سراغ دارم که بلندتر از پیشانی (موژیرون) می‌باشد و بالاحص 
چشمهائی را می شناسم که وقتی از آنها برق جستن می کند نیرومندتر از برق چشم 
اینان است و اگر تو فرزند» فقط ببلندی پیشانی و برق چشمها اعتماد داری 
می ترسم که مأْیوس شوی. 

هانری سوم گفت اعتماد من بیشتر بچیزی دیگر است. 

(شیکو ) گفت آن چیست؟ 

7 0 

(شیکو) گفت بسیار خوب... برویم تا بینیم این چیست؟ 
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ولی هانری سوم قبل از اینکه از خوابگاه حارج شود آهسته در گوش 
(شیکو ) گفت من میل ندارم که فردا صبح این جوانان براثر وداع با من غمگین 
شوند و با اندوه از اینجا بطرف میدان پیکار بروند و بهمین جهت امشب از آنها 
وداع می کنم. 

بعد هانری سوم مانند پدران عشایر بنی اسرائیل که هنگام حواب» دست خود 
را بطرف فرزندان و نواده‌های متعدد خویش دراز می کردند و آنها را تقدیس 
می‌نمودند دست را بطرف آنها دراز کرد و با لحنی محزون گفت دوستان من 
خحداحافظ... دوستان عزیز من خداحافظ. 

هانری سوم طوری با حلوص نیت از آن جوانان حداحافظی می کرد که وقتی 
نزدیک رفت آنها را ببوسد (شیکو) روی بر گردانید زیرا چشم‌های دلقک دربار 
فرانسه از مشاهده آن منظره پراز اشک شده بود . هانری در پرتو شمع سرخ رنگی 
که با نور ضعیف آن اطاق را روشن می‌نمود » روی جوانان حم شد و پیشانی 
کلوس-موژیرون-اپرنون را بوسید و (شیکو) وقتی وضع خوابگاه و حوابیدن 
حوانان را در وسط ملحفه‌های سفید تختخواب بنظر می آورد چنین تصور می‌نمود 
که هانری سوم از چند جنازه که در وسط کنن قرار گرفته است ودا ع می‌نماید. 

هانری سوم طوری متأثر و ملول بود که برای حروج از خوابگاه جوانان 
به‌بازوی (شیکو ) تکیه داد . 

و بمحض اینکه هانری سوم و شیکو خارح شدند (اپرنون) که نحودرا بخواب 
زده بود از روی تخت برخحاست و هرطور که می‌توانست خون پوتین‌ها و لباس 
خویش را پاک کرد و بخود گفت گرچه دراین شب (دوبوسی) خون‌های فراوان 
برزمین ریخت ولی بالاحره ما توانستیم که حون او را بريزيم و برای همیشه از شر 
او اسوده شویم. 

و آنگاه (اپرنون) با خاطری آسوده» از حوادث فردا بخواب رفت چون یقین 
داشت که (دوبوسی) حریف او مرده و لذا» وی فردا با (دوبوسی) مبارزه نخواهد 
کرد . 


هانری سوم در حالیکه ببازوی (شیکو ) تکیه داده بود او را باطاق تحریر 
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حود برد و صندوقی کوچک از چوب آبنوس را که درونش مزین باطلس سفید 
بنظر می رسید گشود و گفت نگاه کن. 

(شیکو ) نظری بدرون صندوق انداخت و دید چهار شمشیر در آن دیده 
می‌شود . 

از هانری سوم پرسید اینها چیست؟ هانری سوم گفت بطوری که می بینی اینها 
تیآ اما شهاک بر کک 

(شیکو) گنت جه کسی آنها را تبر ک کرده؟ هانری سوم گفت پدر روحانی 
ما (پاپ) در روم آنها را تب رک نموده و من برای اینکه شمشیرها» درون این 
صندوق بروم برود و متب ر ک شود و از آنجا بر گردد بیست اسب و چهار قاصد را 
فدا کرده‌ام اما پشیمان نیستم زیرا بالاخره شمشیرهای چهار گانه از طرف پدر 
روحانی ما (پاپ) تبر ک شد و بموقع بر گشت. 

(شیکو ) گفت فرزند اینک بگو که این شمشیرها برند گی هم دارد و خوب 
سوراخ می کند یا نه؟ 

هانری سوم گفت طبیعی است که این شمشیرها برند گی دارند و حوب سوراخ 
می کنند ولی ارزش آنها بیشتر در این است که تبر ک شده اند . 

(شیکو) گفت معهذا من به برند گی شمشیرها بیشتر اهمیت می‌دهم. 

هانری سوم گفت ای کافر» باز کفر گفتی؟ (شیکو ) موضو ع صحبت را 
تغییر داد و گفت فرزند اینک که تو از شمشیرها اطمینان پیدا کرده‌ای درباره 
موضوعی دیگر صحبت کنیم. 

هانری سوم گفت بسیار حوب» مشروط براینکه صحبت تو مختصر باشد . 

(شیکو) گفت مگر قصد داری که بخوابی؟ هانری گفت نه من خوابم نمی آید 
ولی باید دعا کنم تا فردا دوستان من در میدان کارزار برحصم غلبه نمایند . 

شیکو گفت صحبت من مختصر خواهد بود آیا طبق امر تو دوک (دانژو ) را 
توقیف کردند؟ 

هانری سوم گفت بلی و او اینک اینجاست؟ (شیکو ) پرسید تصمیم تو دربارۀ 
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هانری گفت من قصد دارم که او را در قلعه باستیل محبوس کنم. 

(شیکو ) گفت بسیار فکر خوبی است اما دقت نما که زندان او مضبوط باشد و 
نتواند از آنحا فرار کند. 

هانری سوم گفت مطمئن باش که کسی نمی تواند از قلعه باستیل فرار کند . 

(شیکو ) گفت فرزند اینک میل دارم بتو بگویم که هر گاه قصد داری مخمل 
سیاه رنگ خحریداری کنی من یک بازر گان را می‌شناسم که دارای مخمل سیاه 
می‌باشد ,۱ 

هانری سوم گفت شیکو من نمی توانم که مخمل سیاه بپوشم: (شیکو ) گفت 
آه... من فراموش کردم که در دربار فرانسه هروقت که بخواهند عزاداری کنند 
پارچه بنفشه رنگ در بر می‌نمایند . 

هانری سوم گفت من درباره رنگ‌های سیاه و بنفشه صحبت نمی کنم بلکه 
منظورم این است که دو ک (دانژو ) برادر من می‌باشد و من نمی توانم او را اعدام 
کنم و در عوض قدری با او حرف خواهم زد تا اینکه بداند که دیگر نباید امیدوار 
به توطله ای دیگر باشد . 

(شیکو ) سکوت کرد و هانری سوم پرسید چرا جواب نمی‌دهی؟ 

(شیکو) گفت اگر من بجای تو باشم صحبت کردن را از پرو گرام حذف 
می کنم و در عوض انضباط و محافظت زندان را مضاعف می نمایم. 

هانری سوم دستور داد که دوک (دانژو ) را بیاورند ولی (شیکو ) گفت من 
عقیده خود را تغییر نمی‌دهم و باز می گویم که صحبت کردن با (دانژو ) بدون 
فایده بلکه مضر است. 

طولی نکشید که ( کریون) دوک دانژو را وارد اطاق کرد و (شیکو ) دید 
که دوک رنگ بررخسار ندارد و خیلی متوحش بنظر می رسد . 

هانری سوم مانند این که دوک (دانژو) در آن اطاق حضور ندارد از 


ا این گفته (شیکو ) چنین معنی می‌دهد که هر گاه قصد داری که دو ک (دانژو ) را 
اعدام کنی و بعد سیاه بیوشی یا سیاستگاه را با پارچه سیاه بپوشانی من می‌دانم که از کجا باید 


مخمل سیاه تهیه کرد . (مترجم) 
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( کریون) پرسید او را در کجا پیدا کردید. 

( کریون) گفت وقتی که ما برای آوردن عالی جناب وارد کاخ ایشان شدیم 
تشریف نداشتند ولی جند دقیقه دیگر آمدند و بدون اینکه مقاومت کنند ما ایشان 
را توقیف کردیم. 

هانری سوم با نفرت و تحقیری که متوجه دوک بود گفت چه عجب که او 
مقاومت نکرد. 

بعد حطاب به (دانژو ) گنت آقا شما امشب کجا بودید؟ 

دوک سرفرود آورد و گفت در هر نقطه که بودم می توانم بعرض برسانم که 
اوقات من صرف شما می‌شد . 

هانری سوم گفت از این حیث تردیدی ندارم و بهمین جهت دستور دادم که 
شما را توقیف کنند زیرا می‌دانستم اوقات شما صرف اموری می‌شود که مربوط 
بمن ولی بضرر من است. 

دوک سکوت کرد و جوابی نداد.هانری سوم مجدد پرسید آقا از شما 
می پرسم» امشب» هنگامیکه همدستان تبه کار شما را دستگیر می کردند شما در 
کجا بودید ؟ 

دوک مانند اينکه کلامی عجیب می‌شنود گفت آیا فرمودید که همدستان 
تبه کار مرا دستگیر می کردند ؟ 

هانری سوم گفت بلی همدستان تبهکار شما که شریک جنایات شما بودند 
یکیو ینش نا 

دوک گفت من یقین دارم اطلاعاتی که بعرض شما رسیده آلوده بغرض یا 
برنحلاف واقع بوده است. 

هانری سوم گفت آقا دوره فعالیت سوء و توطثه‌ها و تبه کاری‌های شما 
منقضی شد و این مرتبه دیگر شما از چنگ من فرار نخواهید کرد و من شما را از 
تمام حقوق موروثی محروم می کنم. 

دوک با عجز و التماس گفت... اعلیحضرتا استدعا می کنم که آرام بگیرید و 
من تردید ندارم که کسانی هستند که براثر حصومت با من» شما را نسبت باین 
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حان‌نثار خشمگین می‌نمایند . 

هانری سوم بانگ زد آقا شما جان‌نثار من نیستید . بلکه حصم من می‌باشید و 
باید در یکی از سیاه چال‌های قلعه باستیل از گرسنگی و تشنگی جان بدهید . 

دوک گفت هردستور و امری که از طرف شما در مورد من صادر شود برای 
من مقدس است ولو منتهی بمر گ من گردد . 

هانری سوم صدا را بلندتر کرد و بانگ زد بالاخره نگفتید که امشب کجا 
بو دید . 
دوک گفت من امشب در جائی بودم که بخدمتگزاری اشتغال داشتم و 
می کوشیدم که برعظمت سلطنت پادشاه فرانسه بیفزايم. 

هانری سوم گفت دروغگوئی و غدر شما از حد گذشته است. 

(شیکو ) حطاب به(دانژو ) گفت عالیجناب حکایت کنید که امشب شما 
چگونه برای عظمت سلطنت حدمتگزاری می کردید ؟ 

(دانژو ) گفت هرگاه شما مرا بعنوان یک خدمتگزار» و اقلا یکی از اتباع 
عادی خود » باینجا احضار می‌فرمودید من بشما می گفتم که امشب مشغول چه نوع 
عدمتگزاری برای دور کردن دشمنان شما بودم ولی چون مرا بعنوان یک متهم و 
مقصر احضار فرموده‌اید صبر می کنم تا اينکه جریان حوادث بیگناهی و 
حدمتگزاری مرا ثابت کند. 

آنگاه دو ک تعظیمی کرد و بر گشت و بطرف ( کریون) و چند صاحب 
منصب دیگر که در اطاق حضور داشتند رفت و گنت آقایان من در احتیار شما 
هستم و کدامیک از شما باید بزر گترین شاهزاده بلافصل فرانسه را بقلعه باستیل 
پرسانید. 

دراین موقع (شیکو ) تبسمی کرد و دستی برپیشانی زد و بخود گفت آه... 
اینک می‌فهمم که نو ع خحدمتگزاری دوک (دانژو ) امشب چه بود و برای چه 
(اپرنون) پوتین‌هائی مستور از حون داشت ولی یک لکه حون روی گونه‌های او 


دید ه نمی‌شد . 


۳۹۱ 


بامداد روز مىارزه 


روزی حوش در شهر پاریس طلو ع کرد ولی هنوز سکنه شهر از حوادث شب 
گذشته اطلاع نداشتند و فقط طرفداران دوک دو( گیز ) و آنهائی که شریک در 
توطئه بودند می‌دانستند دیشب جه وقایعی روی داده» و هر کس» يا هردسته» 
می کوشید که با اخذ احتیاط‌های لازم حود را از مخاطرات آینده حفظ کند و در 
صورت امکان» بوسیله نزدیک شدن بهانری سوم و محارم او» از حطر محفوظ بماند . 

بطوریکه در فصل پیش اشاره کردیم آن شب هانری سوم نخوابید و تا سه 
ساعت بعد از نیمه شب مشغول دعا و استغاثه و گریه بود و چون در امور مربوط 
بشمشیربازی تخصص داشت و مردی شجاع بشمار می آمد در این ساعت» برای 
وقوف بروضع میدان مبارزه تصمیم گرفت که باتفاق (شیکو ) برود و میدان مزبور 


را ببیند . 
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بدون اغراق می توانیم بگوئیم آنروز که هانری سوم برای معاینه میدان بنزد 
دوستان خود رفت منظره‌ای جالب توجه و کم‌نظیر بوجود آمد. 

هانری سوم لباسی تیره در برداشت که در آن آغاز بامداد توجه کسی بطرف 
او جلب نشود و بالاپوشی فراخ دربر کرده لبه کلاه را پائین آورده بود که عابرین 
اگر در خیابانها هستند نتوانند او را بشناسند. 

در فاصله سیصد قدمی قلعه باستیل چشم هانری بیک ازدحام افتاد و برای اینکه 
مجبور نشود از وسط یا کنار آن ازدحام بگذرد یک نیم دایره طی کرد . 

هانری سوم بدین ازدحام در آنجا توجه نکرد و ندانست چیست ولی ما 
می‌دانیم که آنها کسانی بودند که مقابل خانه (مون‌سورو) جمع شده خونها را 
می دیدند و اموات را می‌شمردند و مبهوت بودند جه نزاعی مخوف در ال خانه 
در گرفته که آنهمه» افراد بقتل رسیده‌اند. 

وقتی بمیدان نبرد رسیدند (شیکو ) که با پادشاه فرانسه همراه بود و اطلاع 
داریم که یک هفته قبل شاهد جنگجویان بشمار می آمد وضع میدان نبرد را برای 
هانری سوم توضیح داد و گفت که هردو نفر از جنگجویان باید در کدام قطعه از 
حا ک مزبور پیکار کنند. 

هانری سوم چند عیب بزر گ داشت ولی دارای چند صفت برحسته هم بود . 

از جمله شمشیرزنی کم‌نظیر بشمار می آمد و مانند اصیلزاد گان آن عصر 
می‌دانست که مقتضیات نبرد در یک دوئل جیست؟ 

وقتی وضع میدان جنگ را از روی توضیح‌های (شیکو ) مطالعه کرد بدلقک 
درباری گفت که کلوس در نقطه‌ای نامناسب باز این میدان باید با حریف بجنگد 
برای اینکه آفتاب مستقیم بیکتا چشم او می‌تابد .۱ 

و وتا تور رم وی خر ما 3و 
می گیرد و بهتر این بود که این دو نفر» بجای هم می‌جنگیدند و (موژیرون) که دو 


۱ ( کلوس ) بیش از یک چشم (چشم راست) نداشت و چشم چپ را در یک نزا ع براثر 
اصابت یک ضربت شمشیر از دست داده بود و بهمین جهت هانری سوم می گوید که آفتاب 
بیکتا چشم او می‌تابد. (مترجم) 


۲ / قبل از طوفان 


چشم توانا دارد جای کلوس را می گرفت. 

و اما (شون بر گ) هنگام شمشیرزدن در ساق پا ضعیف است و عضلات پای 
او زود حسته می شود و حوشبختانه من در منطقه او یک درحت می‌بینم و می‌تواند 
بدان تکیه کند و در صورت لزوم پشت آن قرار بگیرد . 

افسوس که ( کلوس) واحدالعین امروز در این میدان حیلی در معرض حطر 
قرار خواهد گرفت. 

(شیکو ) که دید هانری سوم حیلی برای (مین‌یون) های خود و بالاخعص 
( کلوس) ملول است گفت فرزند اینقدر خودخوری نکن و بالاخره هرچه باید 
بسر آنها بیاید می آید . 

هانری سوم سر را بطرف آسمان بلند کرد و گفت خدایا: آیا می‌بینی که این 
دیوانه کفر می گوید و آیا مشاهده می کنی که حاضر نیست که بشمشیرهای 
تبر ک یافته اعتماد داشته باشد ؟ 

یکمرتبه هانری سوم بیاد (اپرنون) افتاد زیرا مثل اینکه فراموش کرده بود که 
(اپرنون) هم باید در همان میدان بجنگد و گفت: 

-عجب... من (اپرنون) را بکلی فراموش کرده» غافل از این بودم که حریف 
او (دوبوسی) از همه قوی‌تر است. 

آنگاه زمینی را که (اپرنون) باید در آن‌نبرد کند بشیکو نشان‌داد و گفت 
نگاه کن در طرف چپ (اپرنون) یک نرده و در طرف راست او یک درخت و 
عقبش یک گودال است و در چنین مکانی که از هیچ طرف راه عقب‌نشینی ندارد 
(اپرنون) باید با ببری چون (دوبوسی) که حیزبرمی‌دارد و جستن می کند مبارزه 
نماید . 

(شیکو ) گفت فرزند در بین این چهار نفر که باید دراینجا با اصیلزاد گان 
(دانژو ) پیکار کنند خیال من نسبت به (اپرنون) از همه آسوده‌تر است هانری سوم 
گفت اشتباه می کنی و تنها کسی که من یقین دارم بقتل خواهد رسید (اپرنون) 
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که دراین حصوص با تو شرط ببندم. 

هانری سوم گفت تو از کجا می‌دانی که او بقتل نخواهد رسید (شیکو) گفت 
از اینجا می‌دانم که او با (دوبوسی) پیکار نخواهد کرد . هانری سوم گفت چنین 
چیزی نمی‌شود . (شیکو ) گفت من اطلاع دارم که او احتیاطهای کافی را نموده تا 
اینکه امروز مجبور نشود با دوبوسی پیکار کند . 

هانری گفت مگر نشنیدی که همین یک ساعت یا یک ساعت و نیم قبل از این 
(اپرنون) چگونه با حونسردی خوابید که برای مصاف امروز آماده باشد . 

(شیکو ) گفت یکی از بزرگترین دلایلی که بمن ثابت می کند که (اپرنون) 
امروز با (دوبوسی) نخواهد جنگید همین متانت و حونسردی است. 

هانری سوم گفت ای شکاک سیاه‌دل» تو نسبت به رکس تردید می کنی و همه 
را موجوداتی معیوب و ناقص می‌بینی و حاضر نیستی که صفات خوب هیچ کس 
را برسمیت بشناسی ؟ 

(شیکو ) گفت فرزند» من (اپرنون) را بهتر از تو می‌شناسم و ه رگاه تو نیز 
او را باندازه من می‌شنانعتی تصدیق می کردی که وی امروز با (دوبوسی) پیکار 
نخواهد کرد ولی بیش از این توقف ما در اینجا صلاح نیست و حوب است که 
بکاخ (لوور ) بر گردیم. 

هانری سوم گفت چیزی بموقع پیکار باقی نمانده و من باید در اینجا بمانم و 
نبرد دوستان خود را بینم. 

(شیکو) گفت فرزند این کار را نکن زیرا از دو حال حارج نتواند بود . 

یا دوستان تو فاتح می‌شوند یا اینکه شکست می خحورند و در صورتبکه فاتح 
شوند دیگران شهرت خواهند داد که تو با حادو گری و طلسم و اوراد سبب 
پیروزی آنها شدی و در صورتیکه شکست بخورند باز سایرین تو را مسئول شکست 
معرفی خواهند کرد و خواهند گفت که قدم تو » یمن نداشت و سبب شکست آنها 
شن 

هانری سوم گفت من که بدوستان حود علاقه دارم اهمیتی به‌اظهارات مردم 
نمی‌دهم» (شیکو ) گفت من از این حرف تو» فرزند» حشنود شدم زیرا علاقه 


۴ / قبل از طوفان 


داشتن بدوستان صفتی بزر گ است. 

و بخصوص این صفت در نزد زمامداران در حور تحسین می‌باشد ولی من از 
اینکه در این موقم دوک (دانژو ) در کاخ (لوور ) تنها است نگرانی دارم. 

هانری سوم گفت نگران مباش برای اینکه ( کریون) آنجاست و می‌دانی که 
( کریون) مردی شجاع است. 

(شیکو) گفت در شجاعت ( کریون) تردیدی‌ندارم و او را یکی از 
شجا ع ترین مردان فرانسه می‌دانم. اما ( کریون) شبیه ییک ک رگدن یا گاو وحشی؛ 
یا پیل می باشد که در روز جنگ با قدرت خود هرچیزی را درهم می‌شکند و فرو 
می‌ریزد و جلو می رود . 

در صورتیکه دوک دانژو مانند افعی است که آهسته از زیر سنگها می‌خحزد و 
بدون اینکه کسی او را ببیند و بفهمد از کجا آمده نا گهان سربدر می آورد و باز 
جان‌ستان خود گاو وحشی را بقتل می رساند. 

هانری سوم گفت راست می گوئی و من می‌بایست او را به‌قلعه باستیل پیندازم. 

(شیکو) گفت دیدی که بتو گفتم که صحبت تو با (دانژو ) فایده ندارد بلکه 
مضر هم هست و برای چه وقتی او را احضار کردی امر بحبس او صادر ننمودی. 

هانری سوم گفت وقتی او شرو ع بصحبت کرد خون سردی و اطمینان او در 
من اثر نمود و چون گفت که بمن حدمت کرده خواستم بدانم که حدمت او چه بوده 
است؟ 

(شیکو ) گفت حال که تحت‌تأثیر خونسردی او قرار گرفته‌ای صلاح در این 
است که زودتر به (لوور ) بر گردیم زیرا وی شاید از غیبت تو استفاده کند و توطثه 
خود را از آنجا که قطع شده و ناقص گردیده از سر بگیرد . 

هانری سوم بالاحره اندرز (شیکو ) را پذیرفت و بکاخ (لوور ) مراجعت 
کردند و وقتی وارد (لوور ) شدند دیدند که همه بیدار هستند حوانانی که 
می‌بایست آنروز بدوئل بروند با کمک نو کرهای خود لباس می‌پوشیدند. 

هانری پرسید که آنها بچه کار مشغول می‌باشند و حواب شنید که 


(شون‌برگ) برای نرم شدن دست قدری تمرین شمشیربازی می کند . 
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و ( کلوس) یگانه چشم خود را با آب انگور ( آب مخصوصی که نباید با 
شراب اشتباه شود » بلکه آبی است که از انتهای شاخه باریک درخت رز فرو 
می چکد -مترجم) می‌شوید و (موژیرون) یک گیلاس شراب اسپانیا نوشیده که 
خود را بحال بیاورد . 

و اما (اپرنون) مقابل درب اطاقی که دیگران در آن لباس می‌پوشیدند نشسته 
و شمشیر خود را روی یک سنگ مخصوص تیز می کرد . 

هانری سوم وقتی (اپرنون) را درحال تیز کردن شمشیر دید به(شیکو ) 
گفت نگاه کن» این جوان دل شیر دارد و شبیه به-بایار (مرد جنگی و باتقوی و 
نیک نفس معروف فرانسوی-مترجم) می‌باشد . 

(شیکو ) گفت فرزند باز اشتباه می کنی و او شبیه بیک چاقوتیز کن می‌باشد 
که نظیر آنها را با چرخحی که چاقو و قیجی را بدان وسیله تیز می کنند می‌توانی در 
کوچه‌های پاریس بینی. 

چون هانری سوم بطرف اطاق دوستان حود می‌رفت (اپرنون) قبل از همه او 
را دید و حبر داد که پادشاه فرانسه آمد. 

هانری سوم پادشاه فرانسه» از لحاظ صوری و ظاهری وضعی با حشمت 
داشت و حیلی حوب می توانست که احساسات قلبی حود را ینهان کند بطوری که 
هیچکس نتواند پی ببرد که درون او جه می گذرد . 

وقتی هانری سوم با قیافه آرام و تقریباً متبسم وارد اطاق آن چهار نفر شد 
هیچکس نمی توانست دریابد که این مرد همان است که دیشب برای لجات آنها 
گریه می کرد و دعا می‌حواند و اضطرابی بز رگ جهت آن چهار نفر در قلبش 
حکمفرما می‌باشد . 

هانری سوم گفت آقایان روز شما بخیر و خوشوقتم که می‌بینم حال همگی 
حوب است. 

ی فا هه ار زان 

هانری سوم گفت (موژیرون) شما چرا قدری متفکر هستید ؟ 

(موژیرون) گفت من قدری موهوم‌پرست هستم و چون دیشب خوابهائی 


۶ / قبل از طوفان 


بد دیدم و این خوابها در روحیه من اثر کرده امروز صبح یک گیلاس شراب 
نوشیدم که اثر حوابهای مزبور از بین برود. 

هانری سوم گفت دوست من باید این نکته را بدانید و پیوسته بخاطر داشته 
باشید که رژیاهای ما تابع افکاری است که شب در موقع خواییدن دارا می‌باشیم. 

و هر نوع که هنگام شب قبل از خوابیدن فکر کنیم رژیاهای ما از آن افکار 
تبعیت خواهد کرد و خوابهای شب هیچ اثری در سرنوشت ما ندارد و فقط اراد 
شحداوند متعال در سرنوشت ما موّثر می‌باشد. 

(اپرنون) با شعف گفت من هم دیشب خوابهای بد دیدم ولی خوشبختانه تحت 
تأثیر قرار نگرفتم و با وجود رژیاهای هولنا ک امروز بازوهای من قوی و حالم 
حوب می‌باشد . 

پس از این حرف (اپرنون) با شمشیری که تيز کرده بود بدیوار حمله‌ور 
گردید و قسمتی از دیوار را زحمی کرد. 

(شیکو ) حطاب به (اپرنون) گفت یکی از خواب‌هائی که شما دیدید این بود 
که در بین دریائی از حون راه می‌روید و پوتین‌های شما خونین گردیده و این یک 
حواب بسیار خوب است. 

(اپرنون) گفت چگونه این یک حواب خوب بشمار می آید ؟ 

(شیکو) گفت برای اینکه هر معبر خواب بشما خواهد گفت کسی که این 
خواب را ببیند روزی مانند اسکندر یا قیصر روم جهانگیر خواهد شد. 

هانری سوم گفت دوستان شجاع من شما بايد بدانید که امروز حیثیت و 
آبروی پادشاه شما در معرض ملاعبه است و شما باید طوری بجنگید که آبرو و 
افتخار ما محموظ بماند. 

بی فایده نیست بدانید که من اینک از دشمنان بیم ندارم زیرا شب قبل واقعه‌ای 
پیش آمد که برای مدتی بالنسبه طولانی شر دشمنان را از سرما کوتاه نمود و لذا 
امروز شما» نباید در فکر دفع دشمن باشید زیرا حصم دیشب زبون گردیده بلکه 
برای حفظ حیثیت و آبرو باید پیکار کنید. 

( کلوس) گفت ممکن است که ما امروز جان را از کف بدهیم ولی مطمتئن 
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باشید که آبرو و حیثیت و افتخار ما محفوظ خواهد ماند. 

هانری سوم گفت نکته‌ای دیگر که باید بگویم این است که بعد از آبرو و 
حیثیت» من برای جان شما قائل بارزش هستم و ميل دارم که شجاعان من» زنده 
بمانند که بتوانند باز در آینده حدمتگذار من باشند و لذا از شجاعتی که 
می می توانم اسم شجاعت کاذبه را روی آن بگذارم بپرهیزید و بدانید که شما با قتل 
حصم وسائل رضایت کامل مرا فراهم می‌نمائید نه‌اینکه حود را بکشتن بدهید . 

چون با قتل حریف است که پیروزی ما مسلم می‌شود و برافتخار و آبروی ما 
می‌افز اید . 

(اپرنون) گفت من هر گز بحریف ترحم نخواهم کرد و او را بقتل خواهم 
رسانید. 

( کلوس) گفت من قول نمی دهم که بطور حتم حریف خود را بقتل خواهم 
رسانید ولی حداعلای سعی حویش را در این راه بکار خواهم برد . 

(موژیرون) گفت ولی من یک نکته را می‌دانم و آن اینکه ه رگاه من بقتل برسم 
حریف من هم بقتل رسیده است. 

هانری سوم گفت اینک بگوئید که با چه دوئل می کنید . 

( کلوس) گفت بدواً قرار بود که ما با شمشیر بلند پیکار کنیم ولی بعد 
موافقت حاصل شد که با شمشیر کوتاه (داک) نیز پیکار نمائیم و لذا با یک دست 
شمشیر بلند را خواهم گرفت و در دست دیگر دارای شمشیر کوتاه خواهم بود . 

هانری سوم دست را روی سینه گذاشت ولی هیچیک از چهار نفر که او را 
می‌دیدند متوجه نبودند در آن موقع قلب هانری» چه اندازه التهاب دارد زیرا 
قیافه‌ای آرام؛ و وضم او با شکوه بود و پنداری که رفتن دوستانش بمیدان جنگ» 
اثری در او» بیش از یک واقعه عادی اداری که هرروز پیش می آید ندارد. 

حتی (شیکو) که کمتر حاضر بود از کسی تحسین کند آهسته بهانری گنت 
فرزند شما در این موقع براستی دارای جلال و حشمت سلطنت هستید . 

اصیلزاد گان جهار گانه آمادة حر کت بودند و کاری نداشتند جز اینکه از 
هانری سوم اجازهُ مرحصی بگیرند و بروند. 


۸ / قبل از طوفان 


هانری گفت آیا با اسب می‌روید یا پیاده؟ ( کلوس) گفت: 

- ما پیاده می رویم تا اینکه براثر پیاده روی مغز ما تازه شود زیرا شما مکرر 
فرموده‌اید که در پیکار مغز انسان بیش از دست او راهنمای شمشیر می‌باشد . 

هانری سوم گفت راست است. راست است اینک دوستان عزیز بیائید با من 
دست بد هید . 

هریک از آنها بهانری سوم نزدیک گردیدند و دست او را بوسیدند و وقتی 
نوبت به (اپرنون) رسید زانو برزمین زد و گفت: 

شین هرا تیر ک قر ها یی 

هانری سوم گفت شما نباید با این شمشیر پیکار کنید زیرا من برای شما 
شمشیرهای آماده درنظر گرفته‌ام و آنگاه حطاب بشیکو افزود برو و شمشیرها را 
بیاور . 

(شیکو ) گفت فرزند» یکنفر دیگر را مأمور آوردن این شمشیرها بکن برای 
اينکه من یک دیوانه و از آن گذشته بقول تو کافر هستم و هر گاه شمشیرها را 
بیاورم تیغ های مزبور ممکن است براثر تماس با من حاصیت خود را از دست 
بدهد و شاید برعکس» تولید زیان نماید. 

هانری سوم بصاحب منصبی اشاره کرد و او رفت و صندوق کوچک محتوی 
شمشیرها را آورد و (شون‌برگ) گفت در این صندوق چه هست؟ 

هانری گفت در این صندوق چهار شمشیر پولادین کار شمشیر سازان میلان 
(در ایتالیا ) هست که دارای تمام مزایای یک شمشیر حوب می‌باشد . 

زیرا هم سبک است و هم برنده و هم قابل ارتجاع و دیگر اینکه من دستور 
داده‌ام که قبضه این شمشیرها را طوری بسازند که پنجه‌های شما با قبضه شمشیر 
قفل شود تا این که هنگام مصاف شمشیر از دست شما نیفتد . 

زیرا همة شما باستثنای (شون‌برگ) دارای دستهائی سبک هستید و یک 
ضربت شدید که بشمشیر شما وارد بیاید آنرا از کف شما خواهد ربود. 

وقتی قبضه شمشیر با انگشت‌های شما قفل شد دیگر ضربت حریف نمی تواند 
که شمشیر را از کف شما دور کند. 
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آن چهار نفر بعد از آزمایش شمشیرها دریافتند که هانری سوم درست 
می گوید و هرچهارتن؛ از پادشاه فرانسه تشکر کردند. 

هانری سوم که متوجه شد سخت متأثر شده و شاید دیگر نتواند عودداری 
کند گفت دوستان» تصور می کنم که موقم آن‌فرا رسیده که براه بیفتید . 

( کلوس) گفت: آیا ممکن هست که در موقع پیکار ما مفتخر بدیدار شما 
شویم و از حضور شماء در میدان نبرد کسب قوت معنوی کنیم. 

هانری سوم گفت نه دوستان» و حضور من در میداد نبرد حوب نیست یعنی 
مناست ندارد . 

زیرا شما بظاهر برای یک اخحتلاف نظر خصوصی پیکار می کنید ولی اگر من 
در میدان نبرد حضور بهم برسانم این دوئل رسمیت پیدا می کند و کسب اهمیت 
می‌نماید و همه می‌فهمند که پیکار شما مربوط بامری دیگر می‌باشد . 

سپس با یک اشاره شاهانه آنها را مرحص کرد و چهار اصیلزاده پیاده براه 
افتادند و نوکران آن چهار تن که برسم آن دوره حفتان پوشیده بودند قبل از اریاب 
بحر کت در آمدند . 

وقتی صدای قدمهای اصیلزاد گان و حفتان نو کران آنها عاموش شد هانری 
سوم طوری ملول گردید که نتوانست برسر پا بایستد و روی یک نیمکت راحتی 
افتاد و گفت نمی‌دانم چرا امروز من اینطور شده‌ام و مثل این است که می خواهم 

(شیکو ) گفت ولی من با اینکه دیشب نخوابیده‌ام میل بخواب ندارم زیرا باید 
بروم و این دوئل را بینم. 

من فکر نمی کنم که نزدیک است بمیرم ولی بمن الهام می‌شود که در دوئل 
امروز نسبت به (اپرنون) واقعه‌ای عجیب اتفاق خواهد افتاد . 

هانری سوم گفت (شیکو) آیا تو هم مرا ترک می کنی (شیکو ) گفت بلی 
فرزند من موظف هستم که بروم و ناظر این مبارزه باشم تا اگر در بین این چهار نفر 
کسی پیدا شد که وظیفه خود را بد انجام داد من بتوانم جای او را بگیرم و آبروی 
شما را حفظ کنم. 


۰ / قبل از طوفان 


هانری سوم نا گزیر با رفتن (شیکو ) موافقت نمود و آنگاه با حالی خسته و 
افسرده بطرف آپارتمان حویش رفت و دستور داد که پیشخدمتها در اطاق او 
پرده‌ها را مقابل پنجره قرار بدهند و در کاخ (لوور) هیچ صدا از احدی 
برنحیزد . 

در ضمن هانری سوم ( کریون) را احضار کرد و گنت هر گاه در مبارزه 
امروز دوستان من فاتح شدند شما باید شفاهی خبر فتح را باطلاع من برسانید و در 
صورتیکه شکست خوردند سه‌ضربت روی در بکوبید و من خواهم دریافت که آنها 
قرین شکست شده اند . 


۳۹۲ 


دوستان دوبوسی برای مصاف آماده شدند 


همانطور که اصیلزاد گان هانری سوم آن شب استراحت کردند که بتوانند 
روز دیگر مصاف بدهند اصیلزاد گان دوک (دانژو ) هم شب مزبور را به استراحت 
گذرانیدند بدون اینکه دوک دانژو بربالین آنها حضور بهمرساند. 

زیرا (دانژو ) مانند هانری سوم از اصیلزاد گان و شوالیه‌های حود توجه 
نمی کرد و بعلاوه در آن شب بطوریکه دیدیم کارهائی داشت که نمی گذاشت وی 
باصیلزاد گان مزبور رسید گی کند. 

رفقا شب را در منزل ( آنتار گه) صرف شام کردند و همان جا خوابیدند زیرا 
منزل ( آنتار گه) بمیدان جنگ نزدیک‌تر از جاهای دیگر بود . 

در تمام ساعات روز قبل یکنفر جلودار» جزو خدمه (ریب‌راک) اسلحه آنها 
را صبقلی و تیز می کرد و همان جلودار مأمور شد که روز دیگر صبح زود آنها را 


۲ قبل از طوذان 


از حواب بیدار کند. 

قبل از خوابیدن در آن شب» ( آنتار گه) بمنزل یک زن غيب گو رفت که 
سرنوشت خود را از وی بپرسد و (ریب‌راک) کاغذی برای مادر خود نوشت و 
(لیوارو ) وصیت‌نامه خویش را تنظیم نمود . 

در ساعت سه بعد از نصف شب یعنی هنگامی که اصیلزاد گان هانری سوم تازه 
از خواب بیدار شده بودند اصیلزاد گان (دانژو) لباس پوشیده» برای حروج از 
منزل مهیا بنظر می‌رسیدند . 

جوانان مزبور جوراب ساقه‌بلند و شلوار سرخ پوشیده بودند تا اینکه حون 
روی جوراب و شلوار بنظر آنها نرسد و آنها را متوحش ننماید. 

هرسه نفر کلیجه‌ای ابریشمین برتن داشتند تا اگر قرار شد که بدون کندن 
لباس پیکار نمایند وحود کلیجه باعث ناراحتی آنها نشود. 

و نیز قرار شد وقتی که بطرف میدان نبرد می‌روند غلام بچه‌های آنها 
شمشیرشان را تا میدان حمل نمایند تا اینکه حمل شمشیر شانه با دست آنها را 

گفتیم که آن روز» روز خوشی بود و تیغ اول آفتاب برشهر می‌تابید و از 
باغها که آن زمان در پاریس زياد دیده می‌شد روایح معطر برمی حاست. 

قبل از اینکه حوانان بطرف میدان نبرد بروند چون دیدند که (دوبوسی) نیامده 
شخصی را بمنزل دو ک (دانژو ) فرستادند و از (دانژو ) پرسیدند که (دوبوسی) 
کحاست؟ 

آن شخص آمد و گفت که (دوبوسی) دیشب در حدود ساعت ده بعدازظهر 
از منزل دوک (دانژو ) ,یرون رفته و دیگر مراجعت نکرده است. 

از تحقیقاتی که آن شخص در منزل دوک (دانژو ) و منزل خود (دوبوسی) 
کرد اینطور فهمیده می‌شد که شب قبل دوبوسی پس از اينکه از کاخ دوک 
(دانژو ) بمنزل خود رفت از آنجا باتفاق هودوئن جراح حارج گردید و هردو 
شمشیر داشتند . 

حوانان از غیبت شب گذشته (دوبوسی) نگران نشدند زیرا می‌دانستند که 
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(دوبوسی) عادت دارد که شبھا بتنهائی» در ساعات آخر شب از منزل حارج شود . 

دیگر اینکه دوبوسی بقدری شجا ع بود که جوانان یقین داشتند خطری متوحه 
او نگردوله است» 

( آنتار گه) گفت دوستان بنظرم شما فراموش کرده‌اید که پادشاه فرانسه 
به( مون‌سورو ) امر کرد که بجنگل برود و برای او شکار تهیه نماید . 

و چون دیروز (مون‌سورو) برای اداره امور شکار از پاریس خارج شد لذا 
([دوبوسی) هم فرصت را مغتنم شمرد . 

یکی از رفقاپرسید جگونه او فرصت را غنیمت‌شمرد ؟ دیگری گفت آیا ساده 
هستید یا خود را بساد گی می‌زنید او وقتی شنید که (مون‌سورو) رفته است که 
گوزن را شکار کند یا اینکه وسائل شکار گوزن را فراهم نماید (دوبوسی) هم 
دیشب برای شکار غزال بمنزل (دیان) رفت ولی مطمئن باشید که زودتر از ما در 
میدان نبرد حضور بهم رسانیده است. 

(لیوارو ) گفت ولی چه فایده که وی حسته است زیرا دیشب اوقات خود را 
با (دیان) گذرانیده و مردی حوان و عاشق» که شبی در کنار معشوقه باشد » محال 
است که بتواند تا صبح بخوابد و گرنه عاشق بشمار نمی آید . 

و در هر صورت چون دوبوسی برأثر بیخوابی دیشب امروز حسته است 
می ترسم که نتواند حوب دوئل کند . 

( آنتار گه) گفت دوستان عزیز دوبوسی کسی نیست که از یک شب بیخوابی 
حسته شود و بیخوابی مزبور در بنیه و چابکی او اثری نخواهد کرد و خواهید دید 
که امروز بهتر از تمام ما پیکار خواهد کرد. 

اگر دوستان در انتظار (دوبوسی) نبودند زودتر در میدان جنگ حاضر 
می شدند ولی با اینکه مدتی منتظر ماندند که حبری از دوبوسی برسد باز وقتی 
بطرف میدان نبرد رفتند » باندازه یکربع ساعت یا بیست دقیقه از اصیلزاد گان 
هانری سوم جلوتر بودند و زودتر از آنها از منزل حارج شدند. 

گفته شد که منزل ( آنتار گه ) نزدیک میدان نبرد بود و لذا حوانان برای اینکه 
بمیدان پیکار برسند نمی‌بایست زياد راه پیماپند . 


۴ / قبل از طوفان 


وقتی که در آن ساعت از خیابانهای پاریس می گذشتند غیر از روستائیانی که 
از حارج می آمدند تا تره‌بار و سایر اجناس خود را در شهر بفروشند عابری در 
خیابانها دیده نمی‌شد و آن حوانان را نمی دید . 

بعضی از روستائیان روی الاغ‌های خود و برخی بالای ارابه‌هائی که با اسب 
حر کت می کرد چرت می زدند و معلوم بود که شاید از نیمه شب در راه بوده اند . 

جوانان بدون اینکه زیاد صحبت کنند راه می‌پیمودند و از دهان هیچکدام 
جمله‌ئی که حا کی از حماسه‌سرائی باشد شنیده نمی شد . 

زیرا وقتی عده‌ای می روند که در مبارزه‌ای شر کت نمایند که بايد بطور حتم 
یکی از طرفین بقتل برسند تا اینکه مبارزه حاتمه یافته تلقی گردد مشهورترین آنها 
متفکر می‌شوند و کسی حال و حوصله شوخی را ندارد و نمی‌تواند رجز بخواند و 
حماسه بسراید . 

فقط وقتی جوانان بنزدیک خانه کوچک (مون‌سورو) رسیدند چون 
می‌دانستند که دوبوسی شب گذشته در آنجا بوده تبسم کردند. 

( آنتار گه) گفت از پنجره این منزل می توان میدان مبارزه را دید و من يقین 
دارم که (دیان) در طول مبارزه مکرر نزدیک پنجره خواهد آمد و (دوبوسی) را 
از نظر خواهد گذرانید. 

دیگری گفت گویا (دیان) هما کنون کنار پنجره است برای اینکه من پنجره 
اطاق او را باز می بینم. 

راه عبور جوانان طوری بود که می‌بایست از مقابل خانه (مون‌سورو ) بگذرند 
و در آنجا نردبانی توجه آنها را جلب کرد و گفتند این نردبان چیست؟ و برای چه 
آنرا ببالکون تکیه داده‌اند در صورتی که این خانه در دارد و می‌توان از راه 
دروارد یا حارح شد . 

( آنتار گه) گفت واقعه عجیبی است و وقتی نزدیکتر شدند دیدند که چند نفر 
از روستائیان بالای ارابه‌های خود ایستاده بالکون و داحل اطاق را از نظر 
می گذرانند و برحی هم زمین و دیوار حانه را معاینه می کنند. 

( آنتار گه) مقابل پنحره مزبور بانگ زد آقای دوبوسی... آقای دوبوسی ا گر 
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شما هنوز اینجا هستید زود حارج شوید زیرا ما زودتر باید از حریفان در میدان 
جنگ باشیم. 

ولی کسی به( آنتار گه) حواب نداد . 

( آنتار گه) برای مرتبه دوم و سوم بانگ زد و باز جوابی نشنید . 

و چون دید که کنجکاوی روستائیان خیلی زیاد است بیکی از آنها گفت آي 
تو این نردبان را اینجا گذاشتی؟ 

روستائی بیچاره با تضرع گفت آقا خدا نکند که من این کار را بکنم. 

( آنتا رگه) گفت پس برای جه اینقدر کنجکاوی می کنی؟ روستائی گفت آقا 
اگر بالای ارابه بیائید و داحل خانه را از نظر بگذرانید می‌فهمید علت کنجکاوی من 

( آنتار گه) بالای ارابه رفت و کف بالکون را نگریست و دید که حون همه جا 
را گرفته است و گفت آقایان... آقایان... اینجا حون آلود می‌باشد. 

یکی از غلام‌بچه‌هائی که شمشیر ارباب خود را حمل می‌نمود نظری بپنجره 
اندانعت و گفت نگاه کنید ... پنجرة اطاق را هم شکسته اند . 

( آنتار گه) نعوانست بیشتر طاقت بیاورد و از نردبان بالا رفت و خود را 
به‌بالکون رسانید . 

دو نفر دیگر که پائین بودند دیدند که ( آنتا ر گه) نظری بداخل اطاق اندانعت 
و رنگ از رویش پرید و یک مرتبه بانگ زد کشته‌اند... کشته‌اند ... همه‌حا 
خود... همه حا حنازه دیده می‌ شود . 

(لیوارو ) در تعقیب ( آنتار گه) بالا رفت ولی (ریب‌را ک) در پائین؛ یعنی 
در حیابان ماند که مبادا همه در آن خانه غافل گیر شوند زیرا هنوز نمی‌دانستند که 
موضو ع از چه قرار است. 

( آنتار گه) و (لیوارو ) وارد اطاق شدند و از مشاهده آن قتلگاه مخوف 
بدنشان بلزره در آمد . 

حون بقدری کف اطاق را پوشانیده و در آن ساعت دلمه و سیاه رنگ شده بود 
که پنداری دوشکی از حون در کف اطاق فرش کرده‌اند. 


۶ / قبل از طوفان 


روی دیوارها آثار یک پیکار مهیب بچشم می‌رسید و پرده‌های اطاق براثر 
ضربات شمشیر و گلوله قطعه قطعه» این طرف و آن طرف مشهود می گردید . 

یکمرتبه ( آنتار گه) بانگ زد این (هودوئن) بیچاره می‌باشد . این (هودوئن) 
جراح آقای دوبوسی است. 

(لیوارو ) حم شد و او را معاینه کرد و گفت جسد بکلی سرد شده و معلوم 
است که مدتی از مرگ او می گذرد . 

( آنتار گه ) گفت پناه برخدا ... معلوم می‌شود که یک هنگ سرباز باین خانه 
حمله‌ور شده‌اند و گرنه این همه حنازه روی زمین دیده نمی‌شد . 

دو اثر بز رگ حون در اطاق دیده می‌شد که یکی بطرف پله کان و حياط و 
دیگری بطرف اطاق مجاور می‌رفت. 

و جوانان که اوضاع را جنان دیدند فریاد زدند که (ریب‌راک) هم بیاید و او 
نیز بدانها ملحق گردید . 

( آنتا ر گه) رد حون را گرفت و از اطاق فتلگاه باطاق محاور رفت. 

بطوریکه اطلاع داریم در آنجا پنجره‌ای بود که بطرف خارج باز می‌شد و با 
تعقیب امتداد حون ( آنتا ررگه) کنار پنجره حم گردید و آنچه دید آنقدر سهمگین 
بود که فریاد زد و بفریاد او (ریب‌راک) و (لیوارو ) دویدند. 

( آنتا ر گه ) حسد (دوبوسی) را به آنها نشان داد و آه از نهاد جوانان بر آمد 
وضع جسد روی میله‌های آهنی اینطور نشان می‌داد که اول (دوبوسی) را بقتل 
رسانیده و بعد جنازه اش را از بالا روی میله‌های مزبور انداخته‌اند . 

با اینکه از بالا نمی توانستند بدرستی زحمهای (دوبوسی) را ببینند ولی آنچه 
مشاهده می شد حکایت می کرد که ضربات عدیده شمشیر بربدن وارد آمده و 
سوراخهای عبور گلوله دیده می‌شد . 

صدای نالۀ حوانان برحاست و آنتا ر گه گفت آه دوبوسی... آه دوبوسی 
شجاع... وای بر آنها که تو را اینگونه با بی‌غیرتی بقتل رسانیدند و برای قتل تو 
یک فو ج آدمکش باینجا گسیل داشتند. 


جوانان دریافتند در آنجا که جنازهٌ (دوبوسی) روی میله‌ها افتاده یک باغچۀ 
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کو چک مشجر وجود دارد که منضم بخانۀ (مون‌سورو ) است و لابد بین خانه و آن 
باغچه راهی هست که می توان از آنجا به آن باغچه رسید . 

راه مزبور یافته شد ولی قبل از اینکه جوانان وارد باغچه شوند در حياط جنازۀ 
(مون‌سورو) را دیدند و مشاهده کردند که او هم بقتل رسیده و چشمهای باز 
جنازه (مون‌سورو ) را می‌نگریست. 

جوانان که می دانستد (مون‌سورو) دوست صمیمی (دوبوسی) می‌باشد بنوبه 
خود او را دوستی بز رگ بشمار می آوردند و لذا برمرگ او هم تأسف خوردند. 

یکی گفت دوستان تردیدی نیست که این قتلها دیشب صورت گرفته است. 

دیگری گفت تردیدی نیست که قاتلین قصد داشته‌اند ما را از دوستان حود 
محروم کنند . 

سومی گفت من یقین دارم که منظور قاتلین در در جه اول از بین بردن 
(دوبوسی) بوده زیرا وی از همه شجاعتر بود و از او بیشتر می‌ترسیدند . 

یکی بانگ زد پس دیان کحاست؟ 

و آنگاه همه فریاد زدند دیان... دیان... اما کسی به آنها حواب نداد و در 
عوض صدای هیاهو در خانه بیجید . 

این هیاهو از روستائیان و معدودی از عابرین بود که براثر ازدحام بدواً مقابل 
خعانه گرد آمده و بعد وارد اه گردیدند. 

و تقریباً در همین موقع بود که هانری سوم و شیکو برای رفتن بمیدان نبرد و 
معاینه آن» از آن نزدیکی گذشتند . 

و هانری سوم چون ازدحام را دید راه را عوض کرد و نیم‌دایره ای طی نمود 
و از راهی دیگر خود را بمیدان نبرد رسانید . 

جوانان لازم دانستند که جنازه دوبوسی را از بالای میله‌ها فرود بیاورند و 
اینکار برای آنها که سه نفر بودند اشکال نداشت و وقتی جنازه فرود آورده شد 
ضجه ای جدید از آنها برحاست چون بیشتر ثابت شد که دوبوسی را با ناجوانمردی 
بقتل رسانیده اند . 

یکی از آنها گفت حوب است که برویم و بدوک (دانژو ) شکایت کنبم 


۸ قبل از طوفان 


( آنتار گه) گفت نه آقایان» (دوبوسی) دوست وفادار ما بوده و ما حود بايد انتقام 
او را بگیریم. 

مشاهده کنید ... هنوز قطرات ارغوانی رنگ خون دوبوسی کنار زخم بز رگ 
سینه او که براثر گلوله شمخال بوجود آمده دیده می‌شود . 

و این حون ما را توصیه بانتقام می‌نماید و بزبان حال فریاد می‌زند که ما نباید 
بگذاریم این حون پاک پامال گردد . 

پس از این گفته ( آنتا ر گه) عم شد و لب خود را روی لب دوبوسی نهاد و 
بوسید . 

بعد شمشیر را از دست غلام‌بچه حود گرفت و بکمر بست و تیغ از نیام 
کشید و بخون دوبوسی آلود و گفت (دوبوسی) بهمین حون سو گند یاد می کنم که 
تا انتقام تو را نگرفته‌ام از با ننشینم. 

دو نفر دیگر نیز همین سو گند را یاد کردند. 

( آنتا ر گه) گفت آقایان ما می‌دانیم آنهائی که دوبوسی را بقتل رسانیدند چه 
کسانی هستند. 

تردیدی وجود ندارد که قاتلین دوبوسی همین‌ها می‌باشند که امروز باید با ما 
دوئل کنند. 

ولی جون دیدند که دوبوسی از همه شحاعتر است او را کشتند تا اینکه بتصور 
حود پشت ما را حم نمایند. 

ولی شما آقایان نباید امروز براین ناجوانمردان که اینطور با بی غیرتی 
صمیمی ترین دوست ما را از پادر آوردند ترحم نمائید . 

(ریب‌راک) و (لبوارو ) عهد کردند که بهیچوجه بحریفان حود ترحم ننمایند 
و بکوشند که آنها را بقتل برسانند. 

(لیوارو ) گفت ولی بعد از مرگ (دوبوسی) ما سه نفر شده ایم در صورتیکه 
آنها چهار نفر هستند و ما یکنفر کم داریم. 

( آنتار گه) گفت ما یکنفر کم داریم ولی در عوض خدا با ماست زیرا می داند 
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جوانان چون فرصت نداشتند که جنازه (دوبوسی) را بکلیسا برسانند و 
وسائل تدفین آنرا فراهم کنند ناچار از آن منزل حارج شدند. 

مشاهدۀ آن منظره و دیدن حنازه صمیمی‌ترین دوست آنها چنان ناامیدی در 
وجودشان ایجاد کرده بود که نیروی آنها را چندبرابر می کرد. 

زیرا همانطور که بعضی از یأس‌ها سبب می‌شود که انسان نمی‌تواند کاری از 
پیش برد در عوض یاس‌هائی هست که نیروی انسان را چند بار زیادتر می کند . 

وقتی که بمیدان نبرد رسیدند مشاهده کردند که حریفان زودتر آمده‌اند. 

حریفان که قبل از آنها آمده بودند بعضی روی سنگ و برخی روی نرده 
نشسته انتظار آمدن اصیلزاد گان اربعه را می کشیدند . 

آن سه نفر وقتی دیدند که تأحیر کرده‌اند آخرین فاصله را تا میدان نبرد با 
دویدن طی نمودند . 

( کلوس) وقی آنها را دید از جا برخحاست و سلام کرد و گفت آقایان ما 
افتخار داریم از اینکه در اینجا قدری منتظر شما بودیم. 

( آنتار گه) گفت آقایان ما از اینکه قدری دیر آمده‌ایم معذرت می‌خواهيم. 

و نظری با دوستان حود مبادله کرد و گفت آقایان علت تأخیر ما این بود که 
انتظار آمدن (دوبوسی) را می کشيديم. 

(اپرنون) گفت من آقای (دوبوسی) را بین شما نمی‌بینم و گویا امروز خواب 
او را در ربوده و نتوانسته صبح زود برخیزد . 

( کلوس) گفت اشکالی ندارد و ما که تا کنون صبر کرده‌ایم قدری هم صبر 
خواهیم کرد. 

( آنتار گه) گفت آقایان صبر کردن ما بدون فایده است برای اينکه (دوبوسی ) 
نخواهد آمد. 

این حرف طوری سبب حیرت آن چهار نفر گردید که همه سکوت کردند . 

(ایرنون) سکوت را شکست و با تبسمی مسخره آمیز گفت: 

- آه... آه. معلوم می شود آنکه می گفتند شجاعترین شمشیر زن فرانسه است 
ترسیده و بهتر آن دیده که در خانه بماند. 
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( کلوس) حرف دوست خود (اپرنون) را تصحیح کرد و گفت: 

عام دو وی یه تت 

(لیوارو ) گفت آقا شما درست فهمیده اید و او بجهتی دیگر نمی آید . 

(اپرنون) گفت آقایان آیا ممکن است من از شما بپرسم که حریف من چرا 
امروز برای مبارزه حاضر نمی شود . 

( آنتار گه) گفت آقایان او از این حهت نمی آید که زند گی را بدرود گفته» 
مرده است. 

ندای حیرت از دهان هرچهار نفر اصیلزاده طرفدار هانری سوم بیرون آمد با 
این تفاوت که ندای حیرت سه‌نفر از آنها واقعی و ندای چهارمین ساحتگی بود . 

با این وصف هنگامیکه (اپرنون) این ندای ساختگی را بر آورد قدری بیرنگ 


یکمرتبه دیگر سکوت برقرار گردید تا اینکه ( کلوس) گفت: 

- ايا واقعا آقای دوبوسی مرده است. 

( آنتار گه ) گفت بلی آقایان و او را بقتل رسانیده اند و این قتل شب گذشته 
انجام گرفت. 

(اپرنون) مانند کسی که این حرف را باور نمی کند سرتکان داد . 

و (آنتارگه) گفت تردید نکنید زیرا به تحقیق او را بقتل رسانیده اند. 

(لیوارو ) گفت آقایان مگر شما از قتل (دوبوسی) اطلاع نداشتید ؟ 

( کلوس) گفت چگونه برای ما امکان داشت که از قتل او مطلع شویم. 

(اپرنون) گفت از | ین گذشته بايد فهمید که آیا واقعاً او بقتل رسیده یا نه؟ 

( آنتار گه ) شمشیر از نیام بیرون آورد و گفت آقای (اپرنون) و آقایان» این 
حون که ملاحظه می کنید حون (دوبوسی) است. 

(لیوارو ) گفت و ما تصمیم گرفته‌ايم انتقام او را بگیریم. 

(ریب راک ) گفت خون دوبوسی هنوز می‌حوشد و انتقام می‌طلبد . و چون 
این گفته با صدای بلند ادا شد (شونب رگ) گفت آقایان از این قرار شما نسبت 
به‌ما نظری دارید ؟ 
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(لیوارو ) گفت که قضائیون وقتی با یک مر گ مواجه می‌شوند قاعده‌ای 
دارند. 

(شون‌برگ) گفت آن قاعده جه می‌باشد ؟ 

(لیوارو ) گفت می گویند ببینید که آن قتل بنفع که تمام می‌شود ؟ 

(موژیرون) گفت آقایان از این قرار شما ما را در این قضیه مظنون می‌دانید ؟ 

(ریب‌راک) گفت ما برای این می آئیم که انتقام (دوبوسی) را از کسانی که 
او را بقتل رسانیده اند بگیریم. 

(ایرنون) یکمرتبه بانگ بر آورد دوستان حال که جنین است فوراً شمشیرها 
را از غلاف بیرون بکشید . 

(لیوارو) گنت آقای (اپرنون) شما امروز خیلی شجاع شده‌اید و بسیار 
اظهار تهور می کنید ولی وقتی که ما چهار نفر بودیم و شما هم چهار نفر بودید 
اینطور اظهار شجاعت نمی کردید . 

(اپرنون) گفت گناه من چیست اگر شما سه نفر هستید و ما چهار نفر . 

( آنعار گه) گفت گناه شما این است که مخصوصا (دوبوسی) را بقتل 
رسانیدند تا او زنده نباسد ... 

او را مخصوصاً معدوم کردند که آن قامت رشید امروز در این میدان دیده 
نشود و آن دست توانا اینک شمشیر از غلاف بیرون نیاورد. 

او را مخصوصاً کشتند زیرا می‌دانستد که هرگاه آن چشم‌های درحشان 
حاموش نشود و آن عضلات نیرومند زیر خاک نرود امروز از این میدان کسی 
زنده بیرون نخواهد رفت. 

وی را از این جهت با ناجوانمردی بقتل رسانیدند تا اینکه نتواند امروز دراین 
دوئل شر کت نماید . 

(شون‌برگ) و (موژیرون) بانگهای اعتراض آمیز بر کشیدند ولی (اپرنون) 
فریاد می‌زد و جشمهای او از فرط خشم مصنوعی از حدقه بیرون آمده بود . 

( کلوس) گفت آقایان بس است... بس است... و شما آقای (اپرنون) از این 
صحنه بیرون بروید و در کارزار شر کت نکنید تا اینکه این آقایان بدانند که با اینکه 


۲ قبل از طوفان 


سه نفر هستند ما از رجحان خود استفاده نخواهیم کرد و سه نفر با سه نفر دیگر 

و شما آقایان بدانید که ما از این واقعه باندازة شما ملول و محزون هستیم زیرا 
(دوبوسی) را مردی شجا ع می‌دانستيم. 

سپس بانگی بلند بر آورد و کلاه را عقب زد و شمشیر را از غلاف کشید و 
طوری آنرا بسرعت گردش داد که تیغ بلند و قابل‌ارتجاع براثر حرکت دورانی 
صفیر زد و سپس گفت ما دراینجا» زیر آسمان بدون سقف مقابل چشم خداوند 
پیکار می کنیم و خدا» حود قضاوت خواهد کرد که آیا ما آدمکش هستیم یا 
یر ؟ 
(شون‌برگ) گفت تا امروز من نسبت بشما کینه داشتم ولی از امروز نفرت و 
حقارت هم ضمیمه کینه‌شده زیرا شما مستوحب تحقیر و تخفیف هستید . 

( آنتا رگه) فریاد زد یکساعت قبل من بدست خود شما را بقتل می‌رسانیدم 
ولی اینک اگر بچنگ من گرفتار شوید سرهای شما را خواهم برید ... و آنگاه 
اعلام جنگ نمود و گفت خبردار... آقایان... خبردار... آمادۀ دفا ع باشید. 

(شون‌برگ) گفت آیا کلیجه‌ها را از تن بکنیم یا با کلیجه پیکار کنیم؟ 
( آنتا رگه) گفت من پيشنهاد می کنم که بدون کلیجه و بدون پیراهن» با سینه و شکم 
عریان» پیکار نمائیم. 

بیک طرفة العین حوانهای اصیلزاده کلیجه‌ها را کندند و پیراهن‌ها را بدر 
آوردند و ( کلوس) گفت آه... من شمشیر کوتاه خود را گم کرده‌ام و مثل اینکه 
از غلاف لغزیده و در راه افتاده است. 

( آنتار گه) گفت اجازه بدهید که من بگویم که شما شمشیر کوتاه خود را در 
کجا فراموش کرده‌اید. ( کلوس) پرسید در کجا فراموش کرده‌ام ( آنتارگه) 
گفت در خانه‌ای که نزدیک قلعه باستیل واقع شده و (دوبوسی) آنجا بقتل رسیده 
این شمشیر » جامانده و شما شمشیر کوتاه حود را وارد یک غلاف کردید و دیگر 
جرئت ننمودید از آن بیرون بیاورید . 

( کلوس) که باز خود را در معرض افترای آدمکشی دید غرشی کرد و 


دوستان دوبوسی برای TTY Fe‏ 


بحال خبردار ایستاد . 

در این وقت (شیکو ) نفس زنان حود را بعرصۀ کارزار رسانید و بانگ زد 
آقای ( آنتار گه) کلوس شمشیر کوتاه ندارد... مگر نمی‌بینید کلوس شمشیر 
کوتاه ندارد . 

( آنتا رگه) گفت این موضوع بمن مربوط نیست و اگر او شمشیر کوتاه ندارد 
من مسئول نیستم. سپس ( آنتار گه) با دست چپ شمشیر کوتاه خود را از غلاف 
کشید و بحال خبردار» یعنی آماده برای پیکار ایستاد . 


۳۹۳ 


یک دوئل تاربخی 


زمینی که آن عده در آن پیکار می کردند مشجر بود و بهتر آنکه بگوئيم 
اشجار » روی آن سایه می‌انداعت. 

کسی وارد آن زمین نمی‌شد و فقط گاهی اطفال هنگام روز برای بازی به آنجا 
می رفتند و شب‌ها » سارقین با مست‌ها قدم به آن می گذاشتند . 

مست‌ها می رفتند که آنجا بخوابند و سارقین در آنجا جمع می‌شدند که 
بحساب خود برسند یا عابری را لخت کنند. 

جاده شاهراه» از کنار آن منطقه می گذشت اما عابرین توجهی به آن زمین 
نمی‌نمودند زیرا آنهائی که از یک شاهراه می گذرند » به آبی شباهت دارند که از 
یک رود می گذرد » و توجهی بسواحل نمی‌نماید» مگر اینکه چیزی توحه آنها را 
خلت کل 


یک دوثل تاریخی / ۲۳۳۵ 


ولی در آن بامداد» هنوز عبور مردم» بدرجه‌ای نرسیده بود که توجه عابرین 
بطرف آن منطقه جلب شود و معدودی هم که از آنجا می گذشتند بسوی خانه 
(مون‌سورو) توجه داشتند زیرا بزودی در کوچه و خیابانهای اطراف شايع شد که 
جنایتی بی‌نظیر در آن خانه اتفاق افتاده است. 

عده ای از مالفروشها» کنار آن منطقه» هنگام روز» اسب و قاطر و الاغ معامله 
می کردند و برای اينکه کسی بکارهای آنان مداعله نکند و یا چهارپایان فرار 
ننمایند محوطه میدان مال‌فروشها را بوسیله نرده محصور کرده بودند . 

ولی این نرده در عين حال که میدان مال‌فروشها را از جاده مجزی می کرد 
آن منطقه سایه‌دار را هم جدا می‌نمود . 

(شیکو ) روی یکی از آن نرده‌ها» حلوی نو کرها و غلام‌بچه‌ها نشسته» پیکار 
آنها را می‌نگریست و با اینکه مردی ناز ک دل نبود از مشاهدۀ آن منظره قلبش 
فی طا 

دلقک دربار فرانسه از اصیلزاد گان دوک (دانژو ) نفرت داشت و از 
(مين یون) های هانری سوم بدش می آمد ولی می‌دید که همه آنان جوان هستند و 
حونی گرم و ارغوانی در عروق آنها جریان دارد . ولی آن حون بزودی از رگها 
فوران حواهد کرد و مقابل روشنائی آفتاب بزمین خواهد ریخت. 

(اپرنون) که بقین داشت حریف ندارد حواست خودستائی کند و گفت 
بالاخره کسی پیدا نمی‌شود که با من مبارزه نماید و آیا این اندازه از من وحشت 
دارید که جرئت نمی‌نمائید با من دوئل کنید ؟ 

( آنتار گه) گفت ای پرحرف... ساکت باش(اپرنون) گفت من ساکت 
نمی‌شوم زیرا باید از حق خود استفاده کنم مگر قرار نبود که ما هشت نفر باشیم و 
دوبدو با یکدیگر مبارزه نمائیم. 

(ریب‌راک) با بی‌صبری و اوقات تلخی گفت آقا این قدر حرف نزن... و از 
وسط ما حارج شو که بتوانیم بکار خود برسیم. 

(شیکو ) حطاب به (اپرنون) گفت آقای اپرنون» و ای مظهر شجاعت و شکوفه 
گلزار رشادت» از وسط میدان حارج شوید و اینجا بیائید و بگذارید که دیگران 


۶ قبل از طوفان 


بکار خود برسند و گرنه باز دچار عسارت خواهید گردید و مانند شب گذشته یک 
حفت پوتین بشما ضرر خواهد خورد. 

(اپرنون) مانند کسی که مقامش بالاتر از این است که بگفته زیردستان یا 
فرومایگان گوش بدهد گفت: این دیوانه کیست که باعث تصدیع ما گردیده است و 
باز چه می گوید ؟ 

(شیکو ) در جواب گفت می گویم که هما کنون زمین از حون ارغوانی خواهد 
شد و شما مجبور خواهید گردید مانند شب گذشته در حون راه بروید و یک جفت 
پوتین دیگر را فدا نمائید. 

(اپرنون) بعد از این حرف با گوش‌های آويخته حود را کنار میدان رسانید 
و در دو قدمی (شیکو ) نشست ولی دقت داشت که نظری بطرف وی نیندازد . 

(ریب‌راک) و (شونب رگ ) بعد از اينکه با شمشیر بهم سلام دادند شروع 
به‌پیکار نمودند ... 

( کلوس) و ( آنتارگه) که از چند لحظه باینطرف شرو ع به‌پیکار کرده بودند 
ضربات شمشیر رامبادله‌می کردند و گاهی یکقدم جلو می‌رفتند و زمانی یکقدم 
عقب نشینی می گردند . 

و اما (موژیرون) و (لیوارو) یکدیگر را می‌نگریستند و مبادرت بتظاهر 
می‌نمودند و منظور هریک این بود» که بتوانند با هترین طرز» پیکار را آغاز کنند 
و مقصود از تظاهر » عبارت از حر کات و اشارات شمشیر می‌باشد که بقصد تهدید 
بعمل می آید از قبیل اينکه شمشیر را از طرف راست بح ر کت در آورند در 
صورتیکه در باطن قصد دارند از طرف جپ حمله نمایند و غیره. 

وقتی ساعت کلیسای (سن‌پول) زنگ ساعت پنج بامداد را نواعت پیکار 
واقعی شرو ع شد و هر کس قیافه سلحشوران را می‌دید ادرا ک می کرد که همه 
حشمگین هستند و رنگ‌پریده و ارتعاش بدون اراده دستها حکایت از این می‌نمود 
که ه رکس می کوشد » عنان خشم را رها نکند که مبادا زمام حزم و احتیاط را از 
دست بدهد » و هر کس می‌داند که هر گاه عنان غضب رها شود » مانند اسبی 
سر کش که فرار نماید » خرابیهای بزر گ بوجود خواهد آمد. 


یک دوئل تاریخی ۲۳۳۷ 


مدت جند دقیقه که در شمشیربازی یک مدت طولانی است جنگاوران 
ضربات شمشیر را مبادله می کردند و صدای مخصوص چکاچک برخورد تیغ‌ها 
بگوش می رسید بدون اینکه کسی مجروح شود . 

(ریب راک) که قدری خسته شده بود وقتی متوحه شد که حریف آنقدر که 
او تصور می کرد قوی نیست؛ با رضایت خاطر » رأس شمشیر را فرود آورد که 
رفع حستگی کند و (شون‌برگ) از این فرصت استفاده کرد و دو قدم جلو جست 
و ضربتی برشانه‌اش فرود آورد و این اولین ضربت آن مبارزه محسوب می گردید . 

رنگ (ریب راک) پرید و خون از شانه‌اش جریان پیدا نمود و لحظه‌ای تماس 
را گسیخت که بداند زخم شانه او چگونه است. 

(شونب ر گ) خواست باز از فرصت استفاده کند و ضربتی دیگربر حریف 
وارد آورد اما (ریب‌راک) این بار حریف را از نظر دور نمی‌داشت و بمحض 
اینکه نزدیک آمد (ریب‌راک) با یک مانور» تیغ او را دور کرد و شمشیرش را 
بپهلوی (شون‌برگ) رسانید . 

چون هردو مجروح شده بودند (ریب‌راک) گفت اگر موافق هستید چند 
لحظه استراحت کنیم و بعد شرو ع نمائیم. 

( کلوس) و ( آنتار گه) لحظه به لحظه» بیشتر بهیجان می آمدند ولی ( کلوس) 
چون شمشیر کوتاه نداشت مجبور بود که با دست چپ دفاع کند و هرضربتی که 
از طرف ( آنتا ر گه) حواله می‌شد حراحتی حدیدبردست چپ وی» وارد می آورد . 

چون بطوریکه گفتیم» حنگاوران» هر کدام دو شمشیر داشتند یکی شمشیر 
بلند که بدست راست گر فته ودند و دیگری شمشیر کوناه(دا ک) که‌ذز دست 
چپ آنها دیده می‌شد . 

هیچیک از ضربات ( آنتار گه) دست چپ ( کلوس) را از کار نینداعت اما 
سراسر دست او مجروح گردیده» از همه جای آن حون بیرون می‌زد . 

( آنتا رگه) متوجه بود که نسبت بحریف مزیتی بزرگ دارد و چون 
شمشیرزنی قابل ملاحظه بشمار می آمد از این مزیت استفاده می کرد و در یک 
موقم» سه ضربت متوالی برسینۀ ( کلوس) وارد آورد و از سه موضم» حون حارج 


۸ قبل از طوفان 


شد ولی بعد از هرضربت» کلوس می گفت اهمیتی ندارد . 

(لیوارو ) و (موژیرون) بعد از اينکه مدتی تظاهر و تهدید کردند شروع 
بمصاف نمودند ولی هردو احتیاط بخرج می‌دادند و هریک» مترصد بود که بتواند 
از بهترین فرصت برای ايراد یک ضربت قاطع» استفاده کند . 

(ریب‌را ک) وقتی دریافت که از زحم شانه‌اش خیلی خون بیرون می آید و 
ریزش خون ممکن است قوای او را بتحلیل ببرد حمله‌ای شدید عليه (شون‌بر گ) 
کرد ولی شون‌ب رگ حتی یک انگشت عقب نرفت. 

دراین موقع اگر دو شمشیر مخاصمین از کنار هم نگذرد و هرتیغ» روی تیغ 
دیگر نلغزد » هردو یا یکی از جنگاوران بسختی مجروح خواهد شد و همین طور 
هم شد و شمشیر (شونب رگ ) در سینه (ریب‌راک) فرو رفت و شمشیر 
(ریب راک) پهلوی شون ب رگ را سوراخ نمود . 

(ریب راک) که بسختی مجروح شده بود از فرط درد» دست چپ را روی 
زحم سینه نهاد و بی‌اعتیار رس شمشیر راست او فرود آمد و (شوذب رگ) با 
استفاده از این فرصت ضربتی دیگر بر آن جوان زد و شمشیر وارد بدن 
(ریب‌راک) گردید. 

قبل از اینکه (شون‌برگ) شمشیر خود را از غلاف گوشتی یعنی از بدن 
(ریب‌را ک) بیرون بکشد جوان مجروح دست (شون‌ب ر گ) را گرفت و با دست 
چپ که مسلح بشمشیر کوتاه بود» آن شمشیر را تا قبضه در سینه شون‌ب رگ فرو 
کرد و تیغه شمشیر کوتاه قلب او را درید. 

(شون‌ب رگ) فریادی زد و به‌پشت روی زمین افتاد ولی (ریب‌راک) را که 
بوسیله شمشیر بدو متصل بود با حود بطرف زمین برد. 

(لیوارو ) وقتی دید که رفیق او برزمین افتاد و شاید حریف وی او را بقتل 
برساند بطرف او دوید و (موژیرون) وی را تعقیب کرد . 

(لیوارو ) چون چند قدم جلوتر از (موژیرون) بود از اند ک فرصت استفاده 
نمود و قدری به(ریب‌را ک) کمک کرد و شمشیر (شوذب رگ) را از بدنش 
بیرون کشید . 


یک دوثل تاریخی / ۲۳۳۹ 


اما چون (موژیرون) بدو ملحق شد» (لیوارو ) مجبور گردید در منطقه‌ای که 
از حیث دوئل بنفع او نبود» و آفتاب بچشم‌هایش می‌تابید با (موژیرون) پیکار 
کند . 

یک ثانیه دیگر یک ضربت (موژیرون) موسوم بضربت (استوک) یعنی 
ضربتی که با نوک تیز شمشیر وارد می آید جمجمة (لیوارو ) را سوراخ کرد و 
آن جوان شمشیر از کف رها کرد و روی دو زانو قرار گرفت. 

(لیوارو ) در آن وقت یک سلحشور بدون دفا ع محسوب می گردید حتی اگر 
شمشیرهم داشت چون روی دو زانو قرار گرفته بود نمی‌توانست از خود درست 
دفاع کند (موژیرون) که دید خصم قدرت دفاع ندارد ضربتی دیگر با نوک 
شمشیر براو وارد آورد و کارش را ساخت و (لیوارو ) نقش زمین شد. 

(اپرنون) که در کنار میدان این منظره را دید فریادی مخوف بر کشید ... 

از جنگاوران» در آن لحظه» سه‌نفر باقی مانده بودند» از یک طرف ( کلوس) 
و (موژیرون) و از طرف دیگر ( آنتا رگه) ( کلوس) حون آلود بود اما 
زحم کاری براو وارد نیامد . 

(موژیرون) تقریباً هیچ زخم نداشت و ( آنتار گه) سالمتر از (موژیرون) بنظر 
می رسید بطوریکه حتی یک حراش در بدن او دیده نمی‌شد. 

ولی ( آنتار گه) می بایست از آن لحظه ببعد با دونفر بجنگد در صورتیکه حود 
را حسته می دید . 

رسم دوئل‌های چندنفری که تا مر گ می‌بایست ادامه داشته باشد این بود که 
وقتی حریفی بقتل می رسید سلحشور فاتح حق داشت بلکه وظیفۂ او حکم می کرد 
که بکمک رفقای حود برود. 

لذا (موژیرون) بکمک ( کلوس) شتافت و ( آنتارگه) با یک حمله سخت 
شمشیر ( کلوس) را دور کرد و از روی نرده‌ای پرید و پشت نرده قرار گرفت و 
همان وقت شمشیر ( کلوس) او را تعقیب نمود ولی برنرده فرود آمد. 

خوانند گان محترم ممکن است از این گفته حیرت کنند که چگونه ( آنتا ر گه) 
از روی نرده پرید ولی باید دانست که رسم دوئل» در آن زمان» قدری با این دوره 


۰ / قبل از طوفان 


فرق داشت و در آن عهد حنگاوران مانند سربازآن امروزی که در میدان جنگ از 
سنگر استفاده می کنند می‌توانستند از نرده و درخت» و تپه (در صورتیکه موجود 
باشد ) جهت دفا ع از حویش استفاده نمایند . 

(موژیرون) به( آنتا رگه) حمله‌ور شد و (کلوس) که آنتا رگه را با 
(موژیرون) مشغول دید عم شد که از زیر نرده بگذرد و خود را به( آنتار گه) 
برساند و (شیکو) همین که این عم شدن را دید با عود گفت ( کلوس) نابود 
گردید زیرا بطور حتم شیشیر ( آنتار گه) او را سوراخ خواهد کرد . 

(اپرنون) از کنار میدان بانگ بر آورد زنده باد هانری سوم... ای شیران 

( آنتا رگه) گفت آقا حواهش می کنم سکوت نمائید و مردی را که می‌بایست 
تا آحرین نفس پیکار کند مورد هتک و ناسزا قرار ندهید. 

در این وقت یک صدای غیرمنتظره از (لیوارو ) بگوش رسید زیرا همه آنهائی 
که در آنجا زنده بودند اعم از سلحشوران و تماشاچیان تصور می کردند که 
(لیوارو ) زند گی را بدرود گفته ولی او مانند اينکه گفتۀ ( آنتا ر گه) را تکمیل 
می‌نماید گفت بخصوص اینکه این مرد زنده است و همان لحظه» در حالیکه حون 
مثل یک لجن غلیظ سرتاپای او را پوشانیده بود روی دو زانو قرار گرفت و شمشیر 
کوتاه خود را در وسط دو شانه (موژیرون) فرو نمود و افتاد و گفت یا حضرت 
مسیح» مرا ببخش» من دیگر زنده نیستم. 

(موژیرون) هم مانند (لیوارو) براثر ضربت شمشیر کوتاه که تاقبضه وسط 
دو شانه‌اش فرورفته بود از پاد ر آمد و در میدان جنگ بیش از دو نفر» یکی 
( آنتار گه) و دیگری ( کلوس) باقی نماند. 

گفتیم که وقتی ( کلوس) خم شد که از زیر نرده بگذرد (شیکو ) مر گ او 
بیش بینی کرد ( آنتار گه) در همان لحظه شمشیر خود را بطرف او حواله کرد ولی 
فریاد (لیوارو ) که نا گهان جان گرفت حواس ( آنتا ر گه) را پرت نمود و ضربتی 
که می بایست سبب محو ( کلوس) شود براثر پرتی حواس ( آنتارگه) که آنهم 
ناشی از زنده شدن نا گهانی (لیوارو ) شد » کلوس را فقط مجروح کرد . 


یک دوئل تاریخی / ۱۳۲۱۳۴۰۸ 


( آنتا رگه) بعد از ایراد این ضربت گفت آقای کلوس شما مردانه جنگ 
کردید و هر گاه تسلیم شوید من از قتل شما صرفنظر می کنم. 

( کلوس) گفت برای چه تسلیم شوم؟ مگر من از پا در آمده‌ام و نمی توانم 
برخیزم ( آنتا رگه) گفت چرا» می‌توانید برحیزید ولی شما سراپا حون آلود 
هستید و من سالم می‌باشم. 

( کلوس) بجای جواب حمله‌ای شدید علیه ( آنتا ر گه) نمود ولی ( آنتارگه) 
دفاع کرد و شمشیر ( کلوس) روی تیغ او لغزید بدون اینکه بتواند وی را مجروح 
کند و در عوض ( آنتا ررگه) دست ( کلوس) را گرفت و با یک فشار شمشیر از 
کفش بیرون کرد و براثر این عمل یکی از انگشت‌های دست چپ ( آنتار گه) 
قدری برید . 

( کلوس) که حلع سلاح شده بود فریاد زد یک شمشیر بمن بدهید ... یک 
شمشیر بدهید ... ولی کسی نبود که مسئول او را اجابت کند و وی مانند ببرجستن 
کرد و بدون شمشیر ( آنتارگه) را در ب ر گرفت. 

( آنتا ر گه ) در قبال این عمل مقاومتی نکرد و گذاشت که ( کلوس) او را در 
بربگیرد و بعد در پشت او» شمشیر بلند را بدست چپ و شمشیر کوتاه را بدست 
راست خودداد و با شمشیر کوتاه بدون اینکه بداند که بر کجای ( کلوس) ضربت 
وارد می آورد» پیاپی ضرباتی بر( کلوس) وارد می آورد و با هرضربت که 
به( کلوس ) اصابت می کرد مرد مجروح فریاد می‌زد. 

حتی در یکموقم موفق شد که دست ( آنتا ر گه) را بگیرد و او را در وسط 
پاها و دست‌های خود قرار بدهد و بفشارد ( کلوس) با کمال قوتی که ناشی از 
ناامیدی بود ( آنتا ر گه) را می‌فشرد بطوری که نفس در سینه آن جوان پیچید و 
احساس حستگی نمود ولی هنگامی که بزمین افتاد از آنجا که‌در آنروز 
هرواقعه‌ای بنفع ( آنتار گه) تمام می‌شد حصم زیرتنه‌اش قرار گرفت و آنتا ر گه 
یک ضربت کاری با شمشیر کوتاه براو وارد آورد. 

حتی بعد از این ضربت که ( کلوس) را بی‌ح رکت کرد مرد مجروح بانگ 
زد زنده‌باد... ولی نتوانست حرف خود را تمام کند و آنگاه ( آنتا ر گه) از روی 


۲ قبل از طوفان 


( کلوس) برخاست و سکوت برمیدان پیکار مستولی گردید. 

سرتاپای ( آنتار گه) از حون حریفان او بخصوص کلوس گلگون بود ولی وی 
جراحتی نداشت و فقط در یک انگشت دست وی» زحمی کو جک دیده می‌شد . 

(اپرنون) که کنار میدان این منظره را می‌نگریست وقتی دید که ( کلوس) 
بزمین افتاد و از جا برنخاست و در عوض ( آنتار گه) سالم براه افتاد طوری ترسید 
که بدون اینکه نظری بچپ و راست بیندازد فرار کرد زیرا طبق قانون دوئل 
دسته حمعی نوبت او بود که با ( آنتا ر گه) مصاف بدهد و وی در خود توانائی 
مبارزه با ( آنتا ر گه) را نمی دید . 

( آنتار گه) نظری بمقتولین میدان جنگ و از حمله رفقای خود انداحت و 
گوئی (هوراس) بعد از حاتمه جنگی که سرنوشت روم باستانی را تعیین کرد 
این دای گرگ 

(شیکو) دوید و ( کلوس) را که حونی فراوان از بدنش جریان داشت از 
زمین بلند کرد. این ح ر کت سبب باز شدن چشمهای کلوس گردید و گنت 
( آنتار گه) بشرافت خود سو گند که من در قتل (دوبوسی) دخالت نداشتم و اصلا 
از قتل او مطلم نبودم. 

( آنتا ر گه) بتأثر در آمد و گفت آقا من حرف شما را باور می کنم مطمئن 
باشید که من‌می‌دانم شما راست می گوئید . 

( کلوس) گفت فرار کنید... فرار کنید ... زیرا محال است که هانری سوم 
شما را ببخشد و بطور حتم شما را بقتل خواهد رسانید. 

( آنتار گه) گفت آقای ( کلوس) شما مجروح هستید و من در این حال شما 
را رها نخواهم کرد ولو اینکه مرا بدار بیاویزند. 

(شیکو ) حطاب به( آنتار گه) گفت جوان فرار کنید و سرنوشت را نسبت 
بخود پشیمان ننمائید امروز سرنوشت شما را از م رگ نجات داد ولی این اعجاز 
فقط یکمرتبه روی می‌دهد نه دو مرتبه. 

( آنتار گه) بطرف دوست خود (ریب‌راک) که هنوز نفس می کشید رفت و 
قدری سرش را بلند کرد و (ریب‌راک) پرسید مبارزه بکجا رسید ؟ 


یک دوئل تاریخی ۳۲۳۳۰۳ 


( آنتا ر گه) گفت آسوده خاطر باش که ما فاتح شدیم ولی این حرف را آهسته 
برزبان آورد که سبب تأثر ( کلوس) نشود. 

(ریب‌راک) گفت خدا را شکر و از تو که این مژده را بمن دادی متشکرم و 
آنگاه بی حر کت شد و آثار مرگ در جهره‌اش نمایان گردید. 

( انتار که کوک دو متشگ کاری داش شمتیر رورا واو 
بکمر بست و شمشیر مغلوبین را جمع آوری نمود که با خویش بعنوان غنیمت 
پیروزی ببرد ولی صدای ( کلوس) بلند شد و گفت آقا اگر قصد دارید شمشیر 
مرا ببرید اول مرا هلاک کنید و بعد شمشیرم را پبرید . 

( آنتار گه) بر گشت و با شمشیر به( کلوس) سلام داد و تیغ او را در کنارش 
نهاد و گفت آقای ( کلوس ) مطمئن باشید که من شمشیر شما را نمی‌برم. 

اشکی در چشم‌های مجروح پدیدار شد و گفت افسوس که ما می توانستیم با 
هم دوست باشیم ولی از روی جهالت یا لجاحت دشمن شدیم. 

( آنتار گه) دست خود را بطرف او دراز کرد و آهسته دست مجروح را 
فشرد و گفت اشکالی ندارد و از این ساعت ببعد با هم دوست خواهیم شد . 

(شیکو ) گفت آقای ( آنتار گه) عمل امروز شما مردانه بود ولی بیش از این 
توقف ننمائید و فرار کنید زیرا جان شما در معرض خطر قرار می گیرد 
درصورتی که شما لایق ادامهٌ حیات هستید . 

( آنتارگه) گفت آحر چگونه رفقای خود را رها کنم و بروم شیکو گفت 
برای رفقای خحود دغدغه نداشته باش زیرا من اینجا هستم و رفقای تو را مانند 
اصیلزاد گان هانری سوم مورد پرستاری قرار خواهم داد . 

( آنتار گه) از حادم خود بالاپوشی گرفت و روی لباس اندانعت که حون‌های 
لباس وی دیده نشود آنگاه مقتول و مجروح را درمیدان جنگ نهاد و از دروازه 
شهر حارح گردید. 


۱۹۳ 


حضرت جلالت ماب 


هانری سوم با رنگ پریده در طالار اسلحه حود قدم می‌زد و مانند یک مرد 
آزموده و جنگی چگونگی مبارزه را بمدنظر می آورد او می‌دانست چه موقع 
اصیلزاد گان او از خیابانهای پاریس عبور خواهند کرد و چه وقت وارد میدان 
پیکار خواهند شد و چه ساعت شمشیر از غلاف بیرون خواهند کشید. 

وقتی هانری سوم طبق تجربیات و اطلاعات خود دریافت که پیکار شرو غ 
شده بلرزه در آمد و برای دوستان خود شروع بدعا خواندن کرد اما آنقدر 
مضطرب بود که کلمات دعا بدون اراده از دهانش بیرون می آمد بدون اينکه 
بمفهوم آنها فکر کند. 

در ضمن دعا با حود می گفت ایکاش ( کلوس) فنی جدید را که من به‌او 
آموخته‌ام بیاد بیاورد و بتواند اجرا کند و با دست راست و شمشیر بلند دفاع 


حضرت جلالت مآب / ۵ ۲۳۴ 


نماید و با شمشیر کوتاه دست چپ» ضربت وارد بیاورد . 

هانری سوم که روحیه و ارزش جنگی هریک از آن چهار نفر را می‌شناعت 
می‌توانست بفهمد که نتیجه پیکار برای هریک چه خواهد شد ؟ 

هانری سوم بخویش می گفت (شون‌ب رگ) چون مردی خونسرد می‌باشد 
باحتمال قوی حریف خود (ریب‌راک) را خواهد کشت برای (موژیرون) هم 
مشوش نیستم و می‌دانم وی اگر امروز گرفتار بدشانسی خود نگردد (لیوارو ) را 
خحواهد کشت. 

اما (اپرنون)... و هانری سوم دراین موقع آهی عمیق کشید. اما اپرنون 
بدون تردید بدست جنگجوی مخوفی چون دوبوسی بقتل خواهد رسید و حوشبختانه 
در بین این چهار نفر (اپرنون) یگانه کسی است که مورد محبت و توجه من 
نمی‌باشد . 

و لذا من برای او نگرانی ندارم و بهتر آنکه مردی بزدل و نالایق مانند او از 
بین برود.لیکن وقتی (اپرنون) کشته شد . آن وقت (دوبوسی) مثل ببر درنده بجان 
سه نفر دیگر خحواهد افتاد و آن وقت وای برحال ( کلوس) بیجارۀ من... وای 
برحال (شون‌بر گ) بدبخت... و وای برحال (موژیرون) عزیز من. 

در این موقع درب اطاق را کوبیدند و هانری سوم که قدغن کرده بود کسی 
مزاحم او نشود پرسید کیست؟ 

( کریون) جواب داد: من هستم هانری سوم وحشتزده پرسید آیا بهمین زودی 

( کریون) گفت من برای آن موضو ع نیامده ام بلکه برای این مصد ع شدم که 
بگویم دوک (دانژو ) میل دارند که با شما مذا کره کنند. 

هانری سوم بدون اينکه اجازه ورود بدهد از پشت درب پرسید با من چکار 
دارد ؟ ( کریون) گفت می گوید اینک موقم فرارسیده که شرفیاب شود و بعرض 
برساند خدمتی که اخیراً برای شما انجام داده از چه نوع می‌باشد و می گوید 
هر گاه شرفیاب شود قسمتی از اضطراب کنونی شاهانه فرو خواهد نشست. 

هانری سوم گفت بگوئید بیاید و ( کریون) رفت ولی قبل از اینکه صدای پای 


۶ قبل از طوفان 


( کریون) حاموش شود صدای پای شخصی که می دوید بگوش رسید و همانطور 
که از دور می آمد بانگ می‌زد من باید شرفیاب شوم... من باید حدمت برسم... من 
کاری واجب دارم. 

هانری سوم صدای (سن لو ک) را شناحت و خود در را گشود و دید که 
(سن لو ک) بدون شمشیر و کلاه و غبارآلود و سراپامستور از حون وارد اطاق 
شد و هانری سوم وقتی او را با آن وضع دید بلرزه در آمد و بتصور اینکه 
اصیلزاد گان او کشته شده‌اند گفت آه... آیا همه کشته شدند... آیا بهمین زودی 
از پا در آمدند. 

(سن لو ک) مقابل هانری سوم زانو برزمین زد و در حالی که از فرط دویدن 
نمی توانست حرف بزند گفت اعلیحضرتا من آمده‌ام و خواهان انتقام هستم... 
خحواهان انتقام هستم. 

هانری سوم گفت (سن لو ک) عزیز تو را چه می‌شود و چرا اینطور مضطرب 
هستی و جه کسی تو را دچار این حال کرده است حرف بزن. حرف بزد... 

(سن لو ک) که نمی توانست از فرط دوند گی و اضطراب درست حرف بزند 
گفت یکی از رعایای شما که وفادارترین و شجاعترین و شریف‌ترین آنها ... 

ولی نتوانست حرف خود را تمام کند و هانری سوم قدمی به (سن‌لو ک) 
نزدیک شد و پرسید چه گفتید ؟ 

(سن لوک) گفت او را کشتند... او را بقعل رسانیدند و دیشب با 
ناحوانمردی حون او را ریختند. 

حاطر هانری سوم از این حرف آسوده شد زیرا دریافت که آن قتل مربوط 
به دوستان چهار گانه او نیست زیرا قتل مزبور بگفتۀ (سن‌لوک) در شب قبل وقو ع 
یافته در صورتی که دوستان او امروز صبح برای دوئل رفته‌اند. 

لذا با لحنی آرام پرسید (سن‌لوک) که را کشتند ؟ حون که را دیشب با 
ناحوانمردی ریختند ؟ 

(سن لو ک) گفت درست است که شما این مرد را دوست نمی‌داشتید اما من 
سو گند یاد می کنم که او یکی از وفادارترین رعایای شما بود و در صورت لزوم از 


حضرت جلالت مآب / ۲۳۴۷ 


فدا کردن حان خود در راه شما مضایقه نداشت و گرنه محال بود که من او را 
بدوستی انتخاب نمایم. 

هانری سوم فهمید منظور (سن‌لوک) کیست و بهمین جهت چهره اش شکفته 
شد چون دانست هر گاه دوبوسی را شب قبل کشته باشند امروز دوستان او از 
میدان مبارزه زنده برمی گردند . 

(سن لو ک) گفت خون دوبوسی انتقام می‌طلبد ... دوبوسی را شب گذشته 
بقتل رسانیدند . هانری سوم برای اينکه يقین حاصل کند که دوبوسی کشته شده 
پرسید آیا واقعاً دوبوسی را بقتل رسانیدند ؟ 

(سن لو ک) گفت بلی بیست نفر برای قتل این اصیلزاد شریف باو حمله‌ور 
شدند و بیک تعبیر حق داشتند که بيست نفری باو حمله‌ور گردند زیرا (دوبوسی) 
چهارده نقر از آنها را بقتل رسانید . 

هانری سوم گفت آه... آیا دوبوسی مرد ؟ سن‌لوک گفت بلی؛ هانری سوم 
بی‌اختیار گفت از این قرار او دیگر امروز صبح در دوئل شر کت نخواهد کرد . 

(سن لو ک) که این حرف را شنید نظری عمیق و معنی‌دار بهانری سوم 
انداعت بطوریکه هانری نتوانست آن نظر را تحمل کند و روب ر گردانید و برای 
اینکه تغییری در صحبت پیدا شود به( کریون) گفت بد وک دانژو بگوئید که داحل 
شود. 

(سن لو ک) مانند اینکه جواب سوّال هانری سوم را می‌دهد گفت (دوبوسی) 
در مبارزه شر کت نخواهد کرد برای اينکه زند گی را بدرود گفته و بهمین جهت من 
آمده‌ام که از شما درخواست اجرای عدالت (نه انتقام) نمایم» زیرا من پادشاه خود 
را دوست می‌دارم و آبرو و حیثیت پادشاه خود را از هرچیز گرانبهاتر بشمار 
می آورم و آنهائی که (دوبوسی) را بقتل رسانیدند خیانتی بز رگ نسبت به‌پادشاه 
فرانسه کردند زیرا وی را از یک حدمتگزار صمیمی محروم نمودند و همچنین با 
این عمل بحیثیت و آبروی سلطنت فرانسه حیانت کردند. 

دوک (دانژو ) وارد اطاق شد و آخرین جملات سن‌لوک را شنید و هانری 
سوم همین که نظری بدوک (دانژو ) اندانعت و وضع قیافه او را با گفتار 


۸ قبل از طوفان 


(سن لو ک) مقایسه کرد آنچه باید بفهمد فهمید و با اشارۀ چشم از دوک (دانژو ) 
پرسید که آیا این موضو ع واقعیت دارد و دوک با یک اشارۂ کوچک سر جواب 
مثبت داد . 

(سن لو ک) گفت اينک که دوبوسی را بتقل رسانیده‌اند آیا می‌دانید که اگر 
دوستان شما فاتح شوند خواهند گفت آنها از این جهت پیروز شدند که دوبوسی را 
شما بقتل رسانیدید ؟ 

هانری سوم پرسید. چه کسی خواهد گفت که من دوبوسی را بقتل رسانیده‌ام؟ 
( کریون) که بمناسبت محرم بودن و تقرب بدون کسب اجازه در صحبت شاه 
مداخله می کرد گفت همه این حرف را خواهند زد. 

هانری سوم که برای نظریه ( کریون) قایل باحترام بود گفت آقا من میل ندارم 
که کسی این حرف را بزند و مرا متهم نماید و بهمین جهت از شماء (سن نو ک) 
سؤال می کنم که قاتل دوبوسی کیست؟ 

(سن لوک) در این وقت دوک دانژو را دید و نظری باو انداحت و گفت: من 
هم | کنون قاتل دوبوسی را معرفی خواهم کرد زیرا ميل ندارم که حتی یک لحظه 
مردم نسبت به‌پادشاه من که می دانم در این مورد بکلی بی گناه است ظنین شوند . 

هانری سوم جواب داد بگوئید. دوک (دانژو ) و ( کریون) سکوت کرده 
بودند و (سن‌لوک) گفت شب گذشته برای (دوبوسی) دام گستردند و در حالیکه 
او بملاقات زنی که بوی علاقة داشت رفته بود یک خائن» شوهر آن زن را مطلع 
کرد و او هم با عده‌ای کثیر از آدمکشها فرا رسید و این عده آنقدر زياد بودند که 
تمام حیاط و خیابان از آنها پرشده بود . 

اگر اطاق هانری سوم تاریک نمی‌بود آنهائی که حضور داشتند می‌توانستند 
ببینند چگونه رنگ از روی دوک (دانژو ) پریده است. 

و هانری سوم که بمناسبت مبارزه دوستان خویش اندوه داشت دستور داده بود 
پرده‌ها را بیندازند. 

(سن لو ک) گفت باوجود وفور دشمن (دوبوسی) چون شیر جنگید و 
بالاحره در مقابل یک قشون از آدم کشها از پا در آمد و بهترین گواه برای اینکه 


حضرت جلالت مآب /۹ ۲۳۴ 


جهت او دام گستردند این است که هم | کنون چهارده جنازه در آن خانه روی زمین 
دیده می‌شود . 

هانری سوم گفت این مرد چون برای معاشرت نامشرو ع با زنی که شوهر 
داشته وارد آن خانه شده و شوهرش سررسیده و در نتیجه بقتل رسیده من نمی توانم 
انتقام حون او را بکشم زیرا هرشوهری حق دارد مردی را که بازنش بطرزی 
نامشرو ع مربوط است بقتل برساند. 

(سن لو ک) گفت: عرض من تمام نشد و دوبوسی بعد از اینکه مدت نیم ساعت 
با آدمکش‌ها جنگید بسختی مجروح شد و در این وقت شوهری که می‌بایست از 
وی انتقام بگیرد نیز بقتل رسیده بود . 

اگر در این موقم دوبوسی که مردی مجروح و ناتوان بشمار می آمد بطرف 
هرکس (و از جمله من ) دست ترحم دراز می کرد باو کمک می‌نمودند . 

من نمی توانستم به او کمک کنم زیرا مرا بسته بودند و نمی‌توانستم فریاد بزنم 
زیرا دهان‌بندی روی دهانم قرار داشت ولی فراموش کرده بودند جشمهای مرا 
ببندند و من با چشمهای خود ديدم که چگونه دوبوسی بدبخت را بقتل رسانیدند. 

در آن موقع دوبوسی روی یک شبکۀ آهنین که میله‌های نوک تيز داشت 
افتاده ناله می کرد و دو نفر باو نزدیک شدند (دوبوسی) به‌تصور اينکه این دو نفر 
جزو دوستان او هستند.درخواست کمک نمود . ولی بیان این واقعه هم مانند دیدن 
آن غیرقابل تحمل است زیرا یکی از این دو نفر »فرمان داد که بطرف (دوبوسی) 
شلیک کنند و دیگری این فرمان را بموقع اجرا گذاشت و مردی که در آن لحظه 
بکلی فاقد وسیله دفا ع و درخور ترحم بود بدین ترتیب بقتل رسید . 

( کریون) از شنیدن این سخنان مشت‌ها را بهم فشرد و گره برابروان اندانعت 
و حتی هانری سوم بتأثر در آمد و پرسید آیا شما قاتل را می‌شناسید ؟ (سن لو ک) 
گفت بلی و آنگاه کینه‌ای که در قلبش جوش می‌زد یک مرتبه سر رفت و رو 
بطرف دوک دانژو کرد و او را با انگشت نشان داد و گفت این است قاتل 
دوبوسی» این است عالی جناب دوک (دانژو) که امر کرد دوبوسی را بقتل 
برسانند و برحسب امر او دیشب تیر شمخال را بطرف دوبوسی بدبخت خحالی 


۰ / قبل از طوفان 
کردند . 


هانری سوم می‌دانست که بالاحره این مسئله روشن خحواهد شد و دوک 
(دانژو ) هم که اطلاع داشت که او را قاتل معرفی خواهند کرد چنین گفت: 

آقای سن لوک درست دید و شنید و شخصی که برای قتل دوبوسی فرمان 
صادر کرد من بودم و صحیح است که دوبوسی از خدمتگزاران من محسوب 
می گردید ولی من حدمتگزاری و وفاداری نسبت بشاه را بالاتر از وفاداری نسبت 
بخدمۀ حود می‌دانم و وقتی دیدم که علی‌رغم اصرار و حتی التماس من» این مرد 
قصد دارد که امروز صبح برود و بروی اصیلزاد گان پادشاه شمشیر بکشد و 
دوستان شاه را بقتل برساند لاحرم من قتل او را امری واحب شمردم. 

(سن لوک) بانگ بر آورد ای قاتل درو غ می گوئی و روی تو از این 
دروغگویی سياه است. تو درو غ می گوئی و دوبوسی را برای اینکه قصد داشت 
امروز صبح برود و با اصیلزاد گان شاه دوئل کند » بقتل نرسانیدی و من برای اثبات 
گفتۀ حود دو دلیل دارم. 

دلیل اول اینکه دوبوسی مجروح و ناتوان که سراپای او زحم داشت و چند 
گلوله و ضربت شمشیر و دشنه بدن او را سوراخ و چاک کرده و در آن موقع 
روی شبکه آهنین قرار گرفته» پیکان‌های تیز در بدنش فرورفته بود» در هر کس 
جز تو ای سنگدل بی رحم» تولید ترحم می کرد و هر که او را می دید می کوشید 
که او را نجات بدهد و اگر گناهش این بود که می حواست برای دوثئل برود » بدون 
شک این گناه نمی‌بایست سیب قتل او گردد. 

ولی دلیل دوم که قویتر می‌باشد این است که دوبوسی با آن زحمهای سخت؛ 
دیگر قادرنبود که امروز صبح در میدان دوئل حضور بهمرساند و با اصیلزاد گان 
شاه مصاف بدهد و هر گاه تو می‌حواستی مانع از این شوی که او مبادرت بدوئل 
کند؛ براثر آن زعمهای منکر که لااقل چند ماه (دوبوسی) را بستری می‌نمودند 
منظورت حاصل می شد چون می‌فهمیدی که وی» قادر به‌برحاستن و راه رفتن نیست 
تا چه رسد به‌اینکه شمشیر بدست بگیرد و مبارزه نماید. 

ولی تو» از فرط کینه» همانگونه که (لامول) و (کو کوناس) را بقتل 


حضرت جلالت مآب / ۲۳۵۱ 


رسانیدی» (دوبوسی) را هم کشتی» با این تفاوت که (لامول) و ( کو کوناس) 
براثر عیانت تو در سیاستگاه جان دادند و دوبوسی بدست خود تو بقتل رسید . 

تو (لامول) و ( کو کوناس) را از اینجهت بسیاستگاه فرستادی که اسرار تو 
را فاش نکنند درصورتی که آن بیچار گان سخت‌ترین شکنجه‌ها را تحمل کردند و 
اسرار تو را فاش ندمودند و دوبوسی را نیز از این جهت بقتل رسانیدی که 
می‌دانستی وی از حیانت‌های تو اطلاعاتی مبسوط دارد .... و اگر (مون‌سورو) 
زنده می‌بود و اینجا حضور می‌داشت می گفت بچه جهت تو درصدد قتل دوبوسی 
بر آمدی... 

( کریون) دندانها را بهم سائید و گفت اگر من پادشاه فرانسه بودم می‌دانستم 
که اینک با این مرد چه بايد کرد . 

دوک دانژو گفت: آیا ملاحظه می‌فرمائید که حتی در اینجا و حضور شما 
بمن ناسزا می گویند و مرا تهدید می کنند. 

هانری سوم گفت ( کریون) از اطاق خارج شوید. ( کریون) بیرون رفت و 
(سنلوک) گفت من از پیشگاه شما استدعای عدالت می کنم. 

دوک (دانژو ) گفت اگر اقدام من برای نجات دوستان شما از دست این 
مرد» گناه است مرا مجازات کنید زیرا اگر من دوبوسی را محو نمی کردم وی 
امروز صبح دوستان شما را در دوئل بقتل می‌رسانید و من از این جهت او را نابود 
کردم که ایمان داشتم منافع و مصالح شما همانا منافع و مصالح من می‌باشد . 

(سن لو ک) که نمی‌توانست خود را ضبط کند گفت: درو غ می گوئی و 
مصالح و منافع تو مصالح پادشاه فرانسه نیست. بلکه منافعی ابلیسی می‌باشد و 
هرجا که تو باشی» آنجا ملعون و مورد غضب خداوند خواهد شد. 

بعد سن لو ک خحطاب بهانری سوم گفت حتی اگر این مرد راست بگوید و 
واقعاً منظورش این بوده که دوستان شما را از حطر (دوبوسی) حفظ کند چون وی 
مبادرت باین اقدام کرده» بمناسبت اینکه مغضوب و ملعون خداوند می‌باشد این 
مساعدت او» برای دوستان شما مشئوم خواهد بود . 

هانری سوم از این گفته تکان حورد و سکوت کرد و دیگران هم که سکوت 


۲ قبل از طوفان 


او را دیدند ساکت شدند تا اینکه یکمرتبه از بیرون صدای پای عده‌ای که 
می‌دویدند بگوش رسید و مثل این بود که سربازان و نگهبانانی جلوی آنها را 
گرفته‌اند و صدای رسای ( کریون) که از آنها تحقیق می کرد مسمو ع شد . 

هانری سوم گوش فرا داده بود که بعلت صداهای مزبور پی ببرد تا اينکه 
صدای قدمهای سنگین ( کریون) که بدر نزدیک می‌شد برحاست و آن‌مرد» پشت 
در ایستاد» و مثابه اینکه آسمان» قصد دارد که گفته (سن لو ک) بر کرسی بنشیند » 
و ثابت شود که دوستی دوک (دانژو) برای اصیل‌زاد گان هانری سوم مشئوم 
بوده» کریون» سه‌ ضربت روی در نواخت و بهانری سوم اطلاع داد که اصیلزاد گاه 
او بقتل رسیده‌اند. 

عرقی سرد از ناصیه هانری سوم سرازیر شد و نتوانست خودداری کند و 
ناله کنان گفت آه... دوستان من بقتل رسیدند ... عزیزان من کشته شدند و مغلوب 
کر 

(سن لو ک) گفت دیدید عرض کردم که این مرد ملعون است و هراقدامی که 
بنفع هر کس بکند بنتیجه معکوس منتهی می شود . 

دوک (دانژو ) دستها را بهم جفت کرده بود و می‌لرزید و (سن‌لوک) با 
خحشمی که نمی توانست جلو گیری کند باو گفت ای بی‌غیرت آیا نتیجة عمل خحود 
را دیدی و آیا دریافتی که حدعه و تزویر تو» چه ثمری ببار آورد... ای 
آدم کش... بیا و مرا هم بقتل برسان زیرا من در این موقع سلاح ندارم و نمی توانم 
از حود دفا ع کنم و تو که در قتل افراد بی‌سلاح و بی‌دفا ع زبردست هستی این 
فرضت را از دست مده 

سپس (سن لو ک) دستکش‌های خودرا که در دست داشت روی صورت 
دوک (دانژو) زد و دوباره گفت ای‌بی‌غیرت» همانگونه که (دوبوسی) قبل از 
مر گ ناله کنان بیان کرد خداوند تو را مبتلا بلعن ابدی خواهد نمود. 

دوک (دانژو ) از غضب بی‌اراده فریاد زد و رنگ صورتش نیلگون شد ولی 
هانری سوم نه فریاد او را شنید و نه اظهارات (سن لو ک) را و خبر م رگ دوستان» 
طوری او را بیخود کرده بود که سر را بین دو دست گرفته می گفت افسوس 


حضرت جلالت مآب / ۲۳۵۳ 


بردوستان عزیز من... من ه رگز از مرگ آنها تسلی نخواهم یافت. 
و ناگهان سربرداشت و گفت آیا کسی نیست که مرا از چگونگی مرگ 


اصیلزاد گان وفادارم مطلع کند . 
صدائی از داحل اطاق برحاست و گفت من می‌توانم تو را از چگونگی مرگ 
آنها مطلم نمایم. 


این صدا از (شیکو ) بود و همینکه هانری سوم صدای او را شنید دست‌ها را 
بطرفش دراز کرد و گفت بر سر آن هاچه آمد؟ 

(شیکو ) گفت فرزند» دو نفر از آنها کشته شدند و یکنفر در حال نزع است 
هانری سوم پرسید آنکه در حال نزع می‌باشد کیست؟ 

(شیکو) گفت ( کلوس) سخت مجروح شده و من او را بکاخ (دوبواسی) 
منتقل کرده‌ام (در موقع خواندن کتاب کلمه (دوبواسی) را با دوبوسی اشتباه 
نکنید و دوبواسی دارای الف می‌باشد -مترجم) 

دیگر هانری سوم باطراف خود توجه نکرد و ناله کنان باتفاق (شیکو ) بطرف 
کاخ (دوبواسی) براه افتاد که در دم آحر ( کلوس) را ببیند و (سن‌ل و ک) هم از 
اطاق حارج گردید ولی ( کریون) مانع از این شد که دو ک (دانژو ) بکاخ خود 
بر گردد و گفت شما باید اینجا بمانید تا اينکه اعلیحضرت دستور صریح دربارة 
شما بمن بدهد . 


(سن لو ک) قبل از اینکه وارد کاخ (لوور) شود و حونخواهی دوبوسی را 
بنماید (دیان) معشوقه او را بمنزل خود برد و بزوحه‌اش (ژان) سپرد زیرا 
می‌دانست که کسی بهتر از (ژان) از (دیان) پرستاری نخواهد کرد . 

مدت سه‌شبانه‌روز (دیان) هذیان می گفت و نمی‌توانست کسی را بشناسد و 
در این مدت (ژان) زوجه (سن لو ک) بدون اینکه بخوابد در بالین (دیان) نشسته» 
اراو یت می رة 

روز چهارم» (ژان) دید که (دیان) بخواب رفته» و چون بسیار حسته بود 


۴ / قبل از طوفان 


باطاق حویش رفت که ساعتی چند استراحت نماید ولی بعد از دو ساعت باطاق 
(دیان) مراحعت کرد و دید آن زن جوان ناپدید شده است. 

ما اینک نمی توانیم بخوانند گان بگوئیم که (دیان) چه شد و بکجا رفت ولی 
در قسمت سوم این کتاب موسوم به (چهل و پنج نگهبان) باز دربار؛ این زن» صحبت 
حواهیم کرد. 

بطوری که (شیکو ) گفت از سه اصیل‌زادهٌ هانری سوم که آن روز دوئل 
کردند فقط ( کلوس ) زنده ماند ( کلوس) باوجود نوزده زحم حیات داشت و پس 
از اینکه (شیکو ) او را به کاخ (دوبواسی) منتقل نمود هانری سوم جراح خحویش 
را مأمور کرد هرطور شده ( کلوس) را نجات بدهد . 

ولی حراح نتوانست برزخم‌های منکر فائق آید و ( کلوس) مدت سی‌روز ؛ 
در حال نز ع» تقریباً در آغوش هانری سوم بسر می‌برد تا اینکه زند گی را وداع 

هانری سوم آنقدر اصیلزاد گان خود را دوست می داشت که امر کرد مجسمه 
هریک را با سنگ مرمر باندازۂ قامت آنها بتراشند و بالای قبور آنها قرار بدهند و 
بتمام کلیساها دستور داد تا مدتی مدید برای آمرزش روح آن سه نفر دعا بخوانند. 

و حود هانری سوم تا زمانی که در این جهان بسر می‌برد هرروز بامداد و 
هنگام حواب» این دعا را برادعیه معمولی خود افزود: (خداوندا کلوس ر 
شون بر گ و موژیرون را در بارگاه رحمت خود پذیر ). 

بعد از این وقایم مدت سه ماه ( کریون) برحسب امر هانری سوم دوک 
(دانژو ) را تحت نظر داشت زیرا پادشاه فرانسه» طوری نسبت بد وک حشمگین 
بود که هیچ کس حرئت نمی کرد از د وک شفاعت نماید . 

تا اینکه ماه سپتامبر که آحرین ماه تابستان و آغاز پائیز است فرارسید و در 
آن موقع (شیکو) نامه ذیل را دریافت کرد و بمحض اینکه امضای نامه را دید 
فهمید » شخصی که امضای او بای نامه دیده می‌شود آنرا ننوشته زیرا امضا کننده 


سواد ندارد بلکه یک منشی نامه مزبور را برشتۀ تحریر در آورده است: 


حضرت جلالت مآب / ۲۳۵۵ 


(حضرت شیکوی عزیز » در ولایت ما (بورگونی) گرمای هوا از بین رفته و 
نسیمی حنک» وزیدن گرفته و محصول انگور امسال این ولایت حیلی حوب 
می‌باشد . شنیده ام ولی نعمت ما » پادشاه فرانسه» که من جانش را نجات دادم» هنوز 
غمگین است» و بهتر آنکه» حضرت شیکوی عزیز او را باحود بصومعه ما ء واقع 
در اینجا بیاورید تا اينگه من شراب کهنه‌ای را که در سرداب صومعه خودمان 
یافته‌ام و سال ۱۵۵۰ در خم انداحته شده بایشان بنوشانم و او غم خویش را فراموش 
نماید )۰ 

(زیرا من در کتب مقدس این حمله برجسته را خوانده‌ام که (شراب حوب 
قلب انسان را شادمان می کند ) و البته این گفته در کتابهای مقدس بزبان لاتینی 
نوشته شده و وقتی شما آمدید من حمله لاتینی آن را هم برای شما حواهم خواند ). 

( آقای شیکوی عزیز » علاوه برایشان» هریک از دوستان را که یافتید مانند 
آقای اپرنون» و آقای سن لو ک» با حود بصومعه ما بیاورید و مطمئن باشید که ما 
در اینجا طوری از همه پذیرائی خواهیم کرد که بعموم خوش بگذرد و فربه 
گردند ). 

(شیکو ) مشاهده کرد که امضای این نامه چنین می‌باشد (رئیس صومعه-نایب 
مناب روحانی- گورن‌فلو ) و زیر امضا این جمله را هم بخط کاتب افزوده بودند 
( که حود را دوست و حدمتگزار حقیر شما می‌داند ). 

ولی روی پا کت» مار ک مخصوص ریاست صومعه با این عبارت (حضرت 
جلالت مآب ریاست صومعه) بنظر می رسید . 

ضمن اینکه (شیکو ) پا کت و کاغذ را می‌نگریست متوجه شد که نامه 
( گورن‌فلو ) حاشیه‌ای هم دارد و درحاشیه نامه ( گورن‌فلو ) بخط کاتب می گفت: 

(از قول من باعلیحضرت عرض کنید که گرچه ایشان بمن توصیه کرده بودند 
که برای آمرزش روح دوستان مقتول معظم‌له دعا بخوانم ولی از روزی که من اینجا 
آمده‌ام کارهای مربوط به آغاز شغل من طوری اوقات مرا مشغول کرده که 
کوچکترین مجالی برای من باقی نگذاشته و اینک هم موقم انگورچینی است و 


۶ / قبل از طوفان 


بمحض اینکه محصول انگور جمع آوری شد من بر حسب وظیفه برای آمرزش روح 
انها دعا خواهم خواند ). 

وقتی (شیکو ) از خواندن نامه ( گورن‌فلو ) و حاشیه آن فراغت حاصل کرد 
آهی کشید و بخود گفت واقعاً که هانری سوم شخصی پرهیز کار را مأمور دعا 
برای آمرزش روح دوستان خود کرده و وای برحال امواتی که ( گورن‌فلو ) 


قسمت سوم 
نگهبانان چهل و پنجگانه" 


۳۹۵ 


دروازة (سن آنتوان) در پاریس 


روز ۲۹ اکتبر سال ۱۵۸۵ (هزارو پانصد و هشتاد و پنج میلادی) تیر بلند و 
نرده دروازه سن آنتوان در پاریس» برحلاف روزهای دیگر » حتی در ساعت ده و 


۱ از اینجا قسمت سوم کتاب قبل از طوفان بعنوان (نگهبانان چهل و پنجگانه) شرو ع 
می‌شود . در این قسمت خوانند گان محترم؛ قهرمانان اصلی کتاب مانند هانری سوم و هانری 
دوناوار و (شیکو) و دیگران را خواهند یافت و حوادث جدید که استخوان‌بندی آنها 
برمبنای تاریخ سلطنت هانری سوم تا وصول به‌سلطنت هانری دوناوار (معروف به‌هانری 
چهارم ) استوار گردیده؛ حلاوتی تازه بکتاب می‌بخشد . باز می گوئیم حتی اگر مطالعه این 
کتاب» معلومات تاربخی بسیار در دسترس ما نمی گذاشت سبک انشاء و تلفیق ماحراهای 
شیرین و گیرنده که مخصوص (آلکساندر دوما ) است و کسی بعد از او نیامد که بتواند در 
رمان‌نوبسی از وی جلو بیفتد» کفایت می کرد که ما از خواندن قسمت سوم این کتاب» مانند 
قسمت‌های اول و دوم استفاده کنیم. مجلدات این کتاب را نگاه دارید و نگذارید پاره یا 
مفقود شود و آن وقت خواهید دید که چند سال دیگر» مانند مرتبه اول» از مطالعه آن 
محظوظ خواهید شد . (مترجم) 


۸ / قبل از طوفان 


نیم صبح باز نشده بود . 

مقصود از تیر بلند و نرده عبارت از موانعی است که مقابل دروازه‌ها بوجود 
می آوردند که مانع از عبور چهارپایان و ارابه‌ها و حتی مردم» در ساعات ممنوعه 
شوند . 

بطو ریکه بستن راه بوسیله تیر بلند و نرده» برای جلو گیری از عبور عابرین 
کفایت می‌نمود و لزومی نداشت که دروازه سنگین را ببندند و با بستن و گشودن 
آن متحمل زحمت شوند . 

ولی در آن روز دروازه هم بسته بود و اگر برحسب اتفاق» کسی از زیر تیر 
یا از روی نرده عبور می کرد » بدروازۀ مسدود می‌رسید . 

در ساعت ده و سه ربع صبح؛ یکدسته بیست نفری از سربازان سویسی» که 
لباس متحد الشکل آنها نشان می‌داد جزو سربازان سویسی کانتون‌های کوچک» 
یعنی از وفادارترین سربازان هانری سوم پادشاه فرانسه هستند از داحل شهر 
بدروازه رسیدند و چون قصد خروح داشتند دروازه (سن آنتوان) برای عبور آنها 
باز» و پس از حروج آنان از شهر پاریس» بسته شد . 

این سربازان» اهل ( کانتون) ها یعنی ولایات کوچک سویس بشمار می آمدند 
نه ولایات بزرگ آن کشور و بهمین جهت آنها را بنام سربازان کانتون‌های کوچک 
می خحو آندند . 

سربازان مزبور بعد از خروج از شهر» بیرون دروازه» در دو طرف جاده» و 
در طول نرده‌هائی که کنار اراضی موات بوجود آمده بود قرار گرفتند و حضور 
آنها در آنجا سبب شد که عده کثیری از روستائیان و سکنه شهری که می خحواستند 
وارد شهر شوند ولی دروازه را بسته می‌دیدند » عقب بروند. 

اراضی مواتی که در آن عصر پشت دروازه‌های شهر من جمله دروازه 
(سن آنتوان) بود می توان گفت که جزو استحکامات نظامی پاریس بشمار می آمد 
چون کارشناسان نظامی در آن دوره» معتقد بودند که در پشت دروازۀ شهر هم 
می بایست موانعی برای جلو گیری از یک خصم احتمالی بوجود آورد. 

در هرحال» چون وقتی جمعیتی انبوه در یک نقطه متم رکز شد بخصوص اگر 


دروازة سن آنتوان در پاریس ۱۳۱۳۵۹ 


علتی برای عدم رضایت آن وجود داشته باشد ممکن است سبب بی‌نظمی شود » 
داروغه پاریس این بیست سرباز سویسی را بدروازه (سن آنتوان) فرستاده بود که 
نگذارند پشت دروازه» مردم؛ انتظامات را برهم بزنند. 

دقیقه بدقیقه» جمعیت پشت دروازه» انبوه‌تر می گردید برای اینکه سه‌جاده» 
از حارج می آمد و منتهی بدروازه مزبور می گردید» و پیوسته عابرینی از طرق 
موصوف می‌رسیدند که وارد شهر شوند. 

در بین آنها؛ همه نو ع اشخاص دیده می‌شد . برحی از عابرین کشیش بشمار 
می آمدند و از صومعه‌های اطراف عازم شهر بودند . 

برعی از آنها» کسوت روستائیان را داشتند و می‌رفتند که محصولات 
روستائی حود را در شهر بفروشند یا مایحتاح خویش را حریداری کنند . 

دسته‌ای از روستائیان هم با ارابه می آمدند و با ورود هردسته» سژالات تجدید 
می گردید و واردین تازه تعجب می کردند که چرا دروازه بسته شده و از سایرین 
کسب اطلاع می‌نمودند » بی آنکه دیگران بتوانند علت این واقعه را بیان نمایند . 

و چون همه صحبت می کردند و توضیح می‌خواستند و جواب می‌دادند و 
اظهار عدم رضایت می‌نمودند از این جهت یک زمزمه دائمی بگوش می‌رسید و 
گاهی این طرف و آن طرف» صداهائی بلندتر از زمزمه معمولی برمی خحاست و 
لحن تهدید یا شکایت نحود را بسمع سایرین می رسانید . 

در وسط این جمعیت انبوه که همه از حارج آمده بودند و قصد داشتند وارد 
شهر شوند چند دسته بنظر می‌رسید که پنداری از حود این جمعیت بوجود آمد. 

اینها بجای اینکه مانند سایرین چشم خود را به‌تیر بلند و نرده» و در قفای آن 
بدروازه بدوزند و بکوشند که شاید مانند صلاح‌الدین مذ کور در کتاب الف‌اللیل 
با نیروی نگاه» دروازه را بگشایند برعکس جشم نحویش را بنقطه‌های مقابل دروازه 
و حاده‌هائی که از دروازه باطراف می رفت» دوخته بودند و انگار انتظار 
می کشیدند که از آن جاده یک مسیح کار گشا بیاید و گره از کار آنها یا دروازه 
زا فوس راه آنان مکشاید . 


این چند نفر که پشت بدروازه و رو را بطرف حاده‌های اطراف کرده بودند 


۰ قبل از طوفان 


حالی آرام داشتند و همچون جزایری بودند که در وسط رودخانه سن» قرار گرفته 
توجهی به‌هیجان آبها در پیرامون خود ندارند و آب اطراف آنها موج می‌زند و 
می چرخد و گاهی قسمتی از خاک و سبزه جزایر یا تنه درختی را می‌رباید و 
می‌برد بدون اینکه بتواند سکون جزایر مزبور را از بین ببرد . 

این دسته‌ها که ما باز از آنها نام می‌بریم زیرا در حور توجه ما می‌باشند اغلب 
از سکنه شهری تشکیل می شدند و لباس آنها نشان می‌داد که شهرنشین هستند و 
هر کس بالاپوش یا کلیجه حویش رابرخود می‌پیچید زیرا هوا در آنروز بمقتضای 
فصل پائیز سرد بود و باد پائیزی قطعات بز رگ ابر را در نزدیکی زمین بح ر کت 
درمی آورد و درختها را تکان می داد تا آخرین بر گهای زرد آنجا را که با وضعی 
غم آور (غم آور برای ما ) بدرحت چسبیده بودند از آنها جدا کند و با خود ېرد . 

در یکی از این دسته‌ها سه نفر از سکنه شهر صحبت می کردند و بهتر آنکه 
بگوئیم دو نفر صحبت می کردند و سومی گوش می‌داد و اگر در او دقیق می‌شدیم 
می فهمیدیم که وی طوری متوجه جاده های اطراف بود که حتی نمی‌شنید آن دو 
نفر چه می گویند . 

این شخص» بنظر می رسید که اگر برپا بایستد بلندقامت می‌باشد ولی در آن 
موقع نشسته؛ و پاهای حودرا-پاهائی که وقتی برای راه رفتن بکار می‌افتاد 
عضوی زائد بشمار می آمد و گوئی نمی‌دانست که آنها را چه بکند -زیر تنه حم 
کرده بود . 

دستهای این مرد هم از حیث درازی بالنسبه از پاهایش عقب نمی ماند و در آن 
وقت دستها را روی س نهاده بیک دیوار شمشادهای کوتاه تکیه داده بود . 

از بس این مرد دست بز رگ و پهن خود را مقابل صورت نگاه می‌داشت» 
فهمیده می‌شد که میل ندارد کسی صورت او را بیند » وی را بشناسد . 

و وقتی می گوئیم (فهمیده می‌شد ) منظورمان این است که ما این نکته را 
می‌فهميديم نه آن دو نفر که در جوار او با یکدیگر صحبت می کردند . 

و مرد مزبور گاهی از وسط انگشت‌های وسطی و بنصر یا انگشت‌های بنصر 
و خنصر » نظری بخار ج می انداحت که اطراف را بییند ولی دیگران نمی‌توانستند 
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از لای انگشت‌های دست» صورت او را متا 

در نزدیکی این مرد عجیب» یکمرد کوتاه قد» بالای یک بر آمد گی از خحاک؛ 
با مردی فربه صحبت می کرد و مرد فربه چون در نشیب آن بر آمد گی قرار داشت 
هرلحظه می لغزید و برای اینکه نیفتد د گمه‌های کلیجه مخاطب خود را می گرفت. 

همین دو نفر بودند که با مرد عجیب رقم (سه) را که گفته می‌شود در سحر 
دارای خواص می‌باشد یا جزو اژقام مرموز بشمار می آید تشکیل می دادند . 

مرد کوتاه قد بمرد فربه می گفت بلی آقای (میتون) من می گویم و تکرار 
می کنم که امروز اطراف سیاستگاه سال سد ۱ یکصد هزار تماشاچی جمع خواهد 
شد زیرا غیر از آنهائی که در داحل شهر بطرف میدان سیاستگاه می روند از حارج 
هم عده کثیری برای تماشای بشهر می آیند . 

بعد مرد کوتاه قد اشاره‌ای بطرف حمعیت کرد و افزود ملاحظه کنید که در 
اینجا چقدر جمعیت است» و اکنون پشت هریک از دروازه‌های شهر » چنین 
جمعیتی وجود دارد و اینها بشهر می‌روند که اعدام (سال‌سد ) را تماشا کنند و 
بطو ریکه می‌دانید پاریس شانزده دروازه دارد . 

مرد قظور گفت عمو (فریار)؛ من تصور نمی کنم که صدهزار نفر برای 
تماشای اعدام این مرد حمم بشوند زیرا صدهزار نفر» حیلی حمعیت است و 
بسیاری از اشخاص؛ مثل من» از تماشا صرفنظر می‌نمایند که مبادا در میدان 
سیاستگاه» اغتشاش بروز کند. 

مرد کوتاه قد گفت استاد (میتون)... استاد (میتون)... مواظب حرف خود 
باشید زیرا از این حرف شما بوی سیاست بمشام می رسد ولی من بشما اطمینان 
می‌دهم که هیچ واقعه‌ای روی نخواهد داد . 

ولی چون مرد قطور سر را طوری تکان می‌داد که معلوم بود این حرف را 
باور نمی کند مرد کوتاه قد حواست طرفداری برای تأیید نظریه خود پیدا نماید و 
مردی را که دارای دستها و پاهای بلند بود مخاطب ساخت و گفت آقا آیا اینطور 


۱ بروزن (با رکش ) با (خارکن). مترحم 


۷۲ قبل از طوفان 


آن مرد که جاده های اطراف را می‌نگریست بعد از شنیدن این حرف دریافت 
که با او صحبت می کنند و سوّالی از او کرده‌اند اما وی» فقط صدای سوال کننده 
را شنید و مفهوم گفته او را نفهمید و پرسید آقا چه گفتید ؟ 

مرد کوتاه قد گنت آقا من گفتم امروز در میدان ( گرو ) چیزی اتفاق 
نخواهد افتاد.مردی که دستها و پاهای بلند داشت گفت:آقا تصور می کنم که شما 
اشتباه می‌نمائید زیرا امروز» درمیدان ( گرو ) یک محکوم موسوم به (سال سد ) را 
پوسیله چهاراسب؛ پاره حواهند کرد . 

مرد کوتاه قد گفت صحیح است و منهم از این واقعه اطلاع دارم ولی 
می‌حواهم بگویم هنگام پاره کردن این مرد صدائی برنخواهد خاست. 

مردی که دستها و پاهای بلند داشت گفت آقا اشتباه می کنید زیرا صدای 
ضربات شلاق» که باسبها می زنند تا اينکه براه بیفتند و محکوم را پاره نمایند بلند 
می‌شود . 

مرد کوتاه قد که از نفهمی آن مرد حيرت کرده بود گفت آقا منظور من از 
اینکه صدائی برنخواهد خاست این است که می‌خواهم بگویم امروز در میدان 
( گرو) اغتشاش و شورشی بروز نخواهد نمود چون‌اگر شورشی بوقوع 
می پیوست هر گز پادشاه فرانسه دستور نمی‌داد که بالکن عمارت شهرداری را 
برای او تزیین کنند تا اینکه باتفاق ملکه مادر و ملکه خود و درباریها در آنجا 
حضور بهم برساند و پاره شدن (سال‌سد ) را تماشا کند. 

مردی که دست‌ها و پاهای بلند داشت با لحنی ناشی از تأثر و تفکر گفت: 
مگر پادشاهان فرانسه هر گز می‌دانستند و می‌دانند چه موقم شورشی بوقو ع 
می‌بیو ندد ؟ 

استاد (میتون) سر را نزدیک گوش مرد کوتاه قد برد و گفت عمو» این مرد 
حرفی عجیب می زند آیا او را می‌شناسی ؟ 

مرد کوتاه قد گفت نه. مرد قطور پرسید اگر او را نمی‌شناسی» جطور با او 
صحبت می کنی؟ مرد کوتاه قد گفت جطور ندارد... من برای اینکه با او صحبت 
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کنم» حرف زدم. 

استاد (میتون) گفت بهتر این بود که از صحبت کردن با او حودداری نمائی 
زیرا بطو ریکه می‌بینی مردی حوش صحبت نیست و علاقه بحرف زدن ندارد . 

عمو (فریار ) با صدائی بلند» بطوریکه مرد نشسته بشنود گفت من عقیده دارم 
که یکی از سعادت‌های بزر گ زند گی» صحبت کردن است زیرا بدین وسیله انسان 
می‌تواند افکار حود را با دیگری مبادله نماید . 

مرد قطور گفت البته‌باید برای تبادل افکار با اشخاص صحبت کرد ولی 
بشرط اینکه انسان آنها را بشناسد نه‌اینکه با اشخاص بیگانه صحبت نماید . 

مرد کوتاه قد گفت مگر تمام افراد بشر با هم برادر نیستند و مگر شما پای 
وعظ پدر روحانی» کشیش (سن لو ) حضور نیافته» از زبان او نشنیدهاید که افراد 
بشر » باهم برادرند. 

مرد فربه گفت در ازمنه قدیم افراد بشر با هم برادر بودند و رشتة اخوت را 
حفظ می کردند ولی براثر مرور زمان این رشته» فیمابین آنها بسیار سست شد و 
دیگر امروز» مانند گذشته» احوت بین افراد حکمفرما نیست و لذا اگر شما حیلی 
میل دارید که صحبت کنید با من صحبت نمائید و این مرد بیگانه را بحال حود 
بگذارید . 

مرد کوتاه قد گفت آخر من شما را حوب می‌شناسم و بافکار شما وقوف 
دارم و می دانم وقتی من یک سؤال می کنم شما چه جواب می‌دهید در صورتیکه 
گفته‌های این مرد را که او را نمی‌شناسم برای من تاز گی دارد و ممکن است که از 
او اطلاعاتی کسب نمایم. 

مره فربه کھت سا کت ماد عا کت یادا یکر نم ند کار 
بصحست های شما کوش شی دهد 

مرد کوتاه قد گفت چه بهتر» زیرا می‌توانم بدون مقدمه با او صحبت کنم و 
سپس روی خود را بطرف مردی که نشسته بود کرد و گنت آقا» از این قرار 
بعقیده شما امروز در میدان ( گرو ) صداهائی بلند خواهد شد و شورش بوجود 


خواهد آمد. 


۴ قبل از طوفان 


مردی که دست‌ها و پاهای بلند داشت گفت آقا من هر گز نگفتم که امروز در 
میدان ( گرو ) شورش بوجود خواهد آمد. 

مرد کوتاه قد گفت درست است که شما این حرف را برزبان نیاوردید اما من 
احساس می کنم که شما در این فکر بوده اید ؟ 

مردی که نشسته بود جواب داد آقای (فریار) شما از کجا پی بافکار من 
بردید ؟ مگر شما جادو گر هستید که می‌توانید افکار مردم را درون قلب آنها 
بخوانید . 

مرد کوتاه قد گفت عجب... عجب... این آقا مرا می‌شناسد و اسم مرا 
می داند و من حیرت می کنم که او از کجا بهویت من پی برده است. 

مرد فربه گفت عمو» مگر من چند مرتبه در ضمن صحبت اسم شما را نبردم ؟ 
مگر این آقا این اسم را نشنید ؟ در این صورت چرا حیرت می کنید که ین آقا اسم 
شما را می‌داند . 

(فریار) که معلوم بود مردی کم‌هوش و ذ کاوت و در عین حال مانند اکثر 
اینگونه افراد پرمدعی و خودبین است گفت آه... آه... راست گفتید و جون او در 
اینجا اسم مرا شنید شناخت و حالا که با هم آشنا شده‌ایم وی می‌تواند بمن جواب 
بدهد . 

بعدروی خود را بطرف مرد نشسته کرد و برای اینکه هوش و قوه بیان خود 
را برخ او بکشد گفت آقا؛ من از این جهت فکر کردم که شما فکر می کنید که 
امروز در میدان ( گرو ) اغتشاش بوجود خواهد آمد که در اینجا هستید زیرا اگر 
شما فکر نمی کردید که امروز میدان ( گرو ) اغتشاش نمی‌شود اینجا نبودید و 
مانند دیگران برای تماشا می‌رفتید ... آه... آیا دیدید که فکر من صحیح بود . 

حملهٌ آخر طوری از طرف عمو (فریار ) ادا شد که نشان می‌داد . بسیار 
بنیروی ذ کاوت و منطق خحود می‌نازد و مردی که نشسته بود درحواب او گفت 
آقای (فریار ) حال که شما طوری فکر می کنید که فکر شما مخالف آنچه می‌باشد 
که طبق تفکر شماء همانا فکر من است» برای جه اینجا حضور دارید . 

مرد نشسته در موقع بیان این نکته دقت کرد طوری حرف بزند که کلمات 
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عمو (فریار) را تکرار کند. 

عمو (فریار ) از این دلیل قاطم» خود را گم کرد و ندانست چه جواب بدهد 
و مرد نشسته گفت طبق این منطق شما که عقیده دارید امروز در میدان ( گرو ) 
هیچ واقعه‌ای اتفاق نمی‌افتد باید در آنجا باشید در صورتیکه اینجا هستید . 

از طرفی» در میدان ( گرو ) امروز یک منظره تماشائی بنظر بینند گان می رسد 
و همه آنهائی که جزو دوستان هانری سوم هستند به آن میدان رفته‌اند که منظرۀ 
شکنجه و اعدام (سال‌سد ) را ببینند ولی شاید شما از دوستان دوک دو( گیز ) 
بشمار می آئید و اینجا منتظر هستید که سربازان دوک دو گیز» يا (لورن)ها 
ییایند و بشهر حمله‌ور شوند و (سال‌سد ) را از شکنجه و مر گ نجات بدهند. 

مرد کوتاه قد از این حرف طوری ترسید که با عجله گفت نه آقا ... نه آقا... 
من انتظار (لورن)‌ها را نمی کشم و اصلا با آنها کاری ندارم بلکه در اینجا منتظر 
زن خود (نیکول-فریار) هستم که بیست و چهار رومیزی و سفره شسته شده برای 
صومعه (ژا کوبن) واقم در حارج شهر برده و باید مراجعت کند زیرا زن من 
مفتخر است که رختشوی مخصوص حضرت جلالت مآب ( گورن‌فلو ) رئیس 
صومعه (ژا کوبن) می‌باشد . 

و اما در حصوص اغتشاشی که مورد گفتگو بود و من تصور نمی کنم که 
بوقوع بپیوندد و شما هم گویا عقیده ندارید که اغتشاشی.... 

صحبت عمو (فریار ) ناتمام ماند برای اینکه مرد فربه با انگشت توجه او را 
بطرف دروازه جلب کرد و عمو (فریار) دید که عده‌ای از سربازان سویس از 
جای خود حر کت کردند و مقابل دروازه (مقابل خندق) قرار گرفتند. 

عمو (فریار) گفت آه... آه... بستن دروازه کافی نبود که اينها هم مقابل 
دروازه نگهبانی می کنند . 

مردی که دست‌ها و پاهای بلند داشت و برای آندو نفر ناشناس بود خندید و 
براثر این خنده دو ردیف دندان‌های سفید و تیز او نمایان گردید و تیزی دندانها 
نشان می داد که صاحبش عادت دارد لااقل شبانه‌روزی چهار مرتبه از آنها استفاده 
کند و بکار بیندازد. 


۶ قبل از طوفان 


مردم از این تصمیم جدید انضباطی بخشم د ر آمدند و بانگ‌هائی حاکی از 
غضب از این طرف و آن طرف برحاست. 

صاحب منصبی که جلوی سربازان سویسی ایستاده بود بسربازان حود گنت 
مردم را عقب بزنید و مقابل دروازه را باز کنید. 

سربازان بی درنگ این امر را بموقع اجرا گذاشتند و چون عقب راندن آن 
جمعیت کثیر آسان نبود و اسب سواران و ارابه‌ها یکمرتبه براثر فشار سربازان 
مجبور گردیدند حاخالی کنند » پای عده‌ای لگد شد و مال‌بند ارابه‌ها» بعضی از 
دنده‌ها را مجروح کرد . 

زنها فریاد می‌زدند و مردها ناسزا می گفتند و آنهائی که می‌توانستد فرار 
کنند از وسط جمعیت خارج می گردیدند که زیردست و پای ستور نروند. 

تا اینکه در وسط آن غوغا و ازدحام» فریادی بگوش رسید که می گفت 
(لورن)ها آمدند . (لورن)ها آمدند. 

هیچ کلامی وحشت‌انگیز» ممکن نبود در آن موقع اثری را که این گفته در 
مردم کرد » بنماید و همین که مردم شنیدند که (لورن) ها آمدند هر کس که قدرت 
جنبیدن داشت» یعنی تمام آنهائیکه آنجا بودند » بفکر فرار افتادند. 

استاد (میعون) هراسان و لرزان گفت عمو (فریار) آیا شنیدی چه 
می گویند ...؟ (لورن) ها آمدندء(لورن)‌ها می آیند و باید فرار کرد . 

عمو (فریار ) گفت فرار کردن بزبان آسان است و ما از کجا می‌توانیم فرار 
نت فربه بطرف زمین‌هائی که کنار آن شمشادهای کوچک دیواری بوحود 
آورده؛ مرد ناشناس به آن دیوار تکیه داده بود اشاره کرد و گفت از اینجا فرار 
کنیم... از این طرف خود را نجات بدهیم. 

مرد کوتاه قد گفت استاد (میتون) این شمشادها بلند است و نمی‌توان از آن 
عبور کرد آیا شما می‌توانید از روی آن بگذرید و خود را به آن طرف برسانید . 

دیواری که بوسیله شمشادها احداث گردیده بود خیلی ارتفا ع نداشت اما 
برای قامت کوتاه عمو (فریار) و هیکل قطور استاد (میتون) چون سدی بلند جلوه 
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می‌نمود و استاد (میتون) می کوشید از آن بگذرد و خود را بطرف دیگر برساند. 

(فریار ) نه می توانست از دیوار مزبور بگذرد و فرار کند و نه آنجا توقف 
نماید زیرا جمعیت» باو فشار می آورد و (فریار ) فریاد می‌زد و می گفت آقا چرا 
تنه می زنید ... خانم الاغ شما پای مرا لگد کرد... آقای سوار... چرا جلوی اسب 
حود را نمی گیرید ... ایوای آقای روستائی ارابه شما دنده‌های مرا شکست. 

در وسط این فریادها (فریار) که نمی‌توانست از روی دیوار عبور کند و 
خود را بطرف دیگر برساند زیرا دیوار را از نظر می گذرانید که شاید وسط 
شمشادها شکافی وحود داشته باشد و او بتواند از آن شکاف عبور کند و او وسط 
ازدحام جان بدر ببرد . 

در حالیکه استاد (میتون) می کوشید از بالای دیوار شکم فربه خود را 
بگذراند و عمو (فریار ) چون موش در زیر دیوار راهی برای عبور می‌جست» 
مرد ناشناس از جا برحاست و پاهای بلند خود را مانند دو شاخحۀ یک پر گار 
بز رگ گشود و بدون زحمت زیاد با یک خیز» از روی دیوار شمشادی گذشت و 
تحوقتترا نطر فا دیگر رساند. 

استاد (میتون) از حر کت مرد ناشناس تقلید کرد ولی لباس خود را از سه 
موضع پاره نمود معهذا آن طرف دیوار قرار گرفت. 

فقط عمو (فریار ) مانند موشی که در وسط یک چهار دیواری حبس شده و راه 
فرار نداشته باشد س رگشته بود و هرلحظه بیم داشت زیردست و پای چهارپایان برود 
یا اینکه فشار جمعیت او را خرد نماید و از بیم جان فریاد می‌زد . 

قا اینکه مرد ناشداس دست طویل خود را دراز نمود و یخة کلیجه عمو 
(فریار ) را گرفت و مانند اينکه کود کی را از آن طرف باین طرف منتقل کند او 
را از روی دیوار شمشادی عبور داد و باین طرف رسانید. 

در حالیکه مرد بلند قامت عمو (فریار ) را از یک طرف بطرف دیگر دیوار 
منتقل می کرد استاد (میتون) با حيرت و تقدیر انتقال عمو (فریار) را 
می‌نگریست و بعد از اینکه پاهای (فریار ) روی زمین قرار گرفت استاد (میتون) 
گفت آقا شما مردی زورمند هستید و من هر گز نمی‌توانستم با این سهولت عمو 


۸ قبل از طوفان 


(فریار ) را از این دیوار عبور بدهم و این طرف بیاورم. 

عمو (فریار ) بمحض اینکه روی زمین قرار گرفت و دانست که از حطر جسته 
و دیگر زیر دست و پای ستور نخواهد رفت و مال‌بند ارابه سینه یا تهی گاه او را 
مجروح نخواهد کرد با شعفی حقیقی گفت آقا من از این مساعدت شما بسیار 
متشکرم و زور شما را که مانند نیروی (ه رکول) است تقدیر می‌نمایم و میل دارم 
که شما ام حود را بمن بگوئید تا اینکه اسم نجات دهندۀ خویش را همواره بخاطر 
داشته باشم. 

مرد بلند قامت گفت آقا اسم من بریکه... و با اسم کوچک (روبر بریکه) 
می‌باشد و پیوسته آماده برای حدمتگزاری هستم. 

عمو (فریار) گفت آقا شما امروز خدمتی بز رگ بمن کردید که 
فراموش شدنی نیست و نه فقط من از شما متشکر هستم بلکه زنم پیوسته بشما دعا 
حواهد کرد. 

نا گهان عمو (فریار ) بیاد زن افتاد و گفت آه... من نمی دانم که زن بدبخت 
من در این ازدحام چه خواهد کرد و چه حواهد شد و هیچکس نیست باو کمک 
کند و می‌ترسم که زیر دست و پا برود و تلف گردد... خدا این سویسی‌ها را 
لعنت کند که حز آزار حلق کاری از دستشان ساخته نیست. 

بمحض اینکه عمو (فریار ) این گفته را برزبان آورد یک دست سنگین روی 
شانه اش قرار گرفت و چون کوتاه قد بود فشار دست سنگین را بیشتر از یکمرد 
متوسط‌القامه احساس کرد. 

عمو (فریار ) روبر گردانید که بداند این جسور کیست که نسبت باو اهانت 
می‌نماید و چشم وی بیک سرباز سویسی افتاد . 

سرباز مزبور که زبان فرانسوی را با لهجه سویسی صحبت می کرد گفت: 
دوست من» آیا میل داری که من با یک مشت تو را از پا در بیاورم. 

عمو (فریار ) از شدت ترس گفت نه... نه... سرباز سویسی گفت اگر میل 
نداری که مغز تو با یک مشت من متلاشی شود زود از اینجا برو» و بگذار که براثر 
رفتن تو» قدری اینجا حلوت شود . 


حضرت جلالت مآب ۲۳۶۹ 


سرباز سویسی اغراق می گفت و اندام کوچک عمو (فریار) آنقدر حجیم 
نبود که فضائی بز رگ را اشغال کند و جا را برای دیگران تنگ نماید . 

عمو (فریار ) که در آن لحظه آرزوئی جز فاصله گرفتن از سرباز سویسی 
نداشت بدون معطلی باتفاق استاد (میتون) فرار کرد و چون طرف دیگر دیوار 
شمشادی قرار داشتند و مانعی در سر راهشان دیده نمی‌شد بزودی ناپدید شدند . 

پس از رفتن آنها مرد بلند قامت بسرباز سویسی گفت همقطار می بینم که شما 
دستهائی نیرومند دارید ؟ 

سرباز سویسی با لهجه مخصوص خود گفت بلی... دست‌های من بی‌قوت 

مرد بلند قامت گفت این روزها؛ دست‌های نیرومند خیلی مفید و مورد 
احتیاج است زیرا شهرت دارد که (لورن)ها خواهند آمد و شما با این دست‌ها 
می‌توانید جلوی آنها را بگیرید . 

سرباز سویسی گفت (لورن)ها نخواهند آمد و این شهرت درو غ است. مرد 
بلند قامت گفت پس برای چه دروازه را بسته‌اند و نمی گذارند که مردم وارد شهر 
شوند ... من نمی توانم بنهمم که علت بستن دروازه چیست؟ 

سرباز سویسی بقهقه عندید و گفت لزومی ندارد که شما علت بستن دروازه را 

مرد بلندقامت وقتی این امتناع را که تحقیر بود شنید لهجه سرباز سویسی را 
تقلید کرد و در حالیکه مثل او حروف (پ) را بشکل (ب) و حرف سین را 
بشکل شین و حرف کاف را بشکل ( گاف) و غیره... تلفظ می‌نمود گفت راست 
می گوئید و لزومی ندارد که من بفهمم برای چه دروازه شهر را بسته‌اند... همقطار 
عزیز ... حداحافظ. 

تا جند دقیقه بعد از رفتن مرد بلند قامت» سرباز بلندقامت همانحا ایستاده 
فکر می کرد و بخود می گفت اگر او را بچنگ می آوردم باو می‌فهمانیدم سزای 
کسیکه سرباز سویسی پادشاه فرانسه را مسخره کند چیست. 


۱۳۹۹ 


حوادنی که ببرون دروازه (سن آنتوان) وقوع یافت 


یکدسته از سکنه شهری که قصد داشتند وارد پاریس شوند اطراف چهار پنج 
سوار حوش لباس را گرفته بودند اسبهای سواران و البسۀ آنها نشان می داد که باید 
از طبقهٌ وضیع پاریسی باشند ؟ 

این دسته و بخصوص سواران بیش از دیگران اظهار بی‌صبری می کردند و 
مسدود بودن دروازه بسیار آنها را خشمگین کرده بود . 

هردفعه که سواران بانگ برمی آوردند چرا دروازه را باز نمی کنید و بچه 
مناسبت مردم را اذیت می‌نمائید آنهائیکه اطرافشان بودند بتقلید سواران صدای 
اعتراض را بلند می کردند و از یک طرف آن محوطه که پر از حمعیت بود » غوغا 
برمی حاست. 

(روبر بریکه) بطرف این دسته رفت و باصدائی بلندتر از دیگران» گفته 


حوادئی که بیرون .... ۲۳۱۷۱ 


سواران را تگرار کرد. 

این ابراز همدردی سبب شد که یکی از سواران بطرف او روی نمود و گفت 
آقاء آبا باعث شرمساری نیست که در این موقع روز مثل اينکه انگلیسی‌ها یا 
اسپانیائیها بپاریس حمله‌ور شده‌اند دروازه را ببندند و مردم را در اینجا معطل 

(روبر بریکه) نظری دقیق به آن مرد انداحت و دید چهل یا چهل و پنج سال از 
عمرش می گذرد و مثل اینکه برسواران دیگر سمت ریاست دارد و گفت: 

آقا شما حق دارید و می‌توانم بگویم ده بار... بیست بار... سی‌بار حق با 
شماست و این عمل یک اقدام حجلت آور می‌باشد و هرگاه بقصد مردم آزاری این 
کار را کرده باشند باید بکوته‌فکری کسانی که این دستورها را صادر می کنند 
حندید ولی ا گر حمل بر کنجکاوی نفرمائید ممکن است بپرسم بعقیدۀ شما » چرا 
دروازه‌ها را بسته‌اند؟ زیرا عقل من قبول نمی کند که فقط بقصد آزار مردم این 
کار را کرده باشند ؟ 

یکی از حضار گفت کسانی که دروازه را بسته‌اند می‌ترسند که مبادا نتوانند 
امروز (سال‌سد ) را بقتل برسانند و نکند که دیگران (سال‌سد ) آنها را بربایند و 
بخورند. 

صدائی با لهجه سکنه ایالت ( گاسکونی) برخاست و گفت کاپ‌دوبیوس۱ 
هیچکس رغبت نمی کند این لقمه تلخ و نا گوار را در دهان بگذارد . 
( گاسکونی) بیرون آمده نظری بطرف صاحب صدا انداحت و مشاهده کرد که وی 
جوانی بیست يا بیست‌و پنج ساله می‌باشد و دست را روی پشت مر کوب شخصی 
که رئیس آن دسته جلوه می کند نهاده» کلاه برسر ندارد. 

(بریکه) بخود گفت لابد این جوان کلاه خود را گم کرده و چون رئیس 
دسته» بیش از جوان بی کلاه» در نظر (بریکه) قابل ملاحظه بود نگاه خود را از 


۸ این کلمه‌هم مانند بعضی از کلمات و جملات که در این کتاب گاهی ذ کر شده 
بی‌معنی است و تکیه کلام بعضی از افراد» در آن دوره می‌باشد. (مترجم) 


۲ / قبل از طوفان 


حوان سربرهنه متوحه آن مرد نمود و گفت: 

چون می گویند (سال‌سد ) از طرفداران دوک دو( گیز ) بوده لذا نباید یک 
لقمه کاملاً تلخ و بیمزه باشد و شاید کسانی بخواهند این لقمه را بربایند. 

حوان ہی کلاه؛ با تعجب سوّال کرد آیا واقعاً این حرف را می‌زنند ؟ و آی 
عقیده دارند که (سال‌سد ) از طرفداران دوک دو (گیز ) است. 

مردی که سوار براسب بود با بی‌اعتنائی گفت مردم» از این حرفها زیاد 
می زنند و نباید برای این شایعات قائل به‌ارزش شد . 

(بریکه) که یک لحظه چشم از سوار برنمی‌داشت گفت آقا» پس بعقیدۂ شما 
این حرف‌ها بدون اساس است و (سال‌سد ) از طرفداران دوک دو (گیز ) نیست 
و جزو آدمهای او محسوب نمی گردد. 

سوار گفت من بقدری یقین دارم که این گفته اساس ندارد که می توانم بشما 
اطمینان بدهم که (سال‌سد ) از آدمهای دوک دو ( گیز ) بشمار نمی آید . 

(بریکه) چیزی نگفت ولی سوار فهمید که وی سژالی دیگر دارد و می‌خواهد 
بپرسد شما از کجا می‌دانید که (سال‌سد ) از آدمهای دوک دو ( گیز) نیست و 
چگونه با این اطمینان این موضو ع را تأیید می کنید ؟ 

لذا در جواب سوال ايراد نشده (بریکه) گنت آقا اگر (سال‌سد) جزو 
آدمهای دوک دو ( گیز ) بود دوک هر گز نمی گذاشت که امروز در میدان 
( گرو ) کالبد او را پاره کنند» حتی نمی گذاشت که (سال‌سد ) را دست و پا بسته 
از بلژیک بپاریس بیاورند و بطور حتم در راه او را می‌ربود و از چنگ آنهائی که 
مستحفظ وی بودند نحات میداد . 

(بریکه) گفت آقا» از اینکه جواب شما را می‌دهم معذرت می‌خواهم ولی 
بطوریکه من شنیده ام (سال سد ) را بعد از اینکه در بلژیک دستگیر کردند با عدۀ 
کثیری از مستحفظین بپاریس فرستادند و ربودن او» از دست مأمورین محافظ» 
برای دوک دو ( گیز ) بسیار مشکل بود . 

از آن گذشته اگر دوک دو ( گیز ) اقدامی برای رهائی (سال‌سد ) می کرد 
اعم از اینکه موفق می‌شد و او را رها می‌نمود یا اینکه مواحه با شکست می گردید» 


حوادئی که بیرون .... / ۲۳۱۷/۳ 


بمنزله اعتراف بگناه می‌بود و ثابت می کرد که او عليه د وک (دانژو ) فرمانفرمای 
کل بلژیک و برادرش هانری سوم پادشاه فرانسه» توطثه کرده است. 

سوار» شانه‌ها را با کم‌اعتنائی بالا اندانعت و گفت اگر دوک دو (گیز) 
تصمیم می گرفت که (سال‌سد ) را برباید هیچ فکر نمی کرد که آیا او را گناهکار 
خواهند دانست یا نه؟ و آیا او را متهم بتوطثه عليه دوک (دانژو ) خواهند کرد یا 
شیر ؟ زیرا وی مردی است متهور و به این جیزها اهمیت نمی‌دهد و چون اقدامی 
برای نجات (سال‌سد ) نکرده معلوم می‌شود که وی از طرفداران و آدم‌های او 
نیست. 

(بریکه) گفت آقا» مجدداً معذرت می‌خواهم ولی می گویند که (سال‌سد) 
اظهاراتی کرده و گفته است که وی با دوک دو ( گیز ) مربوط بود . 

سوار پرسید این اظهارات را کجا کرد؟ و آیا مقابل قاضی تحقیق این 
اظهارات را نمود ؟ 

(بریکه) گفت نه آقا» مردم می گویند که او هنگام شکنجه این اظهارات را 
برزبان آورد ولی فرق نمی کند» زیرا در هردو صورت او گفته که از طرفداران 
دوک دو ( گیز ) بوده است. 

سوار گفت آقا آیا شما می‌دانید که این اظهارات جیست؟ (بریکه) گنت آقا 
من در این حصوص اطلاعاتی زیاد ندارم و اگر می‌داشتم باعث تصدیم شما 
نمی شدم زیرا منظور من از این صحبت این است که‌بتوانم از شما استفاده کنم و 
اطلاعاتی بدست بیاورم. 

سوار با بی‌صبری گفت بالاخره اطلاعات خود شما در این حصوص جیست؟ 

(بریکه) که می کوشید خود را بساد گی بزند گفت آقا» گفتم که من خود 
اطلاعاتی ندارم و آنچه شنیده ام» شایعات می‌باشد . 

سوار گفت چه شنیده اید و این شایعات چه می‌باشد (بریکه) گفت من شنیدم 
که (سال‌سد ) گفته وی برحسب دستور و با کمک دوک دو (گیز ) مبادرت 
به توطثه کرده است. 

سوا ر گفت و لابد می گویند که او بدستور دوک دو ( گیز ) عليه هانری سوم 


۴ / قبل از طوفان 


پادشاه فرانسه توطئه کرده» و آنچه را که مکرر گفته شده تکرار می‌نمایند زیرا 
هردفعه که صحبتی از دوک دو ( گیز ) می‌شود بلافاصله می گویند که او» یا 
آدم‌هایش؛ علیه هانری سوم توطثه کرده اند . 

(بریکه) گفت نه آقا» و این بار صحبتی از هانری سوم پاد شاه فرانسه نیست و 
می گویند که وی عليه عالیجناب دوک (دانژو ) برادر پادشاه فرانسه و فرمانفرمای 
کل بله یک قوطته کرده امنٹ. 

سوار گفت و مردم عقیده دارند که (سال‌سد ) چنین موضوعی را اعتراف 
کرده است؟ (بریکه) گفت بلی آقا. سوار گفت در این صورت (سال‌سد ) مردی 
فرومایه و قابل تنفر می‌باشد . 

(بریکه) گفت آقا» اگر حمل برجسارت ننمائید عرض می کنم اگر این مرد 
آنچه را که اعتراف کرده» بانجام رسانیده یا می خواسته است بانجام برساند » مردی 
شجاع بشمار می آید زیرا کاری که این مرد می‌خواست انجام بدهد کاری بز رگ 
بود. در ضمن فراموش ننمائید که وقتی انسان را مورد شکنجه قرار دادند و 
استخوانهای ساق پا را در وسط قید چوبی شکستند انسان» حیلی جیزها می گوید و 
ممکن است بگناهانی اعتراف کند که اصلا مرتکب نگردیده است. 

سوار از این حرف قدری ملایم شد و آهی کشید و گفت آقا راست می گوئید 
و بدن انسان قادر بتحمل شکنجه‌های طولانی نیست. 

جوان بی کلاه که گفتیم اهل ایالت ( گاسکونی) بود با دقت این سخنان را 
می شنید و هر دفعه که یکی صحبت می کرد . روی خود را بطرف او می‌نمود که 
چیزی را از دست ندهد و وقتی صحبت سوار» با (بریکه) تمام شد گفت من 
می گویم اگر این (سال‌سد ) نتوانسته زبان خود را نگاهدارد و قادر نبوده شکنجه 
را تحمل کند» مردی فرومایه و نالایق است و ارباب او هم که وی را وادار به توطثه 
کرد فرومایه می‌باشد . 

وان نظری تند بطرف خوان میور انداعت و گفت اه آهه.: آقای 


گاسکون آواز شما خیلی بلند است.! 


۱ سکنه ایالت ( گاسکونی) را بنام (گاسکون) می‌خوانند. «مترحم» 


حوادئی که بیرون .... / ۲۳۷۵ 


حوان بی کلاه پرسید آیا مرا می گوئید ؟ سوار گفت بلی آقای ( گاسکون) و 


1 
من از آواز بلند حوشم نمی آي 
جوان گفت کاپ دو بیوس» من هرطور میل داشته باشم آواز می‌خوانم و 
هر کس میل ندارد آواز مرا بشنود ممکن است گوشهای حود را بگیرد . 

سوار» حر کتی کرد که سزای آن جوان گستاخ را در کنارش بگذارد ولی 
صدائی آهسته باو گفت آرام باشید ... آرام باشید ... 

(بریکه) خیره شخص اخیر را نگریست ولی نتوانست او را بشناسد . اما دید 
که سوار» از گفته وی اطاعت کرد و برخود فشار آورد که خویش را آرام کند. 

اما چون تحمل گستاحی آن جوان» بدون اینکه اعتراضی بکند برای او امکان 
نداشت» گفت آقا؛ آیا شما» کسانی را که راجم به آنها صحبت کردید و آنها را 
فرومایه حواندید می‌شناسید ؟ 

جوان گفت آیا (سال‌سد ) را می گوئید ؟ سوار گفت بلی جوان بی کلاه گفت 
من (سال_-سد ) را نمی‌شناسم. 

سوار پرسید دوک دو ( گیز ) چطور ؟ آیا او را می‌شناسید ؟ جوان بیکلاه 
گفت نه. 

سوار گفت دوک (دانژو ) را جطور؟ آیا او را می‌شناسید ؟ حوان گفت نه او 
را هم نمی‌شناسم. سوار گفت آیا می‌دانید در گذشته اسم او دوک (دالانسون) 
بود ؟ 

حوان گفت نه. سوار گفت آبا می‌دانید اگر دوک دو ( گیز ) بخواهد 

مبادرت بتوطئه کند » حود توطثه می‌نماید و تمام حطرها را هم استقبال می کند و 
مانند دوک (دانژو ) نیست که دیگران را بطرف م رگ بفرستد و خود سالم بماند. 
جوان بی کلاه گفت نه. از این موضو ع اطلاع ندارم. 
سوار گفت و آیا می‌دانید که دوک دانژو» در زمانی که موسوم بد وک 
(دالانسون) بود و بعد از اينکه دوک (دانژو ) شد عده‌ای از قبیل (لامول) و 
( کو کوناس) و (دوبوسی) را بطرف م رگ فرستاد در صورتیکه آنها از 
صمیمی ترین وفاداران او بودند ؟ 


۶ قبل از طوفان 


£ 


جوان بیکلاه گفت این موضو ع‌ها برای من بدون اهمیت است» صدائی آهسته 
که یکمرتبه سوار را توصیه بملایمت کرده بود برای دومین بار» و این مرتبه آمرانه» 
گفت آرام بگیرید ... محاجه نکنید . 

جوان بلندقامت که اهل ایالت ( گاسکونی) بود و لذا ما می‌توانیم بعد از این 
او را بنام ( گاسکون) هم معرفی کنیم گفت ( کاپ-دو -بیوس) من باین چیزها 
کار ندارم و این را می‌دانم که امروز صبح می‌بایست در پاریس باشم و بخاطر این 
(سال‌سد ) دیوانه» دروازه را بروی من بسته‌اند. 

و بهمین جهت می گویم که (سال‌سد ) و تمام آنهائی که با او هستند دیوانه 
می‌باشند زیرا سبب شده اند دروازه‌هائی را که باید باز باشد بروی مردم بیندند. 

(روبر -بریکه) بخود گفت معلوم می‌شود که این جوان یک ( گاسکون) 
لجوج و پرخاش جو می‌باشد و بعید نیست که در اینجا وقایعی دیگر اتفاق بیفتد 
که جالب توجه باشد . 

ولی وقایعی دیگر اتفاق نیفتاد» و سوار با احتشام» که مورد تعرض گاسکون 
قرار گرفته بود حشم را فرو برد و سر را پائین اندانعت و گفت حق با شماست» و 
مرده‌شوی همه کسانی را ببرد که سبب شده‌اند دروازه‌ها مسدود گردد و کسی 
وارد پاریس نشود. 

(روبر بریکه) که هیچ کلمه از گفت و شنود را از دست نمی‌داد و قیافه‌ها را 
می‌نگریست فکری کرد و بخود ابراز نمود که گویا امروز» من در اینجا» چیزی 
حالب‌توحه‌تر از آنچه هم | کنون انتظار دیدنش را داشتم خواهم دید . 

هنگامیکه (روبر بریکه) در این فکر بود صدای شیپوری بلند شد و سربازان 
سویسی بشنیدن آن صدا طوری جماعت را از وسط نصف کردند که گوئی یک 
قالب پنیر سویسی را نصف می‌نمایند و مردم را بدو دسته مترا کم تقسیم نمودند و 
هردسته در یک طرف جاده قرار گرفتند و وسط راه خالی گردید . 

در وسط راه حالی صاحب‌منصبی که برسربازان سویسی ارشد بود و گویا 
پاسبانی دروازه را هم باو سپرده بودند دو سه مرتبه سوار براسب حر کت کرد و 
بعد بشیپورچی گفت برای دومین مرتبه شیپور بزند. 


حوادثی که بیرون .... ۵ فرش 


این مرتبه وقتی شیپورچی باد در شیپور اندانعت جمعیتی که تا آن موقع 
اعتراض می کردند و فریاد می‌زدند و ناسزا می گفتند یا می‌نالیدند سکوت نمودند. 

جون همه دریافتند که واقعه‌ای غیرمنتظره برای آنها روی خواهد داد و طولی 
نکشید که مردی با لباس رسمی حارچیهای آن عهد عبارت از نیم تنه مزین بگلهای 
زنبق و شلواری که دو طرف آن متورم بنظر می‌رسید پیش آمد و کاغذی بدست 
گرفت و با صدائی که از بینی حارج می‌شد شرو ع بخواندن کاغذ کرد. 

مردم گوش فرا دادند که بدانند حارچی چه‌می‌خواند و این حملات را 
شنبد ند * 

(برملت حوب ما ؛ پاریسی‌ها و سکنه حومه پوشیده نماناد که برحسب اراده 
شاه» که مجری آن داروغه شهر پاریس است دروازه‌های شهر تا یکساعت بعد از 
وصول آفتاب بنصف‌النهار بسته حواهد بود و هیچکس قبل از آن ساعت جز 
کسانی که در اینحا مستثنی شده‌اند نمی تواند وارد شهر شود ). 

حارجی مکث کرد که نفس تازه کند و مردم از این سکوت استفاده کردند و 
با غوغا عدم‌رضایت خود را آشکار نمودند و بعد جارچی به‌مستثنیات رسید و 
جنین خواند : 

( کسانی که دارای منصب و مقامی هستند که با علائم ممیزه حارجی شناخته 
می شوند از قبیل صاحب‌منصبان و اصیلزاد گان بزرگ که علامت خانواد گی آنها 
روی پرچم آنان حمل می‌شود ). 

( کسانی که دارای حکم کتبی می‌باشند و از طرف شاه یا داروغه شهر 
ماموریت دارند ). 

(جز از این دو مرجع» هر گاه احکامی در دست اشخاص دیده شود از لحاظ 
ورود بشهر دارای ارزش نیست). 

(اين دستور در مر کز داروغه شهر پاریس طبق امر مخصوص پادشاه فرانسه 
در روز ۲٩‏ اکتبر سال ۱۵۸۵ -هذالیوم و هذه السنه-صادر گردید ). 

بعد از اینکه فرمان بدین ترتیب از طرف جارچی خوانده شد صاحب منصب 


به‌شیپورچی امر کرد (ببندید ) و شیپورجی باد در شیپور انداحت و صدای آن را 


۷۸ قبل از طوفان 


بلند نمود .۱ 

همینکه فرمان خوانده شد مردم در پشت سر نگهبانان سویسی» مانند یک مار 
که حلقه‌های آن تکان بخورد و باز و بسته شود بتکان در آمدند و گفتند لابد یک 
مرتبه دیگر توطه‌ای کشف شده که این فرمان را صادر کرده‌اند. 

سوار با احتشام آهسته باطرافیان حود گفت این فرمان برای ما صادر شده و 
منظور این بوده که نگذارند ما وارد پاریس شویم و من که این جارچی و این شیپور 
و این نگهبانان را می بینم از اینکه اينهمه چیزها را برای ممانعت از ورود ما بشهر 
بوجود آورده‌اند» بجان حودم» که حوشوقت و سرافراز می‌شوم. 

صاحب‌منصب بانگ زد کنار بروید... و راه را باز کنید مگر نمی‌بینید که 
شما راه را گرفته‌اید و نمی گذارید آنهائی که اجازه دارند وارد شهر شوند 
نمی توانند بدروازه نزدیک گردند. 

جوان گاسکون با آرنج و زانو راهی برای خود از وسط جمعیت گشود و 
گفت ( کاپ دوبیوس) من کسی هستم که بجای یک فرمان ا گر صدفرمان هم 
صادر شود وارد شهر خواهم شد . 

و جند لحظه دیگر آن جوان در فضای خالی» فیمابین دو ردیف نگهبانان 
سویسی قرار گرفت. 

معلوم است که چگونه تمام انظار محوجه آن جوان گردید و او را مردی 
نیکیخت دانستند زیرا دیدند وی کسی است که می تواند وارد شهر شود . 

ولی جوان ( گاسکون) به‌نگاههای حیرت آمیز مردم توجه نمی کرد و در 
فضای خالی مزبور گام برمی‌داشت و می کوشید که در زیر کلیجه» عضلات لاغر 
حود را که به عصب بیش از گوشت شباهت داشت متورم کند و سینه را جلو بدهد 


۱ در فرانسه رسم بود که قبل از خواندن یک فرمان در میدان‌های عمومی موزیک یا 
طبل یا شیپور می زدند و صاحب‌منصب می گفت (بگشائید ) یا (باز کنید ) و این فرمان قبل از 
نواختن موزیک یا طبل صادر می گردید بعد از خاتمه فرمان هم صاحب‌منصب امر می کرد 
(ببندید ) و باز طبل یا موزیک می‌زدند و دو اصطلاح ( گشودن) و (بستن) اشاره بنواختن 
موزیک یا طبل بود . (مترجم) 


حوادثی که بیرون .... ۲۳۷۹ 


که دیگران تصور نمایند که وی یک مرد قوی می‌باشد . 
دستهای لاغر و استخوانی او باندازه یک وحب از آستین کوتاه لباس 
فرسوده اش بیرون آمده بود و با نگاههای صاف و نافذ اطراف را می‌نگریست. 
یکی از چیزهائی که در آن جوان جلب توجه می کرد موهای سرش بشمار 


س 


می امد . 

موهای او؛ بطور طبیعی مجعد بود و زردرنگ بنظر می رسید اما حاک بیابان 
و جاده» در زردرنگی موها بسیار اثر داشت زیرا تقریباً یک عشر موهایش را 
حاک تشکیل می داد یعنی با خاک آغشته می‌شد . 

بهتر آنکه چند کلمه هم درباره پاها و دستهای آن جوان بگو ثیم. 

جوان گاسکون پاهائی بز رگ و ساق‌هائی باریک داشت دستهای او را هم 
گفتیم که استخوانی بود اما این نکته را بیان نکردیم که در یکی از آن دو دست یک 
لنگه دستکش جلب توجه می نمود . 

دستکش چرمی مزبور اگر شعور می‌داشت حیرت می کرد که چگونه او را 

مأمور کرده اند که پوستی را که حشن تر از حود اوست مورد مواظبت قرار بدهد. 

در دست دیگر جوان یک چوب دستی تکان می حورد و بعد از اينکه قدری 
در فضای خحالی بین دو صف سرباز قدم زد چون دریافت صاحب‌منصبی که 
آنحاست برسایرین ن ارشدیت دارد بطرف او رفت. 

صاحب منصب مزبور که دید جوان مزبور با غرور و اعتماد بنفس بطرف او 
می آید چند لحظه او را نگریست و جوان ( گاسکون) هم صاحبمنصب را در آن 
لحظات از نظر گذزانند و صاجیمتضب گفت گویاشبا کلاه تخود زا از دست 
داده اید . 

جوان گفت بلی کلاه من از دست رفت. 

صاحب منصب گفت لابد در وسط جمعیت کلاه شما گم شد جوان گاسکون 
گفت نه... و این حمعیت در ناپدید شدن کلاه من مسئولیتی ندارند بلکه من از 
معشوقه حود نامه‌ای دریافت کرده بودم و آن را در کلاه حود نهاده می خواندم که 
یکمرتبه در آنجا» که کنار رودخانه بشمار می آمد بادی وزید و کلاه و کاغذ را 


۰ / قبل از طوفان 


ربود . 

من دیدم که کاغذ معشوقه من گرانبهاتر از کلاه می‌باشد گواینکه روی کلاه 
یک د کمه الماس قیمتی قرار داشت و بالاخره کاغذ را بدست آوردم ولی کلاه 
درون رودخانه افتاد » و جریان آب آنرا بطرف پاریس برد و در پاریس امیدوارم 
نصیب مردی فقیر بشود که بتواند از الماس آن بنوائی برسد. 

صاحب منصب گفت نتیجه صحبت شما این است که شما بدون کلاه ماندید 
جوان گفت ( کاپ دو بیوس)... آری... من بدون کلاه ماندم ولی حوشبختانه در 
پاریس د کان کلاه فروشی وجود دارد و من در آنجا یک کلاه خریداری خواهم 
کرد و یک د گمه الماس که گوهر آن دو برابر الماس سابق باشد روی کلاه خود 
نصب خواهم کرد . 

از این حرف» صاحب‌منصب‌شانه‌های‌خود را بالا انداعت‌و جوان( گاسکون) 
که این حر کت را دید پرسید جه گفتید ؟ 

صاحب منصب حواب داد آیا شما برای ورود بشهر کارت عبور که همانا 
جواز ورود می‌باشد دارید یا نه؟ 

جوان گفت البته که دارم و بجای یک کارت دارای دو کارت می‌باشم 
صاحبمنصب گفت یک کارت کافی است. 

جوان که با دقت صاحب‌منصب را می‌نگریست نا گهان بانگی از حیرت 
بر آورد و گفت آه... کاپ دو بیوس... اگر من اشتباه نکنم شما آقای (لوان‌یاک) 

صاحبمنصب از این اظها رآشنائی حوشوقت نشد و با لحنی سرد گفت ممکن 
است که من (لوان‌ياک) باشم. 

جوان گفت آه... شما هم‌ولایتی من می‌باشید (لوان‌یا ک) با همان لحن سرد 
گفت من منکر نیستم که هم‌ولایتی شما هستم. 

گاسکون گفت علاوه براین موضو ع شما پسرعموی منهم بشمار می آئید . 
حوصله (لوان‌یا ک) از این حرف باتمام رسید و گفت آقا خواهش می کنم که 
کارت خود را ارائه بدهید . 


حوادثی که بیرون .... / ۲۳۸۱ 


( گاسکون) از جیب خود یک قطعه کاغذ بیرون آورد که معلوم بود نصفی از 
یک کاغذ دیگر است و آن را طوری نصف کرده بودند که مقطع کاغذ یک شکل 
هندسی قشنگ را تشکیل می داد . 

صاحب منصب کاغذ مزبور را که نیمه‌ای از کاغذ دیگر بود گرفت و گفت 
اینک برای تحقیق بیائید و هر گاه کسانی با شما هستند بگوئید بیایند. 

ولی کسی با جوان بدون کلاه نبود و وی بتنهائی براه افتاد و در عوض پنج 
نفر دیگر» که آنها هم حویش را ذی‌حق برای ورود بپاریس می‌دانستند و نا گزیر 
هریک جواز عبور داشتند (وگرنه خود را ذی‌حق برای ورود بشهر بشمار 
نمی آوردند ) براه افتادند . 

صاحب منصب بطرف دروازه شهر روان شد و ( گاسکون) در عقب او» و آن 
پنج نفر در قفای وی» حر کت نمودند . 

اول کسی که عقب جوان ( گاسکون) براه افتاد مردی بود که حفتان او برق 
می زد و آنقدر درعشند گی داشت که پنداری همان روز آن حفتان درحشنده از 
زیر دست صنعتگران ایتالیا که در ساختن حفتان ید طولی داشتند بیرون آمده است. 

ولی جون خیاطان جیره دست ایتالیا که آن حفتان را بریده و دوخته بودند! 
مطابق یک مد قدیمی آن لباس را بریدند و دوختند لذا بحای اینکه تولید تحسین 
نماید باعث خحندۀ مردم می‌شد و فقط درحشند گی آن جلب توحه می کرد . 

این را هم باید افزود که سایر قسمتهای لباس آنمرد به آن حفتان نمی آمد و 
بین آن قسمت‌ها و خحفتان» هم آهنگی وجود نداشت. 

دومین کسی که عقب ( گاسکون) حر کت کرد مردی بود لاغر اندام و بلند 
قامت» که یک نو کر فربه و سالخورده با او می‌رفت و مثل این بود که آقا» قهرمان 
کتاب نویسنده اسپانیائی (سروانتس) است که بعدها موسوم به (دون کیشوت) 
گردید و ن وکر هم نو کر (دون کیشوت) بنام (سان‌شو ) می‌باشد . 

نفر سوم مردی بود که یک طفل ده ماهه در بغل داشت و زنی که دست 


١‏ خفتان نیم تنه‌ایست که با آهن یا پولاد ساخته می‌شود و قابل بریدن و دوختن نیست» 
و تویسنده» من باب حس تعبیر صحبت از خیاطی و دوختن خفتان می کند. (مترجم) 


۷۲ قبل از طوفان 


بکمربند چرمی او پیوسته بود عقبش حر کت می کرد و دو طفل یکی چهارساله و 
دیگری پنج ساله بدامان مادر چسییده بودند. 

جهارمی با پای لنگان» در حال تکیه دادن بیک شمشیر می آمد و بالاحره 
پنجمی که جوان و زیبا بنظر می رسید سوار بریک اسب راه می رفت. 

این حوان با جود غباری که عارض و لباسش را می‌پوشانید نسبت بدیگران 
پادشاه آنها بشمار می آمد . 

أو در ردیف کسانی که می‌خحواستند وارد شهر شوند عقب همه حر کت 
می کرد و شاید در باطن هم حوشوقت بود که عقب‌تر از سایرین ح رکت می کند. 
بحر کت در آید و بطرف دروازه برود دید که شخصی غلاف شمشیر او را گرفت. 

وقتی روی بر گردانید دید نوجوانی زیبا و ظریف دارای موهائی سیاه و 
دلکش» او را می‌نگرد و از او پرسید آقا چه فرمایشی دارید؟ 

نوجوان گفت آقا من از شما یک استدعا دارم. 

جوان سوار براسب» گفت؛» خواهش می کنم زودتر درحواست خود را 
بگوئید زیرا باید بروم و وقت من تنگ است مگر نمی‌بینید که صاحب منصب» برای 
ورود بشهر منتظر من می‌باشد. 

نوحوان گفت آقا من باید وارد شهر شوم و چون شما یگانه کسی هستید که 
کنید که من وارد شهر شوم. 

نوجوان زیبا گفت آقا هر گاه شما بمن کمک نمائید که وارد شهر شوم یعنی 
اگر مرا بعنوان اینکه غلام‌بچه شما هستم وارد شهر نمائید من در عوض غلام بچه 

سوار گفت آقا من میل ندارم که کسی بمن حدمت کند. نوجوان‌زیبا گفت 
آقا حتی میل ندارید که من عهده‌دار حدمات شما باشم. 

از این حرف جوانی که سوار براسب بود بفکر فرورفت و بعد گنت آقا 
هر کس میل دارد که غلام بچه‌ای چون شما عهده‌ دار حدمات او شود ولی باید 


حوادئی که بیرون .... / ۲۳۸۳ 


بگویم که من آنقدر بضاعت ندارم که بتوانم بشما حقوق پپردازم. 

نوجوان گفت آقای (ارنوتون-دو- کارمنژ ) من می‌دانم که شما نمی‌توانید 
بمن حقوق بپردازید ولی من هم از شما انتظارو توقع حقوق و جیره ندارم. 

جوان سوار وقتی اسم حود را شنید لرزید و نوجوان زیبا که مشاهده کرد 
هنوز آن مرد تردید دارد گفت آقا من نه فقط از شما حقوق و جیره نمی‌خواهم 
بلکه ا گر شما این حدمت را برای من انجام بدهید و مرا بعنوان اینکه غلام بچه شما 
هستم وارد شهر نمائید خدمت شما ده برابر » بلکه صدبرابر جبران حواهد شد . 

جوان سوار گفت بسیار حوب آقا... بفرمائید برویم نوجوان زیبا گفت اجازه 
بدهید با همسفران خود که تا اینجا با آنها بودم حداحافظی کنم و بعد بشما ملحق 
گردم. 

نوجوان بطرف سوار با احتشام که وصف او را کردیم رفت و گفت من 
وسیله‌ای پیدا کرده‌ام که می توانم وارد شهر شوم... و شما هم بکوشید با وسایلی 
وارد شهر گردید. 

سوار مزبور که همان است که با جوان گاسکون جرو بحث می کرد به‌نوجوان 
زیبا گفت فقط ورود بشهر کافی نیست بلکه (او ) باید شما را بپیند. 

نوحوان حوش قیافه گفت مطمئن باشید که او مرا خواهد دید سوار گفت 
امیدوارم که علامت معهود » که باید باونشان بدهید فراموش نشود ؟ 

نوجوان گفت فراموش نخواهم کرد و می‌دانم که علامت مزبور عبارت از 
نهادن دو انگشت روی دهان می باشد . 

بعد نوجوان خوش‌صورت از آن گروه که سوار با احتشام یکی از آنها بود 
جدا شد و بطرف سواری که می بایست بعنوان غلام بچه او را وارد شهر کند رفت و 
خیزی برداشت و روی اسب او » در پشت زین نشست. 

مقابل دروازه کسانی که عقب جوان گاسکون افتاده بودند می‌حواستند 
کارت‌های خود را نشان بدهند و وارد شهر شوند (روبر دو بریکه) که آنها را 
دید بطرف دروازه می روند بخود گفت جیزی غریب است... امروز همه کسانی که 
قصد دارند وارد شهر شوند از سکنه ایالت ( گاسکونی) می‌باشند و این موضو ع 
بدون علت نباید باشد. 


۳۹۷ 


بازدید کارت های ورود 


بازدید کارتهای ورود شش نفر که می‌بایست وارد شهر شوند و در آنروز و 
آن ساعت از این حیث نسبت بدیگران مزیت داشتند کاری دشوار نبود . 

بازدید اینطور بعمل می آمد که هریک از آنها کاغذی را که نیمه کاغذ دیگر 
بود ارائه می‌داد و صاحب منصب آنرا با نیمه دیگر تطبیق می کرد ؛ و هرگاه دو 
نیمه کاغذ بهم جفت می‌شد می گفت که کارت مزبور صحیح است و دارنده آن 
می‌تواند وارد شهر شود. 

و چون جوان ( گاسکون) جلوتر از دیگران قرار داشت صاحب منصب» برای 
دریافت کارت ورود بدواً باو مراجعه کرد . 

( گاسکون) کاغذ خود را از جیب بیرون آورد و مقابل صاحب منصب که در 
آن موقع پشت میزی کوچک قرار گرفت نهاد و صاحبمنصب گفت آقا اسم شما 


بازد پل کارت‌های ورود ۳۳۸۹۵۸ 


چیست؟ 

جوان سربرهنه گفت آقا» اسم من روی این کارت نوشته شده است. 

صاحبمنصب با بی‌صبری گفت با این وصف اسم خود را بگوئید آیا نام حود 
را فراموش کرده‌اید ؟ 

جوان سربرهنه گفت نه آقا» من اسم حود را فراموش نکرده‌ام و بفرض اینکه 
نام حود فراموش می کردم خود شما که هم ولایتی من هستید می توانستید نام مرا 
بگوئید زیرا هرپسرعمو نام پسرعموی خود را می‌داند. 

صاحبمنصب گفت آقا من وقت ندارم که به‌اين صحبتها بپردازم نام خود را 
بو تن 

جوان سربرهنه که دید صاحبمنصب حاضر نیست نام او را روی کارت بخواند 
گفت اسم من (پن کودا -دو -پن کورنه) است.صاحب‌منصب اسم‌مزبور را زیر 
لب تکرار کرد و نیمه کاغذ را با نیمه دیگر تطبیق نمود و روی کارت این جمله را 
خواند : (پن کودا-دو -پن کورنه-روز ۲5 اکتبر ۱۵۸۵ ساعت ۱۲ ظهر ). 

جوان ( گاسکون) که‌سر را دراز کرده بود که کارت را بخواند گفت آقا 
دروازۀ (سن آنتوان) را هم که روی کارت نرشته‌اند بخوانید . 

صاحبمنصب که نمی حواست با آن جوان پر حرف صحبت کند و بطوریکه 
می گفت اوقات او هم اجازه نمی داد که صحبت نماید گفت آقا» کارت شما صحیح 
است... بفرمائید وارد شهر شوید. 

بعد نفر دوم را طرف خحطاب قرار داد و گفت آقا کارت خود را ارائه 
بدهید » حوانی که حفتان درحشنده دربرداشت نزدیک گردید و قدری سکوت 
کرد و صاحب‌منصب گفت آقا مگر نشنیدید که گفتم کارت خود را ارائه بدهید . 

حوان خفتان‌پوش حیرت زده گفت آه... آقای (لوان‌یاک) آیا شما مرا 
نمی شناسید ؟ و آیا بخاطر ندارید که من فرزند یکی از دوستان شما هستم و وقتی 
که کود ک بودم پیش از بیست مرتبه شما مرا در آغوش گرفتید . 

صاحبمنصب گفت نه آقا ... جوان حفتان‌پوش دلسرد و مأْیوس گفت آقا اسم 
من (پرتی‌نا کس-دو -مون کاربو ) می‌باشد ولی آقای (لوان‌یاک) آیا شما واقعاً 


۶ قبل از طوفان 


صاحبمنصب گفت نه آقا... من وقتی که در حال حدمت رسمی هستم هیچکس 
را نمی شناسم. 


(لوان‌یاک) دو قطعه کارت را بهم وصل کرد و با صدای بلند نام جوان 
حفتان‌پوش را تکرار نمود و گفت (۲۰ اکتبر ۱۵۸۵ دروازه سن آنتوان)... آقا 
کارت شما درست است بفرمائید داحل شهر شوید. 

جوان حفتان‌پوش با افسرد گی از صاحبمنصب جدا شد و بطرف دروازه رفت 
ولی هنن درو ره را کو 

آنوقت نوبت سومی یعنی مردی که دارای زن و بچه بود رسید و صاحبمنصب 
گفت آقا کارت خود را ارائه بدهید . 

آن مرد بدون اینکه معطل شود دست را وارد کیسه‌ای چرمی که در طرف 
راست کمربند او آویزان بود کرد ولی هرچه در آن کیسه بیشتر جستجو نمود 
کارت را کمتر یافت زیرا طفلی که در آغوش داشت مانع از آزادی حر کات او 
می شد: 

صاحبمنصب گفت آقا چرا این بچه را در بغل گرفته‌اید ؟ آن مرد مثل اینکه از 
این پرسش حیرت کرده گفت آقای (لوان‌یا ک) این طفل؛ فرزند من است مگر در 
بغل گرفتن فرزند چیزی عجیب می‌باشد . 

صاحبمنصب که می‌دانست هم ولایتی‌های او گاهی لجوج می‌شوند و زمانی 
برحی از آنها کم‌هوش می گردند گفت آقا من نگفتم چرا فرزند خود را بغل 
کرده‌اید بلکه می گویم این بچه را زمین بگذارید که بتوانید آزادتر تفحص کنید . 

مرد ( گاسکون) طفل را برزمین نهاد و کود ک شروع به‌فریاد کرد 
(لوان‌یا ک) گفت از این قرار شما متأهل هستید ؟ 

آن مرد گفت بلی آقای لوان یا ک. 

صاحبمنصب گفت چطور باین زودی و در سن بیست سالگی متأهل شدید ؟ 
مرد گفت آقای لوان‌یا ک بطوریکه می‌دانید در ولایت ما مردها در جوانی زن 
می گیرند کمااینکه حود شما در هیجده سالگی زن گرفتید . 


بازدید کارت‌های ورود / ۲۳۸۷ 


صاحب منصب در دل گفت آه... اينهم مرا حوب می‌شناسد . 

در این وقت زنی که اطفال بدامن او آويخته بودند نزدیک گردید و با دست 
موهای سیاهی را که روی پیشانی اش ريخته بود عقب زد و گفت آقا برای چه 
مردها زن نگیرند و جرا او متأهل نشود مگر در پاریس زن گرفتن از مد افتاده 
است. 

این کلمات با لحن تند و حشن ادا شد و آنگاه زن افزود او زن گرفته و حوب 
کاری هم کرده که زن گرفته و اينهم دو طفل می‌باشند که او را بعنوان پدر مورد 
خحطاب قرار می‌دهند . 

مرد گفت بلی آقای (لوان‌یا ک) این دو طفل مرا بعنوان پدر خطاب قرار 
می دهند ولی فرزندان زن من هستند کمااینکه این پسر جوان هم که آنجا ایستاده 
فرزند من است. 

بعد حطاب بیک پسر شانزده يا هفده ساله گفت (میلی‌تور ) جلو بیا و 
بهم‌ولایتی بزرگ ما آقای لوان‌یا ک سلام کن. 

(میلی تور ) با چشمهائی چون دید گان عقاب تیزبین و یک بینی مانند منقار 
شاهین خمیده» در حالیکه دو دست را زیر کمربند چرمی فرو کرده بود جلو آمد. 

لباس (میلی‌تور ) یک پیراهن پشمی کشباف بود و ساقهای دو پای او را یک 
ساق‌پوش از پوست بز کوهی می‌پوشانید و سبیلی تازه روی لب او دیده می‌شد . 

مرد» آن جوان را بعنوان پسر زن خود به‌لوان‌یاک معرفی کرد و گفت 
(میلی‌تور ) جلوتر بیا و نسبت باآقای (لوان‌یا ک) ابراز احترام کن. 

و در حالیکه (میلی تور ) بدون اینکه دستها را از زیر کمربند بیرون بیاورد 
مقابل (لوان‌يا ک) سرفرود آورد» مرد» عم شد و طفل ده ماهه را که فریاد می‌زد 
نوازش کرد که آرامش نماید . 

صاحبمنصب گفت آقا» شما را بخدا اینطور طول ندهید » و کارت خود را از 
جیب یا کیسه یا هرجای دیگر بیرون بیاورید ... مگر نمی‌بینید که من وقت ندارم و 
باید بدیگران هم برسم. 

مرد که از این تخیر مضطرب گردیده بود عطاب بزن گفت بیا اینجا... و 


۸ / قبل از طوفان 


قدری با من کمک کن که شاید کاغذ پیدا شود . 

زن دست‌های دو طفل را از دامان حود حدا کرد و بطرف مرد رفت و اول 
جیب‌ها و بعد کیسه چرمی او را حستجو نمود و گفت کاغذ در اینجا نیست و 
گویا در راہ ما آنرا گم کرده‌ایم. 

صاحب منصب با حشم گفت اگر شما این کاغذ را گم کرده باشید من شما را 
توقیف می کنم. 

مرد وحشت‌زده گفت آه... آقای (لوان‌یاک) آیا قصد دارید مرا توقیف 
کنید... آهر من عویشاوند آقای (سنت‌مالین) هستم و اسم من 
(اوستاش-دو -میرادو ) می‌باشد . 

صاحب منصب وقتی دید که آن مرد خویشاوند (سنت‌مالین) می‌باشد قدری 
آرام شد و گفت آه... شما خویشاوند (سنت‌مالین ) هستید ... بسیار خوب... اگر 
بحرف شما گوش بدهند شما دعوی خحویشاوندی با همه مردم جهان را می‌نمائید 
ولی با این وصف بکوشید که این کاغذ را بیایید. 

(میرادو ) حطاب بزن حود گفت تو را بخدا جستجو کن و در کهنه‌های 
بجه ها بگرد» شاید این کاغذ پیدا شود . 

طفل کوچک دیگر فریاد نمی‌زد» زیرا دو طفل دیگر وقتی دیدند که والدین 
توحهی به آنها ندارند مقابل طفل ده ماهه نشستند و حا کهای صحرا را در دهان او 
داحل می کردند. 

(میلی تور ) از جا تکان نمی‌خورد و مثل اینکه نمی‌شنید در اطراف او چه 
می گویند یا بدبختی‌های خانواد گی دیگر در وجودش اثر نمی کرد . 

یکمرتبه (لوان‌یاک) گفت آن کاغذ چیست که من لای آستین این پسر 
می منم 

(میرادو ) بانگی از شعف بر آورد و گفت آه... پیدا شد ... پیدا شد ... و زن 
من برای انیکه کاغذ گم نشود آنرا لای آستین (میلی‌تور ) جا داد . 

(لوان یا ک) گفت زن شما حق داشت که این کار را بکند که لااقل این پسر 
هم از اثاث حانواد گی چیزی حمل نماید زیرا من احساس می کنم که او بقدری 
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تنبل است که حتی دست‌های خود را از زیر کمربند بیرون نمی آورد که مبادا 
مجبور شود وزن دستهای خود را حمل نماید ... آنگاه حطاب به (میلی‌تور ) گفت 
گوساله... دستهای خود را از زیر کمربند بیرون بیاور و کاغذ را بده. 

از این حرف لب‌های (میلی‌تور ) لرزید و گفت گوساله دست ندارد اما 
دارای پا می باشد و از پاهای حود علیه بعضی از اشخاص که من می‌شناسم می تواند 
استفاده کند . 

(میرادو) گفت (میلی‌تور ) ساکت باش... مگر نمی‌بینی که آقای 
(لوان‌یا ک) ما را سرافراز می‌نمایند و با ما شوخحی می کنند. 

(لوانیا ک) گفت من شوخی نمی کنم بلکه جدی می گویم و امیدوارم که این 
جوان تنبل» حرف مرا حوب شنیده و فهمیده باشد و هرگاه این جوان پسر زن من 
بود من تمام اثاثیه خانواده و بچه‌ها را بار او می کردم و بعد هم گوش‌های او را 
می کشیدم تا اینکه درا ز گوش شود و درست باربری نماید . 

زن برای اینکه باین گفت و شنود که می رفت بمرحله‌ای حطرنا ک برسد خاتمه 
بدهد کاغذ را بدست صاحب منصب داد و صاحب‌منصب کاغذ را جنین خواند 
(اوستاش-دو -میرادو -۲۹۱ اکتبر دروازه سن آنتوان). 

سپس خطاب به (میرادو ) افزود کارت شما صحیح است بفرمائید بروید و 
مواظب باشید که از بچه‌های خود کسی را بجا نگذارید. 

(میرادو ) طفل ده ماهه را از زمین بلند کرد و زن دست خود را بکمربند 
شوهر متصل کرد و بچه‌های چهارساله و پنج ساله دامان مادر را گرفتند و 
(میلی تور ) هم در حالیکه دستها را زیر کمربند جا داده بود عقب آنها براه افتاد و 
وقتی خانواده مزبور با این هیئت دور شدند صاحبمنصب زیرلب گفت مرده شوی 
ببرد... مرده شوی این سربازان را ببرد که (اپرنون) می‌خحواهد در اینحا 
جمع آوری نماید . 

بعد روی خود را بطرف مرد دیگر کرد و گفت آقا کارت خود را نشان 
ود هد . 


این مرد بطوری که گفتیم بلندقامت بود و گونه‌هائی برحسته و ابروانی 


۰ / قبل از طوفان 


پرپشت و کمانی داشت ولی در جشمهای او نوعی اضطراب و تردید و بدیینی دیده 
می‌شد که نشان می داد آن مرد می‌ترسد فی‌الضمیر خود را نشان بدهد و مردی 
شکاک بشمار می آید و چون این نوع اشخاص در مادیات هم مانند معنویات 
هستند » بعید نبود که مردی ممسک بشمار بیاید . 

مرد کارت خود را نشان داد و صاحب منصب روی کارت چنین خواند 
( کالابر ۲۰ اکتبر -ساعت ۱۲ ظهر -دروازه سن آنتوان). 

و خطاب به آن مرد گفت آقا کارت شما صحیح است بفرمائید بروید مرد 
قدری مردد ایستاد و گفت آقا؛ قرار بود که بما حرج سفری هم بپردازند و آیا 
این حرج سفر را شما نمی‌پردازید ؟ 

صاحب منصب گفت آقا متأسفانه من تحویلدار نیستم بلکه هنوز بطوریکه 
ملاحظه می‌نمائید دربان می‌باشم و شما برای دریافت هرنو ع هزینه بايد بتحویلدار 
مراحعه نمائید . 

( کالابر ) که او نیز از سکنه ایالت ( گاسکونی) بود عبور کرد و آنوقت نوبت 
مرد پنجم رسید و از اسب خحود فرود آمد و هنگامی که حواست کارت حود را 
بیرون بیاورد دو طاس تخته نرد و چند ورق گنجفه از جیب او بزمین افتاد و حم 
شد و برداشت و صاحب منصب او را باسم (سن کاپوتل) مرحص نمود که بطرف 
دروازه يرود 

بالاحره نوبت ششمین نفر رسید و وی همان سوار جوانی بود که گفتیم یک 
نوجوان زیبا» از وی درخحواست کرد که بعنوان غلام بچه او را با حودش بشهر ببرد . 

جوان مزبور بعد از ارائه دادن کارت بنام (ارنوتون دو کارمنژ ) معرفی شد 
و هنگامیکه صاحب منصب مشغول رسید گی بکارت او بود غلام‌بچه ساعتگی پشت 
اسب قرار گرفته و با زین م کوب خود را مشغول می کرد و گوئی که می حواست 
آنرا اصلاح کند . 

صاحب منصب از آن سوار پرسید آقا آیا این غلام‌بچه با شماست؟ ( کارمنژ ) 
که نمی حواست نه درو غ بگوید و نه راست گفت آقا بطوری که ملاحظه می فرمائید 
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در حالی که ( کارمنژ ) از مقابل صاحب‌منصب می گذشت (لوانیاک) در 
دل گفت اقلا این یک نفر در بین این عده» کسی است که می‌توان نظری باو 
اندانعت. 

غلام بچه جلوتر رفت و بدیگران که مقابل دروازه معطل بودند که آنرا 
بگشایند ملحق گردید . 

صاحبمنصب خطاب بماًمورین گفت دروازه را بگشائید و بگذارید اینها وارد 
شهر شوند. 

بمحض اینکه دروازه گشوده شد » غلام بچه برپشت اسب کارمنژ سوار شد و 
باو گفت ر کاب بکشید ... عجله کنید ... که زودتر بمر کز شهر برسیم و کارمنژ هم 
مانند نو کری که از آقای خود اطاعت کند ر کاب کشید و اسب را در خیابانهای 
حلوت حاشیه شهر با حر کت چهار نعل براه انداخت و حيرت می کرد که چگونه 
آن نوجوان که بیک کود ک بیش از یک جوان شباهت دارد در آن مدت کم نسبت 
باو نفوذ و تفوق مهتری و ارشد بودن را پیدا کرده است. 

پس از اینکه شش نفر و همراهانشان وارد شهر شدند (لوان‌یا ک) امر کرد 
که دروازه را بستند. 

مردم منتظر که بعد از باز شدن دروازه بخود نويد داده بودند که آنها نیز 
وارد شهر خواهند شد وقتی دیدند که دروازه مسدود گردید با فریادهای بلندتر 
شرو ع باعتراض کردند. 

یکی بانگ می‌زد آخر گناه ما چیست که‌ما را از ورود بشهر ممانعت 
می‌نمائید و دیگری ناله می کرد که تمام تره‌بار من که باید ببازار برسد فاسد 
می گردد و آنها را باید دور بریزم و سومی با ندبه می گفت من از مزرعه آمده‌ام که 
برای زن مریض خود دوا حریداری کنم و قبل از غروب آفتاب مراحعت نمایم و با 
این ترتیب» تا فردا صبح بايد دراین هوای سرد پشت این دروازه بمانم. 

استاد (میتون) بعد از اینکه قدری در صحرا دوید وقتی یقین حاصل کرد که 
کسی او را تعقیب نمی‌نماید جرئت پیدا نمود و بر گشت و وارد جمعیت شد و 
نظرباینکه سربازان سویسی اظهارات او را می‌شنیدند عليه حشونت آنها شکایت را 
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آغاز کرد. 

عمو (فریار ) بعد از اینکه فرار کرد توانست زن خود را پیدا نماید و چون 
دغدغه‌ای از لحاظ زن نداشت وقایم روز را برای زوجه حکایت می کرد و 
نظریه‌های شخصی را هم بدان می‌افزود و او هم وسط حمعیت بود . 

دسته‌ای که ما فقط یکی از آنها را بدون اینکه نام ببریم معرفی کردیم و گفتیم 
با جوان گاسکون مشاجره کرد پس از اینکه دیدند دروازه بسته شد مشورت 
کردند چگونه وارد شهر شوند و سوار مزبور اظهار داشت بعقیده من بهتر این است 
که شهر را دور بزنیم وگرچه از هیچ دروازه نمی‌توانیم وارد شویم ولی شاید در 
حصار شهر شکاف‌هائی وحود داشته باشد که بتوانیم از آن رخنه‌ها وارد شهر 
گردیم. 

(روبر -دوبریکه) که مانند یک فیلسوف حوادث اجتماعی را تجزیه و تحلیل 
می کرد و مانند یک دانشمند از آنها نتیجه عملی می گرفت وقتی بقدر کفایت 
بصحبت‌های مردم گوش فراداد » هنگامیکه دید گاسکونها بطرف دروازه می روند 
که کارت‌های خود را ارائه بدهند و واردشهر شوند او هم بسوی دروازه روان شد . 

چون وجود آن عده از سکنه اپالت ( گاسکونی) که همه جواز ورود بشهر را 
داشتند حس کنجکاوی او را تحریک نمود و بطرف دروازه رفت که بداند آنها چه 
می گویند و که هستند. 

او شاهد مذا کرات صاحب منصب با هم‌ولایتی‌های او بود و دید که دروازه 
را گشودند و آن عده رفتند و بعد از اينکه دروازه بسته شد (روبر -دو-بریکه) 
باطاق دروازه بان» نزدیک شد . 

اطاق مزبور را طوری ساخته بودند که دو پنجره داشت یک بنجره بطرف شهر 
و یک پنجره بطرف صحرا و حتی هنگامیکه دروازه بسته بود دروازه‌بان از آن 
پنجره می‌توانست هم شهر را ببیند و هم صحرا را مشاهده کند. 

صاحب منصب که مدتی سوار براسب یا پیاده» پشت یک میز دستی؛ نزدیک 
دروازه انجام وظیفه می کرد چون دید دیگر کاری ندارد برای استراحت وارد 
اطاق دروازه‌بان گردید و روی یک صندلی نشست. 
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(روبر -دو بریکه) هم کنار اطاق مزبور قرار گرفت و داخل اطاق را می‌دید 
بدون اینکه از داخل اطاق او را ببینند . 

یک مرتبه از پنجره‌ای که بطرف شهر گشوده می‌شد سواری را مشاهده کرد 
که از اسب فرود آمد و وارد اطاق دروازه‌بان گردید و (لوان‌یاک) تا او را دید 
مانند اینکه انتظارش بسر آمده گفت: 

حوب... بالاخره آمدید ؟ 

سوار گنت بلی آقا. (لوان‌یا ک) صاحب‌منصب گفت از کجا می آئید ؟ سوار 
گفت از دروازه (سن‌ویکتور ). 

(لوان‌یاک) گفت چند نفر از آن دروازه می‌بایست وارد شوند ؟ آن مرد 
گفت پنج نفر . صاحب منصب پرسید کارت‌های آنها کجاست؟ آن‌مرد دست در 
جیب کرد و کارتهای پنج نفر را به (لوان‌یا ک) تسلیم نمود. 

(لوان یا ک) کارت‌ها را گرفت و رسید گی کرد و به آن مرد گفت: 

دیگر با شمار کاری ندارم و او از اطاق حارج شد و سوار براسب گردید و 
رفت. 

(لوان یا ک) روی یک لوح سنگی که گوئی مخصوصاً قبل از وقت آماده 
کرده» آنجا نهاده مود عدد پنج را نوشت. 

طولی نکشید که دو نفر دیگر سوار براسب از راه رسیدند و پیاده شدند و 
(لوان‌یاک) از یکی پرسید شما از کجا می آئید ؟ آن مرد جواب داد از دروازه 
(بوردل)» (لوان‌یاک) گفت چند نفر می‌بایست از دروازه‌شما وارد شوند؟ 

آن مرد جواب داد چهار نفر. (لوان‌یا ک) چهار کارت از او گرفت و روی 
لوح سنگی عدد چهار را نوشت و آن‌مرد را مرحص نمود. 

نوبت دیگری رسید و آن مرد گفت من از دروازه (تانپل) می آیم. 
صاحب منصب پرسید چند نفر می‌بایست از دروازه شما وارد شوند ؟ مرد مزبور 

(لوان‌یاک) شش کارت از او گرفت و عدد شش را روی لوح سنگی نوشت 
و آن مرد را مرعص کرد. 
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پس از رفتن او» چهار قاصد دیگر آمدند و خودرا بدین‌ترتیب معرفی کردند 
اولی گفت من از دروازهُ (سن‌دنیس) می آیم و پنج نفر می‌بایست از این دروازه 
وارد شهر شوند. 

دومی گفت من از دروازه (سن‌ژاک) می آیم و از این دروازه می‌بایست سه 
نفر داحل شوند. 

سومی گفت من از دروازه (سن‌انوره) آمده‌ام و کسانی که باید از آن 
دروازه وارد شهر شوند هشت نفر بودند. 

چهارمی گفت از دروازه (مون‌مارتر ) می آیم و از آن دروازه می‌بایست 
جهار نفر وارد شوند. 

بالاعره قاصدی دیگر آمد و معلوم شد که از دروازۀ موسوم به (دوبوسی) 
می آید و از آن دروازه می‌بایست چهار نفر ورود نمایند. 

(لوان یا ک) از هریک از آنها بشمارۀ افرادی که می‌بایست وارد دروازه 
شوند کارت گرفت و یکایک را مرخص کرد و بعد روی سنگ لوح» در یک 
ستون اسامی دروازه‌ها و در ستون دیگر» عدد افرادی را که می‌بایست از هر 
دروازه وارد شوند نوشت و دروازه‌ای را که حود وی متصدی آن بود یعنی دروازۀ 
سن آنتوان را به آن افزود و بطوریکه می‌دانیم از آن دروازه هم شش نفر با کارت 
وارد شده بودند. 

سپس زیر لب چنین گفت پنج بعلاوۂ چهار بعلاوة شش بعلاوه پنج بعلاوهٌ سه 
بعلاوة هشت بعلاوۂ چهار» ایضاً بعلاوةٌ چهار بعلاوة شش مساوی می‌شود با چهل و 

برای اطمینان از صحت جمم یک مرتبه دیگر این اعداد را جمع زد و وقتی 
محقق شد که در آن روز از ٩‏ دروازه شهر چهل و پنج نفر با کارت وارد شده‌اند 
با حود گفت دیگر من در اینجا کاری‌ندارم. 

در این وقت بانگ بر آورد و عطاب بدروازه‌بان و سربازان گفت دروازه را 
بگشائید و مردم را آزاد بگذارید که وارد شهر یا از آن حارج گردند. 

بمحض اینکه دروازه باز شد جمعیتی که از صبح آن روز انتظار می کشید 
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هجوم آورد و پیاد گان و سواران و ارابه‌ها؛ طوری برای ورود بشهر تهاجم نمودند 
که بیم آن می رفت عده ای براثر فشار خحفه شوند . 

اما یکربع ساعت دیگر » از آنهمه هیاهو و ازدحام اثری نماند و (لوان‌یاک) 
سوار براسب شد و باتفاق سربازان خود وارد شهر گردید. 

(روبر - دو - بریکه) پس از اینکه دروازه علوت شد بخود چنین گفت: 

تمام اینهائی که امروز اینجا بودند و می‌خواستند چیزی ببینند هیچ چیز 
ندیدند ولی من» که نمی‌خواستم چیزی را مشاهده کنم» بسیار چیزهای جالب‌توجه 
دیدم بطوریکه دیگر میل ندارم امروز چیزی ببینم زیرا هرچه دیدنی بود بنظرم رسید 
و تماشای چهارپاره کردن (سال‌سد ) هم منظره ای نیست که برای رؤیت آن بخود 
زحمت بدهم و عاقلانه‌ترین کارها این می‌باشد که بروم و غذا بخورم زیرا وقت 
صرف غذا هم رسیده است. 

آن وقت پاهای بلند خود را بح ر کت در آورد و درحالی که تبسمی برلبان او 
نقش بسته بود وارد پاریس شد و در راه بخویش می گفت «با اینکه تو از سیاست 
دست برداشته‌ای سیاست هنوز دست از تو برنمی‌دارد و بدون خبر » بی دخحالت 


ارادۀ تو » در سرراهت ظاهر می‌شود »۲ 


۹ بطوریکه مترجم در گذشته هم تذ کر داده بکار بردن اسامی فراوان خارجی را دریک 
کتاب سبب کسالت خوانند گان محترم می‌داند ولی در این فصل مجبور بود که از لحاظ 
که در تاریخ نامشان آمده» اسامی خارجی را ذ کر کند ولی بطوریکه خود خوانند گان ضمن 
مطالعة کتابهای (آلکساندر دوما ) بتجربه دریافته‌اند؛ همه فصول آینده اینطور نیست و 
اسامی خارحی حدید کمتر در آنها دیده می‌شود . (مترجم) 


۳۹4۸ 


جایگاه مخصوص هانری سوم در میدان ( گرو ) 


ما اگر» حیابانی را که از دروازه (سن آنتوان) بداحل شهر امتداد داشت پیش 
می گرفتیم می‌توانستیم مانند سایرین» بعد از ورود بشهر» خود را بمیدان ( گرو ) 
برسانیم زیرا عده‌ای از کسانی که پشت دروازهٌ (سن آنتوان) بی صبری می کردند 
که چرا راه باز نمی‌شود می‌ترسیدند که وقت بگذرد و آنها نتوانند خویش را 
بمیدان ( گرو ) برسانند و منظره اعدام (سال‌سد ) را تماشا کنند. 

شرط عقل این بود که آنها هم مانند (روبر - دو بریکه) خود را بزحمت 
نیندازند و بجای حضور یافتن درمیدان ( گرو ) بروند و غذائی لذیذ و سیر تناول 
نمایند . 

اما همه» عقل و حزم آن مرد را نداشتند و ترجیح می‌دادند که مقداری راه 
بروند و در میدان ( گرو ) تحت فشار جمعیت قرار بگیرند و تنه بخورند و حسته 
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شوند تا اینکه بتوانند منظرۀ اعدام (سال_-سد ) را تماشا کنند. 

ما نسبت به آنهائیکه جهت حضور در آن میدان متحمل انوا ع زحمات شدند 
یک مزیت داریم و آن اینکه مورخ هستیم و با بالهائی که تاریخ بما داده می توانیم 
پرواز کنیم و خود را به آن میدان برسانیم و جمعیت را از نظر بگذرانیم و هم در 
روحیه آنهائیکه آنجا حضور یافته بودند مطالعه کنیم. 

عمو (فریار ) می‌توان گفت حق داشت که اظهار می کرد برای تماشای اعدام 
مزبور یکصدهزار نفر جمع خواهند گردید زیرا مثل این بود که تمام سکنۀ 
پاریس» بهم وعده داده اند که در آنحا یکدیگر را ملاقات نمایند. 

سکنۀ پاریس هر گز اینگونه میعادها را فراموش نمی کنند زیرا این جامعه 
هر گز حضور در یک جشن را فراموش نمی‌نماید و اعدام (سال‌سد ) برای 
پاریسی‌ها یک جشن» حتی یک جشن بز رگ بود. 

مشروط براینکه جشن را از لحاظ کیفیتی که در روح پاریسی‌ها تولید 
می کند تعریف کنیم نه از لحاظ مفهمومی که بطور عادی دارد . 

و در واقع جشن واقعی هم جشنی است که برای مردم آن کیفیت روحی را 
ایجاد نماید . 

(سال سد ) هم از چندی به‌اين طرف در پاریسی‌ها کیفیات متفاوت و نیرومند 
بوجود آورده بود و عده‌ای او را تقدیر و تجلیل می کردند و جمعی او را مورد 
لعن قرار می‌دادند و دسته‌ای هم در آن روز که می خواستند (سال_-سد ) را اعدام 
کنند برحالش تأأسف می‌خوردند. 

وقتی که ما با استفاده از نیروئی که داریم و می‌توانیم پرواز کنیم وارد آن 
میدأن می شدیم می‌دیدیم که در وسط میدان عده‌ای از سربازان سویسی و سربازان 
سپاه سبک اسلحه» اطراف یک میاستگاه کم‌ارتفا ع را گرفته‌اند. 

ارتفا ع قلیل سیاستگاه سبب می‌شد کسانی که در صفهای عقب ایستاده اند 
نتوانند سیاستگاه را مشاهده نمایند ولی آنهائی که کنار پنجره عمارات اطراف 
ایستاده بودند و بطریق اولی کارمندان شهرداری پاریس از پنجره‌های عمارت 
شهرداری می توانستند حوب» وسط میدان را ببینند . 


۸ / قبل از طوفان 


علت اینکه سیاستگاه مزبور بر علاف سیاستگاههای دیگر ارتفاعی کم داشت 
این بود که محکوم را بطرزی غیر از طرز عادی می‌حواستند اعدام کنند و 
می‌بایست اعضای بدن او را بچهار اسب ببندند تا اينکه براثر زور اسبها کالبد 
محکوم پاره شود و هرقطعه» از قسمت‌های دیگر جدا گردد . 

و هر گاه سیاستگاه را مرتفع می‌ساختند » قادر نبودند که اسب‌ها را بمحکوم 
ببندند چون» اسبها ناجار در خود میدان باید حر کت کنند » نه‌بالای سیاستگاه. 

مگراینکه سیاستگاه را خیلی عریض می‌ساختند بطوریکه یک میدان کوچک 
بالای چوب‌بست بوجود بياید و اسب‌ها قادر باشند که آنجا گردش نمایند. 

و احداث اینگونه سیاستگاه حیلی حر ج داشت و حکومت فرانسه نمی‌توانست 
هزینه آنرا برعهده بگیرد و تهیه وسایل اعدام یک محکوم» در آن دوره که زياد 
افراد را اعدام می کردند» ولو آن محکوم (سال‌سد ) باشد » بی‌اهمیت‌تر از آن بود 
که حکومت فرانسه» مبلغی گزاف را صرف احداث یک سیاستگاه بکند که 
هیچگونه سود ندارد و بعد از حاتمه کار بهیچ مصرف نمی‌رسد و فاقد ارزش 
انتفاعی خواهد بود. 

از صبح آن روز (سال‌سد ) محکوم را بر حسب رسوم بکشیش‌ها سپرده بودند 
تا اینکه او را برای مسافرت بزر گ و بازنگشتنی اش آماده نمایند . 

و کنار میدان زیر یک سابات عمارت؛ اسب‌هائی که بايد بمحکوم بسته شود 
بنظر می رسید و با اینکه اسب جانوری است که دیدار آن در انسان تولید محبت و 
رأفت می کند مشاهده آن چهار حیوان نیرومند که یال‌های سفید و سم‌های 
پشم آلود داشتند و از نوع اسب‌های با رکش قوی بودند در مردم تولید وحشت 
می کرد . 

اسبها که کاری نداشتند یکدیگر را دندان می گرفتند و سم برزمین می کوبیدند 
و گاهی شیهه می کشیدند و این حر کات زن‌های تماشاچی را که در آن نقطه جمع 
شده بودند می‌ترسانید و با هرحر کت نا گهانی اسب‌ها جیغ‌های کوچک 
برمی آوردند. 

بعد از مشاهده سیاستگاه و اسبها آنجه در آن میدان زیادتر توحه حضار را 
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حلب می‌نمود بالکن عمارت شهرداری بود . 

بالکن مزبور مقابل اطاقی قرار داشت که جلوی پنجره آن مخمل‌های ارغوانی 
و طلائی نصب کرده بودند و یک حاشیه بز رگ دست‌باف مانند قالی» اما مثل 
مخمل مواج» مزین بعلائم سلطنتی پادشاه فرانسه» از مقابل بالکن آويخته بنظر 
می رسید . 

وقتی ساعت کلیسای موسوم به (سن-ژان۔ آن- گرو ) زنگ یک و نیم بعداز 
ظهر را نواعت یک مرتبه بالکن مزبور مثل یک تابلوی نقاشی خالی که نا گهان 
افرادی روی آن نقش شوند (البته در نظر تماشاچیان دوردست میدان گرو ) دارای 
او ان 

این تصاویر عبارت بود از هانری سوم و همراهان او که در آن موقع قدم 
ببالکن شهرداری نهادند . 

در آن وقت هانری سوم موهای انبوه سر را از دست داده تقریبا سرش طاس 
شده بود و حال آنکه بیش از سی و پنج سال از عمرش نمی گذشت. 

رنگ او پریده و چشم‌هایش گود افتاده جلوه می کرد و بمناسبت یک حال 
عصبی مزاجی» اغلب لب‌های او بدون اراده وی» مرتعش می گردید . 

باوجود پرید گی رنگ و طاس بودن سر و فقدان درخشند گی در چشم‌ها» 
هانری سوم باشکوه» وارد بالکن شد و یک مرتبه دیگر مردم وقتی او را دیدند 
مردد بودند که آیا باید او را تجلیل کنند یا اینکه بروی نفرین نمایند. 

زیرا این مرد تا روزی که زنده بود برای فرانسویها یک معما بشمار می آمد 
زیرا نمی توانستند بروحیاتش پی‌ببرند و بدانند نظریه او نسبت بملت فرانسه چیست 
و آیا آن ملت را دوست می‌دارد یا اینکه از آن نفرت دارد. 

هانری سوم کلیجه‌ای از اطلس سیاه با تزیینات سیاه رنگ بدون حمایل و 
جواهر دربرداشت و فقط یک الماس روی کلاه کوچک وی شبیه بشب کلاه که 
قسمتی از سر طاسش را نشان می داد مشاهده می گردید . 

سه‌پر کوچک و سفید بدین الماس بشکل جقه نصب شده بود و هانری سوم در 
دست چپ سگ کوچکی را که زن برادرش (ماری‌استوارت) از زندان برایش 


۰ / قبل از طوفان 


فرستاد حمل می کرد . 

برای این سگ یک پیراهن ابریشمین دوخته بودند و آنگشت‌های سفید و 
ظریف هانری روی پی راهن مزبور» سفیدی می زد . 

در عقب هانری سوم مادرش کاترین دومدیسی وارد بالکن گردید. کاترین 
در آن وقت شصت و شش یا شصت و هفت سال داشت و باوجود سالخورد گی سر 
و قامت را راست نگاه می داشت و برحسب عادت جوانی پیوسته احم می کرد و از 
زیر ابروهای اخم کرده» نگاه تیز و تند او در دل بینند گان لرزه می‌اندانعت. 

ولی باوجود آن نگاه تند و لرزه آور» کاترین صورتی مات و می‌توانیم گفت 
منجمد را دارا بود و مثل هميشه جز لباس عزا (لباس سیاه) ملبوس دیگر 
نمی پوشید . 

و باز عقب هانری سوم ولی در ردیفی موازی کاترین دومدیسی ملکه فرانسه» 
زوجه هانری سوم با قیافه‌ای محبت‌انگیز » و فکور و اندوهگین می آمد. 

(لوئیز -دو-لورن) زوجه‌هانری سوم که تا آحرین روز زند گی نسبت 
بشوهر وفادار ماند بظاهر ارزشی نداشت ولی در باطن؛ بمناسبت شر کت در 
زند گی هانری سوم یک عضو با اهمیت دربار فرانسه بشمار می آمد . 

آن سه نفر با سه روحیه متفاوت در آن بالکن حضور بهم رسانیدند . 

کاترین دومدیسی خحوشوقت بود و آنروز را یکی از روزهای سعادت بخش 
عمر بحساب می آورد . 

(لوئیز -دو-لورن) زوحه هانری سوم غصه داشت چون می‌دانست که باید 
برحلاف میل باطنی» منظره یک شکنجه را پبیند . 

ولی هانری سوم نه حوشوقت بود و نه مهموم چون شکنجه و اعدام (سال‌سد ) 
برای او یک معامله عادی جلوه می‌نمود و همانطوری که یک سودا گر در یک 
معامله عادی که هرروز نظایر آنرا بانجام می رساند شاد یا اندوهگین نمی‌شود 
هانری سوم نیز احساس خوشحالی یا غم نمی نمود . 

در عقب این سه نفر» دو جوان زیبا» وارد بالکن شدند که مردم آنها را دوست 
می داشتند یکی از این دو جوان بیست ساله و دیگری بیست و پنج ساله بود و هنگام 
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ورود به‌بالکن» برنحلاف رسوم دربار فرانسه» دست‌های یکدیگر را گرفته بودند. 

زیرا همانطوریکه در کلیسا» هنگام ایستادن مقابل حداوند نباید کسی خود 
را بچیزی متصل نماید هنگام قرار گرفتن مقابل پادشاه فرانسه هم کسی نباید 
خحودرا بجیزی بندد یا دیگری را بات دگیراد: 

آن دو جوان علاوه براینکه دستهای یکدیگر را گرفته بودند تبسم هم 
می کردند. 

آن که بیست ساله بود تبسمی توأم با حزن می کرد و آنکه بيست و پنج ساله 
بود تبسمی حاکی از حوشحالی می‌نمود. 

این دو جوان علاوه بر حسن منظر » بسیار بهم شباهت داشتند و در نگاه اول 
فهمیده می شد که دو برادر می‌باشند . 

برادر جوان بنام (هانری-دو-ژویوز) یعنی هانری مسرور-هانری 
بانشاط_خوانده می‌شد و عنوان ( کنت) داشت و برادر دیگر موسوم 
به( آن-دو -ژویوز ) دارای لقب يا عنوان (دوک) بود . 

هانری سوم که ( آن) را حیلی دوست می‌ داشت عنوان ( کنت) او را مبدل 
بد وک کرد . 

و چون هرد وک می‌بایست قطعه زمینی بنام (دوشسه) یعنی دو ک‌نشین داشته 
باشد تیول اولیه او را که تیول کنت بود مبدل به‌تیول دو ک یعنی دوشسه نمود . 

و طبق رسوم و عناوین نجابت وقتی برادر بز رگ از عنوان (دوک) استفاده 
کرد برادر کوچک که قبلاً (ویکونت) خوانده می‌شد کنت گردید. 

مردم وقتی آن دو برادر جوان و زیبا را دیدند برای هانری سوم و عملا برای 
آن دو جوان دست زدند و شادباش گفتند زیرا نمی‌شد که در حضور هانری سوم 
فقط برای آن دو حوان ابراز احساسات کنند . 

هانری سوم که گفتیم وقار و ابهت داشت بمردم سلام داد ولی آن دو برادر که 
محبوب عامه بودند درحضور هانری سوم تظاهر بمردم‌داری نکردند زیرا 
می‌دانستند که تأثیری بس نا گوار در هانری سوم و مادرش کاترین دوه‌دیسی 
خواهد کرد. 


۲ / قبل از طوفان 


از مین‌یونهای گذشته هانری سوم که مردم نسبت‌به آنها کینه‌ای شدید داشتند 
از قبیل کلوس-موژیرون_شوذب رگ و غیره جز از (اپرنون) که بمقامی بز رگ 
رسید و بزودی ما بسراغ او حواهیم رفت کسی باقی نمانده بود . 

و مردم هم کینۀ خود را نسبت به آنها فراموش کرده چون می‌دیدند مقربان 
حدید هانری سوم جوانانی نیک فطرت هستند محبت آنها را در قلب می‌پرورانیدند. 

تخاب فا مورا تقد وگ هی و 
را بوسید و روی صندلی راحتی نشست. 

دو دقیقه دیگر روی خود را بر گردانید و به( آن) برادر بزرگ‌تر گفت 
اینطور که شما ایستاده اید حسته می‌شوید و حوب است که بدیوار تکیه بدهید زیرا 
این مراسم مدتی طول خواهد کشید. 

کاترین گفت هرقدر بیشتر طول بکشد بهتر است و من اگر بجای شما بودم 
می گفتم که تا غروب آنرا طولانی کنند. 

هانری سوم گفت مادر جان» آیا بتصور شما ممکن است که (سال‌سد ) در 
ساعت آخر بحرف بیاید و آنچه می داند بزبان بیاورد. 

کاترین گفت: من امیدوارم که خداوند دشمنان ما را طوری ذلیل کند که 
اراد و قرت تین زا اوو هاو اسر اور اقا اند و رزوی تخود 
بطرف عروس خحویش» ملک فرانسه نمود و افزود انها دشمنان شما نیز می‌باشند . 

رنگ ملکه فرانسه قدری پرید و سر را پائین انداخت. 

هانری سوم مانند کسی که یقین ندارد محکوم در ساعت آخر اسرار را افشاء 
کند سر را تکان داد ... 

و برای دومین مرتبه روی بر گردانید و حطاب به( آن)» یکی از آن دو برادر 
جوان گفت چرا خود را حسته می کنید . حال که ميل ندارید بدیوار تکیه بدهید 
بیائید دست خود را روی پشت صندلی من بگذارید که حسته نشوید . 

( آن) از ابراز مرحمت سپاسگزاری کرد و گفت: 

- تلطف و عواطف شما نسبت باین جان‌نثار بیش از حد تصور است ولی من 
| کنون حسته نیستم ولی وقتی که واقعاً حسته شدم از این اجازۀ ملو کانه استفاده 
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خواهم کرد و دست را روی صندلی خحواهم گذاشت. 

(هانری دوژیوز ) برادر کوجک آهسته بپرادر بز رگ گفت: 

- برادر جان» امیدوارم که ما آنقدر در اینجا توقف ننمائیم که حسته شویم و 
بهتر این است که برویم. 

( آن) گفت هانری عزیز مطمئن باش که قبل از شرو ع شکنجه ما از اینجا 
خواهیم رفت زیرا نه‌تو قادربه‌دیدار منظرهٌ شکنجه هستی و نه‌من... 

این موقع دریک طرف میدان» مردم بتکان در آمدند و ( کاترین) گفت آیا 
جنب و جوش مردم را در آن گوشه» مشاهده می کنید ؟ 

هانری سوم گفت مادر جان من بداشتن این باصره نیرومند بشما تبریک 
می گویم زیرا من‌نتوانستم آن طرف میدان را به بینم. 

بعد دست را بالای چشمها گذاشت که آنجا را بهتر ببیند و پرسید ( آن) آیا 
تو آنجا رأ می‌بینی ؟ 

( آن)» برادر بز ر گتر» گفت بلی» و علت هیجان مردم در آن قسمت میدان؛ 
این است که سربازان محکوم را از آن طرف می آورند . 

( کاترین) که حتی در موقع پیری» مردم از زخحم زبان يا زحم چشم یا 
سوء نظرش ایمن نبودند با لحنی که معلوم بود برای منظوری حاص ادا می کرد 
گفت: 

- شما باید راضی باشید که امروز شخصی جهارپاره می‌شود که قطره‌ای از 
حون نژاد سلاطین در عروق او جاری است. 

این را گفت و عروس خود (لوئیز -دو-لورن) را نگریست تا همه بفهمند که 
قصدش نیش زدن بملکه است. 

(لوئیز -دو -لورن) نتوانست که زخم زبان کاترین را تحمل کند و با 
لحنی‌شکوه آمیز» توأم با فروتتی گفت: 

حانم استدعا می کنم که مرا معاف بدارید . 

کاترین گفت: خانم آیا شما از حرف من بدتان آمد ؟ ملکه فرانسه گفت نه 
خانم» البته من از حرف خود شما بدم می آید ولی از این جهت در حواست عفو 
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کردم که بگویم این جانور وحشی و دیوسیرت که اینک بمکافات عمل خود 
می رسد با خانواده ما ارتباطی ندارد و حون خانواده ما درعروق او جاری نیست. 

هانری سوم برای میانجیگری بین زن و مادر حود گفت خانم» مادرم نخواست 
بگوید که این شخص وابسته بخانواده شماست. 

( کاترین) گفت: بدیهی است که من نخواستم بگویم این مرد جزو خانواده 
شما می‌باشد ولی خانم» شما می‌دانید که این مرد از طرفداران دو ک دو( گیز ) 
است و دوک دو ( گیز ) هم بخانواده شما یعنی خانواده (لورن) وابستگی دارد و 
لذا اين مرد غیر مستقیم به حانواده شما مربوط می‌ شود . 

( آن)» یکی از دو برادر که ذ کر آنها گذشت» چون بمناسبت تقرب بهانری 
سوم مجاز بود گاهی بدون اینکه دعوت شود در صحبت مداخله نماید وقتی دید که 
ملکه فرانسه از زعم زبان ( کاترین) حیلی معذب است گفت این مرد بدو ک 
دو ( گیز ) وابستگی دارد اما مربوط به‌حانواده (لورن))» یعنی خانواده ملکه فرانسه 
نیست. 

این مداخله در صحبت» به ( کاترین) که زنی بسیار متکبر و فوق‌العاده مقید 
بحفظ حقوق و حدود خود بود گران آمد و برای اينکه به( آن) نشان بدهد که 
مداخله او در صحبت» فضولی بوده یک مرتبه روی بر گردانید و با لحنی که قابل 
توصیف نیست زیرا بعضی از چیزها را نمی‌توان وصف کرد گفت: 

- آه... آقای (ژویوز ) شما ابنجا هستید ... حوب شد که حرف زدید... 
و گرنه من متوجه حضور شما نمی‌شدم. 

( آن) بدواً نظری بهانری سوم انداحت که ببیند آیا می‌تواند جواب ( کاترین) 
را بدهد با نه؟ 

در قیافه هانری سوم دو چیز بر( آن) آشکار شد اول مرحمت نسبت بخود او 
دوم احساس کسالت از زخم زبان کاترین دومدیسی. 

این بود که ( آن) گفت خانم» من برحسب امر ملو کانه برای اينکه جزو 
ملتزمین باشم در اینجا حضور یافته‌ام و گرنه مشاهده مردی که چهارپاره می‌شود 
تماشائی نیست که مرا باینجا بکشاند. 
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هانری سوم برای اينکه بفهماند که قصد دارد از ( آن) حمایت کند خحطاب 
بمادر گفت: خانم (ژویوز ) درست می گوید در اینجا نه صحبت از خانواده 
(لورن) است نه از حانواده دوک دو( گیز ) بلکه صحبت از محکومی می‌باشد که 
بگناه اقدام بتوطثه و سوء قصد عليه برادر من دوک (دانژو ) باید بسزای عمل خود 
پرسد . 

( کاترین) که هرمرتبه خود را در معرض فشار می‌دید متوسل بتا کتیک 
عقب نشینی می شد و در ضمن خویش را مظلوم جلوه می‌داد گفت معلوم می‌شود 
که امروز من از دنده نامیمون از حواب برنخاسته‌ام زیرا صحبت من سبب گردید که 
دحتر عزیزم مهموم شود و آقای (ژویوز ) بخنده در آید . 

ملکه دست کاترین را گرفت و گفت خانم استدعا می کنم که راجع 
باحساسات من اشتباه نفرمائید و درست است که من امروز مهموم هستم ولی صحبت 
شما باعث اندوه من نشده زیرا می‌دانم شما نسبت بمن مرحمت دارید . 

(ژویوز ) هم گفت خانم احترامی که من برای مقام مقدس شما قائل هستم 
بز رگتر و پاکتر از آن است که نحدای نخواسته برصحبت شما بخندم... مگر وقتی 
که حود شما صحبتی را مطر ح بفرمائید که دارای لطائف باشد و ملاحت و شیرینی 
صحبت حضار را بخنده در آورد . 

کاترین دوم که مانند سواران اشکانی نمی‌توانست از پرتاب کردن آخحرین 
تیر » حودداری نماید گفت خانم عزیز » من می دانم که شما امروز خحیلی مهموم 
هستید زیرا می‌بینید توطثه کسانیکه وابسته به(لورن)ها هستند آشکار شده و این 
قرابت خیلی بشما رنج می‌دهد و افسوس می‌خورید که چرا دوک دو (گیز) 
به‌ این نحانواده انتساب دارد . 

هانری سوم گفت مادرجان این قسمت از گفته شما درست بود و ملکه از اینکه 
دوک دو (گیز ) در این توطته دست داشته متأثر است و ما هم این بار یقین حاصل 
کردیم که دوک دو( گیز ) شریک این توطثه می‌باشد یعنی تردیدی در این قسمت 
نداریم. 

(لوئیز -دولورن) با تهوری که کمتر از او دیده می‌شد برای اینکه خود را 
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تبرثه کند به‌هانری سوم گفت: شما بهتر از همه می‌دانید روزیکه من بعقد ازدواج 
شما در آمدم و ملکه فرانسه شدم تمام حویشاوندان خود را در پائین سریر سلطنت 
باقی گذاشتم» و مناسبات من و آنها قطع شد و هرچه آنها بگویند و بکنند بمن 
ارتباط ندارد. 

در این وقت ورود محکوم بمیدان ( گرو ) به‌اين صحبت‌ها که برای ملکه 
فرانسه خیلی ناراحت کننده بود خاتمه داد و ( آن-دو ژویوز ) گفت آه ... محکوم 
را آوردند ... پناه برخدا ... جه قیافه‌ای نفرت انگیز دارد . 

کاترین گفت این قیافه بر اثر وحشت بوجود آمده و معلوم است که محکوم 
می ترسد . 

هانری سوم گفت حتی قادر بنگاهداری سرخود نیست و سراو مانند یکسر که 
بگردنی بیجان متصل شده باشد بچپ و راست آويخته می‌شود . 

( آن) گفت فرمایش شما صحیح است و رژیت این مرد خیلی انسان را متنفر 
می‌نماید . 

هانری سوم گفت ( آن) آیا بخاطر دارید که روزی برای شما روابط فیمابین 
جسم و روح را تشریح می کردم و می گفتم اگر روح ناپاک باشد عکس العمل آن 
در جسم آشکار خواهد شد ؟ و مردی چون (سال‌سد ) که دارای چنین افکاری 
پلید و قصد قتل برادر مرا داشته طبیعی است که چنین قیافه‌ای را هم دارا می‌شود و 
طبق اصل کلی هر که قیافه‌ای کریه دارد دارای روحی کثیف نیز هست و هر کس 
واجد روحی ناپا ک باشد قیافه‌اش بشکلی ناپسند در می آید . 

( آن) گفت من که افتخار شا گردی شما را دارم هنوز مدتی باید بگذرد تا 
بتوانم بتمام رموز روابط بین جسم و روح پی ببرم و بدانم روح چگونه در جسم و 
جسم چطور در روح اثر می‌نماید . 

ولی مکرر اتفاق افتاده که من کسانی را دیده‌ام که قیافه‌ای زننده داشته‌اند و 
معهذا دارای شحاعت بودند . (هانری) آیا اینطور نیست؟ 

منظور ( آن) از (هانری) برادر کوچکش بود و می‌حواست او را بکمک 
حود بطلبد ولی برادر طوری فکر می کرد که حطاب برادر خود را نشنید و هانری 
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سوم گفت ( آن) عزیز مگر شما اینمرد را شجاع نمی دانید و آیا تصور نمی‌نمائید 
که دارنده این قیافۀ تتفرانگیز » دلاوری داشته باشد . 

ا گر اطلاع ندارید» بدانید که این مرد مانند یک خرس زورمند و مثل یک 
گرگ بیرحم و چون یک مار گزنده و در عین حال دلیر بشمار می آید . 

و یک مرتبه یکی از اصیلزاد گان را در خانه حود زنده سوزانید و ده مرتبه در 
دوئل شر کت کرده و سه‌بار حریف خود را بقتل رسانیده و چند مرتبه هم سکه قلب 
زده و به‌اين جرم او را محکوم به‌اعدام کرده بودند. 

( کاترین) روی خود را بطرف ملکه فرانسه کرد و گفت دختر عزیز در 
همان موقعیکه این مرد بجرم سکه قلب زدن محکوم به‌اعدام شد اگر او را اعدام 
می کردند دیگر نمی توانست امروز برای قتل دوک (دانژو ) توطثه کند ولی 
پسرعموی شما دوک دو( گیز ) شفاعت کرد و او را بخشودند. 

ملکه فرانسه جوابی نداد چون آنقدر از زخم زبانهای ( کاترین) متأثر بود که 
نمی توانست حواب بدهد و آه کشید. 

(آن) گفت اعلیحضرتا؛ اطلاعات حامعی که شما در مورد این مرد دارید 
نشان می دهد که وی سوابقی سياه داشته است ولی چون بزودی حان از کالبد او 
حارج می‌شود دیگر فرصت نخواهد کرد نقشه‌های‌سوء خود را بموقع اجراء 
بگذارد. 

( کاترین) گفت آقای (ژویوز ) من برعکس شما امیدوارم که بزودی جان از 
کالبد این مرد حارج نشود و او هم قدری رنج ببیند. 

( آن) گفت خانم» اسبهائیکه من کنار میدان زیر سابات می‌بینم و برای ورود 
بمر کز میدان بی صبری می نمایند طوری نیرومند هستند که وقتی آنها را بعضلات و 
استخوانهای (سال‌سد ) بستند تصور نمی کنم که محکوم بتواند » چند دقیقه» بیشتر 
زنده بماند . 

کاترین با تبسمی که در آن موقم» بمناسبت موضو ع صحبت» و محیط آنجا؛ 
لرزه ایجاد می کرد گفت بلی» اسبها نیرومند هستند و زود اعضای بدن محکوم را 
از یکدیگر جدا می کنند ولی پسر من» بمأمورین امر خواهد کرد که اسبها را 
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آهسته‌تر برانند تا اینکه شکنجۀ (سال‌سد ) طولانی شود . 

ملکۀ فرانسه حطاب به( کاترین) گفت خانم اگر گوش من عوضی نشنیده 
باشد » مثل اینکه امروز صبح شما بخانم دو (م ر کور ) می‌فرمودید که اسبها بیش از 
دو مرتبه واسلنگه‌ها را نخواهند کشید و لذا زیادتر از دو لطمه براعضای محکوم 
وارد نخواهد امد. 

کاترین با یک تبسم مخوف دیگر گفت بلی ولی گفتۀ من مشروط بود نه قطعی. 

من گفتم هر گاه محکوم رفتاری قابل قبول داشته باشد به‌مأمورین توصیه 
خواهد شد اسبها را طوری برانند که بیش از دو مرتبه بر واسلنگه‌ها فشار وارد 
نیاید و (سال‌سد ) زودتر جان بسپارد اما اگر رفتار محکوم رضایت‌بخش نباشد 
اسب‌ها بتأنی برجوارح او فشار خواهند آورد. 

آنگاه کاترین که دست از نیش زدن برنمی‌داشت افزود : چون شما به‌این 
موضوع علاقه دارید حوب است دستور بدهید به‌او بگویند که بکوشد رفتار او در 
این دقایق آخر رضایت‌بخش باشد . 

ملکۀ فرانسه گفت آحر خانم من مانند شما قویدل نیستم و نمی توانم این منظره 
را بدون تأثر تماشا کنم. 

( کاترین) گفت لزومی ندارد که شما این منظره را تماشا کنید و در موقع 
اعدام چشمهای خود را پائین بیندازید. 

هانری سوم دیگر چیزی نمی گفت زیرا تمام حواس او را محکوم جلب کرده 
بود زیرا محکوم را بسیاستگاه نزدیک کرده و می‌خواستند بالای سیاستگاه ببرند. 

در این موقع که محکوم وارد مر کز میدان شد سربازان نیزه‌دار و سربازان 
کماندار و سربازان سویس بجمعیت نهیب زدند و اطراف سیاستگاه را گشودند 
بطوریکه یک فضای خالی اطراف سیاستگاه بوحود آمد. 

محکوم در حدود سی و چهار یا سی وپنجسال داشت و مردی قوی بنظر 
می رسید ولی چند قطره عرق توأم با قطرات خون روی صورت او دیده می‌شد و 
معلوم می‌شد که می‌ترسد زیرا برودت هوا؛ بقدری بود که نمی‌توانستند بگویند 
آن عرق از حرارت بوحود آمده است. 
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(سال‌سد ) رنگ برچهره نداشت و وقتی بسیاستگاه رسید اول نظری بسوی 
جایگاه هانری سوم انداحت و زود » نظر را از آنجا بر گردانید زیرا می‌دانست از 
آنجا نباید امیدوار بنجات خود باشد و جز مرگ از آنطرف نصیب او نمی‌شود. 

در عوض با دقت و هیجان مردم را می‌نگریست و انگار که از مردم انتظار 
اقدامی برای نحات خحود داشت. 

ولی مردم هم سکوت کرده بودند و کوچکترین اثری دیده نمی‌شد که آنها 
بخواهند اقدامی برای نحات وی بکنند . 

حوانند گان محترم ممکن است بپرسند چرا محکوم انتظار داشت که مردم 
بکمک او ؛ و بقصد نجات وی قیام کنند ؟ 

در جواب می گوئیم که اولا محکوم یک تبه کار عادی نبود و اصیلزاده بشمار 
می آمد و ( کاترین) که در شناسائی انساب ید طولی داشت بطوریکه اشاره کردیم 
دریافته بود که قطره‌ای از حون سلاطین گذشته در عروق (سال‌سد ) حاری 
می‌باشد . ثانیاً (سال سد )در گذشته یک صاحب منصب بشمار می آمد و دست‌های 
او که در آن وقت به‌اطناب شرمساری بسته شده بود روزی شمشیرهای برنده را 
به‌حر کت در می آورد و سری که در آن هنگام» گاه بطرف راست و زمانی بطرف 
چپ متمایل می گردید و هانری سوم گفت پنداری که گردن او جان ندارد روزی 
نقشه‌های وسیم در خود می‌پرورانید. 

علیهذا عده ای از تماشاچیان تصور می کردند که سال‌سد یک تبهکار نیست 
بلکه یک قهرمان شجا ع است. 

و نیز عده ای از تماشاچیان او را یک مظلوم می‌دانستند زیرا هروقت که یک 
توطثه سیاسی کشف می‌شود و یک یا چند نفر دستگیر و محکوم می گردند» 
بمناسبت احتلافی که بین مرام‌ها» یا سلیقه‌ها وحود دارد» عده‌ای فکر می کنند 
آنهائیکه محکوم شده اند گناه ندارند و صفحات تاریخ بقدری مشحون از شواهد» 
برای اثبات این نکته است که ما احتیا ج نداریم دلایل تاریخی ارائه بدهیم. 

در همین دورۀ خود ما هم» وقتی یک توطثه سیاسی کشف می‌شود و یک یا 
چند نفر دستگیر و محکوم می گردند کسانی پیدا می‌شوند که آنها را بی گناه 
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می‌دانند در صورتیکه داد گاه طبق دلائل» آنها را محکوم کرده است. 

علاوه براینکه در بین حمعیت تماشاچی کسانی (سال‌سد ) را بیگناه 
می دانستند عده‌ای که عقیده بقهرمانی او داشتند روایاتی را درباره شجاعتهای او 
نقل می کردند. 

آنها می گفتند که (سال‌سد ) یک مرد سلحشور قابل تقدیر می‌باشد و پدرش 
در قتل عام سن بار تلمی مبارزه دلیرانه کرد و کشته شد و پسر بعد از اینکه بعرصه 
رشد رسید برای اینکه بتواند نقشه‌های جاه طلبی خود را اجرا کند (و از قضا عامه 
مردم نقشه‌های جاه طلبی جوانان را با دیدهُ نفرت نمی‌نگرند ) با دولت اسپانیا و 
دوک دو ( گیز ) متحد شد تا اینکه فرمانروائی دو ک(دانژو ) برادر هانری سوم را 
در بلژیک براندازد. 

حال اگر توجه فرمائید که عده‌ای از فرانسویها طرفدار آزادی بلژیک بودند 
و می گفتند که بلژیک نباید تحت اشغال فرانسه باشد و برادر هانری سوم بر آن 
سلطنت کند و اکثر» بلکه همۀ فرانسویها نسبت بهد و ک(دانژو ) بمناسبت سوابق 
سیاه وی احساس نفرت می کردند » نباید حيرت نمود که چرا (سال‌سد ) بین مردم 
طرفدار داشت و بچه مناسبت خود او» با دید گان امیدوار مردم را می‌نگریست که 
شاید برای رهائی وی قیام کنند . 

دیگر از روایاتی که بین مردم گفته می‌شد این بود که بعد از کشف توطئه 
(سال‌سد ) در بلژ یک عليه دوک (دانژو ) فرمانفرمای آن کشور» و دست نشانده 
هانری سوم)» دوک (دانژو ) با بیرحمی فطری خود توطثه کنند گان را دوچار 
انوا ع عقوبت‌ها کرد و فقط (سال‌سد ) توانست که خود را از شکنجه برهاند. 

زیرا (سال‌سد ) بوسیله اظهارات درو غ طوری مستحفظین را فریفت که آنها 
تصور کردند که حقائق را از دهان او می‌شنوند و برای اينکه بتوانند از او 
اطلاعاتی بیشتر کسب کنند او را بپاریس مر کز امپراتوری فرانسه فرستادند که 
بهتر مورد تحقیق قرار بگیرد . 

گرچه (سال‌سد ) می دانست که بعد از وصول بپاریس باز شکنجه و اعدام در 
انتظار اوست اما یک امیدواری داشت و آن اينکه در راه فیمابین بلژیک و پاریس 
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طرفدارانش او را بربایند و آزاد کنند. 

ولی متأسفانه برای (سال‌سد ) فرمانده سربازانی که محافظ او بود یک 
صاحبمنصب جدی و لايق بشمار می آمد بطوریکه نه عمال دوک دو( گیز ) موفق 
شدند که او را بربایند و نجات دهند و نه دولت اسپانیا که (سال‌سد ) بهمدستی آن 
دولت می خواست دوک (دانژو ) را از بین ببرد موفق گردید که آن مرد را رها 
سازد. 

مع الوصف حتی بعد از ورود بپاریس (سال‌سد ) امیدواری را از دست نداد و 
بخود گفت» بالاعره عمال دوک دو( گیز ) و فرستاد گان دولت اسپانیا مرا از 
زندان نحات خواهند داد . 

حتی در روزهای آحر که محقق شد او را برای اعدام بمیدان ( گرو ) حواهند 
برد باز امیدوار بود. 

و بطوریکه گفتیم بعد از ورود بمیدان ( گرو ) و مشاهده سیاستگاه باز 
تماشاچیان را می‌نگریست بدین امید که یک مرتبه» از بین آنها یکعده نقابدار 
مسلح» حارج شوند و او را از چنگ سربازان بگیرند و با خود ببرند. 

و اما اینکه چرا می‌حواستند او را بدان ترتیب اعدام کنند» این موضو ع دو 
علت داشت اول اينکه جون (سال‌سد ) عليه حیات دوک (دانژو ) سوء قصد کرده 
بود و (دوک) پادشاه بلژیک بشمار می آمد مجازات سوء قصد کننده می‌بایست با 
محازات‌های عادی فرق کند. 

دوم اینکه چون (سال‌سد ) بعد از ورود بپاریس اسراری را که باید بروز 
بدهد بروز نداد» امیدوار بودند که وقتی (سال‌سد ) حود را در میدان ( گرو ) دید 
و مشاهده کرد که کالبد او پاره خواهد گردید بوحشت خواهد افتاد و اسرار را 
افشاء حواهد کرد. 

در جایگاه هانری سوم» دو نفر با دقت (سال‌سد ) را می‌نگریستند یکی حود 
هانری سوم که می‌خواست ببیند آن مرد جه قیافه‌ای دارد و مقابل مر گ» چه 
تغییرات» در او بوحود خواهد آمد » دیگری کاترین دومدیسی که یک لحظه چشم 
از (سال‌سد ) برنمی‌داشت. 
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و اگر می توانست از بالکن پائین می رفت و خود را بم رکز میدان می رسانید 
تا بتواند از نزدیک رخسار (سال‌سد ) را ببیند زیرا باوجود دارا بودن یک باصره 
توانا ء کاترین نمی توانست بجزئیات قیافه (سال‌سد ) از راه دور پی پبرد . 

هرمرتبه که (سال‌سد ) در بین جمعیت» یک ح کات نا گهانی می‌دید ؛ یا 
کسی را مشاهده می کرد که یک سرو گردن از دیگران بلندتر است چشم خود را 
به آن موضم می دوخت و یک نظر » برای او کافی بود که بنهمد آیا امید نجات؛ 
حهت او از آن ناحیه متصور هست با نه؟ 

زیرا در مردی که بزودی بدست جلاد سپرده خواهد شد و امیدوار بنجات 
خود می‌باشد » نیروی معاینه و مداقه» در مسائل و مواردی که مربوط بنجات 
احتمالی اوست؛ ده برابر بلکه بیست برابر قوی‌تر می‌شود . 

و وقتی (سال‌سد ) با یک نظر می‌فهمید که اشتباه کرده و از آن امتداد؛ 
کسی برای رستگاری او اقدام نخواهد کرد امیدواری موقتی او زائل می‌شد» و 
یأس دائمی جای آنرا می گرفت چون (سال‌سد ) اطمینان بخلاصی خود نداشت و 
فقط امیدوار بود... 

جلاد محکوم را از سربازان تحویل گرفت و او را وسط سیاستگاه برد و آنجا 
بست. طرز بستن محکوم هم بدین ترتیب بود که دو طناب محکم را که وسط 
سیاستگاه به دو حلقه آهنین قطور پیوسته بودند محکم دور کمر و شانه‌های محکوم 

ولی نه بطوریکه دست‌های او را مقید کند و همچنین پاهای محکوم نیز آزاد 
بود و می‌توانست آنها را تکان بدهد ولی از کمر نمی‌توانست تکان بخورد. 

در حالیکه جلاد مشغول بستن مرد محکوم بود بر حسب اشاره یکی از 
صاحب‌منصبان جند تن از سربازان رفتند که اسب‌ها را از گوشهٌ‌میدان بیاورند. 

در موقعی دیگر سربازان مزبور نمی‌توانستند از وسط جمعیت راهی برای 
خود بگشایند ولی در آن ساعت مردم می‌دانستند که آنها برای چه بگوشه میدان 
می‌روند و لذا کوچه دادند و راه را باز کردند که سربازها بتوانند بگذرند. 

در همین موقع که‌سربازها می‌رفتند که اسب‌ها را از گوشه میدان بیاورند 


حاجبی که پشت درب جایگاه سلطنتی ایستاده بود آن‌در را کوبید و هانری سوم 
اجازۂ ورود داد و حاحب گفت رئیس پارلمان" باتفاق جهار عضو که یکی از آنها 
عهده دار پروندۀ محکوم بوده اجازهٌ شرفیابی می خواهد . 

هانری سوم حطاب بمادرش گفت تصور می کنم که منظور شما عملی شده یا 
حواهد شد و محکوم حاضر گردیده اسرار را بروز بدهد کاترین با اشارۀ سر 
تصدیق کرد که باید همینطور باشد . 

در واقم» آمدن رئیس پارلمان و اعضای آن و عضوی که عهده‌دار رسید گی 
بپرونده (سال‌سد ) بود نمی‌توانست علتی دیگر جز این داشته باشد که آنها 
آمده اند تا اینکه بهانری سوم بگویند که محکوم حاضر شده اسرار را بروز بدهد و 
لذا باید او را بخشود. 

ی ی ی که آنها بیایند و بعد از حروح او 
( آن_-دو-ژویوز ) گفت از پیشگاه شما یک استدعا دارم. 

هانری ا ر می‌خواهی بگو مشروط براینکه درحواست بخشایش 
محکوم نباشد . 

(آن) گفت مطمئن باشید که هر گز هیچ یک از جان‌نثاران شما این 
درحواست را نمی‌نمایند . 

هانری سوم گفت چه می‌خواهی؟ ( آن) گفت من بواسطه ضعف نفسی که 
دارم نمی توانم لباده‌های سیاه و جامه‌های سرخ را بیینم و لذا استدعا می کنم اجازه 
بفرمائید که من مرحص شوم و بروم (لباده سیاه لباس قضات آن دوره یعنی اعضای 
پارلمان و جامه سرخ لباس جلاد بود و ( آن) می‌حواهد بگوید که‌یارای دیدن 
قضات و حلاد را ندارد -مترحم. ) 

هانری سوم گفت ( آن) آیا تو اینقدر نسبت بکارهای من کم‌اعتناء هستی که 
در این موقع قصد داری از اینجا بروی در صورتیکه من تو را نسبت بامور حود 

۱ در کتاب غرش‌طوفان تألیف آلکساندر دوما گفتیم که در آن دوره پارلمان مانند 


دستگاه داد گستری امروز بود و محا کمه‌ها در پارلمان بانجام می‌رسید ولی خیلی طول 
می کشید . (مترجم) 
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( آن-دو-ژویوز ) گفت هرموضوع و امری که مربوط بشما باشد برای من 
دارای اهمیت حیاتی است اما من مردی ضعیف النفس» در مورد دیدار منظره اعدام 
هستم و ترسوترین زنها از این حیث برمن رجحان دارد و هر گاه من منظره اعدام را 
ببینم تا یک ماه بلکه دو ماه دیگر صحت مزاج خود را از دست خحواهم داد و 
رنجور و اندوهگین بسر خواهم برد . 

و چون برادر من (هانری) نمی‌دانم بچه علت فکور و مهموم شده» و نمی تواند 
دربار فرانسه را بخنداند غیر از من کسی برای خندانیدن دربار فرانسه باقی نمانده 
و هر گاه من هم مریض و متأثر شوم دربار فرانسه یک باره از نشاط و خنده حواهد 
افتاد . 

هانری سوم با تأثری زیاد گنت ( آن) آیا واقعاً در این موقع که حیلی احتیاج 
بتفریح دارم تو می‌خواهی مرا ترک کنی؟ 

(آن) گفت: من تصور می کنم که در این موقع برای تفریح احتیاجی بمن 
ندارید زیرا منظره‌ای که بزودی مشاهده حواهید فرمود هم گرفتن انتقام است و هم 
تفریح. 

هانری سوم گفت ( آن)... توقف کن زیرا خواهی دید که منظره‌ای 
جالب توجه درمیدان ( گرو ) بوجود خواهد آمد؟ 

( آن) گفت من می‌دانم که این منظره جالب‌توجه است ولی همین در خور 
توجه بودن تاب و توان را از من سلب خواهد کرد و مرا بیمار خواهد نمود و از پا 
خواهد انداعت. 

هانری سوم آهی کشید و گفت بسیار حوب حال که می‌حواهی برو .. و 
آنگاه مانند اینکه با حود حرف می زند افزود سرنوشت من این است که پیوسته تنها 
باشم. 
گفتگوی آهسته او را با ( آن) شنیده یا نه؟ و دریافت که از آن گفتگو چیزی 


بگوش کاترین نرسیده و این موضو ع هانری را راضی کرد و قدری جبران رفتن 
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(آن) را نمود. 

اما ( کاترین) که علاوه برباصره» سامعه‌ای حساس داشت آن گفتگو را 
شنیده بود منتها هروقت که آن زن تصمیم می گرفت که چیزی را نشنیده بگیرد هیچ 
کری» بپای او نمی رسید . 

در حالی که رئیس پارلمان و اعضای آن باطاق هانری سوم در شهرداری 
نزدیک می‌شدند . ( آن) بدون جلب توجه سایرین خود را ببرادرش هانری رسانید 
و گفت برادر بمحض اینکه اعضای پارلمان وارد شدند تواز ورود آنها استفاده کن» 
و حود را پشت لباده‌های بلند آنان از اطاق خارح نما و من در پائین منتظر تو 
هستم که باتفاق مراجعت کنیم. 

ولی متوجه باش که تأخیر نکنی زیرا عزم هانری سوم ممکن است تغییر کند و 
آنچه را که | کنون تصویب کرده پنج دقيقه دیگر لغو نماید. 

هنوز حرف ( آن) تمام نشده بود که رئیس و اعضای پارلمان با البسه سیاه و 
بلند وارد اطاق شدند و (آن) ببرادرش گفت کلاغها آمدند... ای بلبل لطیف 
طبع... فرار کن. 

و حود زودتر گریخت و (هانری) از ورود اعضای پارلمان استفاده نمود و 
پشت آنها» خود را حم کرد و از اطاق حارج گردید. 

وقتی هانری سوم یاد برادر کوچک افتاد مدتی بود که دو برادر نه فقط از آن 
اطاق بلکه از عمارت شهرداری هم حارج شده بودند و هانری سوم که آنها را ندید 
آهی دیگر کشید و سگ کوچک خود را بوسید. 


۳۹۹ 


شکنحجه و اعدام 


بعد از اینکه رئیس و اعضای پارلمان وارد اطاق شدند طبق رسم ادب منتظر 
ایستادند تا اینکه هانری سوم بطرف آنها توجه نماید. 

هانری قدری سکوت کرد و بعد سربرداشت و گفت آقای رئیس پارلمان و 
آقایان دیگر روز شما بخیر؛ آیا با من کاری داشتید ؟ رئیس پارلمان موسوم 
به (بریسون) که درباریها او را یک پروتستان می‌دانستند و مردی فصیح بود با 
فصاحتی که باز درباریها نام آن را (نزا کت پروتستانی) نهاده بودند تا اينکه از 
ارزش بلاهت آن مرد بکاهند گفت: 

اعلیحضرتا؛ ما آمده‌ایم استدعا کنیم که امر فرمائید اجرای حکم اعدام 
محکوم موقوف گردد. 


شکنجه و اعدام / ۲۴۱۷ 


رئیس پارلمان گفت این مرد واقف باسراری چند می‌باشد که اینک بروز 
نمی‌دهد ولی وقتی بداند اگر بروز بدهد از مرگ رهائی خواهد یافت بروز 
خواهد داد . 

هانری سوم گفت آقای رئیس پارلمان مگر در گذشته از این مرد تحقیق 
نکردید و آنچه بايد دانسته شود مکشوف نکردید ؟ رئیس پارلمان گفت: این مرد 
هنوز اطلاعاتی دارد که بروز نداده است. 

هانری سوم گفت تصور نمی کنم این مرد چیزی بداند که ما از آن اطلاع 
نداشته باشیم. 

رئیس پارلمان گفت هنوز نحوه شر کت دولت اسپانیا دراین توطته معلوم نشده 
و بعرض نرسیده که دولت اسپانیا در این کشور بدست چه کسانی قصد داشت که 
منظور خود را از پیش ببرد و آنچه ما در این خصوص می دانیم فقط کلیات است. 

در این موقع ( کاترین) در صحبت شر کت کرد و گفت آقای رئیس پارلمان» 
ایشان با یک شرط موافقت می کنند که اجرای حکم اعدام را موقوف نمایند و آن 
اينکه این مرد هرچه می‌داند به‌دست خود بنویسد و امضاء کند. 

رئیس پارلمان نظری به‌هانری انداحت که ببیند وی با نظریه ( کاترین) موافق 
هست با نه؟ 

هانری سوم گفت آقای رئیس پارلمان ما با این نظریه موافق هستیم ولی 
مشروط براینکه محکوم؛ اعترافات خود را علنی بدست خویش بنویسد و اعتراف 
طوری باشد که نتواند در آینده منکر آن شود یعنی اعترافات باید در همین میدان؛ 
و وسط جمعیت» بدست او برشته تحریر در آید. 

رئیس پارلمان سرفرود آوردو گفت طبق امر شما عمل خواهد شد. 

هانری سوم گفت برای او قلم و کاغذ ببرید و بوسیله شخصی که باید از او 
اعتراف بگیرد بوی بفهمانید که نباید بکلیات اکتفا نماید» بلکه باید نام تمام کسانی 
را که در توطثه دست داشته‌اند؛ بهراسم و رسم» ولو اینکه نزدیکترین خویشاوندان 
من باشند» و اینکه هریک از آنها عهده دار چه خیانتی بوده اند بدست خود ثبت کند 
و بعد از اینکه اعترافات مزبور ہما رسید آن وقت ما تصمیم نهائی خود را بیان 


۸ / قبل از طوفان 


خواهیم کرد . 

رئیس پارلمان سرفرود آورد و گفت طبق امر ملو کانه رفتار عواهد شد ولی 
آیا ما را مجاز می‌فرمائید که باو اطمینان بدهیم در صورتیکه اسرار را بروز بدهد 
بخشوده حواهد شد ؟ 

هانری سوم گفت بلی این اطمینان را می توانید باو بدهید . 

رئیس پارلمان کسب اجازه مرحصی کرد و قبلا باعضای پارلمان اشاره نمود 
که از اطاق خارج شوند و حود در قفای آنها حارج گردید. 

بعد از حروج او» ملکه فرانسه با شادمانی گفت من یقین دارم که این مرد 
اسرار را پروز خواهد داد و شما او را حواهید بخشيد ... ملاحظه بفرمائید جگونه 
لبهای او تکان می‌خورد و منتظر است که بیایند و مژده بخشود گی را باو بدهند تا 
اینکه اعتراف نماید . 

کاترین گفت نه دختر عزیز ... اینطور نیست و این مرد تبه کار اطراف میدان 
را می‌نگرد و در جستجوی چیزی می‌باشد که من نمی توانم حدس بزنم چیست؟ 

هانری سوم گفت مادر جان حدس زدن برای اینکه او در جستجوی چه 
می‌باشد اشکال ندارد . 

او در اینجا حستجو می کند که آیا دوک دو( گیز ) در بین جماعت هست یا 
نه؟ و آیا با آدمهای حود آمده که‌او را نحات بدهد با خیر ؟ 

او از روی حماقت تصور می کند که اینجا هم راه بلژیک تا فرانسه است که 
کسانی بتوانند در بین راه او را بربایند و آزاد کنند. 

غافل از اینکه اگر در راه بلژیک تا فرانسه یک صاحب منصب لایق از او 
حفاظت می کرد در اینجا یکصد صاحبمنصب لایق مانع از این می‌شوند که کسانی 
او را بربایند و نجات بدهند. 

( کاترین) درست می گفت و هانری سوم نیز حدسی درست زد و (سال‌سد ) 
اطراف میدان را می‌نگریست که آیا برای نجات او اقدام خواهد شد یا خیر ؟ 

مرد محکوم دید که عده‌ای سرباز رفتند که اسبها را از گوشة میدان بیاورند. 

و نیز دید که جند نفر از اعضای پارلمان وارد شهرداری شدند و از وسط 


شکنجه و اعدام / ۲۴۱۹ 


میدان ( گرو ) می‌توانست آنها را در حضور هانری سوم ببیند و وقتی آنها حارج 
گردیدند (سال‌سد ) یقین حاصل کرد که آنها تأیید حکم اعدام او را از پادشاه 
فرانسه دریافت کرده‌اند. 

در این وقت از فرط اضطراب و ناامیدی طوری لبهای حود را گزید که حونین 
گردید و یک کف سفید خون آلود اطراف دهان محکوم هویدا شد . 

با حود گفت کجا هستند آنهائی که بمن وعده مساعدت می‌دادند ؟ کجا 
هستند آنهائی که می گفتند جان خود را بخطر خواهند انداعت و مرا نجات 
خواهند داد ؟ 

آه... که چه افرادی فرومایه و جبان بودند... و از بیم جان» یا برای حفظ 
زند گی راحت خود حاضر نشدند مرا نجات بدهند. 

صاحب منصبی که عهده‌دار اداره تشریفات اعدام بود بحلاد نزدیک شد و 
گفت استاد » برای کار آماده باشید و سربازانی که رفته بودند اسبها را پیاورند با 
چهارپایان پیش می آمدند . 

بهرنست که آنها جلو می آمدند» مانند کشتی که هنگام حر کت در دریا؛ 
شکافی در آب بوحود می آورد » آنها هم یک شکاف بز رگ در جمعیت احداث 
می کردند و فضائی حالی در عقب خط سیر آنها تولید می‌شد. 

ولی زود این فضاء بهم می آمد یعنی مردم بسرعت آن را پر می کردند و جای 
اشخاص عوض می شد و آنهائی که از صبح آمده» جا گرفته بودند می‌دیدند که 
عقب رانده شده‌اند . 

زیرا ه رکس که قویتر و چابکتر بود زودتر خود را در آن شیار خالی 
می‌اندانعت و عقب اسبها جلو می رفت که بسیاستگاه نزدیکتر باشد . 

یکی از کسانی که از احداث آن شکاف استفاده کرد و خود را در فضای 
حالی انداعت مردی بود که ما او را بنام ( کارمنژ ) نزدیک دروازه (سن آنتوان) 
بخوانند گان معرفی کردیم. 

وقتی اسبها از نزدیکی ( کارمنژ ) عبور کرد نوجوانی که حود را غلام بچه او 
کرده بود بوی گفت زود ... زود ... حود را در این حای خالی بیندازید و عقب 


۰ / قبل از طوفان 


اسبها را بگیرید. 

( کارمنژ ) گفت جوان» ما اگر وارد این شکاف شویم از دو طرف جمعیت 
بطرفمان هجوم خواهد آورد و مادر وسط دو فشار خرد و خفه حواهیم شد . 

نوجوانی که باحبار غلام بچه او شده بود با لحن آمرانه‌ای که نشان می‌داد وی 
عادت بفرماندهی دارد گفت بشما می گویم که خود را در این فضای خالی 
بیندازید و شما هم باید اطاعت کنید چون من تصمیم دارم حود را بنزدیکی 
سیاستگاه برسانم. 

( کارمنژ ) یک مرتبه دیگر تحت تأثیر لحن آمرانه نوجوان مجبور شد از 
دستور او اطاعت کند و وارد فضای خالی شد و نوحوان گفت عقب اسبها را رها 
نکنید و خود را باسبها بچسبانید. 

( کارمنژ) گفت من اگر به‌اسبها نزدیک شوم و خود را به آنها بچسبانم لگد 
حواهند زد و مرا مقتول یا ناقص‌الاعضاء خواهند نمود. 

نوجوان گفت دم اسب آخحر را بگیرید و مطمئن باشید که از آن آسیبی به‌شما 
نخواهد رسید زیرا وقتی دم اسب را از عقب بگیرند اسب دیگر نمی‌تواند لگد بزند 
و جفتک بیندازد . 

( کارمنژ) محکم دم اسب را چسبید و نوجوان‌هم کمربند او را گرفت و باین 
ترتیب آن دو نفر بسیاستگاه نزدیک شدند. 

اما فشار مردم بقدری زياد بود که در هرپنج قدم قسمتی از لباس ( کارمنژ ) 
یا غلام‌بچه مزبور از آنها جدا می گردید. 

لیکن بالاحره بمقصود رسیدند و در همان موقم که اسبها بسیاستگاه رسیدند 
آنها هم توانستند خود را بچند قدمی سیاستگاه برسانند و بطوری واضح (سال‌سد ) 
را که وسط سیاستگاه بسته شده بود ببینند . 

( کارمنژ ) گفت خدا را شکر که رسیدیم و گرنه من دیگر قادر بمقاومت نبودم. 

آنجه بعد از آن بنظر آن دو نفر رسید از این قرار بود شا گردهای حلاد در 
انتهای واسلنگه‌ها » بوسیله طناب گره‌های متحر ک بوجود آوردند و حلقه‌های 
مزبور را اطراف دست‌ها و پاهای محکوم قرار دادند بطوری که (سال‌سد ) بوسیله 


شکنجه و اعدام / ۲۱ ۲۴ 


چهار گره متحر ک باسب‌ها بسته شد و ه رگره متح رک دست یا پا» بیکی از 
چهارپایان متصل گردید . 

وقتی (سال‌سد ) تماس طناب حشن را با پوست دست و پا احساس کرد 
مانند گاو غرش نمود ولی هنوز اطراف را می‌نگریست. و چشم‌هایش مانند 
دید گان عقاب نه فقط صفوف مقدم تماشاچی‌ها را می‌دید» بلکه تا اعماق میدان 
(گرو ) را از نظر می گذرانید. 

و معلوم بود که هنوز امیدواری دارد و می‌اندیشد آنهائی که بوی وعده 
مساعدت دادند ممکن است در آن دقیقه‌های نهائی» برای نجاتش اقدام کنند . 

صاحبمنصبی که مسئول ادارة تشریفات اعدام بود به (سال‌سد ) نزدیک شد و 
با احترام باو گفت آقا آیا میل دارید قبل از اینکه ما شرو ع بکار نمائیم اعتراف 
کنید ؟ 

(سال‌سد ) آن مرد را نگریست که بداند منظورش چیست و آیا این قدر او را 
نادان تصور کرده که اسرار را فاش کند و بعد هم بقتل برسد . 

صاحب منصب گفت آقا اگر شما اعتراف کنید و اسراری را که می‌دانید 
بروز بدهید حان عویش را نجات خواهید داد و پادشاه فرانسه از قتل شما 
صرفنظر خواهد کرد. 

(سال‌سد ) یکمرتبه دیگر صاحبمنصب مزبور را که بنام (تانشون) خوانده 
می‌شد از نظر گذرانید و دریافت که او راست می گوید و قصد فریب او را ندارد. 

([تانشون) که متوحه شد محکوم براثر بشارت زنده ماندن» حاضر است که 
اعتراف کند گفت آقا تمام آنهائی که بشما وعده‌ای داده بودند یا اینکه شما از آنها 
انتظار داشتید که درصدد نجات شما بر آیند شما را رها کردند و در این ساعت» 
امیدی برای شما باقی نمانده جزاینکه بوسیله اعتراف جان خود را نجات دهید و من 
تصور می کنم که اعتراف شما نه فقط کاری عاقلانه است بلکه بر حلاف شرافت هم 
نمی‌باشد . 

این اظهارات حیلی آهسته بعمل می آمد بطوریکه حتی جلاد هم که دورتر 
ایستاده بود نمی‌شنید و (تانشون) افزود: 


۲ / قبل از طوفان 


شما دیگر نسبت باین اشخاص هیچگونه قرض اخلاقی و دین معنوی ندارید 
زیرا همه شما را ترک کردند و یک نفر حاضر نشد که یک قدم برای حلاصی شما 
بردارد و لذا اگر اعتراف کنید کسی نمی‌تواند بشما بگوید برحلاف آئین شرافت 
رفتار کرده‌اید. 

(سال‌سد ) گفت بسیار خوب؛ گر که مردم سکوت کنند تا یتکه‌من 
هرچه می دانم بگویم. 

صاحب‌منصب گفت آنچه از شما می‌خواهند اعتراف کتبی می‌باشد نه شفاهی 
زیرا اعتراف کتبی بیشتر ارزش و قوت دارد و دیگر اینکه شاید پادشاه فرانسه 
ميل نداشته باشد که شما اعتراف علنی و شفاهی بکنید که مبادا مردم» از چیزهائی 
که نباید بسمع آنها برسد مطلع گردند. 

چون گاهی مصلحت مملکت اقتضا می‌نماید که بعضی از مطالب برمردم 
پوشیده بماند و فقط خواص از آن مطلع شوند. 

(سال‌سد ) گفت بسیار حوب پس یک قلم و دوات با کاغذ بیاورید و 
دست‌های مرا باز کنید تا من بتوانم هرچه می دانم بنویسم. 

چون این موضو ع پیش بینی شده بود و احتمال می‌دادند ؟» محکوم هنگام 
دیدن مناظر اعدام بوحشت بیفتد و حاضر برای افشای اسرار شود » قلم و دوات و 
اغد راء آفاده کر ده‌نودنده قورا انوا را زوی ساف هاه آوزدته و 
صاحب منصب امر کرد که دست‌های محکوم و هم چنین یکی از طنابهای وسط 
سیاستگاه را بگشایند تا اینکه وی بتواند بنشیند و نویسند گی کند. 

(سال‌سد ) وقتی دستهای خود را آزاد دید آهی عمیق کشید و خون لب را 
پاک کرد و موهای سر را که روی پیشانی او می ریخت عقب زد و صاحب‌منصب 
گفت دیگر اضطراب نداشته باشید زیرا هر گاه اسرار را افشاء کنید کسی بشما 
کاری نخواهد داشت و بافراغ حاطر هرچه می‌دانید بنویسید و متوجه باشید که 
خوانا باشد . 

در حلال این احوال که محکوم را از کف سیاستگاه بلند می کردند (زیرا 
بپشت روی سیاستگاه قرار گرفته بود ) که وی بتواند اعترافات خحود را بتویسد 


شکنحه و اعدام / ۲۳ ۲۴ 


غلام‌بچه‌ای که در سطور قبل بدو اشاره شد به‌ارباب خود گنت آقا قامت من کوتاه 
است» و من درست محکوم را نمی‌بینم مرا روی دو دست خود بلند کنید که من 
بتوانم او را بیینم . 

( کارمنژ) گفت جوان شما باز هم راضی نیستید و از من خدمتی دیگر را 
می‌خواهید . 

جوان گفت بلی آقای ( کارمنژ ) و شما که تا کنون این همه بمن حدمت 
کرده‌اید این یک خدمت را هم بانجام برسانید . 

آن مرد گفت احساس می کنم که شما از حسن‌نیت من سوء استفاده می‌نمائید 
غلام بچه گفت در هرصورت من باید محکوم را بینم آن مرد گفت من نمی‌توانم این 
کار را بکنم. 

غلام بچه از در التماس در آمد و باتضرع گفت شما را برای خدا مرا 
پرسردست بلند کنید که چشم من بمحکوم بیفتد و آنقدر ناله او در قلب ( کارمنژ) 
موثر واقع گردید که وی را روی دو دست بلند کرد و هنگام بلند کردن او حیرت 
نمود که جقدر آن پسر حوان سبک می‌باشد . 

موقعی که ( کارمنژ ) غلام‌بچه را روی دو دست بلند کرد مواجه‌با زمانی 
گردید که محکوم نظری باطراف انداخته قصد داشت که شرو ع بنوشتن کند. 

یکمرتبه چشمهای (سال‌سد ) غلام بچه را دید و از مشاهده او صورتش از 
فرط وجد و امیدواری گلگون شد و غلام بچه» آهسته دو انگشت را بلند کرد و 
روی لبهای خود نهاد . 

تو گوئی که در کالبد مردۀ چهل ساله روح دمیدند چون مسرتی فوق‌العاده 
برمحکوم غلبه کرد زیرا بمحض دیدن آن دو انگشت که غلام بچه روی لب‌های 
خود نهاد علامت معهود را شناخت و دانست که علامت مزبور نوید آزادی او 
می‌باشد یعنی هما کنون برای نجاتش اقدام خواهند کرد . 

بعد از چند لحظه که (سال‌سد ) غلام بچه را می‌نگریست سر را پائین اندانعت 
و با سرعت شرو ع بنوشتن کرد ولی خود نمی‌دانست چه می‌نویسد و یک سلسله 
کلمات و جملات را دنبال هم مرقوم می‌نمود . 


۴ / قبل از طوفان 


ولی مردم که او را مشغول نوشتن دیدند بانگ بر آوردند او شرو ع بنویسند گی 
کرد و نحات خواهد یافت. 

( کاترین) با اینکه بیشتر مایل بود شکنجۀ محکوم را ببیند گفت بالاخره 
حاضر شد اعتراف کند. 

هانری سوم گفت و هر گاه اعتراف او درست باشد من او را خواهم بخشود . 

در وسط نوشتن‌ها (سال‌سد ) سر را بلند کردو دید هنوز غلام بچه آنجاست و 
آن نوجوان همان علامت را تکرار نمودو سال سد با امیدواری بیشتر بنوشتن 
مخغول ا : 

بعد از چند لحظه برای سومین مرتبه سر را بلند کرد و این مرتبه غلام‌بچه نه 
فقط انگشت‌ها را برلب نهاد بلکه سر را هم بطرزی مخصوص تکان داد . 

صاحب منصبی که مأمور اجرای حکم بود وقتی دید که محکوم گاهی سر را 
بلند می کند و از نوشتن بازمی‌ایستد پرسید آیا نویسند گی شما تمام نشد ؟ 
گفت حال که اعتراف خود را تمام کردید امضاء کنید و تاریخ آنرا ثبت نمائید. 

(سال‌سد ) بدون اینکه نظر بکاغذ بیندازد آنرا امضاء کرد و بدست 
صاحب منصب داد و گفت فقط شخص پادشاه فرانسه باید این اعترافات را دریافت 
کند و دیگری حق خواندن آنرا ندارد. 

صاحب منصب گفت مطمئن باشید که مستقیم بدست پادشاه فرانسه حواهد 
رسید و هر گاه شما درست اعتراف کرده باشید من بشما قول می‌دهم که آزاد 
خواهید شد. 

درحالی که صاحب‌منصب کاغذ را از محکوم می گرفت که نزد هانری سوم 
ببرد (سال‌سد ) لحظه‌ای از غلام‌بچه چشم برنمی‌داشت اما ( کارمنژ ) احساس 
حستگی کرد و دستهای حود را گشود و غلام‌بچه روی زمین قرار گرفت و دیگر 
محکوم نتوانست او را یند. 

با ناپدید شدن آن نوحوان؛ امیدواری بزرگی که در دل محکوم بوحود آمد 


زاین ی 


شکنجه و اعدام / ۲۳۵ 


و از هرطرف او را جستجو می کرد و حتی با صدای بلند گفت چرا معطل 
هستید برای چه اقدام نمی کنید . 

محکوم می خواست بنوجوان بگوید چرا اقدام برای رهائی من نمی کنید و 
مأمورین میدان اعدام و تماشاچیان صفوف مقدم به‌تصور اینکه وی می گوید چرا 
اکنون که بخشوده‌ام مرا آزاد نمی‌نمائید جواب دادند قدری صبر کن... اینک 
کاغذ به‌دست پادشاه فرانسه رسیده و تا جند دقیقه دیگر فرمان رهائی تو صادر 
خحواهد شد . 

وقتی کاغذ را بدست هانری سوم دادند وی با سرعت آنرا گشود و بمحض 
اینکه کلمات اولیه را حواند رنگ از صورتش پرید و گفت آه... ای تبهکار 
دیوسیرت. 

کاترین نزدیک آمد و گفت فرزند شما را چه می‌شود ؟ هانری سوم گفت 
نگاه کنید... نگاه کنید... این مرد حقه‌باز و تبهکار در اینجا نوشته که وی 
هیچگونه اظهاری مبنی برتبهکاری خود نکرده و هرچه باو اسناد می‌دهند عاری از 
حقیقت است و حتی می‌نویسد که ( گیز ) و برادران او بهیچوجه در توطثه شر کت 
نداشته‌اند و بکلی بی گناه هستند . 

کاترین گفت فرزند نکند که آنچه این مرد نوشته درست باشد. 

هانری سوم گفت مادر» این مرد درو غ می گوید و او نزد قضات صریح؛ 
به تبهکاری حود اعتراف کرد و گفت دوک دو ( گیز ) و برادران او در این توطئه 
دست داشته‌اند . 

کاترین گفت شاید قضات از فرط علاقه‌ای که داشتند از این مرد اعتراف 
بگیرند مطالبی برحلاف حقیقت گزارش داده‌اند و بلکه این مرد در حضور قضات 
اعترافی نکرده و اعترافاتی که باو نسبت می‌دهند مجعول است. 

هانری سوم گفت مادر جان چنین چیزی نمی‌شود برای اینکه اعترافات او را 
من خود شنیدم. 

( کاترین) با تعجب پرسید شما در کجا اعترافات او را شنیدید هانری سوم 
گفت هنگامی که از این مرد تحقیق می کردند و برای اينکه او را وادار بهاعتراف 


۶ / قبل از طوفان 


نمایند می آزردند من حود پشت پرده‌ای که در آن اطاق؛ محکوم را از نظرم پنهان 
کرده بود ایستاده بسخنان (سال‌سد ) گوش می‌دادم و هر کلمه‌ای که او برزبان 
می آورد مانند پتک در مغز من می‌نشست و محال است که حتی یک حمله از آن 
حرف‌ها را فراموش نمایم. 

کاترین گفت بسیار حوب حال که این مرد اعترافات سابق خود را تخطثه 
می کند دستور بدهید که او را بچهار اسب ببندند و شکنجه را شرو ع کنند و شاید 
وقتی شکنجه شرو ع گردید شرو ع باعتراف نماید . 

هانری سوم دست خود را بلند کرد و (تانشون) یعنی صاحب‌منصب مأمور 
اجرای حکم اعدام این حر کت را دید و بجلاد و شا گردهای او امر کرد که شروع 
بکار نمایند. 

طنابها باعضای بدن محکوم بسته شد و چهار نفر» روی چهار اسب که هراسبی 
بیک طناب مربوط بودند سوار گردیدند و صدای ضربات شلاق» که باسبها نواخته 
می‌شد بگوش رسید و آن چهار جانور از چهار طرف بحر کت در آمدند. 

فریادی مخوف از دهان محکوم و صدائی مانند درهم شکستن تخته‌ها از 
سیاستگاه برحاست این صدا ناشی از استخوانهای محکوم بود و مردم دیدند که 
اعضای بدن محکوم؛ براثر فشار اسبها دراز و آنگاه کبود و بالاخره خونین شد . 

در آن موقع هر کس که قیافه محکوم را می دید فکر نمی کرد که رخسار یک 
انسان باشد بلکه (سال‌سد ) به‌دیوها و عفريتها شباهت بیدا کرده بود . 

بمحض اینکه اولین ضربت طناب اعضای بدن محکوم را کشید (سال‌سد ) 
فهمید که او را فریب دادند و بوعده بی‌اساس وی را عشنود نمودند و بانگ زد 
صبر کنید ... بمن خیانت کردند... من می‌خواهم اسرار را بروز بدهم. 

( کاترین) که از جایگاه مخصوص مواظب محکوم بود دریافت که او قصد 
دارد صحبت کند و اسرار را بروز بدهد اما اسبها طوری برمحکوم فشار 
می آوردند که بزودی مرد بدبخت از حال رفت اما حتی در موقع م رگ چشمهای 
خحود را از امعدادی؛ که در آن جهت» غلام‌بچه را دیده بود برنمی‌داشت و در 
آخرین لحظه حیات؛ زیرلب می گفت من یقین دارم اشتباه نکرده ام و این شخص که 


شکنجه و اعدام / ۲۷ ۲۴ 


بمن اشاره کرد آن زن بود ... بدون تردید آن زن بود ... 

صاحب‌متصب مأمور اجرای حکم اعدام که در موقع نوشتن کاغذ دیده بود 
که محکوم چندبار نقطه‌ای مخصوص را نگریست» و بعد هم به آن سمت چشم 
دوحت آهسته بمأمورین خود گفت که بروند و در بین حمعیت» شخصی را که 
مورد سوء ظن است حستجو کنند. 

غلام بچه دریافت آنهائی که بطرف جمعیت می آیند چه منظوری دارند و 
به( کارمنژ ) گفت آقا مرا نجات بدهید . محض رضای خدا مرا نجات بدهید . 

( کارمنژ ) گفت باز از من چه می‌خواهید ؟ غلام‌بچه گفت مگر نمی‌بینید که 
اينها بطرف من می آیند و مگر مشاهده نمی کنید که می آیند مرا دستگیر نمایند. 

(کارمنژ ) گفت آخحر شما که هستید که دیگران قصد دارند شما را دستگیر 
کنند نوجوان گفت آقا من یکزن هستم و چون آنها در جستجوی یک مرد هستند 
ه رگاه شما زود بجنبید و مرا از این مهلکه برهانید نجات خواهم یافت. 

با اینکه ( کارمنژ ) ترسید که مبادا براثر کمک با آن زن که بدواً تصور 
می کرد یک پسر نوجوان است گرفتار بدبختیهای بز رگ شود در آن ساعت حس 
حوانمردی‌اش او را واداشت که زن مزبور را نجات بدهد و او را حلو انداعت و 
باقبضه شمشیر راهی گشود و زن را از وسط جمعیت حارج کرد . 

در کنار یکی از خیابانهائی که منتهی بمیدان اعدام می گردید یک درب نیمه 
باز بنظر می رسید و تا آن زن آن در را دید خود را درون خانه انداعت و مثل اینکه 
انتظار او را می کشیدند در را بستند. 

این حر کت طوری با سرعت انجام گرفت که ( کارمنژ ) نتوانست از آن زن 
پرسد نامش جیست؟ و در کجا می‌تواند او را ملاقات کند. 

ولی زن جوان» مثل اينکه بفکر درونی ( کارمنژ ) قبل از وقت پی برده بود» 
هنگام ناپدید شدن اشاره‌ای به آن مرد کرد و بدان وسیله باو فهمانید که در آینده 
ویرا بدون اطلاع نخواهد گذاشت. 

( کارمنژ ) بعد مراجعت کردو وارد جمعیت شد و یکمرتبه دیگر با استفاده از 
قبضه شمشیر خود را بنزدیکی سیاستگاه رسانید و دید که محکوم روی سیاستگاه 
بی حان و بی‌حر کت افتاده است. 


۸ قبل از طوفان 


( کارمنژ ) سررا بطرف جایگاه مخصوص» دربالکن شهرداری نمود و دید که 
( کاترین) خیلی متغیر است ولی بمناسبت دوری راه نمی‌شنید که وی بهانری سوم 
چه می گوید . 

کاترین بهانری سوم می گفت فرزند » من یقین دارم که امروز دراین میدان 
حیانتی انجام گرفته که بضرر شما بوده و بهتر این است که شما جلاد خود را 
عوص نمائید . 

هانری سوم گفت مادرجان برای چه جلاد خود را عوض کنم ( کاترین) 
گفت نگاه کنید با اینکه اسبها بیش از یکمرتبه اعضای بدن محکوم را نکشیدند او 
حال سپرد . 

هانری سوم گفت مادر... این موضو ع ناشی از قصور جلاد نیست بلکه چون 
محکوم قادر بتحمل درد نبود زود جان تسلیم کرد . 

( کاترین) گفت نه فرزند... اینطور نیست و محکوم براثر حساسیت در قبال 
درد نمرد بلکه عمداً» با سرعت او را بقتل رسانیدند که دهان او را ببندند. 

زیرا بمحض اینکه اسبها بح ر کت د ر آمدند محکوم زبان گشود که هرچه 
می داند بگوید اما کسانی که بیم داشتند این مرد حرف بزند از زیر سیاستگاه 
بوسیله طناب او را حفه کردند و اگر شما امر نمائید که جنازه محکوم را اطباء 
معاینه کنند بطور حتم اثر حلقه طناب» (طنابی که او را حفه کرده ) اطراف گردن 
وی دیده خواهد شد. 

از این حرف چشمهای هانری سوم از غضب درخحشید و گفت من دستور 
می‌دهم که جنازه محکوم را معاینه کنند و اگر بفهمم که بمن حیانت کرده طبق 
دستور (گیز) سال‌سد را بقتل رسانیده اند مقصرین را بشدت مجازات خواهم 
کرد. 

( کاترین ) گفت فرزند صدا را بلند نکنید و بانگ برنیاورید زیرا اگر دشمنان 
ما بشنوند ما را مسخره خحواهند نمود و این مرتبه نیز ما شکست خواهیم حورد . 

هانری سوم آهی کشید و گفت واقعاً (ژویوز ) حق داشت که بجای تماشای 
این منظره رفت که گردش کند زیرا ما در دوره‌ای زند گی می کنیم که حتی 
بشکنجه و اعدام هم نمی توان اعتماد نمود. 


۱۷۰ 


دو (ژویوز) يا دو برادر 


دیدیم که چگونه ( آن) و (هانری)» توانستند خود را از عمارت شهرداری 
حارج کنند تا اینکه در موقع اعدام محکوم بدبخت در آنجا حضور نداشته باشند و 
آن منظره حگرخراش را نبینند . 

بعد از اينکه دو برادر مزبور از عمارت شهرداری حارج شدند اسپهای حود را 
که جزو اسبهای مو کب هانری سوم بود بحال حود گذاشتند و پیاده براه افتادند. 

خیابانهای اطراف میدان اعدام خالی از جمعیت بود و دو برادر بدون زحمت 
در آن خیابانها قدم می‌زدند زیرا ه رکس که در آن خیابانها خانه يا د کان داشت 
بمیدان ( گرو ) رفته بود که مراسم اعدام (سال‌سد ) را تماشا کند. 

(هانری) که در گذشته جوانی خندان و با نشاط بود متفکر و مهموم بنظر 
می رسید و ( آن) وقتی می دید که برادرش ملول و متفکر است مضطرب می‌شد . 


۰ / قبل از طوفان 


بعد از اینکه قدری راه پیمودند ( آن) سکوت را شکست و گفت (هانری) ما 
را بکجا می‌بری؟ 

(هانری) مانند اینکه حواب بود و از این حرف یکمرتبه از حواب پرید گفت 
برادر حان من شما را بجائی نمی‌برم. 

( آن) گفت آیا میل داری که من تو را بجائی ببرم؟ هانری با حزن تبسم نمود 
و گفت نه... من ميل بهیچ جا ندارم. 

( آن) گفت هانری عزیز ولی من می‌بینم که تو هرشب از خانه حارج می‌شوی 
و می روی و تا پاسی از شب گذشته و گاهی تا صبح مراجعت نمی نمائی و لذا معلوم 
است که بجائی می‌روی؟ 

هانری با همان تبسم حزین گفت برادر عزیز آیا مرا مورد استنطاق و تحقیق 
قرار می‌دهید ؟ 

( آن) گفت هانری عزیز من هر گز میل ندارم که تو را مورد استنطاق قرار 
بدهم و اسرار تو» اگر میل داری محفوظ بماند» محفوظ خواهد ماند. 

هانری گفت ( آن) عزیز می‌دانید که من برای شما اسراری ندارم و اگر شما 
مایل باشید » که بدانید من کجا می‌روم» حواهم گفت و شما از این موضو ع مطلع 
خواهید شد. 

( آن) گفت هانری عزیز من نمی‌خواهم که شما را ناراحت کنم و وادارم که 
حرف قلب خود را بزنید . 

هانری گفت برادر عزیز» شما هر گز مرا ناراحت نخواهید کرد زیرا شما هم 
برادر من هستید و هم ارباب من بشمار می آئید . 

( آن) تبسم کرد و گفت برادر عزیز این حرف را نزنید و من هرگز ارباب 
شما نیستم زیرا ارباب نمی‌تواند نو کر خود را آن طور که من شما را دوست 
می‌دارم دوست بدارد و نسبت باو» آنطور که من نسبت بشما علاقمندم» علاقه‌مند 
سود . 

(هانری) دست برادر را گرفت و فشرد و گفت ( آن) عزیز من درست 
حرف خود را بیان نکردم و بهتر این بود که بگویم که شما نه فقط برادر من هستید 
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بلکه برای من یک دوست می باشید . 

( آن) گفت برادر عزیز حال که مرا دوست خود می‌دانید بگوئید برای چه 
روحیه شما یکمرتبه تغییر کرد و شما که در گذشته آنقدر با نشاط بودید یکباره 
نشاط خحود را از دست دادید. 

و برای چه اینک روزها از منزل حارج نمی‌شوید و میل بگردش در شما 
بوجود نمی‌آید بلکه شبها از خانه حارج می گردید ۔ 

(هانری) گفت برادر عزیز من از این جهت نشاط خود را از دست داده‌ام و 
شما مرا متفکر و مهموم می‌بینید که عاشق هستم. 

( آن) گفت لابد از این جهت متفکر می‌باشید که پیوسته بمعشوقه حود فکر 
می کنید ؟ هانری گفت بلی. 

( آن) بشوخی گفت برادر عزیز من از اينکه ترا مغموم و متفکر می‌بینم 
حیرت می کنم زیرا بفرض اینکه تو عاشق شده باشی نباید اینطور برای معشوقه فکر 
کنی و غصه بخوری زیرا تو بقدری شانس موفقیت داری که مردم می گویند سومین 
پادشاه فرانسه هستی و پادشاه اول را هانری سوم و پادشاه دوم را دوک د ووگیز 
می‌دانند . 

و بزودی در اولین فرصت پادشاه فرانسه بتو عنوان شیخ ال رحال خواهد داد 
و ترا مانند من (دوک) خواهد کرد و کسی که این قدر مرتبه و مقام دارد نباید از 
عشق اینطور برخود بپیچد و دیگر اينکه تو بقدری با نشاط بودی که عنوان تو را 
(ژویوز ) یعنی دارای نشاط و سرور گذاشتند و کسی که دارای این عنوان است 
نباید اینطور گرفته و اندوهگین بشود ولو عاشق باشد . 

هانری گفت برادر عزیز تمام نها که گفتید یا مربوط بگذشتهبوده یا ینک 
مربوط به آینده است و ربطی بزمان حال ندارد و در این موقع من فقط بیک چیز 
علاقه دارم و آن عشق من می‌باشد . 

( آن) گفت آیا بجاه و مقام و منصب علاقه نداری؟ هانری گفت نه؟ 

(آن) گفت حالا تو اینطور فکر می کنی ولی چند هفته یا جند ماه دیگر 
عقیده ات در اینخصوص تغییر خواهد کرد. 


۲ / بل از طوفان 


(هانری) گفت نه برادر عزیز» عقیده من تغییر نخواهد نمود و من چیزی 
نخواهم حواست. 

( آن) گفت اشتباه می کنی کسی که نامی مانند نام تو دارد و این اندازه در 
درباردارای احترام است و برادرش از مقربان درجه اول پادشاه فرانسه بشمار 
می آید باید خیلی چیزها بخواهد و بطور حتم آنچه بخواهد بدست خواهد آورد. 

(هانری) سر را آهسته تکان داد و بی‌اعتنائی خود را نسبت بمقام و جاه و 
ثروت و احترام آشکار کرد . 

(آن) گفت برادر کوچک و عزیز من اینک ما تنها هستیم و بقدری از مرکز 
شهر دور شده ایم که می‌توانیم در این سرما که حیابانها هم حلوت است و همه در 
فکر تماشای مراسم اعدام هستند بدون مزاحم صحبت کنیم و بدون شک در اینجا که 
نزدیک قلعه باستیل می باشد هیچ کس نخواهد آمد که صحبت ما را قطع کند یا 
گوش بصحبت‌های ما بدهد و آیا رازی در دل داری که می‌حواهی من از آن مطلع 

هانری گفت نه برادر عزیز» من هیچ راز در دل ندارم جز اینکه می گویم 
عاشق هستم. 

(آن) گفت برادر عزیز این فکر بجگانه را کنار بگذار ... انسان که عاشق 
می شود نباید خود را اینطور تسلیم اندوه نماید و زند گی را برحود تلخ کند... من 
هم مانند تو عاشق هستم ولی عمداً ود را بدبخت نمی کنم. 

(هانری) گفت درست است که شما عاشق هستید ولی نه مثل من. 

(آن) گفت منهم گاهی از اوقات در فکر معشوقه‌ام می‌باشم ولی خود را 
نمی خحورم. 

(هانری) گفت برای اينکه شما فقط گاهی از اوقات باو فکر می کنید و 
همیشه در فکر او نیستید . 

( آن) گفت منهم گاهی براثر این عشق دوچار غصه می‌شوم ولی نمی گذارم 
که اندوه برمن مسلط شود . 

(هانری) گفت شما از این جهت غصه نمی خورید که می‌دانید معشوقه شما را 
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دوست می‌دارد . 

(آن) گفت درست است که او مرا دوست می‌دارد ولی در راه عشق من هم 
موانم وجود دارد و بزرگترین مانع این عشق آن می‌باشد که معشوقه من در عين 
حال رفیقه این دوک دو (ماین) فرومایه نیز هست و خیلی می‌ترسد که (ماین) 
براز عشق او نسبت بمن پی ببرد و وی را بقتل برساند زیرا تو می‌دانی عادت 
(ماین) قتل زن‌ها می‌باشد . 

و این مرد که نمی‌تواند مردانه» مردها را بقتل برساند يا با حیله و تزویر 
وسائل قتل مردها را فراهم می کند یا عوض آنهاء زنها را که نمی توانند با شمشیر 
از حود دفا ع کنند بقتل می‌رساند. 

با این وصف من از خطر (ماین) نمی‌اندیشم و دنیا را بخویش تنگ نمی گیرم 
و شوخحی و نشاط را بکلی از دست نمی‌دهم حال بگو که آیا معشوقه تو لااقل زیبا 
هست؟ 

(هانری) گفت بلی برادر عزیز او زیبا است» و خیلی هم زیبا می‌باشد . ( آن) 
گفت نام او چیست؟ 

(هانری) گفت من اسم او را نمی‌دانم ( آن) گفت چگونه اسم او را نمی‌دانی؟ 
هانری گفت حاضرم سو گند یاد کنم که من اسم معشوقه خود را نمی دانم. 

( آن) گفت از این قرار» وضع روحی تو وخیم‌تر از آن است که من تصور 
می کردم زیرا تا بحال من گمان می‌نمودم که تو مهموم هستی و اينک می‌فهمم که 
گرفتار حنون شده ای. 

(هانری) گفت من از این جهت نام او را نمی‌دانم که او بیش از یک مرتبه 
صحبت نکرده و این یکمرتبه هم با خود من حرف نزده بلکه در مجاورت من صحبت 
نموده و از آن پس تا امروز صدای او را نشنیده‌ام. 

(آن) گفت آیا تحقیق نکردی که او کیست و چه نام دارد ؟ هانری گفت از 
کجا تحقیق کم؟ 

(آن) گفت سژالی عجیب می کنی؟... آیا تو از همسایگان او دربارة وی 
تحقیق ندمودی؟ (هانری) گفت او در یک خانه به‌تنهائی زند گی می کند و 
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نمی‌توان از همسایگانی که وجود ندارند دربارهٌ وی تحقیق کرد . 

( آن) گفت بالاخره در پیرامون این خانه که مسکن معشوقه تو است خانه‌هائی 
وحود دارد و در آنجا کسانی هستند که او را می‌شناسند . 

(هانری) گفت هیچکس این زن را نمی‌شناسد و نمی‌داند کیست و از کجا 
آمده و چگونه زند گی می کند ؟ 

(آن) خنده کنان گفت نکند که وی یک شبح یا سایه باشد ؟ 

(هانری) گفت او مانند فرشتگان حوش‌اندام و همچون جبرئیل زیبا و با وقار 


است. 
(آن) گفت اگر این زن فرشته و حبرئیل است تو جگونه او را شناحتی؟ 
(هانری) گفت یکروز عصر در حالی که چیزی بغروب آفتاب نمانده بود من 
در قفای یک دختر جوان روان بودم و بتصور اینکه وی وارد باغچه یک کلیسا شده 
من نیز وارد باغچه مزبور شدم. 

در آنجا روی یک نیمکت سنگی زیر درعت‌ها چشمم به یک زن افتاد ولی آن 
دختر جوان نبود . آیا شما هر گز وارد کلیسای مزبور و باغچه آن که نزدیک 
چهارراه ( کولی‌ها ) می‌باشد شده‌اید ؟ 

( آن) گفت نه... ولی این موضو ع اهمیت ندارد دنباله مطلب را بگو . 

(هانری) گفت وقتی که من وارد باغچه مزبور شدم غروب نزدیک می‌شد و 
زیر درختها تاریک می گردید. گفتم زنی زیر درختها بنظرم رسید که آن دعتر 
جوان نبود ولی من بدواً این موضوع را نمی‌دانستم و تصور می کردم دعتری که من 
در جستجوی او می‌باشم همان زن است. 

به درنحت ها و یک نیمکت سنگی که زیر آن‌بود نزدیک شدم که آن زن را 
بینم و یک مرتبه صدای مردی بگوشم رسید در صورتیکه من آن مرد را ندیده بودم. 

( آن) گفت آن مرد چه گفت؟ هانری جواب داد آن مرد با صدائی ملایم و با 
لحنی مدب گفت آقا معذرت می‌خواهم و مرا که بطرف آن زن می‌رفتم از آنجا 
دور کرد. 

(آن) گفت امد آه... آنا آن‌مرد حرئت کرد که تو را که یک (ژویوز ) 
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هستی و این اندازه مرتبه و مقام داری دور کند ؟ 

هانری گفت آن مرد طوری ملایم و مدب حرف می‌زد که من از حر کت او 
مکدر نشدم و بعلاوه بدواً تصور کردم که مردی روحانی است زیرا صورتش زیر 
قاب عون ظط اسان پوشیده شده برد 

حيرت کردم که چرا آن مرد مرا رد می کند و نمی گذارد که بطرف آن زن 
بروم. 

و او با انگشت خود زن مزبور را بمن نشان داد و گفت: 

آقا خواهش می کنم مصد ع عبادت این زن نشوید . 

آن وقت آن زن را دیدم و مشاهده کردم که زن مزبور مقابل نیمکت سنگی 
زانو برزمین زده است. 

(هانری) گفت نه... او مقابل نیمکت مزبور همانگونه که مقابل یک محراب 
کلیسا زانو برزمین می‌زنند زانو برزمین زده بود و پنداری که دعا می‌خواند. 

ماه سپتامبر که آحرین ماه تابستان و آغاز پائیز است فرارسیده هوا نک 
شده بود . 

برادر عزیز تو می‌دانی که در این فصل» نزدیک غروب آفتاب هوا چگونه 
تلطیف می شود و روشنائی آفتاب با چه درخشند گی برجهان می‌تابد و در آن 
روز» آنجا» روشنائی آفتاب غروب» برشیشه‌های رنگارنگ پنجره‌های کلیسا 
می‌تابید و از گلهائی که مؤمنین در آن باغچه روی قبر خویشاوندان حود کاشته 
بودند روایح معطر برمی خاست و از داخل کلیسا نور شمعهائی که افروخته شده 
بود بنظر می‌رسید . 

حلاصه وضع هوا و فضا و محیط در من بسیار موثر واقع گردید و من همانجا 
ایستادم و جلو نرفتم و از دور زن مزبور را می‌نگریستم تا اينکه آفتاب غروب 
کرد و هوا تاریک شد و بجای نور خورشید » اولین روشنائی ماه» شیشه‌های کلیسا 
را روشن نمود و عطری زیادتر از گل‌های باغچه بمشامم رسید . 

من نمی دانم که در آن محیط» و بالاخص در وضع آن زن که همچنان مقابل 
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نیمکت سنگی زانو زده بود جه اثری وحود داشت که من بی‌حر کت او را 
می‌نگریستم و تصور می کردم یک مجسمۀ سنگی یا یک فرشته را می‌نگرم گواینکه 
بین یک مجسمه منجمد و یک فرشته» تفاوتی زياد وجود دارد. 

زن دریک لحظه روی نیمکت سنگی خم شد و دو دست خحود را گشود و مانند 
اینکه معشوقی را در بغل می گیرند آن نیمکت را در بغل گرفت و شرو ع ببوسیدن 
کرد . 

او طوری با حرارت آن سنگ سرد را می‌بوسید که‌اگر کسی از نزدیک 
نمی دید تصور می کرد عاشقی است که معشوقی را دربر گرفته» می‌بوسد » و در 
همان حال سینه او براثر گریه شدید می‌لرزید . 

(آن) گنت لابد آن زن دیوانه بوده زیرا انسان عاقل هر گز یک سنگ را در 
آغوش نمی گیرد و نمی‌بوسد . 

هانری گنت گاهی زن از بوسیدن سنگ بازمی‌ایستاد و شرو ع بخواندن دعا 
می کرد و بعد دوباره می گریست و سنگ را در بغل می گرفت. 

من نمی دانستم که آن زن چرا مرتکب آن اعمال می‌شود ولی می‌فهمیدم که 
گریه و بوسه‌های او باید ناشی از عشق» آنهم یک عشق بز رگ باشد . 

(آن) گفت آیا از آن مرد نپرسیدی که چرا آن زن سنگ را در بغل می گیرد 
و می‌بوسد ؟ 

هانری گفت چرا من این سژال را از آن مرد کردم و او گفت وی شوهر 
خود را از دست داده و برای او ندبه می کند. 

( آن) گفت یک زن» هر گز برای یک شوهر اینطور ندبه نمی کند و سنگ 
سرد را نمی‌بوسد و آیا این جواب ترا قانع کرد ؟ هانری گفت من چاره‌ای نداشتم 
جز اینکه با این جواب قانع شوم زیرا نمی‌توانستم توضیحی دیگر دریافت کنم. 

( آن) پرسید آن مرد که بود . هانری گفت بنظر می‌رسید که مستخدم باشد و 
با آن زن در یک خانه زند گی می کرد . 

(آن) گفت آیا اسم آن زن را پرسیدی؟ 

هانری گفت بلی؛ از آن مرد پرسیدم نام این حانم چیست؟ ولی او بمن جواب 
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نداد . 

( آن) پرسید جوان بود یا پیر ؟ هانری گفت تقریباً بیست و هشت و حدا کثر 
سی سال از عمر آن زن می گذشت؟ 

( آن) گفت بعد چه شد زیرا من تصور نمی کنم که وی تا صبح آنجا؛ سنگ را 
در آغوش گرفت و گریست. 

(هانری) گفت بعد از اینکه زن از گریستن حسته شد یا اینکه اشک چشم را 
تمام کرد و پس از اینکه لب‌های خود را شاید از فرط بوسیدن سنگ سائید و 
مجروح نمود از جا برحاست. 

آن وقت من اندام زیبای او را دیدم ولی در آن زن نوعی از شکوه و وقار و 
اندوه وجود داشت که من بجای اينکه جلو بروم عقب رفتم و جرئت ننمودم که باو 
نزدیک شوم. 

اما او بطرف من آمد و البته بمن توحه نداشت بلکه چون حط سیرش از آن 
طرف بود بمن نزدیک شد و آنگاه نور ماه بصورت او تابید و من چهره‌ای ديدم که 
تا آنروز» بلکه تا امروز به آن وقار سحر آمیز ندیده بودم. 

در قیافه زن جز اثر گریه هیچ اثری از التهابها و بوسه‌هائی که از سگ 
می ربود دیده نمی شد ولی طوری قدم برمی داشت که من فکر می کردم شاید حود 
او متوجه نیست روی زمین راه می رود . 

چند قدم بمن نزدیک شد و همچنان نور ماه صورتش را روشن کرده بود و من 
با خود می گفتم که آیا هر گز اتفاق افتاده در این عصر یا در اعصار گذشته چشم 
مردها بصورتی این اندازه زیبا و باندامی اینطور متناسب و بالاتر از همه باین عظمت 
و وقار خیره کننده افتاده باشد . 

یک مرتبه آن زن نفسی عمیق کشید و من متوجه شدم که عطر گلها را استشمام 
می‌نماید تا اینکه حادم او» یعنی آن مرد که دید زن نمی‌تواند درست راه برود خود 
را باو رسانید و زیربازویش را گرفت و چیزی آهسته باو گفت. 

من یقین دارم که حادم به آن زن اطلاع داد که من آنجا ایستاده‌ام و زن بدون 
کوجکترین تو جه بسوی من نقاب بصورت انداخت و بحر کت در آمد . 


۸ قبل از طوفان 


آه برادر عزیز ... من نمی توانم بتو بگویم این زن چقدر زیبا بود و با چه 
عظمت قدم برمی‌داشت... من در عجیب‌ترین افکار و رژیاهای خود هم زنی این 
قدر قشنگ و حیره کننده را نتوانسته‌ام تصور کنم و در آن وقت» در آن باغچه 
تقریباً برای من محقق بود که آن زن از این حا کدان نیست بلکه درهای آسمان باز 
شده و او از سماوات بزمین هبوط کرده است. 

( آن) که بدواً می حواست برادر کوچکش را دست بیندازد وقتی این توصیف 
را شنید با لحنی که معلوم بود نسبت به آن صحبت خیلی ذی‌علاقه گردیده گفت بعد 
چه شد ؟ 

(هانری) گفت می‌توانم بگویم که صحبت من به‌پایان رسیده است زیرا وقتی 
آن زن نقاب بصورت انداحت برای من مثل این بود که آسمان تاریک گردید معهذا 
زن مزبور که از وسط قبرها عبور می کرد تا از باغچه حارج شود در نظرم همچنان 
یک موجود آسمانی جلوه می کرد و می‌اندیشیدم لابد یکی از ارواح زیبارویان 
اعصار باستانی است که از این قبرها بیرون آمده از باغچه حارج می‌شود . 

(آن) گفت بعد چه شد ؟ هانری گفت بعد از اینکه زن باتفاق حادم خود از 
باغچه حارج گردید من او را تعقیب کردم. 

گاهی خادم برمی گشت و مرا می‌دید من هم برای اینکه خود را پنهان نمایم 
اقدامی نمی نمودم زیرا در آن موقع هنوز بقایای افکار فاسد گذشته در من بود و 
تصور می کردم که او هم زنی است که وقتی مردی در قفایش افتاد می‌تواند 
یمعصود برسد . 

(آن) گفت برادر عزیز منظور تو از بقایای افکار فاسد گذشته چیست؟ 

(هانری) گفت تصور می کنم که جمله بعدی من» منظورم را روشن کرد من 
در آغاز جوانی» زند گی پرماجرائی داشته‌ام و زنهای بسیار را دوست می‌داشتم و 
فکر می کردم هربار که عشق خود را بزنی تقدیم نمایم آن زن متقابلاً عشق خود را 
بمن تفویض خواهد کرد. 

( آن) شوحی کنان گفت برادر عزیز مگر تو حالا اینطور نیستی و مگر عقیده 
نداری که ه رگاه عشق خود را ییک زن تقدیم کنی او هم عشق خود را بتو تفویض 
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خواهد نمود ؟ و کدام زن است که بتواند در قبال جوانی و زیبائی و اسم و رسم تو 
مقاومت نماید ؟ 

(هانری) که هنگام بیان این سر گذشت بهیجان آمده بود دست برادر را فشرد 
و گفت ( آن) عزیز» من هنوز فکر می کنم که یک زن هر گاه بداند من عاشق وی 
هستم از تفویض عشق خود نسبت بمن مضایقه نخواهد کرد ولی این زن» که من 
دیدم» زن نبود و نیست بلکه یک فرشته یا موجودی از جهان دیگر بشمار می آید و 
بهمین جهت آه‌های من در او اثر ندارد. 

( آن) گفت آه برادر کوچک عزیز» به(پاپ) سو گند که این حرف تو 
نزدیک است مرا متوحش کند منتها کسی که از خانواده ما باشد هر گز متوحش 
نمی گردد . 

و آنگاه باز با لحن شوخی افزود : 

اما برادر عزیز » اینقدر هم درباره این زن غلو نکن و نگو که وی موجودی از 
دنیای دیگر است زیرا تو حود گفتی که او راه می‌رفت و گریه می کرد و سنگ را 
می بوسید و مانند یک عاشق که معشوق خود را ببوسد از سنگ بوسه می گرفت و 
چون این صفات در تمام دختران حوا هست باحتمال قوی موجود خارق‌العاده تو 
هم جز یک زن عادی نمی‌باشد ... ولی حرف خود را فراموش نکن و ادامه بده. 

(هانری) گفت من او را تعقیب کردم و او براه ادامه‌می‌داد بدون اينکه 
توحهی بطرف من بکند یا درصدد بر آید که راه خود را تغییر بدهد. 

رفتیم تا اینکه زن مزبور بخانهٌ حود رسید و من دیدم منزل او با قلعه باستیل 
زیاد فاصله ندارد و در آنجا نو کرش قبل از ورود بخانه بر گشت و مرادید و آنگاه 
هر دو وارد خحانه شدند و در را بستند. 

( آن) گفت آیا در این موقع بنو کر اشاره نکردی و باو نفهماندی که قصد 
داری با وی صحبت کنی؟ 

هانری گفت برادر عزیز» حقیقت این است که من نه فقط از خانم» بلکه از 
نو کر او هم می ترسیدم و در آن نو کر» چیزی وجود داشت که مانم از این می شد 
من حرفی بزنم. 


۰ / قبل از طوفان 


(آن) گفت آیا زنگ نزدی و وارد خانه نشدی هانری گفت جرئت این کار 
را نکردم. 

( آن) گفت برادر عزیز من احساس می کنم که باید تو را از عضویت خانواده 
(ژویوز ) خحلع نمایم زیرا یک (ژویوز ) در عشق نباید این قدر ترسو باشد آیا اقلا 
روز دیگر آنجا رفتی؟ 

(هانری) گفت بلی از روز دیگر مرتب هرروز آنجا می‌رفتم ولی نه خانم از 
خانه بیرون آمد و نه نو کرش را دیدم. 

(آن) گنت آیا از همسایه‌ها راجع باو تحقیق نکردی؟ (هانری) گفت در 
آن خیابان شماره منازل خیلی کم است و کسانی که سا کن منازل اطراف بودند 
نتوانستند هیچگونه اطلاع راجع به آن زن بمن بدهند . 

من که روزها نتوانستم حود را به آن زن برسانم هرشب به آن خیابان می رفتم و 
باین دلخوش بودم که می‌دیدم که روشنائی چراغی از پنجرۀ آن خانه نمایان است. 

ولی هراقدامی که برای ورود به آن خانه کردم از قبیل ارسال نامه و فرستادن 
پیغام و دسته گل و هدایا» مواجه با عدم موفقیت گردید و یک شب که مانند 
شب‌های قبل برای دیدار نور چرا غ خانه معشوقه به آنجا رفتم ديدم خانه تاریک 
است و فهمیدم زن مزبور شاید براثر اینکه مرا مصد ع خود دانسته از آن خانه رفته و 
هیچکس آدرس حدید او را نمی‌دانست. 

( آن) گفت ولی اینک هم شبها از حانه بیرون می‌روی و لذا معلوم می‌شود که 
آن زن را یافته‌ای؟ 

(هانری) گفت درست است ولی من برحسب تصادف توانستم آدرس جدید 
آن زن را پیدا کنم از این قرار: 

مدت دو هفته براثر مفقود شدن آن زن حالی نزدیک بجنون داشتم و فکر 
می کردم مبادا عقلم زائل شود تا اینکه یک شب» در نیمه شب هنگامی که از حیابان 
(دوبوسی) می گذشتم برحسب تصادف او را یافتم. 

در آن شب هنگام عبور از آن حیابان دیدم پنجرۀ یک خانه روشن است در 
صورتیکه شما می‌دانید که مقررات مربوط بخاموش کردن چراغ منازل بعد از نیمه 


دو ژویوز یا دو برادر / ۴۱ ۲۴ 


شب دقیق می‌باشد و با شدت احرا می‌شود. 

در آن شب از خانه مزبور نه فقط نور چراغ بخارج می‌تابید بلکه روشنائی 
شدیدی آشکار می کرد که در طبقه دوم» حریق بوجود آمده است. 

من درب خانه مزبور را کوبیدم و بانگ زدم خانه شما آتش گرفت. مردی 
کنار پنجره آمد و با لحن التماس گفت آقا شما را بخدا سکوت کنید من می دانم 
در این خانه حریق تولید شده و | کنون خود مشغول خحاموش کردن آتش می‌باشم. 

گفتم آیا میل دارید بگزمه اطلاع بدهم که بیایند و آتش را حاموش کنند ؟ 

آن مرد گفت نه آقا... شما را بخدا این کار را نکنید . گفتم پس بگذارید که 
من وارد خانه شوم و برای خحاموش کردن حریق بشما کمک نمایم. 

مرد گفت اگر میل دارید کمکی بکنید خودتان تنهابیائید و کلیدی را از 
پنجره بیرون اندانعت و گفت با این کلید » درب خانه را بگشائید و داحل شوید . 

من با سرعت وارد حانه شدم و حود را بطبقه دوم رسانیدم و بمحض ورود 
باطاقی که حریق در آنجا تولید شده بود دریافتم که آنجا لابراتوار یک شیمی‌دان 
می‌باشد زیرا انواع شیشه‌ها و قرع و انبیق‌ها در اطراف دیده می‌شد و مثل اينکه 
حریق» هنگام آزمایش شیمیائی» براثر ریختن» بعضی از مواد قابل اشتعال در کف 
اطاق» تولید گردید. 

وقتی که من وارد اطاق شدم آن شخص تقریباً بتتهائی حریق را حاموش کرده 
بود و من مجبور نشدم که حیلی باو کمک نمایم. 

من دیدم آن شخص مردی است جوان و شاید سی ساله» یا قدری کمتر و 
دارای قیافه‌ای و حشت آور. 

اثر دو زخم منکر یکی در نصف صورت و دیگری در بالای پیشانی و قسمتی 
از سرش دیده می‌شد . 

ايندو زعم با ریش انبوه» بدو قیافه‌ای مهیب می‌داد اما چشم‌هائی ملایم و 
دوست‌داشتنی داشت و نگاهش ثابت می کرد که باید مردی نیک‌فطرت باشد . 

آن مرد بعد از اینکه از من تشکر کرد و گفت آقا جون شما مردی حوان و 
خیرخواه و نو ع‌دوست هستید از شما خواهش می کنم که فوراً یرون بروید زیرا 


۷ / قبل از طوفان 


اگر خانم من بفهمد که در این ساعت شب یک مرد بیگانه در منزل من» و بعبارت 
بهتر در منزل او» حضور دارد سخت متغیر خواهد گردید. 

وقتی این صدا را شنیدم نزدیک بود از فرط حیرت و شعف فریاد بزنم زیرا 
شناختم صدای همان مرد است که حادم آن زن زیبا و با وقار بود . 

آن شب من در کلیسای واقم در نزدیکی چهارراه کولی‌ها صورت آن مرد 
را ندیدم زیرا صورت را از من پوشانیده بود و فقط صدایش را شنیدم. 

و این مرتبه از روی صدا دریافتم که همان شخص می‌باشد من می‌خواستم از او 
خحواهش و التماس کنم که وسائل ملاقات مرا با خانم خود فراهم نماید که یک 
مرتبه در باز شد و صدای زنی گفت (هودوئن) چه حبر است؟ 

من بر گشتم و یکمرتبه دیدم زنی که وارد اطاق گردیده همان است که من او 
را گم کرده بودم و آنجا» مقابل روشنائی چراغ آن زن» بسی زیباتر از آنچه در 
باغجه کلیسا دیده بودم جلوه می کرد . 

مشاهدۀ آن زن طوری در من اثر کرد که بانگ بر آوردم و خادم مانند اينکه 
قصد دارد برای حانم حود توضیح بدهد» اما حطاب بمن گفت آقا از زحمتی که 
کشیدید و با من کمک کردید که حریق را حاموش کنیم بسیار متشکرم ولی اینک 
دیگر حضور شما در این خانه ضرورت ندارد و خواهش می کنم حارج شوید . 

گفتم دوست من برای چه قصد دارید با این حشونت مرا از این حانه بیرون 
کنید ؟ 

حادم روی خود را بطرف خانم خود کرد و گفت این شخص همان (او) 
است. 

زن پرسید مقصود شما از او چیست؟ حادم گفت مقصودم همان مرد جوان 
است که در باغجه کلیسا ما را دید و در تعقیب ماتا درب خانه آمد و چند مرتبه 
پیغام و هدایائی فرستاد که من همه را پس دادم. 

زن متوجه من شد و با لحنی حاکی از خستگی روحی و تأثر و نفرت و 
چیزهای دیگر که اینک نمی توانم یکایک را توصیف کنم گفت ( آقا... شما را 
بخدا بروید و ما را بحال خود بگذارید ). 
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با اینکه گفتۀ زن طوری بود که هیچکس بعد از آن نمی‌توانست حرفی بزند 
من از بیم آنکه مبادا باز از دیدن آن خانم زیبا محروم شوم درصدد خواهش بر آمدم 
و پرروئی و سماجت کردم. 

ولی حادم با تأثر و اندوه گفت: آقا شما را بحضرت مسیح سو گند می‌دهم از 
اینجا بروید و دیگر برنگردید و گرنه یک مرتبه دیگر خانم را مجبور خواهید کرد 
که از دست شما فرار کند. 

گفتم من هر گز راضی نیستم که این اندازه باعث آزار خانم گردم و حطاب 
به آن زن گفتم خانم من از اینجا می‌روم ولی بدانید که هیچگاه در فکر اسائه ادب 
نبودم. 

زن جیزی نگفت و پشت کرد و براه افتاد و بدون اینکه صدای پاهای او بلند 
شود در تاریکی ناپدید گردید. 

آن وقت خادم وی مرا تا دم در مشایعت و در واقع بیرون نمود و آنجا 
یک مرتبه دیگر بمن توصیه کرد که هر گز مراجعت نکنم. 

و من از خانه مزبور حارج شدم و تا صبح مانند دیوانه‌ها در حیابان‌های 
اطراف آن خانه گردش می کردم. 

و اینک عادت من این شده که هرشب به آن خیابان می‌روم و مقابل آن خانه 
زیر یک بالکن که سایهاش روی من می‌افتد » و مرا پنهان می‌نماید می‌ایستم و چشم 
بخانه آن زن می‌دوزم و گاهی می‌بینم که در اطاق آن زن چراغی روشن می‌شود و 
از بس عادت کرده‌ام که هرشب به آن نحیابان بروم امروز هم بعد از اينکه از 
شهرداری خارح شدیم پاهای من» بدون اراده» مرا باین طرف کشانید ... این است 
زند گی من... و این است سعادتی که من برای حود فرض کرده‌ام. 

( آن) گفت برادر عزیز اینکه سعادت نیست و دیدار چراغ اطاق یک زن که 
نیکبختی نمی شود . 

(هانری) گفت من تاچارم که بهمین قناعت کنم زیرا اگر باز درصدد بر آیم 
که او را ملاقات نمایم زن مزبور تغییرمکان خواهد داد و من او را گم خواهم کرد 
و آن وقت نمی دانم چه خواهم شد . 


۴ / قبل از طوفان 


و هرزمان که فکر می کنم ھر گاہ بازرد او را گم نمایم دچار حال روحی آن 
دو هفته حواهم گردید» برخود می‌لرزم چه در آن صورت چاره ندارم جز اینکه 
دیوانه شوم یا اینکه در یک صومعه معتکف و تا رک دنیا گردم. 

(آن) خنده کنان گفت برادر عزیز چون ما در حانوادۀ خود یک دیوانه» و 
یک مرد روحانی داریم. در فکر هیچیک از این دو نباشید زیرا دو دیوانه» یا دو 
راهب دریک فامیل» واقعاً زائد است. 

(هانری) گفت برادر عزیز مرا مسخره نکنید چون اگر شما هم بجای من 
می‌بودید دچار همین ناامیدی و سر گشتگی می‌شدید . 

( آن) گفت برادر عزیز من تو را مسخره نمی کنم ولی باید نکته‌ای را بتو 
بگویم و آن اینکه تو از راهی بد داحل شدی. 

(هانری) گفت من نه حط مشی مخصوصی برای خود انتخاب کردم و نه 
نقشه‌ای کشیدم بلکه خود را پیش آمد سپردم زیرا آنچه اتفاق افتاد پیش از ميزان 
توانائی عقل و ارادۀ من است و وضع من شبیه بیک غریق می‌باشد که گرفتار جریان 
سیلاب شده و چاره ندارد جز اینکه خود را تسلیم سیل کند. 

(آن) گنت اگر این سیل او را بطرف یک دره و مغاک هم هدایت کند باز 
باید تسلیم سیل باشد ؟ 

هانری گفت بلی زیرا جاره‌ای ندارد جز اینکه در آن مغا ک سرنگون و غرق 
شود. 

( آن) گفت اگر عقیدۀ تو این است خوشبختانه نظریه من این نیست. 

(هانری) گفت برادر عزیز نظریه شما چه هست؟ 

( آن) گفت نظریه من این است که اگر بجای تو بودم تا کنون اسم و رسم و 
سوابق خانواد گی و سایر خصوصیات او را می‌دانستم و با استفاده از این وسائل 
می‌فهمیدم از چه راه باید با او اشنا شد. 

(هانری) گفت اگر شما او را می‌شناختید می‌دانستید وی کسی نیست که 
بتوان اطلاعاتی از او کسب کرد. 

( آن) گفت برادر کوچک من که هنوز یک طفل هستی... آیا یکصد و پنجاه 


دو ژویوز با دو برادر / ۴۵ ۲۴ 


هزار ليره پولی را که من بشما داده بودم و نصف هدیه‌ای است که شاه در روز 
جشن تولد خود بمن بخشيد داری یا نه؟ 

(هانری) گفت بلی و حتی یکشاهی از این مبلغ که تو بمن دادی کسر نشده 
است؟ 

( آن) گفت ایکاش کسر می‌شد زیرا اگر تو امروز دارای این پول نبودی این 
زن بتو تعلق گرفته بود . 

(هانری) گفت آه... برادر عزیز... این چه حرفی است که می‌زنید ؟ 

(آن) گفت من می دانم چه می گویم زیرا در کشور ما یک خادم را می‌توان 
با ده لیره حریداری کرد و اگر خادمی وفادار باشد با یکصد لیره می‌توان او را با 
خویش همدست نمود . 

و در صورتیکه یک خادم فوق‌العاده امین و وفادار بدست بیاید باز با هزار 
لیره قابل عریداری است و خدام درجه اول را که عمری در حدمت یک ارباب 
(زن يا مرد ) بسر می‌برند با دوهزار ليره یا سه هزار ليره يا پنج هزار ليره 
خریداری می کنند . 

حال ا گر خادمی پیدا شود که مانند عنقا منحصر بفرد باشد و از آغاز حلقت 
تا امروز فقط یک نسخه از آن بدست بیاید باز می‌توان او را باده هزار یا بيست 
هزار ليره حریداری نمود . 

و شما با یکصد و پنجاه هزار ليره وجه نقد که در صندوق خود دارید 
می‌توانستید و می‌توانید دو کار بکنید و با بیست هزار ليره آن حادم همچون عنقا 
را خریداری نمائید و آنگاه یکصد و سی‌هزار لیره دیگر را بمصرف برسانید تا 
بوسیله آن حادم» معشوقه همچون عنقا نصیب شما گردد. 

(هانری) گفت برادر عزیز ولی کسانی هستند که نمی توان آنها را خریداری 
کرد. 

(آن) گفت همه چیز قابل حریداری است و فقط قیمت اشیاء و افراد فرق 
می کند و اینکه می گویند فلان قابل خریدن نیست از این جهت است که حریداری 
پیدا نشده که قیمت او را بپردازد و وی را ابتیا ع نماید . 


۶ / قبل از طوفان 


(هانری) گفت قلوبی وجود دارد که حتی یک پادشاه با همه ثروت خود 
نمی تواند آنها را حریداری کند. 

( آن) گفت بلی؛ ممکن است قلبی پیدا نشود که نتوان آنرا خرید ولی همین 
قلب را می‌توان از راه دیگر متصرف شد چون قلب برای این بوجود آمده که 
بتصرف دیگری در آید ولی شما برای تصرف قلب این زن زیبا هیچ کار نکردید . 

هانری گفت برادر حان» من یقین دارم آنچه کردنی بود برای تصرف قلب او 
کردم و نتیجه نگرفتم. 

( آن) گفت اقدامات تو دیوانه‌وار يا کود کانه بود زیرا با اينکه می‌دیدی که 
این زن گریان و نالان است خود را مهمومتر و گریانتر می کردی و در نتیجه او را 
بیشتر از خویش منزجر می‌نمودی. 

زنی که می گرید و ناله می کند احتیاج بیک عاشق با نشاط و خنده‌رو و بذله 
سرا دارد تا اينکه زن مزبور را سر گرم کند و او را از مرگ دیگری تسلی دهد و 
بعد جای او را بگیرد . 

(هانری) گفت برادر عزیز این کار بدون فایده است ( آن) گفت تو آیا در 
صدد اقدام بر آمدی و دیدی که بدون فایده است... يا اينکه اقدام نکرده حکم 
به پیفایده بودن ان می‌نمائی. 

(هانری) گفت وقتی من می دانم که عملی بدون فایده می‌باشد چرا اقدام کنم. 

(آن) گفت بالاخره آیا تو یک عاشق هستی یا نه؟ و آیا میل داری بوصال 
معشوقه برسی یا خیر ؟ 

اگر عاشق هستی بدان که با اندوه و گریه و ناله هیچ عاشقی بکام نرسیده است 
و برای اینکه بدانی که تو » از راهش داخل نشده‌ای من بتو قول می‌دهم که پانزده 
روز دیگر معشوق توء از آن تو حواهد شد. 

(هانری) گفت برادر عزیز آیا راست می گوثی ( آن) گفت بنام (ژویوز ) 
سو گند که راست می گویم و امیدوارم که از دیدار معشوق خود ناامید نشده باشی 
زیرا اگر ناامید هم شده‌ای باید بالمضاعف بکود کی تو خندید . 

(هانری) گفت برادر عزیز من از روز اول امیدوار نبودم تا اینکه بعد ناامید 


دو ژویوز یا دو برادر / ۴۷ ۲۴ 


سوم. 
( آن) گفت اینک بگو که تو در جه ساعاتی او را ملاقات می کنی؟ 

(هانری) حیرت‌زده گفت برادر عزیز آیا پرسیدی در چه ساعاتی او را 
ملاقات می کنم؟ 

(آن) گفت بلی. (هانری) جواب داد من بتو می گویم که اصلا او را ملاقات 
نمی کنم و نکرده‌ام مگر نشنیدید که من تا بحال چه می گفتم. 

( آن) گفت آیا از پنجرۂ اطاق او هم او را نمی‌بینی؟ هانری گفت نه... نه... 
نه... و حتی یک مرتبه هم از پنجره اطاقش او را ندیدم. 

( آن) گفت باید این وضع تغییر کند آیا این زن عاشقی دارد یا نه؟ 

- من هر گز ندیده‌ام که مردی وارد این خانه شود و فقط گاهی (هودوئن) 
برای حرید مایحتاج خانه از این منزل حارج و وارد آن می‌شود . 

- آیا می‌توانی بگوئی که وضع این خانه چگونه است؟ 

این حانه دارای دو طبقه می‌باشد و از دری کوچک وارد حانه می‌شوند و 
در طبقه دوم» مقابل یکی از اطاقها یک بالکن کوچک بنظر می رسد . 

- آیا از این بالکن نمی توان وارد خانه شد ؟ 

- ورود از راه بالکن باین خانه بدون فایده است زیرا وضع آن طوری است که 
تصور نمی کنم منتهی باطاق این زن بشود . 

اطراف خانه این زن آیا خانه‌هائی وحود دارد یا نه؟ 

- نه... در اطراف خانه مزبور هیچ خانه دیده نمی‌شود ولی مقابل آن» یعنی 
آن طرف خیابان یک خانه هست که ارتفا ع آن بیش از خانه این زن می‌باشد . 

- آیا می‌دانی که در آن نحانه چه کسی سکونت دارد ؟ 

- تصور می کنم مردی متوسطالحال و شاید کاسب یا حرده مالک ساکن آن 
خحانه است. 

- آیا می‌دانی از لحاظ احلاق و روحیه جگونه است؟ 

تا آنجا که من احساس کرده‌ام مردی خوش‌مشرب و خونگرم بنظر 
می رسد . 


۸ / تبل از طوفان 


اگر این مرد خوش مشرب و خونگرم است خانه او را حریداری کن. 

- آحر من نمی دانم آیا او حاضر هست خان خود را بفروشد یا خیر ؟ 

اگر دوبرابر بهای خانه‌اش باو بپردازی بطور حتم خانة خود را بتو خواهد 
فروخت. 

اگر این زن‌مرا در آن خانه» بعد از اینکه عریداری کردم ببیند چه بکنم؟ 

بای تا هی اش 

- آخر اگر مرا ببیند باز تغییر مکان خواهد داد و از این خانه حواهد رفت و 
من رد او را گم خواهم نمود. 

به آنجاها نخواهد کشید زیرا من بتو اطمینان می‌دهم که همین امشب او را 
خواهی دید . 

- آه... آیا من امشب او را خواهم دید ؟ 

_ آری...اگر امشب در ساعت هشت بعداز ظهر آنجا باشی او را مشاهده 
خواهی کرد. 

- من هرشب آنجا می روم ولی می‌دانم که امشب نیز مانند شبهای دیگر از 
دیدار او محروم خواهم شد. 

اینقدر ناله و زاری نکن... و بگو که آدرس دقیق این خانه کدام است. 

(هانری) آدرس دقیق خانه را به‌برادر داد و برای اینکه اشتباه نکند گفت در 
نزدیکی خانه هم یک مهمانخانه بز رگ وجود دارد که این نام روی تابلوی آن بنظر 
می رسد (شمشیر شوالیه سرف راز ). 

( آن) گفت پس وعده ما امشب در ساعت هشت بعداز ظهر نزدیک آن خانه. 

برادر عزیز آیا ممکن است سؤال کنم که شما چه خواهید کرد و چگونه 
وسیله ملاقات مرا با او فراهم خواهید نمود. 

- من امشب بتو قول نمی‌دهم که او را ملاقات خحواهی کرد ولی او را حواهی 
دید و صدایش را خواهی شنید و اینک برو و بهترین لباس خود را پپوش و بهترین 
جواهر را زینت پیکر کن و بهترین عطری را که داری روی موی سریپاش که بیشتر 
توجه او را جلب نمائی. 


دو ژویوز با دو برادر ۲۴۴۹ 


خحداوند» برادر عزیز» از زبان شما بشنود زیرا من بدیدار او امیدی ندارم. 

- برادر عزیز» من دیگر فرصت ندارم ناله‌های تو را بشنوم زیرا معشوقه من یا 
معشوقه (ماین) در انتظار من می‌باشد و باید بروم و او را ملاقات کنم و این 
رو 9۹ید وق بوسیت کرو وس رمک 

جون جمله احیر را ( آن) با لحن تحقیر ادا کرد بر(هانری) گران آمد و 
گفت برادر عزیز من انتظار نداشتم که شما راجع باو اینطور اظهارنظر کنید . 

( آن) گفت برادر نازنین» از من نرنج چون من قصد تحقیر او را نداشتم و فقط 
می حواستم بین این دو مقایسه کنم و برحسب آنچه تو بمن گفتی با اینکه معشوقه تو 
بسیار زیبا است من معشوقه حود ...یا معشوقه ما را ترحیح می‌دهم (زیرا ماين در 
این موضو ع با من شریک است) اینک هانری عزیز خداحافظ تا امشب. 

دو برادر بهم دست دادند و از یکدیگر جدا شدند و یکی از آنها بعد از طی 
مسافتی قلیل؛ بیک خانه رسید و با جرئت چکش دررا بلند کرد و بردرب خانه 
مزبور که عمارتی قشنگ بشمار می آمد کویید . 

برادر دیگر یعنی (هانری) در حالی که سر را پائین انداخته بود آهسته از 
یکی از کوجه‌های ب پیچ در پيچ پارس بطرف خانةٌ حود روان شد . 


۳۳ 


آنجا ( که شمشیر شوالیه سرفراز ) بر ( گلستان عشق) غلبه کرد 


شب فرا رسید و حجاب تیره و مرطوب و مه آلود خود را روی شهر پاریس 

در آنجا که چند ساعت قبل بمناسبت اعدام (سال‌سد ) هیجان و غوغائی بسیار 
حکمقرما بود سکوت برقرار شد زیرا بعد از اینکه محکوم را اعدام کردند و تماشا 
خاتمه یافت هر کس بفکر افتاد بخانه بر گردد و خود را بغذای خانواد گی برساند. 

مقتضیات فصل و سردی هوا هم بتعجیل مردم برای با ز گشت بمنازل کمک 
می‌نمود . 

معهذا چون میدان ( گرو ) محل اعدام بود حتی هنگام شب؛ بازمانده آثار 
هیجان روز در خیابانهای اطراف آن میدان محسوس می گردید که این هم امری 
طبیعی بشمار می اید . 


آنجا که شمشیر شوالیه .... / ۵۱ ۲۴ 


از جمله» آثار این واقعه در یکی از خیابانهائی که از میدان ( گرو ) منتهی 
بدروازه (دوبوسی) می‌شد » بنظر می‌رسید و ه رگاه ما» قدم بخیابان مزبور که در 
آن عصر یک محله نو بشمار می آمد می گذاشتیم می‌توانستیم بازمانده هیجان 
حوادث آن روز را در (خانه شمشیر شوالیه سرفراز ) مشاهده کنیم. 

قبلا بگوئيم با اینکه روی تابلوی آن منزل» کلمه خانه بنظر می رسید آنجا» یک 
مهمانخانه» آن هم یک مهمانخانه بز رگ محسوب می گردید . 

در آن دوره در تمام پاریس» یک مهمانخانه یافت نمی‌شد که تابلوئی بز رگ و 
مخصوص بخود نداشته باشد و تابلوی هرمهمانخانه» نشانه آن مؤسسه بشمار می آمد . 

تابلوی مهمانخانة (شمشیر شوالیه سرفراز ) نیز علاوه براینکه نشانی مؤسسه 
بود این مزیت را هم داشت که طوری آنرا ترسیم کرده بودند که با هرنو ع ذوق و 
سلیقه جور بیاید و هرسلیقه‌ای انرا پسندد . 

روی این تابلو و بهتر آنکه بگوئیم روی قسمتی از این تابلو » منظره پیکار یک 
شوالیه را با یک اژدها ترسیم کرده بودند و ادها از دهان حود » مانند دهانه کوه 
آتش فشان دود و آتش بیرون می ریخت. 

شوالیه‌ای که با اژدها می جنگید شکل فرشتگان یا اولیای دیانت مسیح را 
داشت و نقاش برای اینکه احساسات مذهبی خحود را بهتر بظهور برساند در دست 
شوالیه» بجای یک شمشیر برنده» یک صلیب نهاده بود . 

ولی صلیب هم باندازة شمشیر و شاید بیش از آن برند گی داشت زیرا شوالیه با 
آن صلیب طوری ادها را بقتل رسانید که یحتمل با یک شمشیر تیز نمی‌توانست 
آنطور موفقیت حاصل کند و قطعات لاشه اژدها» حونین» زیرپای شوالیه» پرا کنده؛ 
بنظر می رسید . 

در قسمتی دیگر از همین تابلو» که قسمت عقب آن باشد عده‌ای از 
تماشاچیان» با تحسین و حیرت» از این اقدام شوالیه» دستها را بطرف آسمان بلند 
کرده بودند و در فضا» جمعی از فرشتگان» روی سر شوالیه فاتح» بر گهای بلوط و 
نخل را که علامت پیروزی و سرافرازی است نثار می کردند. 

تصاویر این تابلوی بزر گ و زیبا و دیدنی بهمین دو سه مجلس ختم نمی گردید 


۲ / قبل از طوفان 


زیرا نقاش که مصمم بود از هروجب از تابلو استفاده کند» در قسمت جلوی آن» 
تصاویری دیگر بوجود آورد که شاید ثابت کند» ترسیم هرشکلی برای او آسان 
است. 

این تصاویر عبارت بود از تصاویر: کدو» و انگور و چند سوسمار» و یک 
حلزون و یک بوته گلسرخ و بالاخره دو خ رگوش» یکی سفید و دیگری 
خا کستری که باوجود تفاوت رنگ» پوزه‌های حود را بهم می‌مالیدند و گویا از 
پیروزی درعشان شوالیه در جنگ با اژدها ابراز عرسندی می کردند . مزید 
برتوضیح باید تذ کر داد که نقاش چیره‌دست اژدهای ملعون را طوری کشیده بود 
که هر کس می‌دید می‌فهمید همانا شیطان می‌باشد که بدست یک فرشته» با آن 
خحواری و بدبختی از پا درآمده لاشه اش قطعه قطعه گردیده است. 

بیننده» ا گر قدری موشکاف می بود بمحض دیدن تابلوی مزبور» یکی از این 
دو فکر را می کرد . 

یا صاحب تابلو» (صاحب مهمانخانه) بقدری مشکل پسند بوده که نقاش 
مجبور شده برای تحصیل رضایت وی سراسر تابلو را پراز تصاویر متعدد و متنوع 
کند. 

یاخود نقاش»عزم کرده بود نگذارد یک انگشت از فضای تابلو بدون تصویر 
باشد بطوری که ا گر می‌خواستند یک پشه را روی آن ترسیم نمایند می‌دیدند که 
دیگر حا ندارد. 

اینک باید نکته‌ای دیگر را بیان کنیم که اعتراف بدان» قدری دشوار است» 
ولی چون ما مورخ هستیم» چاره نداریم جز اینکه حقیقت را ولو تلخ» بگوئیم. 

و آن اينکه باوجود زیبائی تابلو» و فقدان یک انگشت فضای خالی روی آن؛ 
در مهمانخانه» برعکس اطاقهای خالی زیاد یافت می‌شد » و مثل تابلو پراز اشکال 
(و معلوم است که منظور ما اشکال مشتریها می‌باشد ) نبود. 

و بعلتی که اکنون گفته خواهد شد؛ در بسیاری از روزها و شبها اطاقهای 
مهمانخانه خالی از مشتری و مسافر می‌ماند و پشت میزهای آن هتل» کسی غذا 
نمی خو رد . 


آنجا که شمشیر شوالیه .... | ۵۳ ۲۴ 


در صورتیکه مهمانخانه مزبور بقول امروزیها یک مهمانخانه آبرومند بشمار 
می آمد و عمارتی وسیع و محکم داشت و بالای تابلوی بز رگ مهمانخانه» چهار برج 
هشت ضلعی خوش منظر » هریک دارای یک اطاق هشت ضلعی که بهترین مکان 
برای سکونت مشتریها بالاخحص خانمها بشمار می آید دیده می‌شد . 

ولی چه بايد کرد که انسان هرقدر بکوشد که مطابق طبع و سلیقه مردم رفتار 
کند باز می‌بیند که در یک مورد سلیقه مردم با سلیقه او متفاوت است و لذایا باید 
گفت که وی کج سلیقه می‌باشد یا مردم. 

استاد (فورنی‌شون) مدير مهمانخانه شمشیر شوالیه سرفراز قبل از اینکه در 
آن خیابان مهمانخانة بز رگ مزبور را بگشاید یک گرمابه داشت. 

و گرمابه عبارت از مؤسساتی بود که نه فقط در آن استحمام می کردند بلکه 
می‌خحوردند و می آشامیدند. 

استاد (فورنی شون) و زن او فکر کردند که هر گاه گرمابه‌مزبور را رها 
نمایند و مهمانخانه‌ای در خیابان مزبور احداث کنند بدون تردید تمام عشاق 
اطراف به آن مهمانخانه حواهند رفت و در آمدی هنگفت نصیب شوهر و زن خواهد 
گردید. 

زیرا برجهای هشت ضلعی مهمانخانه بااطاقهای دورافتاده و راحت خود بهترین 
مکان استراحت جهت عشاق بشمار می آید . 

غافل از اینکه نزدیکی میدان مشق سبب خواهدٍ گردید که یک عده سرباز 
مشتری مهمانخانه (شمشیر شوالیه سرفراز ) شوند و عشاق هم که جاهای خلوت و 
بدون صدا را دوست می‌دارند وقتی می‌دیدند که سربازان سوار و پیاده به آن 
مهمانخانه تردد می‌نمایند و در آنجا» فریاد را بعربده بلند می کنند» از آن هتل 
فرار می کردند. 

علاوه برسربازان» دسته‌ای دیگر مشتری به آن مهمانخانه می آمد که آنها هم 
بسهم خحود رم دهنده عشاق بودند. 

این دسته را کسانی تشکیل می‌دادند که می‌خواستند با یکدیگر دوئل کنند و 
چون در نزدیکی مهمانخانه مزبور» اراضی وسیع و موات و خلوت برای دوئل زیاد 


۴ / قبل از طوفان 


بود» و بعلاوه» مهمانخانه باسم (شمشیر شوالیه سرفراز ) حوانده می‌شد 
دوئل کنند گان آنجا را پاطوق خود می کردند. 

عشاق از این دسته نیز بری می‌شدند و قدم به آن مهمانخانه نمی گذاشتند زیرا 
عاشق و معشوق خواهان مکانی علوت و بدون هیاهو هستند . 

نقاش زیردستی که تابلوی مهمانخانه را تصویر کرده بود هنر خود را در 
اطاق‌های مهمانخانه و بالاحص چهار اطاق هشت ضلعی بر ح‌های چهار گانه بمنصه 
بروز رسانید و روی دیوار اطاق‌های مزبور مناظری را ترسیم کرده بود تا اينکه 
عشاق» بعد از ورود بمهمانخانه با تماشای آن مناظر » بیشتر از استراحت لذت 
ببر ند . 

اما مشتریهای مهمانخانه برای دوشیز گان زیبائی که تصاویرشان در آن اطاقها 
دیده می‌شد و رب‌النو ع‌های عشق که با کمان طلائی خود تیرهائی بطرف قلوب 
عشاق پرتاب می کردند » سبیل کشیده بودند آنهم سبیل‌هائی انبوه و کلفت بوسیله 
ذغال» که بکلی لطف آن تصاویر را از بین می‌برد . 

جه مشتری‌های حشن مهمانخانه نمی توانستند بظرائف هنر پی ببرند و استاد 
(فورنی‌شون) هم بعد از اينکه چند مرتبه سبیل‌ها را پاک کرد خحسته شد و هرچیز 
را در آن اطاقها بحال خود گذاشت. 

چون تابلوی (شمشیر شوالیه سرفراز ) حمعی از سربازها وعده ای از 
دوئل کنند گان را به آن مهمانخانه جلب می کرد و عشاق را فراری می‌نمود خانم 
(فورنی شون) شکوه می نمود که آن تابلو باعث بدبختی مهمانخانه شده و این گفته 
بطوری که تذ کر دادیم بدون دلیل هم نبود . 

حانم مزبور که دعوی می کرد فن مهمانخانه‌داری را بهتر از شوهرش می داند 
می گفت که باید این تابلو را از بالای مهمانخانه برداشت زیرا عشاق همینکه نظرشان 
به آن اژدهای مهیب می افتد بوحشت می‌افتند و سریع‌تر از مقابل مهمانخانه دور 
می‌شوند که باز آنرا نبینند. 

بعقیده آن خانم بجای تابلوی مزبور می‌بایست تابلوئی دیگر جهت مهمانخانه 
تصویر کرد که منظره عشق را مجسم کند و نام آنرا گلستان عشق نهاد . 


آنجا که شمشیر شوالیه .... / ۵ ۲۴۵ 


( گلستان عشق) باید عبارت باشد از یک گلستان قشنگ که گل‌های سرخ از 
هر طرف آن روئیده و در وسط گل‌ها عشاق مانند طیوری که در شاخه‌ها آشیانه 
می گیرند » مکان گرفته‌اند و قلوب آنها از تیر عشق رب‌النو ع‌های موسوم 
به( کوپیدون) سوراخ شده زیرا براثر تیر اندازی رب‌النو ع‌های مزبور است که 
دو قلب از عشق» بطرزی لذت آور مجروح می‌شود و دو نفر احساس می‌نمایند که 
دلداده شده اند . 

استاد (فورنی شون) نمی حواست درحضور زن اعتراف بشکست خود بکند و 
بگوید که او» از لحاظ ترسیم و نصب تابلوی مزبور دچار اشتباهی بز رگ گردید . 

و هر دفعه که حانمش تجدید مطلع می کرد و درباره لزوم تعویض تابلو » و 
نصب تابلوی گلستان عشق صحبت می‌نمود استاد مهمانخانه چی شانه‌ها را از روی 
بی اعتنائی بالا می‌انداعت و می گفت چون من در گذشته پرچمدار گروهان بودم 
تابلوی مهمانخانه من باید اینگونه باشد و مشتریان مرا هم سربازان و سلحشوران 

و یک مرد سلحشور یا سرباز باندازه شش نفر عاشق شراب می آشامد حتی 
ا گر نصف پول شراب را ندهد و حاشا کند باز آنجه‌می‌پردازد باندازۀ در آمد سه 
عاشق ارزش دارد. 

و آزموده شده که عشاق طوری از بادۀ عشق مست هستند که بفکر نوشیدن 
شراب برای مست شدن نمی‌افتند و ساده ترین سرباز باندازه سه‌عاشق» حهت شراب 
در مهمانخانه پول حر ج می‌نماید . 

و در خاتمه استدلال خود استاد مهمانخانه‌چی این نکته را هم می‌افزود که 
هرچه باشد فروش شراب از نقطه‌نظر احلاقی بهتر از این است که زن و مرد عاشق 
را بطرف مهمانخانه هدایت نمایند و برای او که در گذشته سرباز و بنوبه خویش 
سلحشور بوده این نو ع کسب؛ یعنی راه دادن عشاق بمهمانخانه؛ پسندیده نیست. 

ولی این پند اخلاقی در خانم مهمانخانه‌چی مؤثر واقع نمی گردید و می گفت 
عشاق بی آزارتر و کم صداتر هستند و بیشتر پول حرج می کنند و او نیز شانه‌های 
مدور و فربه خود را از روی بی‌اعتنائی در قبال استدلال شوهر تکان می داد . 


۶ / قبل از طوفان 


این احتلاف بین استاد (فورنی‌شون) و خانم او از روزی که مهمانخانه مزبور 
را دایر کردند ادامه داشت تا اينکه یک ماه قبل از تاریخی که در میدان ( گرو ) 
سال‌سد را اعدام نمودند واقعه‌ای روی داد که سبب ایجاد یک تحول بز رگ در 
وضع مهمانخانه و مناسبات زن و شوهر گردید. 

در آن روز (روزی که یکماه بتاریخ اعدام سال‌سد مانده بود ) زن و شوهر 
هر کدام درون اطاق یکی از برجهای مرتفع مهمانخانه نشسته بودند و غمگین مناظر 
اطراف را می‌نگریستند . 

اندوه آنها از این سرچشمه می گرفت که اطاقهای مهمانخانه مستأجر و مسافر 
نداشت و هیچکس پشت میزهای مهمانخانه غذا و شراب صرف نمی کرد . 

نه از شمشیر شوالیه سرفراز برای رواج کار مهمانخانه‌اثری مشاهده می‌شد و 
نه از گلستان عشق. 

چون مهمانخانه‌جی عقیده داشت ولو تابلو را عوض کند و آن را مبدل 
بگلستان عشق نماید تأثیری در اوضاع مهمانخانه نخواهد داشت. 

زن و شوهر ؛ بدون نشاط و متفکر مناظر اطراف و بخصوص مناظر بیرون 
دروازه و میدان مشق را می‌نگریستند . 

در میدان مشق» تمرین سربازان باتمام رسیده بود و چند زورق بز رگ آنها را 
از راه رودخانه (سن) بطرف سرباز خانه» یا سربازخانه‌های آنها برمی گردانید . 

زن و شوهر با ز گردانیدن سربازها را بعد از مشق یکنوع ظلم بز رگ 
می‌دانستند و فکر می کردند بدون تردید آنها بعد از یک مشق طولانی گرسنه و 
تشنه شدهاند و هر گاه صاحب منصبها آنها را برنمی گردانیدند سربازان وارد شهر 
می‌شدند و قدم بمهمانخانه نها می‌نهادند و شراب می‌نوشیدند و غذا می خوردند . 

درحالی که مهمانخانه‌چی و زن او با تأثر باز گشت سربازان را که از لحاظ 
هتل آنها بدون فایده بود می‌نگریستند یک صاحب منصب سوار براسب شد و 
باتفاق یک مصدر مراجعت کرد . 

منظور ما از مراحعت کردن» این است که صاحب‌منصب مزبور با مصدر حود 


بطرف شهر روان گردید . 


آنجا که شمشیر شوالیه .... / ۵۱۷ ۲۴ 


صاحب منصب مزبور از میدان مشق عبور کرد و به‌دروازه رسید و از دروازه 
هم عبور کرد و وارد خیابان (دوبوسی) گردید زن و شوهر می‌دیدند که 
صاحب منصب مزبور پرهائی سفید رنگ بکلاه حود زده که براثر حر کت باد» 
موج می‌زند. 

اسب سفید صاحب منصب و بالاپوش گرانبهای وی و شمشیر بلند و طلائی 
رنگ او » که قسمتی از آن از زیر بالاپوش دیده می‌شد نشان می‌داد که يا یک 
صاحب منصب عالی‌مقام یا یک افسر ثروتمند می‌باشد . 

صاحب منصب بدون اینکه توجهی بمهمانخانه آن زن و شوهر کند و بی آنکه 
تابلوی قشنگ آن را که باغ وحشی از جانوران مختلف بود ببیند» از مقابل 
مهمانخانه می گذشت. 

استاد مهمانخانه چی» درست در موقعی که صاحب منصب مقابل مهمانخانه 
رسید حطاب بزن گفت به‌به... نگاه کن که چه اسب قشنگی است. 

زن در جواب شوهر گفت فقط این اسب قشنگ نیست بلکه سواری هم که روی 
انب نغشته قهشنگ می باشد. 

این تمجید و تقدیر» از اسب و سوار او» بگوش صاحب‌منصب رسید و مژثر 
واقع شد . 

چون افسر مزبور اینطور فکر می کرد که تقدیر آن دو نفر بدون‌منظوری 
حاص بوده و نمی حواسته‌اند تملق و حوش آیند بگویند بلکه فقط احساسات خود 
رابروز می‌دادند. 

و نظر باين که یک تمجید بی‌طرفانه» دور از شاثبه نظریه‌های خصوصی زياد تر 
درانسان اثر دارد صاحب‌منصب عنان اسب را کشیدو ایستاد . 

مصدر او وقتی دید که رئیس وی توقف کرد او نیز متوقف گردید. 

یدوا صضاتعب‌متضب‌نظری بمهمانخانه و خابلوی آن انات و اکان رو یاز 
هتل بر گردانید و اطراف را بدقت از نظر گذرانید . 

استاد (فورنی‌شون) بامید اینکه در آن روز اقلا یک مشتری وارد مهمانخانه 
او شود با سرعت از پله‌های برج فرود آمد و حود را بمدخل مهمانخانه رسانید و 


۸ / قبل از طوفان 


کلاه از سربرداشت و صاحب‌منصب گفت: 

_ آیا این مهمانخانه مسافر ندارد ؟ 

استاد (فورنی‌شون) با حجلت مجبور شد اعتراف کند که مهمانخانه او بدون 
مسافر است منتها برای اینکه آن افسر بداند که همواره اینطور نیست گفت (اين 
چند روزه مهمانخانه ما حلوت می‌باشد ). 

خانم (فورنی شون) که در بالا متوجه صاحب‌منصب بود و گفتگوی او را با 
شوهرش شنید نکته‌ای را دریافت که شوهرش با تمام سوابقی که در مهمانخانه‌داری 
داشت نعوانست ادراک کند. 

نکته مزبور را هوش زنانگی خانم (فورنی‌شون) باو فهمانید زیرا زن‌هاء 
بمناست هوش و ذ کاوتی که دارند» گاهی در یک لحظه» بنکاتی پی‌می برند که ده 
فیلسوف بعد از دهسال مطالعه و تحقیق» نمی توانند از راه عقل آن نکات را 

خانم (فورنی‌شون) از بالا گفت آقای محترم هر گاه شما در جستجوی یک 
نقطه حلوت و بی‌صدا باشید تصور می کنم که بهترین مکان برای شما این مهمانخانه 
است. 

صاحب منصب بعد از شنیدن این حرف سر را بلند کرد و نظری بخانم 
(فورنی‌شون) انداحت و گفت راست است... و من اکنون در حستجوی یک مکان 
حلوت می‌باشم. 

زن که این پاسخ را شنید مانند شوهرش با سرعت پله کان برج را پیمود و 
خود را بمدخل مهمانخانه رسانید که از مسافر حدید پذیرائی کند. 

صاحب منصب از اسب فرود آمد و عنان اسب را بمصدر داد و وارد مهمانخانه 
شد و زن و شوهر با احترام او را مشایعت کردند و باید گفت که احترام آنها فقط 
از لزوم بازار گرمی و مصلحت صنفی سرچشمه نمی گرفت بلکه صاحب منصب 
مزبور در همه تولید احترام می کرد . 

وی مردی بود تقریباً سی و پنج ساله که از بس از خویش مواظبت می کرد 
بیست و هفت هشت ساله بنظر می رسید . 


آنحا که شمشیر شوالیه .... / ٩‏ ۵ ۲۴ 


قامت بلند و شانه‌های عریض و لباس گران‌بها و شمشیر و مهمیزهای طلای او 
گواهی می داد که از اصیلزاد گان بز رگ است و برداشت او آشکار می‌نمود که 
معتاد بفرماندهی می‌باشد . 

وقتی صاحب منصب وارد طالار بز رگ مهمانخانه شد و آنجا را حالی دید 
تبسمی حا کی از رضایت برلب‌های او نقش بست و گفت من تصور نمی کردم که 
مهمانخانه‌ای» دارای یک جنین طالار بز رگ باشد و یک شرابخوار در آن‌یافت 
و 

جون این گفته بمنزله تعریف از آن مهمانخانه بود نه همجون تنقید » لذا استاد 
(فورنی‌شون) با احترام سرفرود آورد و زنش به‌صاحب‌منصب تبسم کرد . 

اما کلامی که بعد از طرف صاحب منصب ايراد شد اثر مطلوب حمله ماقبل را 
از بین برد زیرا صاحبمنصب گفت گویا در وضع این مهمانخانه» يا رفتار شما علتی 
وحود دارد که مشتریان را از این جا دور می کند ؟ 

خانم (فورنی‌شون) گفت عالیجناب» خدا را شکر که نه وضع مهمانخانه ما 
بداست و نه با مشتریها بدرفتاری می کنیم ولی این محله بتاز گی آباد شده و ما هم 
اخیراً این مهمانخانه را باز کرده‌ايم و از اينها گذشته» ما عقیده داریم که یک لقمه 
کمتر بخوریم و در عوض مشتریهائی بهتر داشته باشیم و بهمین جهت هرمشتری را 
در اینجا نمی پذیریم. 

چون این جواب در صاحب منصب اثری حوب کرد استاد (فورنی‌شون) با 
حق‌شناسی نظری بحانب زن خود انداعت. 

صاحب منصب گفت بسیار خوب... بسیار خوب... 

زن با تبسمی که درخور آن بود از لبهای کسی که مبتکر نقشه گلستان عشق 
است زده شود گفت عالیجناب» مثلا ما برای اینکه بتوانیم افتخار پذیرائی از 
شخصی چون عالیجناب را داشته‌باشیم حاضریم ده مشتری عادی را جواب بدهیم 
که مبادا بجهتی از جهات حضور آنها در این مهمانخانه برای عالیجناب تولید تصدیع 
نماید . 

صاحب‌منصب گفت: خانم از این ابراز نزا کت متشکرم. 


۰ / قبل از طوفان 


استاد (فورنی شون) گفت: عالیجناب آیا میل دارید که شراب مهمانخانه مرا 
بجشید که بدانید مطابق مذاق شما هست یا نه؟ 

زن با تبسم گفت عالیجناب آیا میل دارید که اطاقهای مهمانخانه‌ما را بازدید 
فرمائید ؟ 

صاحب منصب گفت با هردو پيشنهاد موافق هستم و در حالیکه استاد 
(فورنی شون) بطرف سرداب مهمانخانه رفت که نمونه بهترین شرابهای خود را 
بیاورد خانم او برای راهنمائی جلو افتاد و صاحب‌منصب را بطرف یکی از برجها 
هدایت کرد و وقتی به آنجا رسیدند صاحب‌منصب گفت: 

شما در اینجا چند نفر را می‌توانید سکنی بدهید ؟ 

زن گفت: عالیجناب ما می‌توانیم ده نفر آقا و بیست نو کر را در اینجا مسکن 
بدهیم. 

صاحب منصب فکری کرد و گفت این کم است و زن که نمی دانست منظور 
صاحب منصب چیست گفت عالیجناب» در هرحال بشما اطمینان می‌دهم که در 
هیچ نقطه از پاریس مهمانخانه‌ای بهتر از ( گلستان عشق) نخواهید یافت. 
صاحبمنصب حیرت زده پرسید آیا گفتید ( گلستان عشق)؟ 

زن گفت عالی‌جناب منظور (شوالیه سرفراز ) بود و از این مهمانخانه گذشته» 
فقظ در یک نقطه ممکن است بیک مسافر عالی مقام حوش بگذرد و آنهم کاخ 
سلطنتی (لوور ) می‌باشد . 

زن می حواست بگوید که مهمانخانه‌او بقدری عالی است که جز کاخ (لوور) 
هیچ نقطه نمی تواند با ان برابری نماید. 

ولی صاحب منصب از شنیدن این حرف با حیرت زن را نگریست و گفت 
راست می گوئید ... راست می گوئید ... از اینجا گذشته فقط در (لوور) ممکن 
است بمسافر خوش بگذرد . 

و آنگاه آهسته و در حالیکه با خود حرف می‌زد افزود این زن حق دارد و 
اینجا از (لوور ) اگر بهتر نباشد بدتر نیست و ارزانتر از آنجاست. 

سپس حطاب بزن گفت» ا گر اشتباه نکرده باشم شما گفتید که می‌توانید سی 


آنجا که شمشیر شوالیه .... / ۲۴۶۱ 


نفر را در اینجا پپذیرید . 

زن گفت بلی عالیجناب» صاحب‌منصب پرسید برای یک روز چطور ؟ یعنی 
اگر مسافرین شما فقط یک روز در اینجا توقف نمایند شما چند نفر را می‌توانید 
در مهمانخانهُ حود بپذیرید ؟ 

زن گفت عالی جناب برای یکروز تا چهل بلکه چهل و پنج نفر را هم می‌توانیم 
مسکن و شام و ناهار بدهیم. 

ضاعب ھب گفت آوچ این خساب شا درشت با تفاب ما موافق اشک: 
زن‌با مسرت گفت زهی سعادت ما. 

صاحب منصب گفت اگر این چهل و پنج نفر در اینجا جمع شوند صدائی 
بخار ج نفوذ نمی کند و تولید ازدحام در این محله نمی‌نماید ؟ 

زن گفت عالیجناب» گاهی از اوقات روزهای یکشنبه تا هشتاد نفر 
صاحب منصب و سرباز در این مهمانخانه جمع می‌شوند بدون اينکه کوچکترین 
انمکاسی در این محله تولید نماید . 

زن کلمه صاحب منصب را مقدم بر کلمه سرباز تلفظ کرد تا اينکه 
صاحب منصب مزبور بداند که افسران نیز حزو مشتریان آن مهمانخانه هستند . 

صاحب منصب گفت آیا وقتی مهمانخانه پراز مسافر می‌شود عابرین مقابل 
اینجا ازدحام نمی‌نمایند و آیا در محله شما جاسوس و افراد کنجکاو وجود 
ندارد ؟ 

زن گفت عالی جناب اینجا چون بز رگ است و نظر به‌اینکه خیابان همواره 
خلوت می‌باشد صدائی از مهمانخانه بیرون نمی‌رود و اگر هم برود مقابل مهمانخانه 
تولید ازدحام نمی‌نماید و ما در این خیابان نه جاسوس داریم و نه افراد کنجکاو ... 

صاحب منصب گفت بسیار خوب... بسیار حوب... آیا می‌توانید بمن بگوئید 
که همسایگان شما که هستند ؟ 

زن گفت ما دو همسایه داریم. یکی از آنها مردی است کاسب و بی آزار که 
به‌هیچکس کار ندارد و دیگری زنی است که از سه هفته به این طرف در این خیابان 
سکونت اختیار کرده و من حتی یکمرتبه او را ندیده‌ام. 


۷۲ قبل از طوفان 


همسایه‌های دیگر هم بقدری از ما دور هستند که نه آنها بما کار دارند و نه ما 
به آنها ... صاحب منصب بیش از پیش رضایت‌خاطر حاصل کرد و گفت بسیار 
حوب... بسیار خوب... و اینجا حیلی به‌درد من می‌حورد . 

زن برای دومین مرتبه گفت زهی سعادت ما ... و امیدوارم که بتوانیم طوری 
عالیجناب را از پذیرائی‌های خود راضی کنیم که برای همیشه ما را بخدمتگزاری 
خود مفتخر فرمائید . 

صاحب منصب گفت معلوم می‌شود که زنی با ادب هستید و من از زنها و 
مردهای با ادب خوشم می آید و اینک درست گوش کنید . 

زن گفت گوش من بشماست. 

مرد گفت که شما باید تاریخ یکماه دیگر را بخاطر بسپارید زن جواب داد 
عالی جناب یکماه دیگر درست بیست و ششم اکتبر می‌شود . 

صاحب منصب گفت آری... در روز ۲٩‏ اکتبر من مهمانخانه شما ... یعنی همۀ 
مهمانخانه شما را از بالا و پائین گرفته تا منضمات آن اجاره می کنم. 

زن بتصور اينکه عوضی شنیده گفت عالیجناب آیا همۀ مهمانخانه را برای 
آنروز می‌خواهید اجاره نمائید ؟ 

مرد گفت بلی خانم. من همه مهمانخانه را برای آن روز اجاره می کنم زیرا در 
آنروز قصد دارم عده‌ای از هم‌ولایتی‌های خود را که صاحب منصب هستند از 
خود راضی نمایم و هم وسیله تفریحی برای آنها فراهم کرده باشم؟ 

هم‌ولایتی‌های من کسانی هستند که برای تحصیل شغل و در آمد بپاریس 
می آیند و من میل دارم در آن روز همة آنها را در مهمانخانه شما جمع نمایم. تا هم 
مجبور نشوند در مهمانخانه‌های دیگر » نخستین روز ورود خود را در پاریس 
بگذرانند و هم از من حوشوقت باشند و بالاخره در این جا که برای آنها یک شهر 
غریب است احساس غربت ننمایند و خود را کنار هم‌ولایتی‌ها و آشنایان ببینند . 

و البته این موضو ع باید تا روز ۲ اکتبر پنهان بماند برای اینکه لذت این 
کار» جهت من و آنها این است که آنها قبلا از این موضو ع اطلاع نداشته باشند والا 
در نظرشان یک امر عادی خواهد شد. 


آنجا که شمشیر شوالیه .... | ۳ ۶ ۲۴ 


صاحب منصب مزبور با این توضیحات می خواست زن مهمانخانه‌چی را قائل 
کند که جمع شدن عده‌ای از هم‌ولایتی‌های او در روز ۲ اکتبر در مهمانخانه وی 
امری است عادی و جز تفریح و حوشگذرانی علتی ندارد . 

زن هم بدون اشکال این توضیح را پذیرفت زیرا او و شوهرش مشتری 
می‌حواستند و دیگر به آنها مربوط نبود که مشتریها از کجا می آیند و بکجا 
می روند . 

صاحب‌منصب آنگاه گفت از حالا تا یکماه دیگر من بوسایل مقتضی به آنها 
اطلاع می‌دهم که روز ٩‏ اکتبر همه وارد مهمانخانهٌ شما بشوند. 

خانم (فورنی شون) گفت عالیجناب | کنون شما فرمودید که آنها نباید قبلا از 
این موضو ع اطلاع داشته باشند ولی اگر در خلال این یکماه به آنها اطلاع داده 
شود جنبه غیر منتظره بودن واقعه از بین می‌رود و شما چگونه به آنها اطلاع می دهید 
که همه بدانند روز ۲٩‏ اکتبر باید وارد این مهمانخانه شوند و هم‌ندانند که در آن 
روز شما آنها را در این جا جمع می‌نمائید. 

صاحب منصب از این سؤال غیرمنتظره که فکر جواب آنرا نکرده بود یکه 
خحورد و گفت پارفان دیوس" معلوم می‌شود که شما یک‌زن کنجکاو هستید و 
می‌خواهید بهمه چیز پی ببرید . 

زن مضطرب شد و گفت عالیجناب قصد من کنجکاوی نبود . 

استاد (فورنی‌شون) که با چند بطری شراب از سرداب بالا می آمد و قسمت 
اصلی اظهارات صاحب منصب را شنیده بود با عجله خود را بوی رسانید و گفت 
عالیجناب شما در این مهمانخانه صاحب‌اختیار مطلق هستید و خواهید بود و 
هیچکس بهیچوجه درصدد برنخواهد آمد که راجم بمسافرین سوّالی بکند و همة 
دوستان شما در آن روز روی چشم ما جا خواهند داشت. 

صاحب منصب با غرور گفت آقا من چه موقم بشما گفتم که اینها دوستان من 


۱ کلمه (پارفان دیوس ) هم مانند بعضی از کلمات و جملات بی‌معنی آن دوره» تکیه 
زبان صاحب منصب بود و بیشتر اهالی ( گاسکونی) این کلمات و حملات‌را بکار می‌بردند. 
(مترحم) 


۴ قبل از طوفان 


هستند مگر نشنیدید که گفتم اینها هم‌ولایتی‌های من می‌باشند . 

مهمانخانه چی گفت راست است.... و اينها هم‌ولایتی‌های عالیجناب هستند و 
من از این اشتباه بسیار معذرت می خواهم. 

خانم (فورنی شون) که خود را مورد تعرض صاحب‌منصب دید رنجیده» روی 
گردانید و دور شد زیرا ( گلستان عشق) در نظرش خار مغیلان گردید . 

صاحب منصب که اصلاً توحهی به آن زن نداشت بمهمانخانه‌جی گفت وقتی 
هم‌ولایتی‌های من اینجا آمدند شما باید به آنها شام بدهید . 

مهمانخانه چی گفت اطاعت می کنم. صاحب‌منصب گفت و در صورت لزوم» 
باید بتوانید آنها را اینجا بخوابانید و بهتر آنکه قبلا وسائل خواب را فراهم نمائید 
زیرا چون نخستین روز ورود آنها به‌پاریس خواهد بود شاید من فرصت نکنم در 
همان روز مسکنی جهت آنها تهیه نمایم. 

مهمانخانه چی گفت عالیجناب وسائل خواب را هم برای آنها فراهم خواهم 
کرد . 

صاحب منصب گفت خلاصه شما باید بنحوی کامل از آنها پذیرائی کنید بدون 
اینکه کنجکاوی نمائید و سژالاتی از آنها یا از دیگران دربارۂ آنها بعمل آورید. 

مهمانخانه چی گفت عالیجناب بشما اطمینان می‌دهم که کوچکترین سؤال و 
کنجکاوی بعمل نخواهد آم 

صاحب‌منصب دست در جیب کرد و قدری پول بیرون آورد و گفت‌این 
سی لیره را هم بعنوان بیعانه بشما می دهم که بدانید این معامله حدی و قطعی است. 

مهمانخانه‌چی پول را دریافت کرد و گفت عالیجناب در آنروز و همه وقت» 
ما از هم‌ولایتی‌های شما مانند اینکه سلاطین هستند پذیرائی خواهیم کرد و اینک 
حواهشمندم که قدری از این شرابها بچشید که‌بدانیم آیا شرابهای اینجا را 
می‌پسندید یا نه؟ 

صاحب منصب گفت متشکرم؛ من هر گز شراب نمی آشامم و بعد بطرف پنجره 
رفت و مصدر خود را صدا زد که اسش را بیاورد. 

یکمرتبه مهمانخانه جی گفت عالیجناب» در آنروز... در ۲٩‏ اکتبر ...ما 


آنجا که شمشیر شوالیه .... / ۵ ۲۴۶ 


هم ولایتی های شما را چگونه بشناسیم و بدانیم که آنها بخرح شما در این مهمانخانه 
سکونت می کد 

صاحب منصب گفت آه... من هیچ متو جه این نکته نبودم... زود یک صفحه 
کاغذ و قدری موم و یک شمع بیاورید. 

زن بسرعت شمم و موم و کاغذ را آورد و برحسب امر صاحب منصب شمع 
را روشن کرد و آن‌مرد موم را روی شعله شمع گرفت و وقتی ذوب شد» قدری از 
آن را روی کاغذ ریخت و بعد نگین انگشتری خود را روی موم نهاد و نقشی زیبا» 
در موم آشکار شد . 

زن آن نقش را نگریست و گفت چقدر این زن قشنگ است؟ صاحب‌منصب 
گفت این تصویر ( کلئوپاتر ) ملکه معروف مصر می‌باشد که یکی از زنهای زیبای 
جهان بود و اینک بشما توصیه می کنم که این موم و تصویر آن را حفظ کنید و 
بخاطر بسپارید و در روز ۲٩‏ اکتبر هر کس که وارد این مهمانخانه شد و شکلی 
مطابق این تصویر بشما نشان داد بدانید از هم‌ولایتی‌های من و جزو کسانی است 
که باید در این مهمانخانه موردپذیرائی قرار بگیرد . 

زن و شوهر سرفرود آوردند و قبل از اینکه صاحب منصب سوار براسب خود 
شود مهمانخانه چی گفت عالیجناب» آیا آنها فقط یک روز دراینجا توقف می کنند 
یا اینکه توقف آنها بیش از یک روز طول خواهد کشید. 

صاحب‌منصب گفت هنوز من از این موضو ع مطلع نیستم ولی بعد تصمیم حود 
را در این باره به‌اطلاع شما خواهم رسانید . 

وقتی که صاحب منصب سوار براسب سفید و شکیل خود شد و رفت 
(فورنی شون) که سی لیره بیعانه صاحب‌منصب را تصاحب کرده بود خطاب 
بزوجه‌اش گفت ای‌زن» دیدی بتو گفتم که اهل شمشیر برای ما بیش از عشاق 
استفاده دارند ؟... و آیا اینک تصدیق می کنی که اگر ما روزی ثروتمند شویم 
بطفیل وجود ارباب شمشیر و سلحشوران خواهد بود ؟ 

اک موی و قذار که شود زامن فا ور | کی که بسا ریا رای 
می‌شوند از حیث وسائل پذیرائی در مضیقه نباشیم. 


۱۷۳۲۳ 


یک عده هم ولایتی از سکنه ایالت (گاسکونی) 


با اينکه عتاب صاحب‌منصب در خانم (فورنی‌شون) اثر کرد و فهمید که 
کنجکاوی کاری خوب نیست معهذا ما نمی‌توانیم بخوانند گان عزیز خود اطمینان 
بدهیم که خانم مهمانخانه‌چی بعد از رفتن صاحب‌منصب درصدد برنیامد که بداند 
کسانی که در روز ۲٩‏ اکتبر آینده در آن مهمانخانه مجتمع می‌شوند چه کسانی 
هستند و برای چه در آنجا جمع می‌شوند. 

شاید اگر صاحب منصب مزبور به‌زبان حوش از خانم مهمانخانه چی درحواست 
می کرد از کنجکاوی صرف‌نظر کند آن زن درصدد تحقیق برنمی آمد. 

ولی چون آن صاحب‌منصب بدو پرخاش کرد این تشدد » باصطلاح وجدان 
خانم مزبور را آسوده نمود و اندیشید که وی از نظر احلاقی در قبال صاحب‌منصب 
هیچ تعهدی ندارد تا اینکه مبادرت به کنجکاوی نکند . 


یک عده‌هم‌ولایتی ی مرف 


برای وقوف براین که در روز ۲ اکتبر چه کسانی در مهمانخانه او مجتمع 

یعنی اول بفهمد که حود صاحب‌منصب که این دستور را برای او و شوهرش 
صادر کرد که بود ؟ 

کشف هویت صاحب منصب مزبور برای خانم (فورنی‌شون) اشکال نداشت و 
همان روز» هنگامی که سربازی وارد مهمانخانه شد که شراب بنوشد خانم 
مهمانخانه جی از او پرسید این صاحب‌منصب که امروز درمیدان مشق به‌سربازها 
فرمان می داد که بود ؟ 

سرباز » یا از لحاظ فطری یا بمناسبت انضباط سربازی» بهتر آن می‌دانست که 
زبان حود را نگاه دارد و چون باندازه حانم (فورنی‌شون) کنجکاوی داشت پرسید 

زن مهمانخانه‌چی گفت برای اینکه او تقریباً یکساعت قبل از این جا حارج شد 
و قدری پیش از حروح با ما صحبت کرد و طبعاً انسان میل دارد بداند شخصی که 
با او صحبت می‌نمود که بود ؟ 

سرباز که از مشتریهای مهمانخانه بود خندید و گفت خانم (فورنی‌شون) 
صاحب منصبی که امروز در میدان مشق به‌سربازها فرمان می‌داد کسی نیست که 
وارد مهمانخانه (شمشیر شوالیه سرفراز ) بشود ؟ 

زن گفت لابد می حواهید بگوئید که او چون مردی بز رگ است هر گز وارد 
این مهمانخانه نمی‌شود ! سرباز گفت بلی. 

زن گفت ولی او اینجا نیامد که جیزی بیاشامد بلکه برای دیگران اینجا آمده 
بو د . 

سرباز گفت مقصود شما از دیگران جیست؟ زن گفت او آمده بود از ما 
بپرسد که آیا می‌تواند دوستان حود را در این مهمانخانه سکونت بدهد با نه؟ 

سرباز گفت خانم باز اشتباه می کنید زیرا صاحب‌منصبی که امروز در میدان 
مشق به‌ سربازها فرمان می‌داد کسی نیست که دوستان خود را در مهمانخانه 
(شمشیر شوالیه سرفراز ) جا بدهد . 


۸ / قبل از طوفان 


خانم (فورنی‌شون) گفت آه... این آقا کیست که حتی در یکی از زیباترین 
مهمانخانه‌های پاریس دوستان خود را جا نمی‌دهد و مادون شأن خود می‌داند که 
دوستان حود را در مهمانخانه ما بخواباند. 

سرباز گفت لابد منظور شما کسی است که امروز در میدان مشق بسربازان 
فرمان می‌داد ؟ 

زن گفت بلی» هم او را می گویم. سرباز گفت این آقای بزر گوار و محترم 
عالیجناب دوک دو(اپرنون) سپهبد پیاده نظام پادشاه فرانسه است و اگر حمل بر 
اغراق نکنید می گویم که وی قدری هم بیشتر از حود پادشاه فرانسه دارای قدرت 
و نفوذ می‌باشد و اینک آیا ممکن است که چنین مردی با این قدرت و مقام و رتبه 
به این مهمانخانه بیاید و برای دوستان خود » بقول شما در اینجا اطاق کرایه کند 

زن گفت اگر من بشما بگویم که‌اين آقا با همین قدرت و مقام و درجه به‌این 
مهمانخانه آمد چه می گوئید ؟ 

سرباز با قدری حیرت گفت گاهی اتفاق می‌افتد که بعضی از بز ر گان دارای 
هوس می شوند و از روی هوس مبادرت به‌اقدامی می کنند که بر حسب معمول نباید 

بکنند ولی این مرد یک علامت دارد . 

زن گفت علامت او جیست؟ 

as SEE E LÎ سرباز گفت‎ 

در این وقت یک مشتری دیگر وارد شد و خانم مهمانخانه‌چی فرصت نکرد که 
جواب سرباز مزبور را بدهد و لزومی هم نداشت که مکالمه را بیش از آن طولائی 
کند زیرا وی فهمیده بود صاحب‌منصبی که آن روز بمهمانخانة او آمد عالیجناب 
دوک دو (اپرنون) سپهبد پیاده نظام پادشاه فرانسه بود . 

برای ما هم لزوم ندارد که بگوئیم از آن روز ببعد آن زن‌و شوهر 
مهمانخانه‌چی با چه بی صبری انتظار روز ۲۰ اکتبر را می کشیدند. 

شب ۲۰ اکتبر که روز بعد از آن می‌بایست مسافرین معهود بیایند مردی وارد 
مهمانخانه شد و یک کیسه پول مقابل (فورنی‌شون) گذاشت و گفت این قیمت 
غذائی است که یکماه قبل» آقائی در این مهمانخانه جهت فردا سفارش داد . 


یک عده هم‌ولایتی .... ۲۴۰۶۳۹ 


زن و شوهر بیک صدا پرسیدند که قیمت هرغذا را چقدر حساب کرده اند 
آن مرد گفت شش لیره. استاد (فورنی‌شون) گفت آیا آنها اینجا فقط یک وعده 
غذا می حورند ؟ 

آن مرد گفت بلی. مهمانخانه‌جی گفت از این قرار بیش از یک روز در اینجا 
توقف نخواهند کرد و آن آقا؛ برای آنها مسکن تهیه کرده است؛ آن مرد گنت 
گویا اینطور باشد ... و بدون اینکه حرفی بزند و توضیحی بدهد رفت. 

بالاخره آفتاب روز معهود برشمشیر شوالیه سرفراز تابید و ساعات قبل از 
ظهر گذشت و وقتی زنگ کلیسای مجاور نیم ساعت بعداز ظهر را اعلام کرد یک 
دسته سوار که از دروازه (دوبوسی) وارد شهر شده بودند مقابل مهمانخانه از 
اسب‌های خود فرود آمدند. 

آنها بمناسبت اینکه سوار براسب بودند و هم بعلت ورود بشهر از دروازه 
(دوبوسی) که فاصله‌ای با مهمانخانه نداشت زودتر رسیدند یکی از آنها بنظر 
می رسید که سمت اربابی یا ریاست دارد و این مرد دو نو کر داشت. 

هریک از آنها شکلی شبیه به ( کلئوپاتر ) را بزن و شوهر نشان دادند و وارد 
مهمانخانه شدند . 

از آقائی که دارای دو نو کر بود گذشته هریک از واردین» پس از ورود 
بمهمانخانه» مضطرب بنظر می رسیدند و بخصوص هردفعه که دست بجیب می بردند 
تشویش آنها زیادتر می‌شد. 

مردی که دو نو کر داشت گفت از حالا تا موقم صرف غذاء مقداری وقت 
داریم و آیا در پاریس شماء چیزی تماشائی هست که برویم و تماشا کنیم و خود 
را مشغول نمائیم. 

خانم مهمانخانه چی گفت: عالی‌جناب اگر شما از کثرت جمعیت معذب 
نمی شوید و می توانید مدتی بایستید بروید و اعدام یک تبهکار را تماشا نمائید زیرا 
امروز شخصی موسوم به (سال‌سد ) را که توطثه کرده و با اسپانیا همدست بوده 
چهارپاره می کنند . 

مرد گفت آه...یادم آمد و من اين موضوع را شنیده بودم و می روم که این 


۰ / قبل از طوفان 


منظره را تماشا نمایم و به‌اتفاق دو نو کر خود از مهمانخانه حارج گردید. 

مقارن دو ساعت بعداز ظهر عده دیگری از مسافرین با دسته‌های جهارنفری و 
پنج نفری آمدند و بعضی از آنها هم تنها بودند. 

یکی از آنها که با سربرهنه آمد و یک چوبدستی مثل شلاق در دست داشت 
بعد از ورود بمهمانخانه زبان بشکایت گشود و گفت اینجا عجب شهر بدون 
انضباطی است و بمحض اینکه من وارد میدان ( گرو ) شدم کلاه مرا که دارای یک 
د کمه الماس بود ربودند و هرچه حستجو کردم که ببینم چه کسی کلاه مرا ربوده» 
دزد را نیافتم. 

کسانی که این شکایت را شنیدند چنین حلوه دادند که گناه از حود آن مرد 
بوده زیرا کسی که دارای چنین کلاه گرانبهائی است نباید با کلاه وارد پاریس 
شود تا اینکه کلاهبرداران کلاه او را بربایند. 

ساعت چهار بعداز ظهر چهل نفر مسافر همه اهل ایالت ( گاسکونی) در 
مهمانخانه استاد (فورنی‌شون) مکان گرفته بودند و زن مهمانخانه‌چی گفت من 
تعجب می کنم که چرا اينها همه اهل گاسکونی هستند . 

شوهرش گفت برای چه تعجب می کنی. مگر آن صاحب‌منصب که خود اهل 
گاسکونی بود نگفت که اينها هم‌ولایتی او هستند ؟ زن گفت راست است و من این 
نکته را بخاطر نداشتم. 

شوهر گفت من تصور می کنم که این صاحب منصب اهل شهر (تولوز ) باشد . 
زن گفت لهجه آقای (اپرنون) این فرض را تأیید می کرد. 

استاد (فورنی‌شون) گفت از این قرار تو کماکان عقیده داری که این 
صاحب‌منصب آقای (اپرنون) بود ؟ 

زن گفت بدیهی است مگر ندیدی که چند مرتبه در آن روز او (پارفان‌دیوس) 
را رها کرد.! 


۱ رها کردن کلمات در زبان فرانسوی یک مفهوم متداول است یعنی کلمه‌ای را بدون 
اه ارق کرو از 


یک عده هم‌ولایتی ۲۴۶۳۷۳۱/۰ 


شوهر گفت پناه برخدا... این چه حیوانی است که در آن روز او را چند 
مرتبه رها کرده بود ؟ 

زن گفت ابله» این تکیه کلام آقای (اپرنون) است و بدون اراده» ضمن صحبت 
رها می‌نماید . 

شوهر گفت حالا فهمیدم که (پارفان دیوس) اسم یک حیوان نیست؟ 

زن گفت نه... و اگر می‌خواهی از جیزی تعجب کنی از این تعجب کن که 
مسافرین تو اینک چهل نفر هستند نه چهل و پنج نفر . 

ولی ساعتی دیگر » پنج نفر دیگر از سکنه ایالت گاسکونی بچهل نفر از 
هم‌ولایتی‌های خود ملحق گردید و عده مسافرین که می‌بایست چهل و پنج نفر 
گردد تکمیل شد. 

در طالار بز رگ مهمانخانه شوالیه سرفراز غوغائی از کلمات بدون معنی و 
تکیه کلامهای سن دیو -موردیو - کاپ دوبیوس-برپا شده بود و هریک از 
گاسکون‌ها که دیگری را می‌شناخت ندائی از حیرت با یکی از این تکیه کلامهای 
مخصوص سکنه ( گاسکونی) برمی آورد و اگر کسی بشهرهای ایالت ( گاسکونی) 
سرزده بود » و وارد آن طالار می‌شد » تصور می کرد که مجمو ع سکنۀ هریک از 
شهرهای آن ایالت در آن طالار » وعدهٌ ملاقات گذاشته‌اند . 

(اوستاش-دو -میرادو) هم اربابی را که دارای دو نو کر بود شناخحت و 
بطرف او رفت و زن و پسرزن» و فرزندان خود را بهاو معرفی کرد. اربابی که دو 
نو کر داشت گفت میرادوی عزیز» چطور شد که تو اینجا پیدا شدی؟ (میرادو ) 
گفت (سنت-مالین) عزیز اول تو بگو براثر جه اتفاقی بطرف پاریس براه افتادی. 

(سنت-مالین) که نام ارباب مزبور بود گفت من برای احراز مقام و درجه 
خحود در قشون به‌اینحا امدم. 

(میرادو) گنت منهم برای گرفتن میراث عازم پاریس شدم. (سنت‌مالین) 
گفت حتی در آنجا هم تو زن عود را رها نمی کتی و او را در قفای خود 
می‌اندازی و دنبال خویش می کشی ؟ 

(میرادو ) گفت چه کنم؟... وقتی گفتم که باید به‌پاریس بروم او گفت منهم 


۷۲ / قبل از طوفان 


می آیم. 

(سنت-مالین ) گفت می خواستی پنهانی براه بیفتی تا اینکه مجبور نشوی او را 
دنبال حود بکشی و وی نیز دیگران را عقب خود راه بیندازد . 

(میرادو ) گفت متأسفانه نمی‌توانستم برای اينکه نامه مدعی‌العموم را او 
دریافت کرد و وقتی من در خانه نبودم از طرف مدعی‌العموم نامه‌ای آوردند و 
بدست او رسید . 

(سنت‌مالین) گفت آه... تو بوسیله نامه‌ای که از طرف مدعی‌العموم برای تو 
فرستاده شد مطلع شدی که میرائی بتو رسیده است؟ (میرادو ) گفت بلی و بعد 
چون صحبت می رفت وارد مرحله‌ای دشوار شود موضو ع صحبت را تغییر داد و 
گفت واقعاً حيرت آور است که این همه از هم‌ولایتی‌ها در اینجا دیده می‌شوند . 

(پن کودا - دو -پن کورنه) آشنای قدیم ما در حالی که چوب دستی خود را 
در دست داشت وارد صحبت شد و گفت برای چه اجتما ع هم‌ولایتی‌ها در اینجا 
حیرت آور باشد ؟... مگر نه این است که ما اهالی ( گاسکونی) همه اهل سلیقه 
هستیم و وقتی می‌بینیم که چنین تابلوی اشتها آوری مقابل این مهمانخانه نصب 
کرده اند متمایل می‌شویم که قدم به‌اين مهمانخانه بگذاریم. 

(سنت‌مالین) گفت آه... آه... هم‌ولایتی عزیز شما هستید ... حوب شد که 
من شما را دیدم زیرا امروز صحبت ما در میدان ( گرو ) ناتمام ماند و وقتی از آنجا 
عبور می کردیم شما مشغول صحبتی بودید که متأسفانه تهاجم جمعیت ما را از هم 
جدا کرد و مانع از این گردید که من دنال صحبت شما را بشنوم. 

(پن کودا - دو -پن کورنه) گفت من بخاطر ندارم که در آنجا راجع بچه 
موضو ع با شما صحبت می کردم ؟ 

هنگام ادای این جمله آقای (پن کورنه) قدری سرخ شد و سرحی صورت 
نشان می‌داد که وی بخوبی می‌داند که امروز در میدان ( گرو ) قبل از اينکه مردم 
او را از (سنت-مالین) جدا نمایند با او راجع بچه صحبت می کرد . 

(سنت‌مالین) گفت صحبت ما مربوط به‌این بود که وقتی من بطرف پاریس 
می آمدم» مدتی قبل از اینکه پپاریس برسم» در راه روی جاده» شما را همانگونه که 


یک عده‌هم‌ولایتی .... / ۲۴۷۳ 


امروز می بینم مشاهده کردم یعنی پیاده بودید و چوب دستی و شلاقی دردست 
داشتید و کلاه برسر شما دیده نمی‌شد . 

(پن کودا-دو-پن کورنه) گفت آقا آیا این موضو ع برای شما دارای اهمیتی 
است؟؛ (سنت‌مالین ) گفت البته زیرا انسان وقتی یک هم‌ولایتی خود را روی جاده 
می بیند و مشاهده می کند که وی کلاه برسر ندارد و پیاده راه می رود مایل است 
بنهمد که او از کجا می آید و چه اتفاقی برای او روی داده که در راه کلاه و اسب 
وی از بین رفته است و لابد شما از مکانی دور بطرف پاریس براه افتاده بودید ؟ 

(پن کورنه) گفت آقا من از (سن - آندره - دو کوب ساک) بطرف پاریس 
براه افتادم. 

(سنت مالین ) گفت آیا از آنجا بدون کلاه عزیمت کردید ؟ 

(پن کورنه) گفت بلی (سنت‌مالین) گفت چطور چنین چیزی ممکن است 
اتفاق بیفتد که شما از این راه دور بدون کلاه بطرف پاریس براه بیفتید ؟ 

(پن کورنه) گفت موضو ع حیلی ساده است. 

(سنت مالین) گفت ولی من آنرا ساده نمی‌بینم. 

(پن کورنه) گفت اکنون بشما می گویم که چه اتفاقی روی داد که من بدون 
کلاه بطرف پاریس براه افتادم. پدر من دارای دو اسب می‌باشد و بقدری به‌اسبهای 
حود علاقه دارد که بعید نیست بعد از واقعه بدی که برای من اتفاق افتاده مرا از 
میراث محروم کند. 

(سنت مالین ) گفت جه واقعه بدی برای شما اتفاق افتاده است. 

(پن کورنه) گفت من سوار یکی از این اسبها که از دیگری زیباتر و گرانبهاتر 
است بودم و نا گهان یک تیر شمخال در ده قدمی من شلیک شد و اسب براثر شنیدن 
صدای تیر رم کرد و بتاحت در آمد و مستقیم راه رودخانه... راه رودخانه 
(دوردونی) را پیش گرفت. 

(سنت مالین ) گفت آه..- آه... لابد اسب شما خود را در زود شائ انداععت؟ 

(پن کورنه) گفت: بلی آقا. (سنت مالین) گفت لابد شما را هم با خود 


برودخانه برد ؟ 


۴ / قبل از طوفان 


(پن کورنه) گفت: نه آقا» حوشبختانه من فرصت یافتم و خود را از اسب پائین 
آوردم و گرنه مرا با خود برودخانه می‌برد و همانطوری که آن حیوان غرق شد منهم 
غرق می‌شدم. 

(سنت مالین) گفت عجب... پس این جانور زبان‌بسته در رودخانه غرق 
شد؟... 

(پن کورنه) گفت آقا تعجب نکنید زیرا (دوردونی) رودخانه‌ای است که 
نیم فرسخ عرض دارد و اگر ده اسب هم در آن بیفتد آب همه را می‌غلطاند و حفه 
می کند . 

(سنت مالین) گفت بعد چه شد ؟ (پن کورنه) گفت معلوم است که بعد چه 
می شود وقتی اسب غرق گردید من از خشم پدر ترسیدم و دیگر جرئت نکردم که 
بخانه مراجعت کنم. 

(سنت مالین ) گفت ولی کلاه شما جطور شد زیرا شما نگفتید که برای کلاه 
جه واقعه‌ای اتفاق افتاد ؟ 

(پن کورنه) گفت سژال عجیبی می کنید و معلوم است که بعد از این واقعه 
کلاه انسان می افتد . 

(سنت مالین ) گفت پس کلاه شماء مانند حودتان افتاد ؟ (پن کورنه) گفت 
آقا من نیفتادم و بخاطر ندارم که بشما گفته باشم که من افتادم بلکه گفتم که من از 
اسب خود را پائین آوردم زیرا یک نفر که از نژاد (پن کورنه) باشد هر گز از 
اسب نمی افتد و افراد این خانواده از زمانی که در گهواره هستند اسب‌سواری را 
می‌دانند و سوا کار بشمار می آیند. 

(سنت مالین ) گفت راست است ولی کلاه شما جطور شد ؟ 

(پن کورنه) گفت و اما کلاه من... بطوری که گفتم بعد از اینکه اسب رم کرد 
افتاد و وقتی اسب در رودخانه افتاد و غرق شد من در حستحجوی کلاه حود 
بر آمدم. 

(سنت مالین) گفت حیلی غریب است که شما بعد از اينکه چنان اسب 
گرانبهائی را از دست دادید بفکر افتادید که در حستجوی یک کلاه که نسبت 


یک عده‌هم‌ولایتی .... رش 


بهاسب بکلی بی قیمت است بر آئید ؟ 

(پن کورنه) گفت جستجوی کلاه از طرف من علت حاصی دارد زیرا من 
بدون پول از خانه یبرون آمده بودم و یگانه محل من برای تحصیل پول کلاهم بود . 

(سنت‌مالین ) گفت یعنی کلاه شما آنقدر قیمت داشت که شما از آن محل 
می خواستید پول بدست بیاورید . 

(پن کورنه) گفت بلی» کلاه من حیلی ارزش داشت زیرا پر این کلاه بوسیله 
یک د کمه الماس به کلاه متصل گردیده بود و این الماس را امپراطور اسپانیا؛ 
شارل پنجم هنگامی که از اسپانیا وارد فرانسه شد که به‌بلژیک برود به‌پدربزرگ 
من داد . 

(سنت مالین) گفت لابد بدربزر گ شما از سرداران امپراطور اسپانیا بود ؟ 
(پن کورنه) گفت نه آقا پدربزر گم از سرداران او نبود ولی وی در راه» بکاخ ما 
رسید و در آنجا توقف کرد و پدربز رگم از او پذیرائی نمود و هنگام رفتن 
امپراطور اسپانیا برسم یاد گار» آن الماس را به‌پدربزر گم اعطاء کرد . 

(سنت‌مالین) گفت حالا فهمیدم که چرا شما بدون کلاه ماندید زیرا کلاه 
خود را با آن الماس فروختید تا اینکه پول بدست بیاورید ولی شما با قیمت این 
الماس نه فقط می‌توانستید یک اسب خریداری کنید و پیاده سفر ننمائید بلکه قادر 
بودید که یک لنگه دستکش دیگر هم حریداری نمائید تا دست شما این طور سیاه 
نشود زیرا یک دست شما که بدون دستکش می‌باشد مانند دست‌سیاه پوستان سياه 
است. 

(پن کورنه) گفت متأسفانه من نتوانستم آن الماس را بفروش برسانم زیرا 
موقعی که کلاه حود را پیدا کردم دیدم که یک کلاغ از آسمان فرود آمد. 

(سنت مالین) گفت آیا کلاغ‌روی کلاه شما از آسمان فرود آمد؟ 
(پن کورنه) گفت بهتر آن است که بگویم روی الماس من فرود آمد و شما می‌دانید 
که کلاغ چیزهای درعشان را می‌رباید و الماس کلاه من هم چون درحشان بود 
توجه کلاغ را جلب کرد و آن را ربود. 

من دویدم و کلاغ قدری از من دور شد و باز دویدم کلاغ به‌پرواز در آمد و 


۶ / قبل از طوفان 


من فریاد زدم توقف کنید ... توقف کنید... آی دزد ... آی دزد ... ولی آقا... 
اگر شما بعد از آن رنگ الماس مرا دیدید من هم آن الماس را دیدم. 

(سنت مالین) گفت لابد این واقعه تأثر آور حیلی در شما تولید اندوه کرد ؟ 

(پن کورنه) گفت نمی توانم بگویم که من چقدر اندوهگین شدم و همین قدر 
هست که دیگر جرئت نکردم به‌منزل خودمان... به‌منزل پدرم بر گردم و راه پاریس 
را در پیش گرفتم که در این شهر تحصیل شغل و در آمد کنم. 

یک مرتبه صدائی از عقب جوان مزبور بلند شد که گفت آقا شما امروز 
نزدیک دروازه شهر به آقای (لوان‌یا ک) راجم به‌مفقود شدن کلاه توضیحی 
دیگرمی دادید و می گفتید که از معشوقه شما نامه‌ای رسیده بود و آن نامه را درون 
کلاه نهاده» می حواندید و نا گهان بادی وزید و نامه معشوقه شما را با کلاه برد و 
شما چون عقب نامه دویدید لاجرم کلاه شما را باد برد و نتوانستید آذ را پیدا 

جوان ( گاسکون) از این حرف سرخ شد و بر گشت که با آن مرد مشاجره 
نماید ولی (سنت مالین ) با لحنی ملایم مداخله کرد و حطاب به(پن کورنه) گفت 
آقا اجازه بدهید که من آقای (آوبن‌یه) را که مردی شجاع و در ضمن اهل قلم 
هستند بشما معرفی نمایم. 

(اوبن یه) همان بود که از عقب (پن کورنه) صدا را بلند کرد و اعتراض 
نمود که چرا نزدیک دروازه راجم به‌مفقود شدن کلاه حود توضیحی دیگر می داد . 

(سنت‌مالین) گفت آقای (پن کورنه) شما اگر سر گذشت کلاه حود را 
همانطوری که اتفاق افتاده بود برای آقای (اوبن‌یه) نقل نمائید ایشان که اهل قلم و 
نویسنده هستند از این سر گذشت» یک حکایت شیرین تدوین خواهند کرد و افسانه 
شما موفقیتی زیاد کسب خواهد کرد. 

چند نفر از هم‌ولایتی‌ها خندیدند و (پن کورنه) غضبنا ک بانگ بر آورد که 
آیا بمن می حندید ؟ 

آنهائی که می‌خندیدند روی بر گردانیدند که بتوانند بهتر بخندند (پن کورنه) 
بیشتر خشمگین شد و نظری بچپ و راست انداعت که بداند خشم خود را روی که 


یک عده‌هم‌ولایتی رم خرف 


بايد فرود بیاورد . 

نزدیک بخاری دیواری مردی ایستاده سر را پائین انداحته صورت را بین دو 
دست گرفته بود . 

(پن کورنه) تصور کرد آن مرد صورت را پنهان کرده که بتواند حنده حود 
را مخفی نماید و با قدمهای محکم و سریع بطرف او رفت و دست را روی شانه او 
نهاد و گفت آقا ... آقا... شما که قصد دارید بخندید اقلا دست را از روی صورت 
بردارید که ما بتوانیم شما را ببینیم و بشناسیم کیست که اینقدر قشنگ می‌خندد . 

آن مرد دست را از روی صورت برداشت و معلوم شد همان جوان است که 
در میدان گروه؛ آن غلام بچه را بسر دست بلند کرد که بتواند محکوم را بهتر پپیند 
و بنام کارمنژ خوانده می‌شد . 

( کارمنژ ) گفت آقا برای چه مردم را اذیت می کنید و چرا نمی گذارید که 
بحال خود باشند ... بعد از این هم اگر خواستید دست را روی شان من بگذارید 
دستی را که دارای یک لنگه دستکش می‌باشد روی شانه‌ام قرار بدهید و بهرحال 
چون من با شما کاری ندارم بمن کار نداشته باشید . 

(پن کورنه) گفت بسیار حوب... چون شما با من کاری ندارید منهم با شمار 
کاری ندارم. 

(میرادو ) که متوحه این گفت و شنود بود حطاب به( کارمنژ ) گفت آقا چرا 
نسبت بهم‌ولایتی ما (اشاره به‌پن کورنه) بی‌لطفی کردید . 

( کارمنژ ) که معلوم بود نمی‌خواهد کسی مزاحم افکار او بشود با تغیر 
گفت: آقا بشما چه مربوط است؟... آیا من بشما می گویم که چرا نسبت بفلان 
بی لطف هستید و چرا با فلان صحبت نمی کنید ؟ 

(میرادو ) گفت آقا» حق با شماست و من بی جهت مصد ع شما شدم و باو 
پشت کرد و بطرف نقطه‌ای از طالار که زوحه‌اش آنجا بود رفت ولی در راه 
(میلی تور ) پسر زنش جلوی او را گرفت و تبسم کنان گفت ناپدری عزیز آیا 
دیدید که این اصیل زاده چگونه بشما جواب داد ؟ 

(میرادو ) گفت کدام اصیل‌زاده را می گوئید ؟ (میلی‌تور) اشاره 


۸ / قبل از طوفان 


به ( کارمنژ ) کرد و گفت نگاه کنید که چجگونه همه در این طالار بشما می خحندند و 
از اینکه اصیل زاده مزبور نوک شما را چید تفریح می کنند . 

در آن طالار همه می‌عندیدند و تفریح می کردند ولی کسی به (میرادو ) 
نمی حندید زیرا آنقدر طالار شلو غ بود که کسی متو جه نشد که آن دو نفر بهم چه 

(میرادو ) از حجلت ارغوانی شد و (میلی‌تور ) گفت ناپدری عزیز» نگذار 
که وقت بگذرد ... برو و جواب این مرد گستاخ را بده. 

(میرادو ) نمی حواست با ( کارمنژ ) دربیفتد ولی ترسید که پسر زنش او را 
تحقیر نماید و نا گزیر بطرف ( کارمنژ ) رفت و گفت آقا می گویند که شما مرا 
مورد توهین قرار دادید ؟ 

( کارمنژ ) سربلند کرد و گفت چه موقم شما را مورد توهین قرار دادم؟ 
(میرادو ) گفت همین الان... 

( کارمنژ ) گفت آیا من شما را مورد توهین قرار دادم؟ (میرادو ) گفت بلی 
آقا همین شما مرا مورد توهین قرار دادید. 

کارمنژ پرسید چه کسی این را می گوید ؟ 

(میرادو ) با انگشت (میلی‌تور ) را نشان داد و گفت این آقا می گوید که 
شما بمن توهین کرده اید . 

( کارمنژ) گفت اگر چنین است معلوم می‌شود (اين آقا) یک سسک! 
می‌باشد . 

(میلی‌تور ) گفت آقا چه گفتید ؟ 

( کارمنژ ) در حالی که روی خود را طرف (میرادو ) نگاه داشته بود گنت 
به‌او بگوئید که نياید و بمن منقار نزند و گرنه من ناچارمی‌شوم که توصیه آقای 
(لوان‌يا ک) را بخاطر بیاورم. 

(میلی‌تور ) خود را به( کارمنژ ) نزدیک کردو گفت آقای (لوان‌یاک) 


ام سیک با دوسین» بروزن شعر پرنده معروفی است که جزو پرند گان نو ع گنجشک 
می‌باشد و بطوری که می‌دانیم کلمه‌ای فارسی بشمار می آید . (مترجم) 


یک عده هم‌ولایتی .۲۴۳۷۹ 


هر گز نگفت که من یک سسک هستم. 

(کارمنژ ) گفت راست است‌ولی آقای (لوان‌یاک) گفت که شما یک 
درا ز گوش هستید و معلوم می‌شود که شما» خود ترجیح می‌دهید که درا زگوش 
باشید نه سسک» ولی برای من فرق نمی کند زیرا اگر شما دراز گوش باشید برشما 
پالان خواهم زد و هر گاه سسک باشید پرشما را خواهم کند. 

(میرادو ) گفت آقا» این حوان» پسر زذ من است و شما باید بملاحظه من 
بیشتر رعایت احترام او را بنمائید. (میلی‌تور ) گفت ناپدری عزیز ... آیا شما 
همینطور از من دفا ع می کنید ؟ و آبروی مرا حفظ می‌نمائید ؟ 

( کارمنژ ) بانگ زد اینجا مکان افراد رشید و بالغ است و اطفال باید به‌مدرسه 
بروند (میلی‌تور ) دست‌ها را از زیر کمربند بیرون آورد و جلو آمد و گنت آقا 
آیا می دانید چه می گوئید من مردی هستم که هفده سال از عمرم می گذرد . 

( کارمنژ ) گفت ولی من بیست و پنج سال دارم و بهمین جهت شما را برطبق 
آنچه سزاوار هستید تنبیه حواهم کرد . 

و در حالی که مادر (میلی‌تور) فریاد می‌زد با یک دست کمربند و با دست 
دیگر گریبان او را گرفت و او را از پنجره طالار مهمانخانه پیرون انداخت. 

( کارمنژ ) بعد از اينکه (میلی‌تور ) را بیرون انداخت گفت اینک به‌پدر و 
مادر و فرزندان اعطار می کنم که هر گاه باز بخواهند مرا اذیت کنند من همانطور 
که این یک را بیرون انداعتم سایرین را هم از اینجا پیرون خحواهم کرد . 

(میرادو ) گفت حق با این آقاست و ما نباید باو کار داشته باشیم زیرا او هم 
بما کار ندارد. 

مادر (میلی‌تور ) با گیسوان ژولیده و درهم در حالیکه کف برلب آورده بود 
بطرف شوهر حمله‌ور شد و گفت ای‌بی‌غیرت... ای بی‌غیرت... تو اینجا هستی و 
برای دفا ع از پسر من اقدامی نمی کنی. 

(میرادو ) گفت ای زن آرام باش... آرام باش و بگذار پسر تو قدری تأدیب 
شود و درس زندگی را یاد بگیرد. 

در این وقت صاحب‌منصبی وارد اطاق شد و گفت اینجا یک مهمانخانه عجیب 


۰ / قبل از طوفان 


می باشد برای اینکه مردم را از پنجره‌ها بیرون می‌اندازند و حال که شما مردم را 
اینطور مثل حا کروبه بیرون می‌اندازید اقلا فریاد بزنید حبردار... تا اینکه روی 
عابرین نیفتند . 

حاضرین صاحب منصب مزبور را شنانعتند و بانگ بر آوردند آقای لوان‌ياک 
آمد ... آقای لوان‌يا ک آمد... و چون تمام هم‌ولایتی‌ها که آنجا بودند این نام را 
می‌شناختند سکوت کردند و غوغای طالار حاموش شد . 


۱۷۳۳ 


لوان یاک 


وقتی که (لوان‌یا ک) وارد طالار شد در قفای او (میلی‌تور ) با قیافه‌ای 
غضبناک و بینی خون آلود ورود نمود و (لوان‌یا ک) نظری به‌بینی او اندانعت و 
گفت اگر اشتباه نکرده باشم باز استاد (میلی‌تور ) در اینجا پرحاش جوئی کرده 
که مجروح گردیده است. 

(میلی تور ) مشت خود را بطرف ( کارمنژ ) حواله کرد و گفت من انتقام 
خود را خواهم گرفت. 

(لوان‌یاک) حطاب بمهمانخانه‌چی بانگ زد استاد (فورنی‌شون) شام ما را 
بیاورید و شما هم آقایان بدانید که از این لحظه به‌بعد منازعات باید از بین برود و 
هر کس نسبت به‌همسایه خود باید برادر باشد . 

(سنت مالین) گفت آه... آه...و ( کالابر ) که مقابل دروازه ما او را 


۲ / قبل از طوفان 


شناختیم حوله غذانعوری را برداشت و روی سینه حود نصب کرد که هرقدر غذا 
تناول می کند قطرات آن روی لباسش نجکد. 

( کارمنژ ) گفت ما طوری تنگ و بهم چسبیده هستیم که مشکل است بتوانیم 
یکدیگر را مانند برادر دوست داشته باشیم و خوشبختانه توقف مادر اینجا زیاد 
طول نمی کشد . 

(پن کورنه) که نمی‌توانست مسخره دیگران را فراموش کند و حرف‌های 
هم‌ولایتی‌ها را بردل داشت گفت من چون کلاه حود را گم کرده‌ام مرا مسخره 
می‌نمایند ولی هیچکس به آقای (مون کرابو ) که اینک با یک خفتان مال عهد عتیق 
پشت میز غذا نشسته و می‌خحواهد شام صرف کند چیزی نمی گوید زیرا او حفتان 
یعنی وسیله دفا ع دارد . 

(شون کر ایی که از این خرف هتکن کد سر را رات کرد و کف : 
آقایان برای اینکه همه بدانند که من مردی نیستم که فقط بدفا ع اکتفا کنم این حفتان 
را از تن می کنم تا اينکه دیگران اسلحه تهاجمی مرا هم ببینند. 

بعد از این حرف (مون کرابو ) خفتان را از تن کند و بن و کرش که مردی 
سالخورده و پنجاه ساله بود اشاره کرد که بباید و خفتان او را بگیرد. 

نو کر سالخورده که فربه بود نزدیک شد و خفتان را از دست (مون کرابو ) 
گرفت و گفت شما مرا بکلی فراموش کرده‌اید در صورتی که من از گرسنگی در 
شرف م رگ هستم و اقدامی بکنید که من بتوانم شام بخورم. 

(مون کراب گفت مگر برای شما پولی باقی نمانده است؟ نو کر گفت 
آحرین سکه پول ما در راه قبل از وصول به‌پاریس حرج شد بطوری که ما | کنون 
یک شاهی پول نداریم. 

(مون کرابو ) گفت باید فکری کرد و بوسیله‌ای پول بدست آورد و هنوز 
حرف او تمام نشده بود که از بیرون یک سودا گر دوره گرد فریاد زد آهای 
آهن‌پاره می‌خریم... آهای آهن‌های کهنه و زنگ زده را حریداری می‌نمائیم. 

نحانم (فورنی شون) بمحض اینکه صدای سودا گر را شنید از اطاق خارج شد 
ولی شوهرش برای مسافرین غذا می آورد . 


لوان‌یاک / ۲۴۸۳ 


غذای (فورنی‌شون) بقدری لذیذ بود که از هرطرف مسافرین او را تمجید 
می کردند و مهمانخانه چی می‌توانست جواب هریک را بدهد . 

بهمان اندازه که غذای او مورد تقدیر قرار می گرفت شراب (فورنی‌شون) هم 
در ذائقه ( گاسکون)ها لذیذ جلوه می کرد . 

اما مهمانخانه جی در فکر زن خود بود و بچپ و راست نظر می‌انداخت و او 
را نمی‌دید و بالاحره از یکی از حدمه مهمانخانه پرسید که زن من کجاست؟ 

آن شخص گفت خانم شما اینک مشغول فروش آهن‌های کهنه و زنگ‌زده باین 
سوداگر می‌باشد و سودا گر دربهای آنها پولی حوب بخانم شما می‌پردازد . 

(فورنی‌شون) با اضطراب از در عارج گردید و هنگام عروج گفت 
امیدوارم که زن من حفتان جنگی و وسائل حوب مرا نفروخته باشد زیرا من به‌اين 
یاد گارهای قدیمی علاقه‌مند هستم. 

(لوان‌يا ک) گفت استاد (فورنی‌شون) مطمثن باشید که کسی نمی تواند 
اسلحه شما را حریداری کند برای اینکه طبق فرمان پادشاه فرانسه حرید اسلحه 
قدغن است. 

با اینکه (لوان‌یا ک) استاد مهمانخانه‌جی را آسوده‌خاطر کرد وی اضطراب 
داشت و بمحض اینکه زنش را دید گفت چه کردی؟ زن گفت ما در خانه مقداری 
آهن کهنه و زنگزده داشتیم که من آنها را به‌این سودا گر فروختم. 

(فورنی‌شون) گفت امیدوارم که اسلحه مرا نفروخته باشی زن گفت ا کنون 
دوره صلح می‌باشد و اسلحه بدرد تو نمی‌خورد . 

زن بعد از این حرف به‌اتفاق شوهر وارد طالار شد و ( کالابر ) گفت خانم با 
این حکم که از طرف پادشاه فرانسه صادر شده که نباید اسلحه عریداری شود 
تصور نمی کنم که فروش آهن‌های کهنه و زنگزده و اسلحه قدیمی فایده‌ای داشته 
پاش 

زن گفت آقا برعکس» من امروز معامله‌ای حوب کردم و این سودا گر چندی 
بود که اینجا می آمد و می‌عواست اسلحه قدیمی را از من خریداری کند و من 
نمی فروختم تا اينکه امروز خفتان کهنه شوهرم با چند قطعه آهن پاره بمبلغ ده 


۴ / قبل از طوفان 


(ا کو ) باو فروختم. 

(فورنی‌شون) گفت آه... آه... آیا حفتان مرا فروعتی؟ زن گفت آری... 
زیرا حفتان تو یک آهن پارة زنگزده بود و فایده ای نداشت ولی ده‌عدد (اکو ) که 
من از سودا گر دربهای آنها گرفتم حیلی به‌درد ما می‌حورد. 

( کالابر ) گفت خانم آیا براستی یک حفتان کهنه را ده اکو فروختید ؟ 

زن گفت بلی آقا. ( کالابر) از شنیدن این حرف بفکر فرورفت و 
(مون کرابو ) نظری بمحل نو کر خود انداحت و گفت آیا شنیدید این خانم چه 
می گوید او می گوید که یک حفتان کهنه را ده اکو فروعته است. 

ولی نو کر آنجا نبود که گفته ارباب را بشنود و (لوان‌یاک) گفت اگر 
اینطور باشد این سودا گر که اسلحه کهنه حریداری می کند جان خود را در معرض 
حطر خواهد نهاد . 

خانم مهمانخانه‌چی گفت آقا این مرد یک آدم مظلوم و بی آزار است و تصور 
نمی کنم کسی متعرض او شود . 

(لوان‌یا ک) گفت ولی من متحیرم که او این آهن آلات را چه می کند ؟ زن 
مهمانخانه‌چی گفت که او این آهن‌ها را در ترازو می گذارد و می‌فروشد . 

(لوان‌يا ک) پرسید شما در قبال دریافت ده اکو به‌او چه فروختید ؟ زن گنت 
من به‌او یک حفتان و یک کلاه خود کهنه را فروختم. 

(لوان‌ياک) گفت یک خفتان و یک کلاه حود کهنه وقتی در ترازو گذاشته 
شود حدا کثر بیست ليور وزن دارد که بقیمت آهن قراضه‌بهای آن بیش از یک اکو 


نمی‌ سود . 

آنگاه (لوان‌یا ک) سکوت کرد و با حود گفت بقول یکی از آشنایان‌ما 
(پارفان دیوس)... بدون تردید نیم کاسه‌ای زیر کاسه هست و گرنه این سودا گر » 
آهن‌های کهنه را به‌اين قیمت خریداری نمی کرد . 

( کالابر ) گفت افسوس که نمی توانم این سودا گر را بکاخ خود ببرم و گرنه 
در حدود چندهزار (اکو ) حفتان و ساق‌بند و شمشیر و نیزه و کلاه ود و 
چیزهای دیگر به‌او می فروختم. 


لوان‌یاک / ۲۴۸۵ 


(سنت‌مالین) گفت اه... آه... آیا شما قصد دارید اسلحه و یاد گارهای 
احداد خود را بفروش برسانید ؟ 

(میرادو ) گفت آقا بعقیده من حوب نیست که شما این چیزها را بفروش 
برسانید برای اینکه اينها جزو یاد گارهای احداد بز رگ شما می‌باشد . 

( کالابر ) گفت خود اجداد بز رگ من هم امروز جزو یاد گار شده‌اند و جز 
بوسیله فاتحه بطرز دیگری نمی توان از آنها یاد کرد. 

لحظه به لحظه بر نشاط هم‌ولایتی‌ها افزوده می‌شد و حرارت غذا و شراب 
صحبت‌ها را بلندتر و شیرین و خنده‌ها را طولائی‌تر می‌نمود . 

در آن مجمم فقط دو نفر در صحبت‌ها ش رکت نمی کردند و نمی حندیدند 
یکی از آن دو» ( کارمنژ ) بود که یک لحظه از فکر غلام‌بچه زیبا حارج نمی‌شد و 
دیگری (میلی تور ) بشمار می آمد که نمی توانست توهینی را که به‌او شده فراموش 
کند . 

(لوان یا ک) آهسته بمجاور خود گفت آیا می‌بینید که این اشخاص چقدر با 
نشاط هستند در صورتی که خودشان هم نمی دانند علت نشاط آنها چیست؟ 

مجاور (لوان یا ک) که همانا ( کارمنژ ) بود گفت من هم از علت نشاط اینها 
بدون اطلاع هستم با این تفاوت که مثل آنها نشاط ندارم و نمی توانم در خنده‌های 
آنان شر کت نمایم. 

(لوان‌یا ک) گفت شما بخود ضرر می‌زنید برای اینکه شما بیش از همه این 
انراد ھی توا ا با تشاط باشید زیر ا راق شا پارسن یک معدن سسکا دتو 
حوشی بشمار می آید . 

( کارمنژ ) گفت آقای (لوان یا ک) چون من احساس می کنم که شما در این 
مجمع کسی هستید که بیش از هم درباره این اجتماع اطلاع دارید و می‌دانید که 
اینها برای چه اینجا جمع شده اند خواهشمندم که مرا مورد تمسخر قرار ندهید. 

(لوان یا ک) گفت برعکس در بین تمام این افراد شما اولین کسی هستید که 
برای شماء من قائل به‌ارزش مخصوص شدم و بعد از شماء آن جوان که می‌بینید 
انجا نشسته نیز در بین این جمع دارای ارزش است. 


۶ / قبل از طوفان 


کارمنژ گفت اسم او چیست؟ (لوان‌یاک) گفت او به‌نام سنت‌مالین خوانده 
می‌شود . 

( کارمنژ ) گفت آیا ممکن است سوال کنم که شما برای چه نسبت بمن قائل 
به‌ارزش هستید ؟ 

لوان یاک گفت برای اینکه شما را می‌شناسم. 

کارمنژ گفت آه... شما مرا می‌شناسید. 

لوان یاک گفت هم شما را می‌شناسم و هم سنت مالین را . 

(کارمنژ ) گفت آیا ممکن است بپرسم چرا درصدد بر آمدید که‌ما را 
بشناسید (لوان‌يا ک) گفت حواب سؤال شما سهل است. 

کارمنژ گفت خواهش می کنم بفرمائید این جواب چیست؟ 

لوان یاک گفت جواب من اینست که یک نفر رئیس يا سردار باید هم افراد 
خود را بشناسد و بوضم و روحیه آنها واقف باشد. 

( کارمنژ ) گفت از این قرار اینها افراد شما هستند . 

لوان یاک گفت همه آنها سربازان من می‌باشند یا اینکه از فردا سربازان من 
خواهند شد و تحت اطاعت من قرار خواهند گرفت. 

( کارمنژ ) گفت من تصور می کردم که فرمانده ما آقای دوک دو (اپرنون) 
است. (لوان‌یاک) گفت ساکت باشید ... سا کت باشید... اسم کسی را نبرید بلکه 
دهان را ببندید و گوشها را بگشائید و من چون برای شما قائل به‌ارزش هستم این 
توصیه را به‌عنوان نخستین دلیل قدرشناسی من نسبت به خود بپدیرید . 

( کارمنژ ) گفت آقا متشکرم. 

(لوان یا ک) سبیل خود را پاک کرد و بعد با صدای بلند گفت آقایان اینک 
که ما در اینجا مجتمع شده ایم و همه هم‌ولایتی هستیم حوبست یک جام از شراب 
اسپانیا ییاد موفقیت همگی بنوشیم. 

فریاد شادی و کف زدن حضار این پيشنهاد را بدرقه کرد . 

لوان یاک حطاب به ( کارمنڑ ) گفت تمام آنهائی که اینجا حضور دارند کم یا 
بیش مست هستند و اینک بهترین موقع است که ما سر گذشت هریک از آنها را که 


لوان‌یاک / ۸۷ ۲۴ 


بطورقطع حکایتی شیرین خواهد بود بشنویم ولی افسوس که وقت نداریم. 

بعد حطاب به‌استاد مهمانخانه‌چی بانگ زد استاد » تمام زن‌ها و اطفال و بچه‌ها 
را از این طالار حارج کنید و بجای دیگر ببرید . 

زن (میرادو) که هنوز دسر بعد از غذا را تمام نکرده بود با قرقر از جا 
برحاست ولی (میلی‌تور ) که حود را بچه نمی دانست از جا تکان نخورد. 

(لوان يا ک) گفت آقای (میلی‌تور ) مگر نشنیدید چه گفتم آیا باید تکرار 
کنم که تمام زن‌ها و اطفال و نو کرها از اطاق حارج شوند. 

این مرتبه (میلی‌تور ) مجبور گردید از اطاق حارج شود بطوری که در اطاق 
بیش از چهل و پنج نفر بضمیمه (لوان یا ک) باقی نماند. 

آنگاه (لوان‌یاک) گفت آقایان» همۀ شما که اینجا هستید می‌دانید که چه 
کسی بشما گفت بپاریس بیائید... لزومی ندارد که شما نام او را برزبان بیاورید و 
همین قدر بدانید که شما از این جهت اینجا آمده‌اید که از وی اطاعت نمائید . 

بعد از این حرف حضار زمزمه‌ای که حاکی از قبول و تصدیق بود بلند کردند 
ولی هریک از آنها که تصور می کرد دیگری بیش از او دارای اطلاع می‌باشد 
چشمها به‌یکدیگر دوخته شد . 

(لوان یا ک) گفت آقایان لزومی ندارد که اینک شما با دقت یکدیگر را 
بنگرید زیرا در آینده فرصتی کافی خواهید داشت که هم را بشناسید و اينک که 
در این جا جمع شده‌اید بگوئید آیا حاضر به‌اطاعت هستید یا نه؟ 

همه در جواب گفتند بلی... بلی... ماحاضریم اطاعت کنیم. 

(لوان یا ک) گفت و این اطاعت باید از حالا شرو ع شود و بنابراین من از 
جانب رئیس شما می گویم که باید اینک آهسته از جا برخیزید و بدون صدا از این 
مهمانخانه حارج شوید و بمسکنی که جهت شما تعیین گردیده بروید . 

(سنت‌مالین) گفت آیا همه باید در این مسکن» سکونت اختیار کنند ؟ 

(لوان یااک) گفت بلی. 

(پن کورنه) با زحمت از جا برحاست و در حواب (سنت مالین) که گفته 
بود آیا همه باید از اینجا بروند و در آنجا سکونت اختیار کنند گفت در اینجا همه 


۸ / قبل از طوفان 


با یکدیگر مساوی هستند ولی چون نمی توانست تعادل حویش را حفظ نماید گردن 
(کالابر ) را گرفت. 

( کالابر ) گفت آقا شما کلیجه مرا جروک کردید ... مواظب باشید. 

(لوان‌ياک) گفته (پن کورنه) را تأیید کرد و گفت بلی آقایان در اینجا همه 
درمقابل اراده ارباب شما با یکدیگر مساوی هستند . 

( کارمنژ ) قدری سرخ شد و گفت آقای (لوان يا ک) من تا کنون نشنیده بودم 
که (اپرنون) ارباب ما باشد و اینک برای اولین بار این موضو ع را می‌شنوم. 

(لوان‌یا ک) گفت قدری صبر کنید . 

( کارمنژ ) گفت من بشما می گویم که تصور نمی کردم او ارباب ما باشد . 

(لوان یا ک) بتندی گفت بشما می گویم قدری صبر کنید . 

سپس خطاب بحضار گفت آقایان سا کت باشید و دنباله حرف مرا بشنوید 
بطوری که گفتم شما همه درقبال اراد ارباب خود متساوی هستید ولی هنوز من 
بشما نگفته‌ام که ارباب شما کیست؟ 

(سنت‌مالین) گفت ما خیلی میل داریم که این ارباب خود را بشناسیم. 
(لوان‌یا ک) گفت همه کس دارای ارباب است و کسی نیست که اربابی مافوق 
حود نداشته باشد من اینطور احساس کردم که در اینجا بعضی راجع بهویت ارباب 
ایرادی داشتند ولی بدانید ارباب شما بقدری بزر گ‌مایه است که هیچیک از شما 
از اطاعت وی شرمگین نخواهید شد . 

( کارمنژ ) گفت لابد ارباب ما پادشاه فرانسه است. 

(لوان‌یاک) گفت ساکت باشید ...و اسم نبرید ... شما در اینجا فقط باید 
گوش را بگشائید و هرچه را که به‌شما می گویند اطاعت کنید و اینک شما آقای 
( کارمنژ ) این حکم را باصدای بلند بخوانید . 

( کارمنژ ) برحاست و کاغذی را از دست لوان‌يا ک گرفت و جنین خواند: 

(به آقای لوان‌یا ک امر می‌شود چهل و پنج نفر اصیلزاده را که من برحسب 
امر پادشاه فرانسه به‌پاریس احضار کرده‌ام تحت فرماندهی خود قرار بدهد و آنها 
ادارا 

(امضاء )دوک دو (اپرنون) 


لوان‌یاک / ۲۴۸۹ 


آن چهل و پنج نفر چه آنها که مست» و جه آنها که هشیار بودند اطاعت 
کردند و مساوات کامل» جز هنگامی که قرار شد از جا برعیزند و دچار 
عدم‌تعادل شدند بین آنها برقرار گردید. ولی دراین وقت هریک تعادلی پیدا کرد 
که با دیگری مساوی نبود . 

(لوان يا ک) گفت آقایان» برطبق این فرمان» من از این ساعت فرماندهی شما 
را برعهده دارم و بشما دستور می‌دهم که از جا برحیزید که برویم زیرا زورقها در 
انتظار ما هستند. 

حضار حیرت زده یکدیگر را نگریستند زیرا نمی‌دانستند منظور لوان‌یاک از 
اینکه زورق‌ها در انتظار آنها هستند جیست. 

(لوان‌يا ک) گفت آقایان» نو کرها و کسان دیگر که با شما آمده‌اند در این 
مهمانخانه حواهند ماند و استاد (فورنی‌شون) از آنها پذیرائی خواهد کرد تا بعد 
دستوری دیگر به‌او و شما داده شود . 

چون لوان‌یا ک دریافت که آنها از گفته وی راجع به‌زورق‌ها حيرت کرده اند 
گفت آقایان برای اینکه ما بکاخ (لوور ) برویم باید سوار زورق شویم و اینک عجله 
کنید که وقت ضیق است. 

گاسکون‌ها از اینکه به (لوور ) می‌روند و به تصور خود بحضور پادشاه فرانسه 
می رسند برخود بالیدند. 

(لوان یا ک) قبل از اينکه آنها را از مهمانخانه بیرون ببرد مانند گوسفند شمرد 
که کسر نداشته باشند و بعد آنها را جلو انداخت تا اینکه بموضع برج معروف بهنل 
(بروزن سل-مترجم) رسید .۱ 

این برج که کنار رودخانه سن بنا گردیده بود در تاریخ فرانسه فصلی 


١‏ آلکساندر دوما یکی از نمابشنامه‌های خود را اختصاص بتاریخ این بر ح داده است و 
عربها در تواریخ خود این برج را بنام برج ناسل می‌خوانند زیرا در زبان فرانسوی نام این 
برج نسل (۵س ل) نوشته می‌شود ولی آن را (نل) می‌خوانند و یکی از ملکه‌های فرانسه 
هرشب جوانی را با خود به‌این برج می‌برد و بعد از اینکه از او کام می گرفت جوان بدبخت را 
از بالای بر ج به رود خانه سن می‌انداختند و اشاره‌ای که آلکساندر دوما به‌برج خونین می کند 
برای این موضو ع است. (مترجم) 


۰ / قبل از طوفان 


مخصوص دارد و من در جای دیگر قدری راجم به آن صحبت کرده‌ام و فرانسویها 
آنرا برج خونین نیز می‌خواندند و بسیاری از مردم هنگام شب» موقع عبور از کنار 
این برج برخود می‌لرزیدند و به‌سرعت می گذشتند. 

در آنجا سه زورق بزرگ در انتظار آذ عده بود و هرپانزده نفر در یک 
زورق جا گرفتند و زورق‌ها روی رودخانه سن بحر کت در آمد . 

هوای سرد شب و نسیم رودخانه» مست‌ها را هوشیار کرد و بعضی از آنها 
می گفتند من نمی‌دانم که ما در این موقع شب برای چه بکاخ (لوور ) می‌رویم. 

بعضی هم که لباس حسابی نداشتند از سرما می‌لرزیدند و منجمله 
(مون کرابو ) برای حفتان خود متأسف بود و فکر می کرد که هرگاه آن را 


دربرمی‌داشت سوز سرما در او اثر نمی‌نمود. 


۱۳۴ 


مردی که خفتان خربداری می کند 


(مون کرابو) حق داشت که برحفتان حود تأسف بخورد زیرا آن خحفتان 
بوسیله نو کر فربه و سالخورده اش موسوم به‌ساموئل برای همیشه از تملک او بیرون 
رفته بود. 

(ساموئل) نو کر (مون کرابو) وقتی از دهان خانم مهمانخانه‌چی شنید که 
سودا گر ؛ درازای یک خفتان» ده سکه» یعنی ده (ا کو ) پرداخته دیگر نتوانست 
خودداری نماید و تصمیم گرفت که حفتان (مون کرابو ) را بفروشد. 

ولی وقتی به‌اين فکر افتاد که سودا گر از مهمانخانه حارج و دور می‌شد و لذا 
(ساموئل ) مجبور گردید که عقب او بدود و وی را صدا بزند. 

سودا گر توقف کرد اما ترسید و فقط وقتی دید مردی که بطرف او می آید 
چیزی برای فروش با خود می آورد وحشتش قدری تخفیف یافت و گفت دوست 


۲ / قبل از طوفان 


من» چکار دارید ؟ 

(ساموئل) گفت من آمده‌ام که با شما یک معامله بکنم. 

سوداگر گفت اگر منظور شما معامله است زود» کار را تمام کنید. 
(ساموئل) گفت بنظرم شما عجله دارید و می‌خواهید بروید؟ سوداگر گفت بلی. 
ساموئل گفت لاقل بگذارید که من نفس تازه کنم زیرا عقب شما دویدم. 

سوداگر گفت زودتر نفس تازه کنید که من وقت ندارم. 

معلوم بود که سودا گر از (ساموئل) بیمنا ک است و می‌ترسد که مبادا برای 
او دامی گسترانیده باشد . ساموئل گفت: 

- وقتی شما دیدید که من برای شما چه آورده ام برای رفتن عجله نخواهید 
کرد. 

- بگوئید ببینم برای من چه آورده‌اید ؟ 

- من برای شما کالائی آورده‌ام که نظیر ندارد و امروز صنعتگری که بتواند 
این کالا را بوجود پیاورد ... آه... شما که بحرف من گوش نمی‌دهید: 

- نه» من به حرف شما گوش نمی دهم بلکه اطراف را از نظر می گذرانم. 

برای جه اطراف را از نظر می گذرانید ؟ 

- مگر شما نمی‌دانید که حرید اسلحه قدغن می‌باشد و پادشاه فرانسه برای این 
ممنوعیت فرمانی صادر کرده و هر گاه مرا دستگیر کنند اعدام حواهند نمود. 

- نه» من از این موضو ع اطلاع نداشتم. 

(ساموئل) درو غ می گفت و از این موضو ع حوب اطلاع داشت ولی دید بهتر 
آن است که اظهار بی‌اطلاعی نماید . 

سوداگر گفت چگونه شما از این موضو ع اطلاع نداشتید ؟ ساموئل گفت برای 
اینکه من سا کن پاریس نیستم و هم امروز از ولایات آمده‌ام. 

این پاسخ سودا گر را بیشتر مطمئن کرد با این وصف سوء ظن او بکلی از بین 
نرفت و گفت: 

شما که امروز از ولایات می آئید از کجا فهمیدید که من حریدار اسلحة 
کهنه هست ؟ 


مردی که خفتان خریداری می کند / ۲۴٩۳‏ 


(ساموئل) گفت خود شما هم | کنون در خیابان فریاد زدید و گفنتید که آهن 
پاره حریداری می‌نمائید . 

سودا گر گفت در کجا من این فریاد را زدم؟ 

ساموئل گفت من فریاد شما را در مهمانخانه (شمشیر شوالیه سرفراز ) شنیدم. 
سودا گر پرسید آیا شما در آن مهمانخانه بودید ؟ 

ساموئل گفت: 

بلی من در آنجا بودم. 

با که در آن مهمانخانه بودید ؟ 

- با عده‌ای از هم‌ولایتی‌ها و دوستان. 

- حیلی غریب است که عده‌ای از دوستان و هم‌ولایتی‌های شما در آن 
مهمانخانه باشند زیرا مهمانخانه مزبور مکانی است که هر گر مسافر و مشتری ندارد . 

ولی امشب در آنجا عدۀ کثیری جمم بودند. 

دوستان و همولایتی شما از کجا آمده‌اند ؟ 

- آنها هم مثل من از ایالت ( گاسکونی) آمده‌اند. 

- آیا شما از طرفداران (هانری دوناوار ) پادشاه کشور ناوار هستید ؟ 

نه آقا... نه آقا... من یک فرانسوی هستم و جسم و روح من فرانسوی است. 

- ولی پروتستانیها هم ادعا می کنند که فرانسوی بشمار می آیند و آیا شما 
پروتستانی می‌باشید ؟ 

ساموئل گفت خدا را شکر که من مانند پدربز رگ و مقدس خودمان (پاپ) 
دارای مذهب کاتولیکی می‌باشم و وقتی ساموئل نام پاپ را برد به‌احترام او کلاه 
از سربرداشت و آنگاه افزود اما صحبت ما مربوط بمذهب نیست بلکه مربوط به‌اين 
حفتان است که من برای شما آورده‌ام. 

سوداگر گفت اینجا که ما ایستاده‌ایم وسط خیابان است و ما را می‌بینند و 
بهتر این است کنار دیوار قرار بگیریم تا اینکه سایه دیوار ما را پپوشاند و از دور 
کسی ما را نبیند. 


هردو از وسط خیابان حویش را بکنار رسانیدند و بخانه‌ای که ظاهری حوب 


۴ قبل از طوفان 


داشت نزدیک شدند و مقابل درب آن خانه قرار گرفتند. 

انتخاب آنجاء برای این بود که حانه مزبور سابات کوچکی بالای در داشت 
که یک بالکن را تشکیل می‌داد و آن سابات روی سر در» و کسانی که مقابل در 
می ایستادند سایه می‌انداعت» مقابل خانه یک نیمکت سنگی نیز دیده می شد که از 
آن استفاده می‌توانستند کرد و ممکن بود که روی آن بنشینند و رفع حستگی 
کنند یا عابرین خیابان را تماشا نمایند یا اینکه روی نیمکت بایستند تا سهلتر سوار 
اسب و قاطر شوند. 

در آنجا سودا گر مثل اینکه آسوده حاطر شد زیرا گفت حوب حالا حفتان 
خود را نشان بدهید که ببینم چیست؟ 

اما قبل از اينکه (ساموئل) حفتان را بسودا گر نشان بدهد صدائی بگوش 
رسید و کاسب دوره گرد گفت بنظرم این صدا؛ از این خانه می آید . 

(ساموئل) گفت نه» صدائی که شنیدید از آن خانه که مقابل ما واقع شده 
بگوش رسید . 

مقابل خانه‌ای که آن دو نفر زیر سابات آن ایستاده بودند یک خانه دو طبقه 
قرار داشت و سودا گر دید که طبقه دوم آن خانه گاهی روشن می‌شود و مثل اینکه 
چراغی را در آنجا روشن و بعد حاموش می کنند یا اینکه چراغی را از اطاق جلو 
بعقب می‌برند و بعد از اينکه به‌اطاق جلو می آورند» آنرا روشن می‌نمایند. 

سوداگر گفت زود باشید و عجله کنید ساموئل خفتان را مقابل سودا گر 
کشو د و کاسب دوره گرد قدری آن را ورانداز کرد و گفت این هم سنگین است و 
هم از مدافتاده و امروز دیگر اینطور حفتان نمی‌پوشند. 

(ساموئل) گفت در عوض این حفتان بواسطه وزنی که دارد کار ده حفتان 
ال وزرا می کند: 

سوداگر که عجله داشت زودتر برود گفت من حاضرم شش (اکو ) آنرا 
حریداری کنم ساموئل گفت: 

- مگر نمی‌بینید که روی این حفتان چقدر کار کرده‌اند و از لحاظ هنری جه 
اندازه گرانها است. 
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- من بتزئینات هنری خفتان اهمیت نمی‌دهم زیرا باید آن را بنرخ آهن قراضه 
بفروشم و در هرحال حاضرم که شش اکو خریداری کنم. 

شما در مهمانخانه برای یک خفتان کهنه و بی‌فایده ده (ا کو ) پرداختید . 

- من فرصت صحبت کردن ندارم آیا خفتان خود را شش اکو می‌دهید یا نه؟ 

- این تزیینات که مشاهده می کنید همه‌اش آب طلا است و این حفتان اقلا 
پانزده (اکو ) طلا دارد . 

- چون عجله دارم و نمی‌توانم با شما صحبت کنم حاضرم که یک ا کوی دیگر 
هم بشما بدهم آیا حفتان را هفت اکو می‌دهید ؟ 

اقا ودا گر ی خی تب ون آتعا سا یک فان مت رادو اک 
خحریدید و این حفتان زیبا و نو را نمی‌خواهید بقیمت آن خریداری کنید و من 
پانزده (اکو ) به‌شما می‌فروشم. 

نه آقا من حریدار حفتان شما نیستم زیرا این آهن پاره پانزده | کو نمی‌ارزد . 

- عجب کاسب بی انصافی هستید . شخصی مثل شما که علی‌رغم فرمان پادشاه 
فرانسه مبادرت بخرید اسلحه کهنه می کند باید بیشتر انصاف داشته باشد و گرنه 
مردم او را بمسس معرفی می کنند . 

- آه... آه... آقا اینطور بلند صحبت نکنید . 

- برای چه بلند صحبت نکنم منکه از کسی نمی‌ترسم تا آهسته صحبت نمایم... 
من که برحلاف فرمان پادشاه فرانسه اسلحه حریداری نمی کنم. 

- حوب... حوب... بیائید این ده اکو را بگیرید و ساکت باشید و خدا را 
شکر کنید که حریداری چون من پیدا کرده‌اید زیرا ا گر دیگری باشد این را سه 
اکو هم خریداری نمی کند . 

- بشما می گویم آقا این عفتان فقط پانزده اکو طلا دارد و تمام این تزئینات 
که می بینید آب طلا است... آه... آه... قصد دارید فرار کنید...اگر بخواهید 
فرار کنید من عسس را صدا خواهم زد و شما را تسلیم خواهم کرد . 

ساموئل جملات را طوری بلند برزبان آورد که گوئی عسس را صدا کرده 
است زیرا پنجرۀ خانه‌ای که آنها مقابل درب آن ایستاده بودند باز شد و مردی سر 
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و تنه را از پنجره بیرون آورد. 

سودا گر بمحض اینکه صدای باز شدن پنجره را شنید و دید که سری از پنجره 
حارج شد و او را می‌نگرد با وحشت گفت بسیار حوب... حال که شما حاضر 
نیستید یکشاهی پائین بیائید من هم ناچار بشما پانزده | کو می‌پردازم... این پانزده 
( کو ) است... بگیرید و بروید . 

ساموئل پول را گرفت و در جیب نهاد و باز سوداگر را می‌نگریست. 
سوداگر گفت چرا معطل هستید و نمی‌ روید . 

ساموئل گفت این پانزده | کو که بمن دادید قیمت خفتان است و باید به‌اربابم 
داده شود و بخود من جیزی نرسیده است. 

این حرف آتش خشم کاسب دوره گرد را مشتعل کرد و خود را بیشتر زیر 
سابات قرار داد و دزدیده نظری باطراف انداعت و آهسته کارد را تا نیمه از 
غلاف بیرون کشید و در آن لحظه عزم را جزم کرده بود که ساموئل را بقتل 
برساند . 

(ساموئل) بمناسبت تاریکی نتوانست کارد را مشاهده کند ولی از حر کات 
سودا گر حدس زد که وی چه قصدی دارد و گفت اگر خیال قتل مرا دارید بدانید 
که مرتکب عملی خحطرنا ک می شوید زیرا این آقا از پنجره شما را می‌بیند و قبل از 
اینکه بتوانید فرار کنید فریاد می‌زند یا اینکه خود او شما را دستگیر می‌نماید. 

(ساموئل) این کلمات را طوری برزبان می آورد که آنمرد که سراز پنجره 
بیرون آورده بتواند بشنود و سوداگر که متوجه شد ساموئل راست می گوید مانند 
کسی که قصد شوخی داشته جندید (تا شخصی که از پنجره او را می‌نگرد مشتبه 
شود ) و گفت واقعاً شما حیلی نادان هستید و آیا ممکن است شخصی جون من که 
کاسبی فقیر هستم درصدد قتل کسی بر آیم ... بیائید این یک (اکو ) را هم بعنوان 
انعام دریافت کنید و بروید. 

(ساموئل) پول را گرفت و در جیب نهاد و گفت معاملهٌ خوبی کردیم شب 
بخیر ... سودا گر زیر لب گفت امیدوارم که هرچه زودتر به‌ابلیس واصل شوی و 
بعد حفتان دوم را روی حفتان اول گذاشت بطوریکه مانند دو صفحه کاغذ بالای هم 
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قرار بگیرد و بتوان بسهولت آنها را حمل کرد . 

در همان لحظه که سودا گر قصد داشت برود مردی که از پنجره سر را بیرون 
آورده بود گفت: 

- آقا ء مل این است که شما حفتان و اسلحه دیگر را حریداری می کنید . 

-سوداگر گفت نه آقا ...من کهنه‌فروش هستم و آهن‌های قراضه را 
خحریداری می کنم و چون این حفتان هم آهن‌پاره‌ای بیش نیست» برحسب 
تصادف» انرا حریداری نمودم. 

-پس بهتر این است که من نیز از تصادف استفاده کنم. 

آقا منظور شما جیست؟ 

-مدتی است که من قصد داشتم مقداری آهن آلات را که در خانه اسباب 
زحمت شده است بفروشم و فرصتی برای اینکار بدست نمی آوردم و اینک فرصتی 
حوب فرا رسیده و می‌توانم آنها را بشما بفروشم. 

-البته شغل من کهنه فروشی و حرید آهن پاره است ولی ا کنون بقدر کافی 
خریده ام و بیش از این نمی توانم حمل نمایم و بخانه ببرم. 

-پس اجازه بدهید که من آنها را بشما نشان بدهم. 

دیدن آنها فایده ندارد زیرا برای اينکه معامله‌ای سر بگیرد باید پول پردانعت 
و من پول ندارم. 

-اشکالی ندارد و چون شما یک کاسب درست و امین بنظر می‌رسید من 
حاضرم که قیمت آهن آلات خود را بعد دریافت کنم. 

-از حسن ظن شما متشکرم ولی من باید زود بر گردم چون در خانه منتظر من 
هستند و از تأخیر من مشوش خواهند شد . 

- آه ... آه ... صدای شما بگوش من خیلی آشنا می آید و مثل این است که 
شما را می‌شناسم. 

از اینحرف بدن سودا گر لرزید و گفت آیا شما مرا می‌شناسید ؟ مردی که 
سراز پنجره بیرون آورده بود گفت بلی آقا و آنگاه دست خود را دراز کرد و 
گفت این کلاه حود را معاینه کنید و ببینید چقدر زیبا ومحکم است. 
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سوداگر از گرفتن کلاه ود مزبور حودداری کرد و گفت آیا واقعاً شما 
مرا می‌شناسید ؟ آنمرد گفت بلی و صدای شما در گوش من بسیار آشنا می‌باشد. 

ارتعاش سوداگر زیادتر شد و گفت در کجا مرا دیده‌اید و جگونه مرا 

مرد گفت آیا شما آقای نیکولا ... نیستید ؟ سوداگر گفت کدام نیکولارا 
می گوئید (نیکولا) در این شهر حیلی زیاد است. 

مرد گفت آیا شما آقای (نیکولا-تروشو ) حلبی‌ساز نمی‌باشید ؟ 

بهمان اندازه که سوداگر بدواً معوحش گردیده» لرزیده بود از اینحرف 
حوشحال شد و گفت نه آقا من (نیکولا-تروشو ) نیستم. 

مرد گفت بالاخره هر کس هستید من از شما حوشم می آید و قصد دارم که 
یکدست لباس جنگی کامل مر کب از حفتان و بازو بند و ساق‌بند و کلاه عود» 
بشما بفروشم. 

سوداگر گفت آقا مگر شمانمی‌دانید که حرید این اشیاء بکلی قدغن است. 
مرد گفت: 

_بلی آقا» من از اینموضو ع مستحضرم و این شخص هم که اینک با شما معامله 
کرد اینموضو ع را گنت. 

_مگر شما صحبت ما را شنیدید . 

- بلی من کاملا حرفهای شما را شنیدم و فهمیدم که یک سوداگر با انصاف 
آنها بیرون نمی آورید ولی مطمئن باشید که من از درستی و انصاف شما استفاده 
سوء نخواهم کرد برای اینکه خود من هم سودا گر هستم. 

-ممکن است بفرمائید که شما جه می فروشید ؟ 

- آنچه من می‌فروشم موسوم به‌اعمال نفوذ و کار چاق کنی برای ترقی دیگران 
است. 

-امیدوارم که بیشتنر ثروتمند شوید. 

-از لطف شما متشکرم و چون آهن‌پاره‌ها در این خانه جای مرا تنگ کرده 


مردی که خفتان خریداری می کند ۲۴۳۹ 


و مرا ناراحت نموده قصد دارم آنها را بفروشم ملاحظه کنید که این بازوبند و 
ساق بند جقدر قشنگ است. 

- آقا من ساق‌بند و بازوبند حریداری نمی‌نمایم. 

_لابد شما فقط حفتان حریداری می‌نمائید ؟ 

-بلی آقا . 

-من تعجب می کنم شما که آهن‌پاره حریداری می کنید چرا از حرید ساق بند 
و بازوبند حودداری می‌نمائید زیرا انها هم اهن است و می‌توان مانند سایر 
آهن‌های قراضه آنها را فروخت. 

_ آقا هر کس سلیقه‌ای دارد . 

بسیار حوب حال که شما جز خفتان چیزی خریداری نمی کنید همین خحفتان 
را حریداری نمائید . 

-ا گر موقعی دیگر بود با منت حریداری می کردم اما من امشب دیگر پول 
ندارم. 

-بسیار حوب ... حال که پول ندارید حریداری نکنید و شاید خفتان برای من 
مورد استفاده قرار گیرد. 

آټا حوشبختانه ما در دوره صلح زند گی می کنیم و دیگر اسلحه قابل استفاده 
نیست . 

-اگر ما در دورۂ صلح زند گی می کردیم شما و شاید دیگرال در صدد 
حریدن خفتان برنمی آمدید آنهم با وضعی بدین شکل» یعنی بطور پنهانی و علی رغم 
حکم پادشاه فرانسه. 

سوداگر حر کتی کرد که برود و خود را از آن صحبت خحطرناک آسوده 
کند ولی آنمرد دنباله صحبت را قطع نمی‌نمود و گفت با اینکه شما حلبی‌سازی که 
گفتم نیستید معهذا من یقین دارم که شما را در گذشته دیده و می‌شناسم. 

سوداگر گفت آقا آهسته صحبت کنید . 

مرد گفت چون شما با این وضع دشوار این موقع شب مشغول خریدن حفتان 
هستید من اطمینان دارم که هدف شما حلب رضای خداوند است. 


۰ / قبل از طوفان 


سوداگر گفت آقا همه کس علاقه‌مند به جلب رضای خداوند می‌باشد - آن 
مرد دست خود را که دستی بلند و استخوانی بود دراز کرد و بازوی‌سودا گر را 
گرفت. 

این حر کتی دوستانه بود ولی سودا گر احساس نمود که بازوی او مثل این 
است که در یک قید پولادی قرار گرفته و پرسید آقا شما جه کسی هستید ؟ 

مرد گفت اسم من (روبر -بریکه) است و چون مردی خداپرست و کاتولیک 
هستم» کفار و مرتدان حیلی از من وحشت دارند. 

سوداگر گفت آقا من دیگر فرصت ندارم صحبت کنم و باید بروم. 

(روبر - بریکه) گفت آقا شما آقای نیکولا ( گرم‌بلو ) گاو فروش نیستید و 
شغل شما قصابی؛ گاو فروشی نمی‌باشد ؟ 

سوداگر گفت نه آقا» اشتباه می کنید و این مرتبه بازوی خود را از چنگ 
(بریکه) بیرون آورد و براه افتاد. 

(بریکه) گفت آه ... آیا واقعاً حیال دارید بروید ؟ سودا گر گفت بلی و با 
اینکه از آشنائی با شما حوشوقت هستم متأسفانه باید فوراً مراجعت کنم. 

(بریکه) گنت آیا آهن‌های قراضه مرا خریداری نمی‌نمائید ؟ زیرا اگر 
حریدار حفتان نباشید باری حریدار آهن‌پاره‌ها که هستید . 

سوداگر گفت آقا بشما گفتم که پول ندارم (بریکه) گفت من نو کر خود را 
با شما می‌فرستم که از شما پول دریافت کند و مراجعت نماید . 

سوداگر گفت آقا من در خانه هم پول ندارم. (بریکه) گفت پس ما چه باید 
بکنیم؟ سودا گر گفت: آقا من از اصرار عجیب شما حیرت می کنم که امشب قصد 
دارید هرطور شده آهن‌های خود را بمن بفروشید . 

مگر فردا نمی‌شود معامله کرد یا فردا شب نمی توان این معامله را انجام داد ؟ 
من حاضرم فردا یا فردا شب برای حرید کالای شما بیایم و آنوقت با خود پول 
خواهم آورد و هرچه بمن بفروشید خواهم خرید. 

(بریکه) گفت آقا منظور من از اینکه قصد دارم با شما معامله کنم فقط سودا 
نیست بلکه می خواهم شما را بشناسم زیرا یقین دارم که در گذشته شما را دیده‌ام و 
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ا ما۱ نشناسم محال است که بگذارم بروید . 

سوداگر دید بهتر آن است که هرجه در دست دارد آنجا بگذارد و جان 
سلامت بدر ببرد زیرا گرچه اشیائی که حریداری کرده و در ازای آنها پول داده 
برای او حلوه دارد اما از آن مهمتر حان او می‌باشد. 

لذا بدون معطلی دو خفتان و جیزهای دیگر را که در چیزی مانند تور جا 
داده بود که قابل حمل باشد آنجا گذاشت و بدون حداحافظی با سرعت فرار کرد . 

(بریکه) مثل اينکه آدمی نبود که بگذارد یک آشنا اینطور بدون حداحافظی 
او را تر ک کند و لذا دو دست را لب پنجره گرفت و با یک خیز وارد خیابان شد 
و با پاهائی بلند مانند لکلک‌های ایالت ( آلزاس) ما شرو ع بدویدن نمود و چون 
هرقدمی که او برمی داشت دو برابر قدمی بود که سوداگر فراری می‌پیمود بزودی 
به‌او رسید و بازویش را گرفت و گفت مرد حسابی» مگر شما یکمرتبه دیوانه شدید 
که این طور فرار کردید و آیا فکر ننمودید که اگر من فریاد بزنم افراد گزمه که 
درست در اینموقم از خیابان مجاور عبور می کنند شما را توقیف خواهند کرد . 
آه ... بالاخره شما را شناختم و فهمیدم که هستید ؟ 

سوداگر سخت متوحش شده بود و بخود نفرین می کرد که چرا آنشب به آن 
محله قدم گذاشته که گرفتار آن مرد سمج و دیوانه که دست از او برنمی‌دارد شخ 
و (بریکه) که می‌دید آن مرد چقدر متوحش است گفت آقا نترسید زیرا من 
دوست شما هستم نه دشمن؛ و اگر دشمن شما می‌بودم تا کنون شما را تسلیم گزمه 
می کردم. 

این حرف وحشت را از آن‌مرد دور کرد و (بریکه) گفت آیا میل دارید 
بگویم اسم شما چه می باشد ؟ 

سوداگر گفت بگوئید ؟ (بریکه) گفت اول بر گردیم و شما خحفتان‌های حود 
را بردارید و من هم اسلحه کهنه حود را روی آنها بگذارم تا بعد در راه بشما بگویم 
که هستید ؟ 

در حالیکه آن دو مراحعت کردند تا سودا گر فراری اشیاء خود را که حا 
گذاشته بود بردارد(بریکه) گفت آقا من می‌دانم که اسم کوچک شما (نیکولا) 


۲۴ / قبل از طوفان 


است اما اسم حانواد گی شما را بیاد نمی آوردم ولی حال می‌دانم که شما آقای 
(نیکولا-پولن) و نایب داروغه گری شهر پاریس هستید . 

سوداگر گفت وای برمن که محو شدم. (بریکه) گفت بشما گفتم و باز 
می گویم که شما دوست من هستید و من دربارۀ شما قصدی سوء ندارم و بدانید که 
با شما هم مسلک می‌باشم و شما امشب یک برادر صمیمی پیدا کرده‌اید آیا قول 
می دهید که باز فرار ننمائید تا من بروم و آهن آلات خود را بیاورم و روی 
آهن‌های شما بگذارم و به‌اتفاق بطرف خانه شما برویم. 

(پولن) گفت آیا قصد دارید با من بیائید ؟ (بریکه) گفت بلی آقا و من قصد 
دارم برای حمل این بار سنگین با شما کمک کنم زیرا بعد از اينکه من 
آهن پاره های خود را روی آهن‌های شما گذاشتم شما نمی توانید بتنهائی آنرا حمل 
ان 

سوداگر گفت بروید و آهن‌های خود را بیاورید. (بریکه) گفت آیا قول 
می دهید که فرار نکنید (پولن) گفت قسم بنام (نیکولا پولن) که اسم من می‌باشد 
فرار نخواهم کرد. 

(بریکه) گفت امیدوارم بسو گند خود وفادار بمانید اما اگر از روی جهالت 
فرار کنید بضرر شماست زیرا فرار شما وقتی مفید بود که من بهویت شما پی نبرده 
بودم و وقتی شما را شناختم هر گاه قصد سوء داشته باشم فرار شما نمی تواند سبب 
نحات شما گردد. 

(پولن) این حرف را تصدیق کرد و فهمید که (بریکه) نسبت بهاو قصدی 
سوء ندارد. 

(بریکه) وارد حانه شد و آهن آلات خود را آورد و در باز گشت (پولن) 
دید وی که لباس خانه را در برداشت» لباس را عوض کرده و برای حروج مهيا 
شده است و به‌او گفت آقا بابت قیمت اسلحه‌ایکه بمن می‌فروشید چقدر باید بشما 
بپردازم. 

(بریکه) گفت من این اسلحه را مجانی بشما تقدیم می کنم زیرا هدفی که شما 
از لحاظ جمع آوری این اسلحه دارید با هدف من یکی است. 


مردی که خفتان خریداری می کند / ۲۵۰۳ 


هردو براه افتادند و مدت بیست و پنج دقیقه مشغول راه پیمائی بودند و در 
این مدت (پولن) براثر صحبت با (بریکه) دریافت که وی مردی بسیار مطلع و 
باهوش است و چیزهائی می‌داند که حتی او از آنها بی‌اطلاع می‌باشد و حرفهائی 
می‌زند که وی با اینکه نایب داروغه گری پاریس بشمار می آید یکی از آنها را 
تا کنون نشنیده است. 

در یک نقطه (پولن) توقف کرد و (بریکه) دید که عمارت دوک دو ( گیز) 
نمایان گردید و در دل گفت من حدس می‌زدم که این مرد از طرفداران دوک 
دو( گیز ) است و این اسلحه‌ها را برای او جمع آوری می کند. 

(پولن) گفت: آقای (بریکه) بنقطه‌ای رسیده ایم که باید از یکدیگر جدا شویم 
مگر اینکه شما تصمیم گرفته باشید با من بیائید که در آن صورت باید از صمیم قلب 
طرفدار و وفادار ما گردید و آیا در خود آن توانائی را می‌بینید که صددرصد با 
ما دوستی بکنید و اسرار ما را حفظ نمائید. 

(بریکه) گفت من از صمیم قلب طرفدار شما هستم و اما در خصوص حفظ 
اسرار؛ اگر دریجه قلب مرا بگشایند اسراری در آن خواهند یافت که افشای یکی 
از آنها برای محو یک خانواده بز رگ و درجه اول فرانسه کفایت می کند. 

بعد از اینحرف (بریکه) یک جمله لاتینی برزبان آورد که معنایش چنین بود: 
هر گز از من عملی سرنزده که خود را متهم بفرومایگی کنم و (پولن) معنای 
اینجمله را نفهمید . 

(بریکه) گفت آقا آیا شما زبان لاتینی را می‌دانید ؟ (پولن) بجای جواب 
مستقیم گفت شما چطور ؟ آیا شمااین زبان را تحصیل کرده اید ؟ 

(بریکه) گفت بلی آقا» (پولن) بخود گفت چون این شخص مردی است 
باهوش و قوی و پرجرئت و تحصیل کرده» تصور می کنم که داحل کردن او در 
ج ر گه ما » برای من و رفقایم یک موفقیت بز رگ بشمار می آید . 

برحسب راهنمائی (پولن) که بطرف عمارت دوک دو( گیز ) رفت 
(بریکه )در قفای او بعمارت مزبور نزدیک شد . 


(پولن) چکش را بدست گرفت و سه مرتبه دق‌الباب نمود و بعد از ضربت 


۴ قبل از طوفان 


سوم در را گشودند و آن دو نفر وارد شدند و (بریکه) که عادت داشت همه چیز 
را در نظر اول مشاهده کند این نکات را دریافت: 

اول اينکه در حياط و کاخ دوک دو( گیز ) روشنائی وجود ندارد و همۀ 
اطاقها تاریک است دوم اینکه افرادی که بالاپوش پوشیده‌اند در اطراف حياط 
مشغول حر کت هستند و سوم اینکه هشت اسب دارای زین و ب رگ» در گوشه‌ای از 
حياط برای سواری آماده می‌باشند . 

این نکات را (بریکه) قبل از اینکه از دالان کوتاه خانه بگذرد و وارد حیاط 
گردد استنباط کرد ولی عبور از آن دالان و ورود بحیاط نیز نکاتی دیگر را بنظر 
بریکه رسانید . 

من جمله دید که (پولن) سر را نزدیک گوش مردی که گویا دربان بود 
گذاشت و گفت من یک دوست و متفق باارزش با حود آورده‌ام. 

و صدای دق‌الباب عده‌ای از افراد را که در حياط بودند متوحه تازه واردین 
کرد و بطرف آنها آمدند که ببینند که هستند . 

بعد از ورود بحیاط (پولن) مردی را صدا زد و خفتان‌ها را به‌او داد و گفت 
به‌انبار ببرید و بسپارید. 

(بریکه) گفت آه. از اینقرار شما در اینجا یک انبار برای نگاهداری اسلحه 
دارید ؟ (پولن) گفت: بلی آقای (بریکه). 

بریکه گفت بشما تبریک می گویم زیرا می‌بینم که مردی مال‌اندیش می‌باشید . 
(پولن) در مقابل این خوش آمد گوئی سرفرود آورد و گفت اینک بیائید تا شما را 
معرفی کنم. 

(بریکه) گفت آقای پولن من مردی فوق‌العاده محجوب هستم و نمی خواهم 
تظاهر کنم و بهتر اینست که از معرفی من به‌اشخاص خودداری نمائید و اگر روزی 
توانستم که لیاقت خود را شوت برسانم» حود » حویش را معرفی خواهم کرد . 

(پولن) گفت آقا من باعث ناراحتی شما نمی‌شوم و حال که نمی خواهید 
معرفی شوید مختارید ولی قدری در اینجا توقف نمائید تا من بروم و با کسانی که 


در اینحا هستند تحدید ارادت کنم. 


مردی که خفتان خریداری می کند / ۲۵۰۵ 


(پولن) رفت و با کسانی که در حياط بودند شرو ع بصحبت کرد و (بریکه) 
که گوشهای خود را باز کرده بود شنید که یکی از آنها به‌دیگری گفت برای چه 
مادر اینجا انتظار می کشیم؟ 

مخاطب او جواب داد برای اینکه ما در انتظار ورود ارباب هستیم. نا گهان 
مردی بلندقامت وارد حیاط شد و گفت آقایان من از طرف ارباب می آیم. (پولن) 
با مسرت بانگ زد زهی سعادت که آقای (ماین وی) آمدند ... آقای (ماین‌وی) 
حال شما جطور است؟ 

(بریکه) با حود گفت اینجا سرزمین آشنایان است زیرا تقریباً همۀ کسانی را 
که اینجا هستند من می‌شناسم و بعید نیست آنها هم مرا بشناسند و بهتر آنکه قیافه 
خود را تغییر بدهم که نتوانند مرا بجا بیاورند. 

(بریکه) که در قیافه‌سازی استاد بود بعد از این تصمیم عضلات قیافه خود را 
طوری تغییر داد که اگر کسی او را می‌دید در تاریکی نمی‌توانست بفهمد 
(بریکه) که می‌باشد . 

مردی که بدواً گفته بود که ما در انتظار چه هستیم گفت آقایان گویا دیگر 
انتظار ما بسر رسید. (بریکه) در دل گفت من این مرد را هم می‌شناسم و او 
(مارتو ) مدعی‌العموم است. 

(پولن) گفت آقایان بهتر این می‌باشد که بالا برویم و بعد (ماین‌وی) جلوی 
همه از پله‌ها بالا رفت و عقب او (پولن) براه افتاد و پس از (پولن) مردانی که 
بالاپرش داشتند از پله‌ها صعود کردند و آحر همه (بریکه) برای بالا رفتن از 
پله‌ها براه افتاد اما هنگام صعود با خود می گفت نمی‌دانم غلام بچه کجاست و چرا 
غلام بجه در اینجا دیده نمی‌شود . 


۱۷۵ 


باز هم اتحادیه مقدس 


پله کانی که افراد از آن بالا رفتند منتهی به‌یک سقف می‌شد بدون اینکه 
(بریکه) بداند در انتهای سقف چیست. 

وقتی دیگران وارد آن سقف شدند (بریکه) مشاهده کرد که (پولن) بجای 
اینکه بگذرد ایستاد . 

بخود گفت تردید نیست که او برای من ایستاده و قصد دارد بمن چیزی 
بگوید . 

(پولن) گفت آقای (بریکه) از این گفته قبلا معذرت می‌خواهم ولی دوستان 
من» هنوز شما را نمی‌شناسند و شما هم اظهار کردید میل ندارید به آنها امشب 
معرفی شوید و لذا قبل از اینکه دوستان من شما را در جلسه مشورت خود بپذیرند 
میل دارند که اطلاعاتی راجع بشما کسب کنند . 


باز هم اتحادیه مقدس / ۲۵۰۷ 


(بریکه) گفت دوستان شما حق دارند که نسبت به‌من هنوز ظنین باشند . 
(پولن) گفت خوشوقتم از اینکه می‌بینم شما مردی با هوش و آگاه هستید و لذا 
امشب شما مراحعت کنید تا اینکه دوستان من دربارۂ شما اطلاعاتی کسب نمایند و 
بعد هروقت که جلسه شوری تشکیل گردد شما هم در آن حضور خواهید یافت. 

(بریکه) گفت اطاعت می کنم و در دل افزود همین اندازه که امشب دیدم 
کافی است زیرا عده‌ای از طرفداران د وک دو ( گیز ) و اتحادیه مقدس را در 
اینجا شناختم. 

(پولن) گفت حال که می‌خحواهید مراجعت کنید آیا میل دارید که من بیایم و 
شما را از در خارج کنم. 

(بریکه) گفت من راضی بزحمت شما نیستم و حود می‌توانم بروم. 

(پولن) گفت من مجبورم که با شما بیایم و شما را از درب حياط حارج کنم 
زیرا دربان مانم از حروح شما خواهد شد. 

(بریکه) گفت من تصور می کنم که برای حروج از این جا یا ورود به‌این 
حیاط؛ باید یک اسم شب وضع شده باشد و هرگاه شما آن اسم شب را بمن بگوئید 
من حود خواهم رفت. 

(پولن) قدری تردید کرد که آیا اسم شب را به (بریکه) بگوید یا نه؟ ولی 
رفقایش که زیر سقف ناپدید شده بودند از دور او را صدا زدند و گفتند چکار 
می کنید و برای چه نمی آئید ما منتظر شما هستیم. 

این گفته (پولن) را واداشت که اسم شب را به(بریکه) بگوید و گفت آقا اسم 
شب (پارم ولورن) می‌باشد. (بریکه) گفت بسیار حوب... و آیا برای حروج من 
این اسم شب کافی است و علامتی دیگر لزوم ندارد . 

(پولن) گفت نه و همین که شما آهسته این اسم شب را به‌دربان بگوئید وی» 
در را باز حواهد کرد. 

(بریکه) گفت بنابراین خداحافظ و بامید دیدار شما دنبال کار خود بروید و 
من هم مراجعت می کنم. 

(پولن) مراجعت کرد و (بریکه) هم چند قدم برداشت که نشان بدهد از 


۸ / قبل از طوفان 


ھا ان ىرود 

ولی وقتی به‌پله آخحر رسید متوقف شد و بمعاینه اطراف پرداخت. نتیجه‌ای که 
(بریکه) از معاینه حود گرفت این بود سقفی که (پولن) و دیگران زیر آن پنهان 
شدند بدون تردید منتهی به‌یک اطاق می گردد و اطاق مزبور همان است که پنجره 
آن در دیوار عمارت بنظر می رسد و مقابل پنجره مانند پنجره‌های زندان‌با صومعه 
نرده‌های آهنی نصب کرده اند و نور چراغی از آنجا بخارج می تابد . 

(بریکه) متوجه شد که اطاق مزبور که وی پنجره اش را می‌بیند باحتمال زياد 
محل انعقاد جلسه است و ه رگاه او بتواند حود را پشت پنجره برساند خواهد 
توانست که درون طالار را ببیند ولی صدای حاضرین را نشنود . 

اما پنجره مزبور در نقطه‌ای قرار داشت که (بریکه) نمی توانست با وسائل 
عادی خود را کنار آل برساند زیرا هم از زمین دور بود و هم از پله کان. 

در حياط هم عده‌ای از خدمه بنظر می‌رسیدند ولی حوشبختانه تاریکی 
نمی گذاشت که آنها (بریکه) را ببینند و منتظر دیدن او هم نبودند چون فکر 
می کردند او هم با دیگران رفته است. 

(بریکه) بعد از اینکه حوب وضع محل را معاینه نمود دید که هر گاه او از 
بر آمد گی‌های دیوار که برای تزیینات از طرف معماران» در نمای عمارت بوحود 
آورده می شود استفاده کند» می‌تواند خود را پشت پنجره برساند و با دست 
نرده‌های آهنین را بگیرد و پا را روی بر آمد گی دیوار تکیه بدهد که نیفتد . 

از بیم آنکه نکند براثر دفع الوقت» نتواند خود را پشت پنجره برساند» فوراً 
نقشه خویش را اجرا کرد و ب ر آمد گی‌های دیوار را گرفت و بالا رفت تا اینکه 
به‌نرده‌ها رسید . 

بعد از وصول به آنحا مشاهده نمود که وضع پنجره بهتر از آن است که او 
تصور می کرد . زیرا مقابل پنحره یک طاقچه کوچک ساخته‌اند و او اگر در آن 
طاقچه بنشیند کسی از خارح او را نخواهد دید زیرا جزو دیوار بشمار خواهد 
امد . 


در حياط هم کسی متوحه نخواهد شد که شخصی مقابل پنجره قرار گرفته و 
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نور چراغ را که باید بخارج بتابد » حائل شده است. 

زیرا ساختمان پنجره نسبت به‌حیاط و عمارت طوری بود که در آنجا که 
خحدمه ایستاده بودند نمی توانستند پنجره مزبور را ببینند و از آن گذشته حياط 
بقدری وسعت داشت» که از آن طرف» این طرف درست دیده نمی شد . 

لذا (بریکه) بدون اضطراب درون طاقچه پشت پنجره نشست و چشم را باطاق 
دوحت. 

(بریکه) دید آنجا اطاقی است وسیع که به‌یک موزه اسلحه شباهت دارد زیرا 
هرنوع سلاح از شمشیر و گرز و کمان و نیزه و حفتان و خود و ساق‌بند و غیره 
به‌دیوارها نصب گردیده و هرگاه بریکه دقت می‌نمود خفتان خود را هم آنجا 
می‌دید چون می‌دانست خفتان او را نیز بهمان اطاق برده‌اند. 

چون ماهها و شاید سال‌ها شيشه آن پنجره را پاک نکرده بودند (بریکه) 
کسانی را که در طالار بودند حوب نمی‌دید ولی می‌توانست روی هم‌رفته آنها را 
بشناسد و باحود می گفت: 

این یکی را حوب می‌شناسم و او ( گروسه) انقلابی معروف فرانسه است که 
سوابقی ممتد در توطئه و دسیسه دارد این یکی هم (بریگار ) می‌باشد که یک د کان 
عطاری دارد و من نمی دانم چه مرضی براو مستولی شده که خود را وارد توطئه‌ها 
می کند در صورتی که مردی کاسب است و می‌تواند یک لقمه نان راحت بدست 
بیاورد و تناول نماید . 

این یکی هم استاد (لکلر ) است که با وقاحتی زياد اسم (دوبوسی) را روی 
حود گذاشته و لذا معلوم می‌شود که هر گز (دوبوسی) را هنگامی که او زنده بود 
ندیده و گرنه جرئت نمی کرد آن اسم را روی خود بگذارد و روباهی اسم شیر را 
برای خود انتخاب کند. 

من در این مجمع کسبه و طبقه متوسط را بیش از اصیلزاد گان و نجبا می‌بینم و 
از اصیلزاد گان درحه اول؛ فقط (ماین‌وی) در اینجا دیده می‌شود . 

یک مرتبه ندای حیرتی از دهان (بریکه) حارج شد و گفت دنیائی عجیب 
بوجود آمده زیرا می‌بینم شخصی مانند (ماین‌وی) به (پولن) دست می‌دهد و با او 


۰ / قبل از طوفان 


مصافحه می کند و حال آنکه نجبا هر گز حاضر نبودند با کسبه و طبقات متوسط 
برادری نمایند و با آنها مصافحه کنند . 

بنظرم ناطق این مجلس آقای (ماين وی) می‌باشد زیرا می‌بینم برای نطق 
برخحاسته است و با اینکه صدای او را نمی‌شنوم ژستهای وی را می‌پسندم. 

هرقدر که (بریکه) پشت پنجره گوش فرا داد که بتواند شاید یک کلمه از 
نطق (ماین‌وی) را بشنود چیزی بگوشش نرسید . 

این بود که از روی حر کات (ماین‌وی) و ژستهای مستمعین اظهارات 
(ماین‌وی) را تأویل می کرد و بخود می گفت احساس می کنم که (ماین‌وی) 
چیزی می گوید که مورد قبول مستمعین نیست و نمی تواند آنها را با خود موافق 
کند زیرا ( گروسه) گاهی قیافه را در هم می کشد و (مارتو ) به‌او پشت می کند و 
(دوبوسی) ساحتگی شانه‌ها را تکان می‌دهد . 

اوه... اوه... آقای (ماين وی) شما که مردی اصیلزاده هستید قدری خود را 
تکان بدهید و کلماتی بهتر برای اینکه در گوش مستمعین فرو برود انتخاب نمائید. 

مثل این بود که (ماین‌وی) این توصیه را شنید . چون وضع نطق او تغییر کرد 
و بهیجان آمد و دست‌ها را بشدت تکان داد و حضار از بی‌اعتنائی حارج شدند و 
چشم‌ها را باو دوختند و یک مرتبه به‌او نزدیک گردیدند و وقتی حرفش تمام شد 
دست او را فشردند و کلاه را بطرف سقف اطاق پرتاب و اظهار شادمانی نمودند . 

(بریکه ) پشت پنجره این مناظر را می‌دید اما صداها را نمی‌شنید . 

ولی ما چون براو مزیت داریم و می‌توانیم صداها را بشنویم اینک بخوانند گان 
می گوئیم که آن اشخاص در آن اطاق چه می گفتند : 

بدواً ( گروسه) و (مارتو ) و (دوبوسی) جدید و ساحتگی به(ماین‌وی) 
شکایت کردند که دوک دو ( گیز ) دست روی دست نهاده کاری انجام نمی دهد و 
اوقات خود را بهوده می گذراند. 

(مارتو ) بعنوان اينکه مدعی‌العموم است شرو ع بسخن کرد و خطاب 
به (ماین‌وی) گفت آقا شما اظهار داشتید که از طرف عالیجناب دوک دو ( گیز ) 
آینجا می آئید ما از شما و از ایشان که شما را فرستاده‌اند متشکریم ولی حضور 
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حود عالیجناب دوک دو ( گیز ) هم لزوم دارد . 

چون بعد از مر گ پدر بز ر گوار ایشان» هنگامی که دوک دو ( گیز ) هیجده 
ساله بود و علم اتحاد مقدس را برافراشت ما و تمام فرانسویهائی که علاقه بدیانت 
دارند اطراف بیرق او جمع شدند . 

ما در راه پیشرفت مرام اتحادیه مقدس هم جال حود را در معرص خحطر 
نهادیم و هم مال خود را فدا کردیم و بطوریکه می‌دانید بسا ایثار مال بیش از نشار 
حان دارای اهمیت است. 

بدلیل اينکه ا گر من جان خود را فدا کنم فقط وسیله محو و زوال یک نفر را 
که حویش باشم فراهم کرده‌ام ولی اگر دارائی‌ام را فدا نمایم فرزندان حود و 
نواده‌ها را دچار بدبختی خواهم کرد و همه اعقابم باید حریمه فدا کاری مرا از 
لحاظ اینکه محروم از مال و املاک من می‌شوند تأدیه نمایند. 

ولی ما حتی از بذل مال هم دریغ ننمودیم ولی اینک مشاهده می‌نمائیم که 
کاری از پیش نرفته و موفقیتی حاصل نگردیده است و من بشما آقای (ماین‌وی) 
که در اینجا سفیر و فرستادۀ عالیجناب دوک دو ( گیز ) هستید تذ کر می‌دهم که 
و وقتی سکنه پایتخت خسته و منزجر گردند بطریق اولی انزجار و نفرت سکنه 
ولایات بیشتر می‌باشد . 

این گفته مورد تصویب حضار قرار گرفت و بخصوص (نیکولا پولن) با کف 
زدن‌های طولانی آن را بدرقه کرد سپس آقای (ماین‌وی) چنین جواب داد : 

- آقایان ا گر موفقیت بدست نمی آید برای این است که نقشه بدرجه تکامل 
نرسیده و میوه درحت» هنوز نرسیده أست. 

هر کاری» بخصوص کارهای بز رگ» برای اینکه قرین موفقیت گردد محتاج 
مرور زمان برای بشمر رسیدن آن می‌باشد . 

در حال حاضر دوک دو ( گیز ) و برادر او کاردینال در شهر (نانسی) 
هستند و بشما اطمینان می‌دهم که هردو» روز و شب کار می کنند یکی از آنها 
یعنی دوک د وگیز مشغول جمم آوری یک قشون می‌باشد که بايد جلوی 


۳ قبل از طوفان 


پروتستانیهای بلژیک را بگیرد برای اینکه دوک (دانژو ) که اینک فرمانفرمای 
بلژیک می‌باشد قصد دارد که پروتستانهای بلژیک را بجان ما بياندازد . 

دیگری یعنی کاردینال» بدون انقطا ع مشغول اقدامات سیاسی و مذهبی» نزد 
تمام رسای مذهبی فرانسه و (پاپ) است تا اینکه آنها اتحادیه مقدس را برسمیت 

دوک دو ( گیز ) موضوعی را می‌داند که شما نمی‌دانید و آن‌اين است که 
دوک (دانژو ) برادر پادشاه فرانسه و فرمانروای کنونی بلژیک که در قدیم شریک 
توطثه (هانری دوناوار ) پادشاه (ناوار ) بود و آنگاه با او بهم زد امروز باز متحد 
اوست. 

اتحاد دوک (دانژو ) و پادشاه ناوار که زمانی گسیخته شد و بهتر آنکه بگویم 
درست گسیخته نشد اینک بهم جوش می خورد و مبدل بیک اتحاد واقعی می گردد . 

و این دو نفر قصد دارند که یک قسمت از خحاک اسپانیا را (البته بوسیله 
هانری دوناوار ) اشغال کنند تا اینکه حکومت اسپانیا که طرفدار ماست نتواند برای 
ما پول و اسلحه بفرستد . 

شما می‌دانید که حاک اسپانیا مجاور حاک (ناوار ) است و هر گاه پادشاه 
(ناوار ) با کمک دوک دانژو قسمتی از خاک اسپانیا را اشغال کند ما دیگر 
نخواهیم توانست از دولت اسپانیا کمک دریافت نمائيم. 

آقایان» اینها مشکلات کار ما می‌باشد و عالی‌جناب دوک دو گیز فکر 
می کند که این اشکالات را از بین بردن بهتر از آمدن بپاریس است زیرا در اینجا 
کاری مقید از دست او در حال حاضر ساخحته نیست. 

ولی در عوض برادر دیگر وی» آقای دوک دو (ماین) می‌تواند بجای 
برادرش دوک دو ( گیز ) بپاریس بیاید و فرماندهی ما را بعهده بگیرد و راهنمائی 
کند و من در انتظار ورود آقای دوک دوماین می‌باشم. 

(دوبوسی) ساحتگی در این وقت بسخن در آمد و گفت از آنجه شما گفتید 
این نتیجه بدست می آید که سران بز رگ اتحادیه مقدس همواره در نقاطی هستند 
که ما در آنجا نیستیم و در آنجا که ما احتیاج داریم آنها حضور داشته باشند» 
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حضور ندارند مثلاً من خیلی میل دارم که بدانم خانم دو (مون‌پان‌سیه) کجاست و 
چه می کند ؟ 

(ماین‌وی) گفت خانم دومون‌پان سیه امروز وارد پاریس شد» (دوبوسی) 
مصنوعی گفت پس جطور شد که کسی او را ندید ؟ (ماین‌وی) حواب داد: 

- جرا آقا... یکنفر او را دید... 

این یک نفر کیست که توانست خانم دومون پان سیه را ببیند ولی ما او را 
ندیدیم. 

این یکنفر (سال‌سد ) است. 

سال سد ؟... آه... آه... اگر اینطور باشد من تصور نمی کنم که شما 
اینموضوع را از دهان (سال‌سد ) شنیده باشید و او به‌شما گفته باشد که خانم 
دومون‌پان‌سیه را دیده است. 

نه آقا ... نه آقایان... (سال‌سد ) این موضوع را بمن نگفت بلکه خود من 
ورود حانم دو (مون‌پان سیه) را به‌پاریس مشاهده کردم و ديدم که از دروازه 
(سن آنتوان) وارد پاریس شد . 

(مارتو ) گفت من شنیدم که امروز قبل از ظهر دروازه‌های پاریس را بسته 
بودند و کسی را بشهر راه نمی‌دادند. 

(ماین‌وی) گفت بلی آقا» امروز قبل از ظهر دروازه‌های پاریس بسته بود . 
(مارتو) گفت پس این خانم چگونه دروازه‌های شهر را گشود و وارد گردید؟ 
(ماین‌وی) گفت شخصی مانند خانم (دومون‌پان سیه) می‌تواند بسیاری از درهای 
بسته را بگشاید و گشودن دروازه شهر هم از این جمله است. 

چند نفر پرسیدند آخر ما باید بدانیم که او از چه قدرت و نفوذی برای باز 
کردن دروازه استفاده نمود ؟ 

در این سؤال حسادت بیش از علاقه بکسب اطلاع دخالت داشت زیرا طبق 
اصل کلی وقتی اشخاص کوچک با اشخاص بز رگ متحد می‌شوند ميل دارند که 
در قدرت و نفوذ با آنها برابر باشند و وقتی می‌بینند باوجود این اتحاد ؛ قدرت و 
نفوذ آنها باندازه شریکشان نیست» رشک می‌برند . 


۴ قبل از طوفان 


(ماین‌وی) در جواب گفت آقایان امروز صبح تا ظهر مقابل دروازه‌های 
پاریس واقعه‌ای اتفاق افتاد که شما از آن اطلاع ندارید یا اینکه اطلاعات شما در 
این حصوص مهم و مجمل است. 

واقعه مزبور این بود که تمام دروازه‌های شهر را بسته بودند و کسی را 
به پایتخت راه نمی دادند و فقط کسانی می‌توانستند وارد شوند که حواز مخصوصی 
را ارائه بدهند و من نمی‌دانم این جواز را که صادر می کرد و بامضای که 
می بایست برسد. 

وقتی من به‌پشت شهر رسیدم حود را مقابل دروازه (سن آنتوان) دیدم و 
مشاهده کردم که چند نفر در آنجا هستند که البسه‌ای فرسوده دربردارند ولی همه 
دارای این حواز یا کارت بودند و برحی از آنها باوحود کوجکی شخصیت طوری 
برخحود می بالیدند که پنداری یک فاتح قصد دارد قدم بشهر مفتوح بگذارد . 

من نمی توانم بشما بگویم این اشخاص فرومایه که دارای جواز ورود بشهر 
بودند که هستند و این کارتها را که امضاء می کرد و برشماست که حواب این 
سژالات را بدهید زیرا شما که ساکن پایتخت فرانسه هستید طبعاً نباید از امور 
مربوط بشهر خودتان بدون اطلاع باشید . 

و وقتی شما که جزو کملین این شهر هستید و همواره در اینجا سکونت دارید 
ندانید در شهر خحودتان جه وقایعی اتفاق می‌افتد از ما که ده‌ها منزل تا اینجا فاصله 
داریم چگونه انتظار دارید از حوادث این شهر مطلع باشیم. 

بدین ترتیب (ماین‌وی) که تا آن دقیقه مورد نکوهش و اتهام بود مبدل 
به انتقاد کننده و تهمت زننده گردید و این یکی از فنون بزر گ نطق و حطابه است که 
انسان بتواند با استفاده از اظهارات مخاطب بجای اينکه متهم باشد » باو تهمت بزند . 

(نیکولا-پولن) گفت آه... آه... من چیزهائی تازه می‌شنوم آیا امروز 
دروازه‌های شهر را بسته و عده‌ای مخصوص را بوسیله جواز بشهر راه می‌دادند ؟ 

(ماین وی) گفت بلی آقا» امروز عده‌ای بوسیله جواز وارد این شهر می‌شدند 
و دروازه‌های شهر را فقط بروی آنها می گشودند لاغیر . ولی شما» با اینکه در این 
شهر هستيد از این موضو ع اطلاع ندارید و ما که در تمام سال» در جاده‌های 
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فرانسه مشغول تاخت و تاز هستیم که دوستان و اعضای اتحادیه مقدس را جمع 
کنیم و نگذاریم متفرق شوند باید بیائیم و بشما اطلاع بدهیم. 

(پولن) گفت این اشخاص که با حواز وارد شهر می‌شدند چه حور بودند و از 
جه طبقه بشمار می آمدند ؟ 

(ماین‌وی) در جواب گفت بطوریکه گفته شد عموماً البسه کهنه دربرداشتند و 
بعضی پیاده می آمدند و معدودی سوار براسب و دارای نو کر بودند. 

یکی از حضار پرسید آیا اینان از آدمهای هانری سوم پادشاه فرانسه بودند ؟ 

(ماین‌وی) گفت من تصور نمی کنم آدمهای هانری سوم این قدر ژولیده باشند 
زیرا بعضی از آنها به گدایان می‌نمودند . 

دیگری پرسید آیا اینان مردان جنگی بودند ؟ (ماین‌وی) گفت من شش نفر 
از آنها را مقابل دروازه سن آنتوان دیدم و فقط دونفرشان شمشیر داشتند و بقیه 
بدون سلاح بودند . 

یکی از حضار پرسید آیا متوجه شدید که اینها خارجی هستند یا فرانسوی؟ 
(ماین وی) گفت این عده که من دیدم همه از سکنه ایالت ( گاسکونی) بشمار 
می آمدند . 

سکوتی برقرار شد تا اینکه (دوبوسی) ساحتگی سکوت را شکست و گفت 
آقایان این عده اگر تر ک و مغول هم باشند باید توجه ما را جلب کنند و ما بدانیم 
آنها که هستند و برای جه اینجا آمده‌اند ؟ 

آنگاه روی حود را به‌طرف (پولن) کرد و گفت آقای (نیکولا-پولن) اینجا 
موردی است که شما بهتر می‌توانید لیاقت خود را نشان بدهید و چند و چون آنها 
را کشف نمائید ولی این صحبت‌ها سبب شد که ما از صحبت اصلی بازماندیم و 
رشته بحث از دست رفت... 

صحبت ما برسر اتحادیه مقدس بود و ما باید بدانیم که تکلیف اتحادیه مقدس 
و تکلیف ما چیست؟ و این ایده آل بز رگ بکجا خواهد رسید ؟ 

(ماین‌وی) گفت آقابان برای موفقیت درراه پیروزی اتحادیه مقدس» ما 
نقشه ای جدید طرح کرده ایم و این نقشه را هما کنون باطلاع شما می رسانم ولی 


۶ / قبل از طوفان 


چون صحبت از خانم دو (مون‌پان‌سیه) شد باید بگویم اگر امروز این خانم» 
فدا کاری نمی کرد این نقشه که اینک به‌اطلاع شما می رسد قابل احرا نمی‌بود و ما 
هم محو می شدیم زیرا فدا کاری خانم مشارالیها سبب شد که (سال‌سد ) که در دم 
آحر قصد داشت اسرار را بروز بدهد لب فرویندد. 

خانم دو (مون پان سیه) امروز پشت دروازه سن آنتوان توانست بوسیله یکی 
از حاملین جواز ورود» وارد پاریس شود و با زحمت خحویش را بصف اول 
تماشاچیان در میدان اعدام برساند و علامتی را که بین ما و (سال‌سد ) معهود بود» 
بوی نشان بدهد . 

اگر بقدر یک ربع ساعت خانم دو (مون‌پان سیه) تأخیر می کرد و آن علامت 
را به (سال‌سد ) نشان نمی‌داد این مرد تمام اسرار ما را می‌نوشت و تسلیم هانری 
سوم می‌نمود . 

ولی (مون‌پان‌سیه) خود را به (سال‌سد ) نشان داد و وی را از ابراز اسرار 
منصرف کرد . 

بعد هم وقتی (سال‌سد ) دچار شکنجه شد و حواست زبان بگشاید و آنچه 
می داند بگوید جلاد شجاع پاریس که از طرفداران ما می‌باشد با سرعت او را 
بجهان دیگر فرستاد . 

بنابراین ما دیگر از لحاظ افشای اسرار حودمان که نزد (سال‌سد ) بود 
دغدغه‌ای نداریم و این اسرار برای همیشه با او » در قبر مدفون شده است. 

حضار که این را شنیدند به(ماین‌وی) نزدیک شدند و (بریکه) که از پشت 
پنجره آنها را می‌دید مشاهده کرد در قیافه همه آثار حوشوقتی پدیدار شد و 
به تصور اینکه بزودی از طالار بیرون خواهند آمد» (بریکه) خویش را از پشت 
پنجره پائین اندانعت و بدر رسانید و اسم شب را که کلمات (پارمو لورن) بود 
بدربان گفت و بیرون رفت و در آنجا نفسی عمیق کشید زیرا پشت پنجره» مدتی 
نفس را حبس کرده بود که بتواند صدای کسانی را که درون طالار هستند بشنود. 

ولی بعد از اينکه (بریکه) رفت مذا کره آن عده ادامه داشت و (ماین‌وی) 
نقشه جدید را به اطلاع همدستان می رسانید . این نقشه که می‌بایست منتهی بموفقیت 


باز هم اتحادیه مقدس / ۲۵۱۷ 


نهائی اتحادیه مقدس گردد اینطور تدوین شده بود که در روز و ساعت معین همۀ 
طر فداران اتحادیه مقدس باید در پاریس قیام کنند . 

آنگاه با فریاد پاینده باد عشاء ربانی» و م رگ برپروتستانی‌ها در شهر براه 
بیفتند و در هر نقطه که پروتستانيها و طرفداران هانری سوم را یافتند بقتل برسانند 
ولو اینکه طرفداران هانری سوم از پا کترین کاتولیکی‌ها باشند. 

حلاصه» نقشه جدید » عبارت از ایجاد یک قعل عام دیگر از نوع 
(سن بارتلمی) بشمار می آمد با این تفاوت که در قتل عام سن‌بارتلمی فقط 
پروتستانیها را کشتند و در قتل عام جدید می‌بایست همه کاتولیکی‌های طرفدار 
هانری سوم را هم بقتل برسانند تا اينکه بزعم خود » هم بخداوند حدمت کرده باشند 
و هم بدوک دو ( گیز ) که طبق آرزوی آنان می‌بایست در آتیه پادشاه فرانسه شود . 


۱۳۹ 


در اطاق هانری سوم واقع در کاخ (لوور) 


این اولین مرتبه نیست که ما خوانند گان عزیز خود را می‌خواهیم به‌اطاق 
هانری سوم ببریم و تا کنون در این کتاب چند مرتبه آنها را به‌اين اطاق راهنمائی 
کرده ایم و هرمرتبه به‌اقتضای موقع وضع اطاق مزبور را از نظر خحوانند گان 
گذراندیم. 

این مرتبه» هنگامی که ما خوانند گان را به‌اطاق هانری سوم در کاخ (لوور ) 
راهنمائی می‌نمائیم موقعی است که هانری سوم مبدل به‌مردی اندوهگین شده و 
بیشتر اوقات خود را در فکر بسر می‌برد. 

از وقتی که دوستان هانری سوم در یک دوئل بقتل رسیدند ( که شرح این 
دوئل در صفحات گذشته درج گردید ) هانری سوم دیگر نشاط گذشته را نمی‌یافت 
بلکه سال به‌سال افسرده تر و اندوهگین تر می‌شد و پیوسته به‌یاد گذشته آه 


در اطاق هانری سوم / ۲۵۱۹ 


می کشيد . 

همه آنهائی که هانری سوم آنها را دوست می‌داشت از بین رفته بقتل رسیده 
بودندو آحرین آنها (سن-مژرن) بود که دوک دوماین او را بقتل رسانید. 

دوستان جدید او مانند (اپرنون) و دو برادر موسوم به (ژویوز ) نمی‌توانستند 
که جای دوستان قدیم را بگیرند. 

اینها در نظر هانری سوم مانند آخرین فرزندان مردی بشمار می آیند که همه 
فرزندان رشید و نیک فطرت خود را از دست داده و اینک مجبور است با فرزندانی 
بداعلاق که قبلا آنها را دوست نمی داشت بسازد و آنان را عزیز بدارد. 

باوجود انوا ع مراحمی که از طرف هانری سوم شامل (اپرنون) می‌شد گاهی 
از اوقات هانری سوم طوری از وی متنفر می گردید که‌ا گر چاره می‌داشت با 
دست خود او را بقتل می رسانید . 

حاصه آنکه مادرش ( کاترین) که دیگر نمی‌توانست ح ر کات دوره حوانی را 
تجدید نماید و قدرت فوق‌العاده خویش را بروز بدهد بنام ملت و بعنوان اينکه 
نماینده ملت می‌باشد هانری سوم را نسبت به‌دوستان او بدبین می کرد و می گفت 
شما باید نسبت به‌این اشخاص کینه داشته باشید زیرا اینان شما را برای حودتان 
دوست نمی دارند بلکه برای ثروت و مزایائی که نصیب آنها می‌شود به‌شما علاقمند 
هستند و بعلاوه رابطه شما را با ملت فرانسه تیره می‌نمایند. 

در واقع بعضی از دوستان هانری سوم و بالاخعص (اپرنون) درخور اينهم 
بودند که مورد نفرت هانری سوم قرار بگیرند. 

برای اينکه (اپرنون) مردی بود حریص و جاه طلب و ممسک ولی هنوز 
جاه طلبی او راهی مشخص را در پیش نگرفته» خود او نمی دانست که هدفش از 
جاه طلبی چیست و بکجا می خحواهد برسد ولی این را می‌دانست که تاوصول به آن 
مرحله و مقام که نمی‌داند چیست پول و ثروت می‌خواهد. 

لذا هروقت که عزانهُ هانری سوم پراز پول بود و (اپرنون) می‌دانست که 
هرچه بخواهد ممکن است از هانری سوم بگیرد روز و شب در کاخ (لوور ) بود . 

ولی هربار که خزانه هانری سوم تهی می‌شد دیگر کسی (اپرنون) را در 


۰ / قبل از طوفان 


دربار فرانسه نمی‌دیدو وی مانند کسی که قهر کرده باشد از آنجا دور می گردید 
و آن وقت از راه دور ناله را از فقو فاقه و احتیاج سرمی‌داد و آنقدر اظهار 
تنگدستی می کرد تا اینکه هانری سوم را وامی‌داشت که تیولی در عوض پول نقد » 
به‌او بدهد و قطعه ملکی را به‌او وا گذار نماید. 

کم کم (اپرنون) دریافت برای اینکه بتواند از عطایای هانری سوم استفاده 
کند می‌بایست خود او هم در تهیه عطایای مزبور شریک باشد یعنی بکوشد که 
جیزی عاید خحزانه هانری سوم بنماید تا اینکه از محل مزبور سودی نصیب او شود . 

دوستان سابق هانری سوم از قبیل کلوس-موژیرون و غیره به‌این موضوع 
کاری نداشتند و بعقیده (اپرنون) آنها (دوستان تنبل) بودند و فقط می‌توانستند از 
هانری سوم پول بگیرند و آن پول را مبدل به حوشگذرانی کنند. 

ولی (اپرنون) خود را (دوست جدی) بشمار می آورد چون می‌دید که 
مجبور است بدواً در آمدی برای حزانه هانری سوم دست و پا نماید تا اينکه از آن 
محل چیزی نصیب او شود . 

و این نوع دوست که در پیرامون هانری سوم کم نبودند برای اینکه بتوانند بنام 
هانری سوم در آمدی عاید صندوق او نمایند انوا ع مظالم را برمردم روا می‌داشتند و 
چون عنوان‌شان این بود که بنام او» و برای هانری سوم اقدام می کنند کسی قدرت 
نداشت که به آنها ايراد بگیردو جون‌و جرا کند. 

حود (اپرنون) برای روز گار گذشته متأسف بود و آرزو می کرد که حزو 
(دوستان تنبل) باشد ولی می‌دانست که آن دوره گذشته زیرا دیگر پول مانند قدیم 
بسهولت وارد حزانه هانری سوم نمی‌شود . 

ملت فرانسه همچون یک معدن طلا بود که ر گه‌های اصلی آن را استخراج 
کرده» طلاهای ناب را برده» فقط ته‌مانده معدن را باقی گذاشته باشند و برای 
بدست آوردن هر گرم طلا مجبور بودند که ته معدن را بتراشند و بخراشند و 
مقداری آوار روی هم انباشته کنند تا قدری طلا بدست بیاورند. 

(اپرنون) و دیگران هم برای تحصیل قدری طلا می‌بایست درفرانسه 
ویرانیهای بسیار بوجود آورند و آوار خرابه‌ها روی هم انباشته گردد تا اینکه 


در اطاق هانری سوم / ۲۱ ۲۵ 


نصیبی به آنها برسد . 

با این وصف می‌بایست خو اننده محترم بین دوستی چون (اپرنون) و دوستانی 
چون برادران ( ژویوز ) فرق بگذارند. 

زیرا اگر (اپرنون) فقط برای در آمد و پول هانری سوم را می‌حواست آن دو 
برادر مانند موژیرون و شوذب رگ و غیره» هانری سوم را برای خود او 
می حواستند و اگر گاهی عطیه هانری را می‌پذیرفتند بر آنها ایرادی نبود برای 
اینکه هانری سوم بطیب خحاطر چیزی به آنها می‌بخشید و خود را در محظور 
نمی‌دید و تحت فشار به انها جیزی نمی‌داد . 

بین (ژویوز) ها دوستان جدید هانری سوم و کسانی چون 
موژیرون- کلوس- یک تفاوت (البته بنفع برادران ژویوز ) وجود داشت و آن اینکه 
مردم می دانستند که این دو برادر (مین‌یون) نیستند بلکه جزو مقربین واقعی 
هانری سوم می باشند . 

گرچه عامه حلق برحسب عادت گاهی این دو برادر را هم (مین‌یون) 
می حواندند زیرا می‌دانیم وقتی یک لفظ و اصطلاح بین جامعه رایج شد حیلی دير 
زائل می‌شود و بعضی از الفاظ و اصطلاحات یک قرن و شاید زیادتر در یک ملت 
عمر می کند . 

معهذا همان طبقات عامه می‌دانستند که این دو برادر را نمی‌توان (مین‌یون) 
دانست زیرا رابطه هانری سوم با آنها ارتباط دوستانه و مطهر و صمیمی دور از 
هرشائبۀ ننگین است و آن دو برادر هم از یک خانواده محترم بشمار می آیند و در 
واقع هانری سوم آنها را چون فرزندان خود می‌دانست و مثل اطفال عویش اگر 
دارای فرزندی می‌بود» آنها را عزیز می‌شمرد . 

آخحرین ضربتی که برروحیه هانری سوم وارد آمد واقعه (سال‌سد ) بود. در 
آن روز هانری سوم بطوری که دیدیم بین دو زن یکی زوج؛ او» و دیگری مادرش 
قرار داشت. 

اندوه زنش او را متأثر و انرژی و کینه کاترین او را متوحش می کرد و 
نمی دانست که بین این دو احساس متفاوت» از کدام باید پیروی کند و زن را 
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ذیحق بداند یا کاترین را. 

بطو ری که همه تجربه کرده‌اند درسنینی که عمر انسان رو بحلو می رود و قدم 
بسالخورد گی می گذارد گاهی بیاد انرژی و فعالیت دوره جوانی می‌افتد و بخود 
می گوید مگر من همان شخص نیستم و آیا تفییری در من پیدا شده است که نتوانم 
مانند گذشته زند گی نمایم؟ 

هانری سوم نیز گاهی بهمین فکر می‌افتاد و نیرو و نشاط دورهٌ جوانی را بیاد 
می آورد و بخود می گفت که من همان هانری سوم دوره گذشته هستم و برای چه 
اندوه برخود روا بذارم. 

من جرا باید دغدغه داشته باشم در صورتی که اوضا ع فرانسه آرام است و از 
هیچ طرف خطری مرا تهدید نمی‌نماید . اگر دوک دو ( گیز ) است که گوشه‌ای را 
گرفته و نشسته و قدرت فعالیت ندارد و اگر (هانری دوناوار ) است که حرئت 
ندارد از مملکت خود خحارج شود . دشمنان حارجی هم که در این موقع مرا آسوده 
گذاشته‌اند و بفرض اینکه یک دشمن خحارجی بخواهد بمن حمله‌ور گردد آنقدر 
مرد جنگی در فرانسه هست که من در رأس آنها قرار بگیرم و از حود دفا ع نمایم. 

گرچه کاترین پیوسته می گوید که عليه من توطئه می‌نمایند و می‌خواهند که 
مقام و مرتبه مرا از دستم بگیرند ولی این نکته ( کاترین ) تاز گی ندارد و از روزی 
که من زبان گشادم و توانستم سیاه و سفید را از یکدیگر تمیز بدهم این را از وی 
می‌شنوم. 

ولی این اظهار وحشت باید متکی به‌دلیل باشد و هیچگونه دلیل مثبت» اظهار 
بیم مادرم را تأیید نمی‌نماید . 

لیکن با اینکه عقل من می گوید که نباید از هیچکس و هیچ چیز دغدغه داشته 
باشم معهذا کسل هستم و بزر گترین دشمن من همین کسالت است. 

و اگر طوری می‌شد که این کسالت از بین می‌رفت من در آینده نگرانی 
نداشتم... نگاه کنید ... اینک من تنها هستم و دوستان من در اینجا حضور ندارند 
برادران (ژویوز ) لابد دنبال تفریح خود رفته‌اند زیرا سن آنها اقتضا می‌نماید که 
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اما (اپرنون) با اینکه هم‌سن من است و دیگر دوره آغاز جوانی او گذشته» 
باز مرا تنها گذاشته و من می دانم که علت نیامدن او تفریح نیست بلکه قهر است 
چون هنوز بیست و پنج هزار لیره‌ای را که دفعه آحر می‌حواست درست نکرده و 
این موضوع او را از من دور نموده است. 

هانری سوم در این فکر بود که پیشخدمت وارد شد و گفت دوک 
دو(اپرنون) قصد دارد شرفیاب شود . 

تمام کسانی که مدتی انتظار وصل یک دوست را کشیده اند می‌دانند که تا 
وقتی دوست مزبور در حال تخیر است انسان نسبت به‌او رنجیده می‌شود و ده‌ها 
تصور (بمناسبت زمان و مکان و روابط دوستانه) درباره این تأخیر می‌نماید ولی 
بمحض اینکه دوست موصوف آمد » یک مرتبه آن رنجش‌ها از بین می‌رود و نوری 
از ادات رفت فسات فان 

هانری سوم نیز بمحض اینکه خبر ورود دوک دواپرنون را شنید یکمرتبه 
کدورت خود را نسبت به‌او فراموش کرده و گفت بگوئید بیاید . 

دوک وارد شد و چون (اپرنون) از مقربان حاصه بود هانری سوم دسنور داد 
که یک صندلی بدون پشتی برای او بیاورند که بنشیند و وقتی نشست هانری سوم 
گفت حوب (اپرنون) تو چرا برای تماشای این (سال‌سد ) بدذات موقعی که 
چهارپاره می‌شد نیامدی درصورتی که می‌دانستی من در لژ خود بتو جا خواهم 
داد . 

(اپرنون) گفت برای اینکه نمی‌توانستم. هانری سوم گفت برای چه 
نمی توانستی. 

(اپرنون) گفت برای اینکه کار داشتم. هانری سوم گفت آه... آه... من میل 
دارم بدانم تو چه کاری واجب داشتی که نتوانستی آنجا بیائی و آیا برحسب 
تصادف خزانه‌دار من بودی و برای تهیه و وصول پول رفتی و بهمین جهت وقت 
نکردی در آن تماشا حضور بهمرسانی. 

(اپرنون) از این فرصت استفاده کرد و گفت همانطوری که فرمودید من 
برای وصول حواله‌ای که بمن مرحمت کرده بودید رفته بودم و این حواله هنوز 
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پرداخته نشده و من بکشاهی پول ندارم. 

هانری سوم گفت بسیار حوب و معلوم بود که میل ندارد در این باره زیاد 
صحبت شود (اپرنون) گفت ولی من برای این موضو ع | کنون مصد ع خاطر نشدم و 
در آن موقع هم برای این پول از شرفیابی خود را محروم نکردم بلکه کاری با 
اهمیت‌تر داشتم. هانری سوم گفت: 

- (اپرنون) بگو اینکار چیست؟ 

۔ آیا اطلاع دارید هنگامی که (سال‌سد ) را اعدام می کردند چه واقعه‌ای 
اتفاق افتاد یا قراربود که اتفاق بیفند ؟ 

بدیهی است زیرا خود من آنجا بودم و همه چیز را بچشم می‌دیدم. 

آیا به اطلاع شما رسید که قصد داشتند محکوم را بربایند؟ 

من که ندیدم کسی درصدد ربودن او بر آید. 

ولی تمام سکنه پاریس از این موضو ع مستحضرند و می‌دانند چنین قصدی 
دربین بوده است و می‌خواستند متهم را نجات بدهند . 

- این شایعه‌ای بیش نیست آن هم شایعه بدون اساس و بطور حتم بدون نتیجه 
زیرا بطوری که می‌دانید محکوم ربوده نشد . 

- البته این شایعه به نتیجه نرسید ولی در صحت شایعه تردیدی نیست بدلیل اينکه 
محکوم آنچه را که در حضور قضات گفته بود در میدان اعدام تکذیب کرد . 

- آه... ایا شما از این موضو ع اطلاع دارید. 

- وظیفه حان‌نثاری و وفاداری من این است که از تمام اموری که مربوط بشما 
می باشد مطلعباشم 

متشکرم ولی منظور شما از این حرف چیست؟ 

- می خحواهم بگویم مردی چون (سال‌سد ) که به آن طرز جان می‌سپارد نشان 
می دهد که یک خدمتگذار وفادار می‌باشد . 

اگر منظور تو این است که من دارای جنین خدمه‌ای که در راه من بمیرند 
نمی‌باشم حق باتو است. 

من نخواستم این موضو ع را عرض کنم بلکه عقیده دارم که در پیرامون شما 
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کسانی هستند که مانند (سال‌سد ) حاضرند در راه ارباب حود جال بسپارند و 
بطور حتم زیادتر از حدمه اریاب (سال‌سد ) هستند . 

هانری سوم گفت برای چه صریح صحبت نمی کنید و چرا اسم نمی‌برید و نام 
ارباب (سال‌سد ) را نمی گوئید ؟ 

- باتوحه به‌اینکه می‌دانید که اسم ارباب (سال‌سد ) چیست دیگر چرا من نام 
او را ببرم. 

- آنچه من می دانم مربوط به‌حود من است و شما باید بگوئید چه می‌دانید ! 

- من نمی توانم به‌يقین بگویم که چیزی می دانم ولی بتقریب و احتمال از حیلی 
ی ات ی 

- پس شما آمده‌اید که مرا کسل کنید و کسالت خود من کافی نبود که شما 
آمده اید براین کسالت بیفزائید . 

استدعا می کنم از عرایض من مکدر نشوید. 

-وقتی شما چیزی می گوئید که مرا مکدر می کند چگونه مکدر نشوم؟ 

- وقتی یک خدمتگذار جان‌نثار از فرط وفاداری گزارشی را بعرض 
می رساند ممکن است آن گزارش سبب کسالت گردد یا اینکه برخلاف واقع از 
آب در آید یعنی حدمتگزار جان‌نثار اشتباه کرده باشد ولی در هرحال حادم 
مزبور بوظیقه خود عمل کرده است. 

هانری سوم گفت اگر این گزارش مربوط بکارهای خود من است و سبب 
کسالت من خواهد شد من میل ندارم که آن را بشنوم. 

- (اپرنون) گفت دراین صورت امر شما مطاع است و همانطور رفتار خواهد 


سکوتی برقرار شد که هانری سوم آنرا قطع کرد و گفت: 

(اپرنون) من اینک مانند یکی از فراعنه مصر » درون اهرام غمگین هستم و 
کاری بکن که من حوشحال شوم. 

(اپرنون) گفت ولی خحوشحالی بطیب خاطر بدست نمی آید. هانری سوم هم 
آهی کشید و گفت افسوس که من وقتی دوستان گذشته حود را از دست دادم همه 


جیزم را از دست داده ام. 


۴۶ قبل از طوفان 


(اپرنون) گنت آیا اجازه می‌دهید بعرض برسانم که دوستان جدید شما هم 
که قصد دارند مانند گذشتگان باشند مورد تشویق و تأیید قرار نمی گیرند. 

هانری سوم جوابی نداد ولی نظری عمیق به (اپرنون) انداخت و (اپرنون) 
معنای نظر عمیق مزبور را دریافت و فهمید که هانری سوم می‌خواهد بگوید آیا من 
بتو این همه مرحمت نکردم و آیا تو را ثروتمند ننمودم و بتو مقام و عنوان ندادم؟ 
و آیا تو را تا مقام (دوکی) بالا نبردم. 

(اپرنون) که فهمیده بود هانری سوم چه می‌حواهد بگوید گفت ولی من 
هر گز بخاطر ملو کانه نیاوردم که چقدر در راه شما فدا کاری کردم. 

هانری سوم گفت دو ک... دو ک... من از این متأسفم که می دانم تو اينهمه 
هوش و ذوق داری و بجای اينکه سبب نشاط من شوی برعکس موجب اندوه من 
می گردی و حدا شاهد است که من در تمام عمر از دوستان حود مانند 
( کلوس)... و (شون‌برگ)... و (موژیرون) یک کلمه نشنیدم که مرا کسل 
نماید . 

در آن موقم مردی موسوم به (دوبوسی) بود که من از او نیز چیزی که تولید 
کدورت نماید استماع نکردم در صورتیکه وی از دوستان من بشمار نمی آمد ولی 
اگر من می حواستم می توانستم او را جزو دوستان حود بکنم و فقط ملاحظه دوستان 
دیگر سبب گردید که من از جلب (دوبوسی) بسوی خویش خودداری کردم و 
همین مسئله عاقیت سبب قتل دوستان من گردید . 

اینک من همه دوستان خود را از دست داده‌ام و فقط تو باقی مانده‌ای و تو هم 
هروقت مرا می‌بینی سبب اندوه من می‌شوی... آه... دوست عزیز ... کجا هستی؟ 

(اپرنون) گفت مقصود شما از این دوست عزیز کیست؟ هانری سوم گفت 
این دوست کسی است که تو بايد شبیه به‌او باشی؟ 

(اپرنون) گفت مقصود شما از این دوست عزیز کیست؟ هانری سوم گفت 
این شخص (شیکو ) است... آه ای شیکوی بیجاره تو در کحا هستی که من تو را 

(اپرنون) از جا برعاست و گفت آیا ممکن است استدعا کنم که مرا مرحص 
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بفرمائید هانری سوم گفت آیا به‌این زودی می‌خواهی بروی؟ 

(اپرنون) گفت امروز حافظۂ شما حاطرات گذشته را بیاد می آورد و تجدید 
این حاطرات بعضی از جان‌شاران وفادار شما را ملول می کند. 

هانری سوم گفت آیا از گفته من ملول شدی؟ 

(اپرنون) گفت شما مرا با شخصی مثل (شیکو ) مقایسه فرمودید و این برای 
حدمتگذاری جون من ملالت آور است. 

هانری سوم گفت تو نباید متأثر بشوی زیرا شبیه کردن تو به (شیکو ) دلیل 
براین است که من تو را دوست می‌دارم زیرا (شیکو ) را دوست می‌داشتم چون او 
دوستی وفادار و پابرجا و لایق بود. 

و برای یک مرتبه دیگر هانری سوم آه کشید و (اپرنون) گفت: من تصور 
می کنم که چون مرا (دوک) فرمودید برای این بوده است که با مردی چون 
(شیکو ) مقایسه نشوم. 

هانری سوم تبسمی مخصوص و معنی‌دار کرد و گفت چرا قیاس مم‌الفارق 
می کنی و این جمله که بظاهر برای دلداری (اپرنون) گفته شد در معنی طوری 
(اپرنون) را متأثر کرد که هر گاه یک حرف تند از هانری سوم می‌شنید آن طور 
مکدر نمی گردید . 

چون هانری سوم با این حمله گفت چرا مقام دو کی خود را با چیزی که قابل 
مقایسه با آن نیست قیاس می گیری و معنی مخالف این جمله آن بود که (شیکو ) 
حیلی از مقام دوکی تو بالاتر بود. بعد هانری سوم گفت (شیکو ) مرا دوست 
می داشت و اینک فقدان او بمن نا گوار می آید و هروقت فکر می کنم در همین 
نقطه» و روی همین صندلی راحتی که تو پای حود را آنجا نهاده‌ای (شیکو ) 
وید ف ی گر 

(اپرنون) گفت این ح ر کت (شیکو ) شاید بعقیده عود او یک ح ر کت 
قابل ملاحظه بود ولی دور از احترام جلوه می کرد . 

هانری سوم تسبیحی را که بدست داشت و مر کب از دانه‌های عاج از سرهای 


کو چک شبیه بسر اموات بود تکان داد و صدائی مانند برحورد استخوانها از آن 


۸ ,بل از طوفان 


بگوش رسید گفت افسوس که دیگر (شیکو ) وجود ندارد. 

(اپرنون) گفت آیا ممکن است سوال کنم که شیکوی شما چه شد ؟ 

هانری سوم گفت او زند گی را بدرود گفت... او مانند تمام آنهائی که مرا 
دوست می داشتند از این جهان رفت. 

(اپرنون) گفت اگر عقیده جان‌نثار را بخواهید او حوب کرد که مرد برای 
اینکه شوخی‌های او سریع تر از حود وی پیر می‌شد و از مد می‌افتاد و من شنیدم 
که در آخر عمر خیلی در اکل و شرب افراط می کرد و نکند که براثر سوء هاضمه 
رو 

هانری سوم گفت نه (شیکو ) براثر اندوه زند گی را بدرود گفت. 

(اپرنون) گفت‌شاید این حرف را در آحرین دفعه قبل از مرگ زد که خود 
را نزد شما عزیز کند: 

هانری سوم گفت نه... او وقتی مریض شد حتی خبر بیماری حود را بمن نداد 
که مبادا اندوهگین شوم زیرا می‌دانست که بیماری و مرگ دوستانم مرا حیلی 
مهموم می کند . 

(اپرنون) گفت از این قرار خود او بعرض نرسانید که بمناسبت اندوه از این 
جهان رت بربست. 

هانری سوم گفت نه او این موضو ع را بمن نگفت ولی از مرگ وی دوست 
صمیمی او رئیس یک صومعه که مردی با تقوی است موسوم به ( گورن‌فلو ) نامه‌ای 
بمن نوشت و این خبر مشئوم را باطلاع من رسانید و گفت (شیکو ) از فرط اندوه 
زندگی را بدرود گفت. 

(اپرنون) گفت ( گورن‌فلو) نامی است که شنیده شده و تا اندازه‌ای معروفیت 
دارد و آیا ممکن است بمن منت بگذارید و بفرمائید او کیست زیرا من نمی دانم در 
چه موقع از این شخص خیلی اسم می‌بردند . 

هانری سوم گفت ( گورن‌فلو ) مردی است پرهیز کار که من ریاست صومعه 
(ژا کوبن) ها را باو دادم و اینک در صومعه مزبور واقع دربیرون پاریس سکونت 


دارد. 
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(اپرنون) گفت | کنون‌یادم آمد که این شخص کیست و این همان راهب 
پرحوری بود که یک مرتبه مورد توحه شما واقع گردید و ریاست یک صومعه که 
تبول آن سالی سی‌هزار ليره در آمد دارد به‌او بخشیدید. 

هانری سوم گفت (اپرنون) | کنون می‌بینم که بی‌دین هم شده ای زیرا بمردان 
خدا توهین می کنی؟ 

(اپرنون) گفت: (شیکو ) هروقت از این حرفها می‌زد شما به‌او می‌بخشیدید 
و گاهی می‌خندیدید و چطور است که اینک برمن حرده می گیرید . 

هانری سوم گفت (شیکو )این حرفها را در زمانی می‌زد که من هنوز 
می توانستم بخندم ولی اینک دیگر قادر بخندیدن نیستم و هرقدر حرف خنده‌دار 
بزنند دهانم بخنده باز نمی‌شود . 

(اپرنون) گفت بنابراین برای (شیکو) متأثر نباشید زیرا (شیکو ) با همه 
ارت که در دلقکی داشتت | کا نک مرا خی فی کرد تی توانست ما را 
بخنداند . 

هانری سوم گفت من فقط برای این متأثر نیستم که او دیگر وجود ندارد که 
مرا بحنداند . 

(اپرنون) گفت اگر چنین نیست لابد برای قیافه زشت او متأثر می‌باشید 
هانری سوم گفت من برای عقل و هوش او و اندرزهایی که بمن می‌داد نیز متأثر 
می باشم. 

(اپرنون) گفت پس اگر امروز (شیکو ) می‌توانست بر گردد شما همانگونه 
که این راهب برخور را رئیس صومعه کردید (شیکو ) را هم مهردار محصوص 
می‌نمودید ؟ 

هانری سوم گفت (اپرنون) حواهشمندم بکسانی که دوستی و وفاداری حود 
را نسبت بمن بثبوت رسانیدند نخندید . (شیکو ) از وقتی که زند گی را بدرود گفته 
برای من حزو مقدسین شده و چون خود من حال خندیدن ندارم ميل ندارم که 
دیگران به‌دوستان من بخندند . ویژه دوستانی که دستشان از دنیا کوتاه شده است. 

(اپرنون) گفت همانطوری که شما حال عندیدن ندارید هیچ یک از 


۰ بل از طوفان 


حدمتگزاران شما نیز دارای حال خنده نمی‌باشند و اگر من قدری بخود حرئت 
دادم و راجم به (شیکو) کلمه‌ای چند گفتم برای این بود که فرمودید چیزی بگویم 
که سبب تفریح شما شود . درصورتی که اینک میل دارید چیزی بعرض برسد که 
سب اندوه شما گردد (پارفان دیوس)... آه... خیلی معذرت می خواهم... این 
کلمه ملعون بی‌اختیار از دهان من حارج می گردد . 

هانری سوم گفت (اپرنون) تو وقتی وارد شدی می خواستی درباره خبرهای 
غم آور با من صحبت کنی و من بتو گفتم که صرفنظر کن» ولی اینک وضع روحی 
من طوری شده که برای شنیدن خبرهای غم آور تو مهیا هستم. 

(اپرنون) گفت من امیدوارم که این حال روحی موقتی باشد و بیشتر در 
شادمانی بسر ببرید و دقت فرمائید که قوای معنوی خود را با نشاط حفظ نمائید. 

هانری سوم گفت من سعی می کنم که قوای خود را حفظ کنم زیرا در این 
دوره که دیگران زیاد مرا حفظ نمی کنند نا گزیر خود من باید در حفظ خویش 
بکوشم. 

(اپرنون) گفت و همه جان‌نثاران حوشوقتند از اينکه شما در حفظ خود 
بکوشید چون بعضی از اشخاص که من آنها را می‌شناسم» بی‌میل نیستند که این 

هانری سوم گفت (اپرنون) عزیز این اشخاص را که تو می‌شناسی من می‌توانم 
بوسیله نیزه سربازان سویسی خود برجای خویش بنشانم و در قبال آنها از حود 

(اپرنون) گفت ولی نیزۀ سربازان سویسی شما کوتاه است و به برحی از آنها 
که دور هستند نمی رسد. 

هانری سوم گفت برای آنهائی که دور هستند من از تفنگ و شمخال سربازان 
تفنگدار و شمخال‌چی خود استفاده خواهم کرد زیرا برد گلوله؛ بیش از برد نیزه 
می باشد . 

(اپرنون) گفت اعلیحضرتا من چیزی را سرا غ دارم که برای دفاع و محافظت 
پادشاه فرانسه از نیزه و تفنگ و شمخال مؤثرتر می‌باشد . 


در اطاق هانری سوم / ۱ ۲۵ 


هانری سوم گفت این چیست؟ (اپرنون) گفت این» عبارت از سین پهن و قوی 
می‌باشد . برای بار دیگر هانری سوم آهی کشید و گفت افسوس که من در گذشته 
سینه‌های پهن و قوی زياد داشتم و امروز ندارم و در موقعی که سینه‌های 
کلوس-شون‌ب ر گ-سن لو ک-موژیرون-سن مژرن زنده بود هراسی از هیچکس 
نداشتم. 

(اپرنون) گفت از این قرار شما برای سینه‌های آنها متأسف هستید ؟ هانری 
سوم گفت فقط برای سینه‌های آنها که در اطراف من یک حصار جاندار بود تأسف 
ندارم بلکه برای قلوبی که در آن سینه‌ها می طپید نیز تأسف می‌خورم. 

(اپرنون) گفت من ادعا نمی کنم که سینه‌ای مانند سینۀ دوستان گذشته شما 
دارم حاصه آنکه پیوسته حلوهٌ چیزی که از دست می‌رود و دیگر بدست نمی آید 
بیش از جیزی است که در حال حاضر موحود می‌باشد و اشیاء از دست رفته فقط 
بمناسبت اینکه دیگر وجود ندارد» مانند گوهر شب چراغ» و عنقا جلوه می‌نماید 
ولی تا آنجا که بتوانم می کوشم که وظیفه حود را انجام بدهم و با وسائلی جبران 
نواقص خود را بنمایم. هانری سوم گفت این وسائل چیست؟ 

(اپرنون) گفت اول بفرمائید که آیا شما قائل هستید که حطری ممکن است 
برای پادشاه فرانسه وحود داشته باشد یا حیر ؟ 

هانری سوم گفت بلی این حطر وجود دارد و گرچه یک خطر مخصوص 
نیست ولی بطور کلی موجود است یا ممکن است بوحود بیاید . 

(اپرنون) گفت حال که قبول فرمودید که چنین حطری هست و یا شاید در 
آینده بوحود می آید من عرض می کنم که در حدود توانائی خود می‌توانم از آن 
جلو گیری کنم. 

هانری سوم گفت حدود توانائی تو چه اندازه است؟ (اپرنون) گفت آیا 
ممکن است که برمن منت بگذارید و از جا برخیزید ؟ 

هانری سوم گفت برای چه از جا برحیزم؟ (اپرنون) گفت: برای اینکه باتفاق 
من بطرف عمارت قدیمی (لوور ) برویم. 

هانری سوم گفت آیا می‌حواهی مرا بعمارت قدیمی (لوور ) ببری؟ 


۲ قبل از طوفان 


(اپرنون) گفت بلی و منظورم همان عمارت قدیم است که شما دستور داده بودید 
آن را وسعت بدهند و مبدل بیک طالار بزر گ نمایند که غرفه‌های زياد داشته باشد 
تا اینکه درهر غرفه» قسمتی از مبل‌های ذخیرة کاخ سلطنتی جا بگیرد ولی بعد 
تصمیم شما تغییر کرد زیرا اصلاً نسبت بذخیره کردن مبل بدون علاقه شدید و 
بمبلهای ساده اینحا | کتفا فرمودید . 

هانری سوم گفت ولی این موقم شب» وقت رفتن به آنجا نیست (اپرنون) گفت 
اینک بیش از ساعت ده بعداز ظهر نمی‌باشد و هنوز موقع خحواب فرا نرسیده است. 

هانری سوم گفت اگر من با تو به آنجا بیایم چه خواهم دید ؟ (اپرنون) گنت 
اگر عرض کنم چه خواهیددید تشریف نخواهید آورد . 

هانری سوم گفت از اینجا تا آنجا خیلی راه است. (اپرنون) گفت از داعل 
کاخ (لوور) بیش از چند دقیقه راه نیست. 

هانری سوم گفت بسیار خوب من با تو می آیم ولی اگر آنچه در آنجا بمن 
نشان می‌دهی حالب توجه نباشد وای برحال تو . 

(اپرنون) گفت اگر جالب‌توجه نبود هر گز من راضی نمی شدم که این راه را 
پیمایید و به آنجا تشریف ببرید . 

هانری سوم از جا برخاست و (اپرنون) شمشیر او را تقدیم کردو بکمر بست 
و بالاپوش وی را روی دوشش انداعت و آنگاه چراغی را بدست گرفت. و جلو 
براه افتاد . 


۱۷۷ 


یک خوایگاه جدید 


با اینکه بیش از ده ساعت از ظهر نمی گذشت در کاخ (لوور ) همه خوابیده 
بودند و اگر کسانی بیدار بودند» باری صدائی از آنها شنیده نمی‌شد و فقط صدای 
قدمهای سنگین قراولان بگوش می رسید و گاهی هم وزش باد پل‌های متحر ک را 
تکان می‌داد و زنجیرهای آنان را بصدا درمی آورد ' 

بعد از تقریباً پنج دقیقه هانری سوم و اپرنون بقسمتی از (لوور ) موسوم 
به عمارت قدیم رسیدند و (اپرنون) هانری سوم را از حیاطی گذرانید و با کلیدی 
که داشت دربی را گشود. این در را طوری دردیوار کار گذاشته بودند که از دور 


۱ مقصود (آ لکساندر دوما ) از پل‌های متح ر ک» پل‌هائی است که هنگام روز روی 
خندق می‌انداختند و شب بلند می کردند و پل بدیوار حصار (لوور ) می‌چسبید و تمام 
کاخهای آن دوره که در عين حال یک دژ نظامی بوداز این پل‌ها داشت و وزش باد پل‌ها را 
در طول دیوارها می‌لرزانید و صدای زنجیرهای پل را بگوش می‌رسانید . (مترجم) 


۴ / قبل از طوفان 


بنظر نمی رسید بخصوص هنگامی که شاخه‌های اشجار هم حائلی برای پنهان کردن 
در می‌شد ولی در آن فصل پائیز شاخه‌ها ب رگ نداشتند معهذا درب مزبور از دور 
نامرثی بود . 

آن دو نفر از درب مزبور عبور کردند و از یک راهرو بطول ده قدم گذشتند 
و بحیاطی دیگر رسیدند . 

در اینجا (اپرنون) هانری سوم را از یک پله کان سنگی واقع در گوشه حیاط 
بالا برد و به‌یک طالار بزرگ رسیدند که در آن موقع بیشتر بیک گالری طولانی 
شبیه می‌نمود زیرا وقتی یک طالار دراز را بوسیله دیوار از وسط (البته در طول 
طالار ) دو قسمت نمایند هریک از آن دو قسمت یک گالری طولانی را تشکیل 
می دهد ولی بطوری که خواهیم گفت آن طالار بیش از یک گالری نداشت و نیم 
دیگر آن که می‌بایست گالری دوم باشد بشکلی مخصوص در آمده بود . 

(اپرنون) هانری سوم را وارد گالری کرد و وی دید که در یک طرف طالار 
یک عده تخت خواب» هر کدام» در مکانی مثل یک غرفه» نهاده شده و روی 
هرتختخواب مردی خوابیده است. 

وضع طالار این طور بود که نصف آنرا (در طول طالار ) یک گالری دراز 
اشغال می کرد و نصف دیگر مر کب می‌شد از عده زیادی غرفه‌های کوچک؛ 
هر کدام دارای یک تختخواب و روی هرتختخواب؛ یک مرد خواییده. 

هانری سوم از مقابل چند غرفه عبور کرد و آنگاه با حیرتی توأم با تشویش 
از (اپرنون) پرسید اینها که خواییده اند که هستند. 

(اپرنون) گفت اینها کسانی هستند که امشب خوابیده اند ولی از فردا شب 
نخواهند خوایید . 

هانری سوم گفت برای چه از فردا شب نخواهند خوابید ؟ (اپرنون) گفت 
اک او آسود گن ت 

هانری سوم گفت از این قرار انها جزو دوستان تو هستند. 

(اپرنون) گفت همه آنها را من یکایک انتخاب کرده‌ام و آن طوری که در 
انتخاب آنها دقت نموده ام هیچ روستائی هنگام کشت برای انتخاب دانه خوب 


یک خوایگاه جدید Yara/‏ 


دقت نمی‌نماید . اینان همه مردانی شمشیرزن و شجاع و متهور و وفادار هستند و 
چون جمله اصیلزاده بشمار می آیند هرجا که شما تشریف ببرید مانند سایه دنبال 
شما حواهند بود و نخواهند گذاشت هیچکس بشما نزدیک گردد. 

هانری سوم گفت آیا این را تو ابداع کرده‌ای؟ (اپرنون) گفت بلی. من 
بتنهائی ابدا ع کرده‌ام. 

هانری سوم گفت آیا می‌دانی که چه وسیله‌ای برای حنده بدست مردم 
می‌دهی؟ (اپرنون) گفت بشما اطمینان می‌دهم که کسی نخواهد خندید زیرا 
هر کس اینها را ببیند طوری متوحش خواهد شد که خنده را فراموش خواهد کرد. 

هانری سوم گفت از این قرار اينها اصیل‌زاد گانی وحشت آور می‌باشند ؟ 

(اپرنون) گفت اينها یکدسته سگ شکاری هستند که وقتی آنها را مأمور 
تعاقب یک شکار کردید دست از او برنخواهند داشت و کسی جز شما را تخواهند 
شداحت و از هیچکس» جز شما اطاعت نخواهند کرد و فقط از شما کسب قوت و 
حیات خواهند نمود. 

هانری سوم گفت ولی هزینه آنها مرا ورشکست خواهد کرد. (اپرنون) گنت 
پادشاه فرانسه هر گز ورشکست نمی‌شود زیرا اگر بخواهد و اراده کند» هرقدر 
پول که مایل باشد در دسترس وی هست. 

هانری سوم گفت هما کنون من فکر می کنم که حقوق و جیره سربازان 
سویسی خود را از کجا بپردازم و حقوق و جیره اینها مزید بر آنها حواهد شد . 

(اپرنون) گفت اگر قدری بیشتر به آنها نظر بیندازید متوجه حواهید شد اینها 
کسانی نیستند که حقوق و جیره آن‌ها تحمیلی برصندوق دربار باشد. 

هانری سوم با دقتی بیشتر غرفه‌ها را از نظر گذرانید و دید که وضع غرفه‌ها 
طوری است که وقتی درب آنها باز باشد» همه بگالری طولانی که مقابل غرفه‌ها 
است مربوط می‌شود ولی هنگامی که درب غرفه را ببندند هر کس که درون غرفه 
می‌باشد از دیگران مجزی می‌شود و مثل اینکه در یک خانه مستقل بسر می برد و 
آن طرف غرفه‌ها » منتهی به‌بالکن‌هائی کوچک می گردد که بطرف خیابان 
و 


۶ / قبل از طوفان 


هانری سوم گفت حوب... اینک بگو برای چه اینها را در حالی که 
حواییده اند بمن نشان می‌دهی ؟ 

(اپرنون) گفت برای آنکه خواهید توانست مهل تر اینها را از نظر بگذرانید و 
بطوریکه ملاحظه می‌فرمائید هریک از این غرفه‌ها یک نمره دارد و این نمره روی 
هر کدام از اینان که خوابیده‌اند گذاشته شده بطوری که طبق میل شما این اشخاص 
ممکن است بنام خوانده شوند » یا اينکه نامشان» همین نمره باشد . 

هانری سوم وارد چند غرفه شد و نظری بالبسه کسانی که خوابیده بودند 
اندانعت. 

برحی لباس خود را دربرداشتند و بعضی لباس از تن بیرون آورده روی یک 
صندلی نهاده بودند و هانری سوم گفت من سابقاً قصد داشتم اینجا را موزه ای برای 
نگاهداری مبل‌ها بکنم و اینک موزه‌ای برای نگاهداری این لباسها شده ولی اگر 
پاریسی‌ها این موزه را با لباسهای آن ببینند خیلی خواهند خندید. 

(اپرنون) گفت اگر همه اینها دوک و کنت بودند لباسهای فاخر دربرداشتند 
ولی آن وقت هزینه آنها گزاف می‌شد. 

هانری سوم گفت راست می گوئی ولی از موضو ع لباس گذشته قیافه‌ها و 
اندامها هم حیلی جالب‌توجه نیست. 

(اپرنون) گفت من تصدیق می کنم که اکثر اينها لاغر می‌باشند و صورت آنها 
آفتاب خحورده و سياه است چون همه حزو سکنه ایالات جنوبی بشمار می آیند ولی 
بخاطر بیاورید که روز اول من نیز لاغر و سياه بودم و بعد فربه و سفید شدم. 

هانری سوم تبسمی کرد و گفت ولی این مردان متهور و شمشیرزن تو چنان 
بخواب رفته‌اند و نخرخر می کند که صدای رعد هم آنها را از خواب بیدار نخواهد 
نمود در صورتی که یکی از صفات مردان جنگی باید سبکی خواب آنها باشد . 

(اپرنون) گفت امشب برای آنها مستثنی و تقریباً یک شب جشن و راحتی 
است زیرا همگی امشب شامی لذیذ و مقوی خورده‌اند و برعی از آنها شاید 
نخستین شبی می باشد که چنین غذائی را تناول کردند و خواب آنها را باید یک 
حواب غیرعادی دانست. 


یک خوابگاه جدید / ۲۵۳۷ 


هانری سوم گفت آه... یکی از آنها در حال خوابیدن حرف می‌زند و مثل 
اینکه هرچه در خواب می‌بیند می گوید ... این شخص کیست؟ 

(اپرنون) به آن شخصی که دست خود را از تختخواب بیرون برده» دهانش 
باز بود نزدیک شد و گفت این شخص جوانی است موسوم به( کارمنژ ) و تصور 
می کنم در آینده خیلی ترقی خواهد کرد. 

هانری سوم اشاره کرد که (اپرنون) چراغ را نزدیک بیاورد که قیافه او را 
ببیند و وقتی چرا غ نزدیک شد آن دو شنیدند که جوان مزبور راجع به‌یک زن 

هانری سوم گفت معلوم می‌شود که معشوقه‌اش را در ولایت خود باقی 
گذاشته و به‌پاریس آمده است. 

(اپرنون) گفت این جوان برای اینکه عشقی جز عشق شما در سر نداشته باشد 
معشوقه خودرا رها کرده و از این حیث باید از وی قدردانی کرد . 

هانری سوم بیکی دیگر از حفتگان نزدیک شد و گفت پیراهن این را نگاه 
کنید » و ببینید که جگونه شبیه بلباده توبه کاران می‌باشد .۱ 

(اپرنون) گفت در ولایات هنوز مد جدید لباس خواب متداول نگردیده و 
مردم پیراهن‌های خواب قدیمی را در تن می‌نمایند و این شخص نمره سی و یک و 
موسوم به ( کالابر ) است و امیدوارم که بتواند در حدمت شما لباس‌های تحواب 


خوبی برای خویش تهیه نماید . 
هانری سوم گفت این شخص که قیافه‌ای گرفته دارد و در فکر عشق هم نیست 
کا 


(اپرنون) گفت این نمره ۱۲ و (سنت‌مالین) است و علاوه برصفات دیگر 
هوش و زرنگی دارد . 
هانری سوم چند نفر دیگر را هم از نزدیک دید و گفت (اپرنون) روی هم 


۱ توبه کاران مذهب کاتولیکی چه در گذشته و چه امروز لباده‌ای بلند و سیاه رنگ 
می پوشند که از زنخ تا نوک پای آنها را می‌پوشاند و آنگاه طبلسانی برسر می کشند و 
مقصود هانری سوم این است که پیراهن او سیاه و بلند می‌باشد . (مترجم) 


۸ / بل از طوفان 


رفته فکری بد نکرده‌ای؟ 

(اپرنون) گفت بدون تردید این دسته سگ شکاری دراین شهر و در پیرامون 
شما اثری شگرف بوحود خواهند آورد زیرا اينها یک لحظه از شما حدا نخواهند 
شد و هیچکس هم آنها را تا امروز ندیده و وای برحال کسی که این سگهای 
شکاری مأمور حمله به‌او بشوند چه» در یک لحظه وی را پاره خواهند کرد . 

هانری سوم گفت ولی یک چیز هست و من میل ندارم این اشخاص که یک 
لحظه از من جدا نخواهند شد با این وضع و کسوت» همواره چون سایه دنبال من 
بیایند زیرا سایه انسان باید با او از حیث لباس و وضع ظاهری مناسبت داشته باشد 
وگرنه سبب کاهش حیثیت او می‌شود . 

(اپرنون) گفت وقتی موضو ع تنخواه و مبلغ آن مطرح شد راجع به‌این 
موضو ع تصمیمی خواهیم گرفت. 

هانری سوم گفت هرچه زودتر این موضو ع مطرح شود بهتر است زیرا بعقیده 
من موضو ع پول یک مسئله اصلی را تشکیل می دهد . 

(اپرنون) گفت در این حصوص نیز فکری برای من پیدا شده و تصور می کنم 
عملی باشد . 

هانری سوم گفت این فکر چیست؟ (اپرنون) گفت اینها چهل و پنج نفر 
هستند و اگر من اجازه می‌داشتم عرض کنم که برای بهبود لباس آنها چه باید کرد 
پيشنهاد می‌نمودم امر بفرمائید هریک از اینها که صبح از حواب برمی‌خیزند 
بربالین خود یک کیسه پول محتوی هزار (ا کو ) بابت حقوق شش ماهه اول حود 
مشاهده نمایند . 

هانری سوم گفت آه... هزار (اکو) برای شش ماه می‌شود دو هزار (اکو ) 
برای یک سال یعنی شش هزار لیره» و چون اینها بقول تو چهل و پنج نفر هستند 
مجموع حقوق آنها در سال از هزینه یک فوج زیادتر می‌شود . 

(اپرنون) گفت خود شما اکنون فرمودید که اينها که بايد چون سایه دنبال 
شما باشند لازم است لباس مناسب بپوشند و لذا در سال اول شش هزار ليره حقوق 
جهت آنها زیاد نیست و با این مبلغ می‌توانند لباس و اسلحه تهیه نمایند ولی سال بعد 


یک خوابگاه جدید / ۲۵۳۹ 


حقوق آنها کمتر خواهد شد و ممکن است بعوض شش هزار لیره» چهار هزار و 
پانصد ليره به آنها مرحمت نمائید هانری سوم گفت اگر اینطور باشد بیشتر قابل 
قبول است. 

(اپرنون) گفت اینک موافق هستید که اينها سال اول شش هزار ليره حقوق 
دریافت کنند و حقوق شش ماه را پیش بگیرند که بتوانند لباس و اسلحه تهیه 
نمایند ؟ هانری سوم گفت بلی اما ... 

(اپرنون) گفت منظور از اما چیست؟ هانری سوم گفت منظورم این است که 
پول نداریم که به‌این ها بدهیم. 

(اپرنون) مانند کسی که هیچ از این موضو ع مطلع نبوده گفت چطور پول 
ندارید ؟ هانری سوم گفت تو که هنوز موفق به‌دریافت حواله خود نشده‌ای باید 
بهتر از هر کس بدانی که پول موجود نیست. 

(اپرنون) گفت من برای تهیه پول وسیله‌ای پیدا کرده‌ام. هانری سوم گفت آن 
وسیله کدام است؟ 

(اپرنون) گفت درست شش ماه قبل در چنین روزی فرمانی راجع بمالیات 
صید ماهی و صید شکارهای جنگلی صادر کردید . 

هانری سوم گفت خوب... (اپرنون) گفت مجموع این مالیات در شش ماه 
اول می شود شصت و پنج هزار (اکو ) که قرار بوده امروز صبح تحویل خزانه 
بدهند ولی من گفتم که دست نگاهدارند و اینک این شصت و پنج هزار (ا کو ) در 
دسترس شما است و می توانید آن را بمصرف حقوق شش ماه اول اینان برسانید . 

هانری سوم گفت ولی این پول را برای مخارج جنگ اختصاص داده بودم 
چون اگر جنگی در بگیرد پول نداریم. 

(اپرنون) گفت اولین شرط تهیه وسائل جنگ داشتن افراد جنگی می‌باشد و 
بز ر گترین وظیفه افراد جنگی در کشور فرانسه» حفظ و حراست پادشاه فرانسه 
است و لذا اگر این وجه بمصرف حقوق این چهل و پنج نفر برسد » درست بمصرفی 
میرسد که قبلا منظور نظر شما بوده است. 

هانری سوم گفت دلیلی که اقامه کردی قابل قبول بنظر رسید ولی از این مبلغ» 


۰ / قبل از طوفان 


با حساب تو بیست هزار (ا کو ) باقی می‌ماند که آنرا احتصاص به‌ذخیره جنگ یا 
حقوق سربازان دیگر می‌دهم. 

(اپرنون) گفت من این مبلغ را با استجازه ضبط کرده‌ام هانری گفت چطور 
ضبط کرده‌ای؟ (اپرنون) گفت آخر مگر قرار نبود که حواله مرا از اولین محلی 
که بیدا می‌شود بپردازند ؟ و اولین محلی که پیدا شده این است. 

هانری سوم گفت آه... حالا فهمیدم که تو بچه مناسبت بفکر افتادی که 
مستحفظ جدیدی برای من استخدام کنی» و منظورت این بود که از این راه به‌ پول 
نود برسی. 

(اپرنون) گفت آه... این فرمایش شما باعث تأثر من‌می‌شود ...گر بدانید 
من با چه شوق و عشق یکایک این افراد را دست‌چین و انتخاب کردم. 

هانری گفت چطور شد که تو چهل و پنج نفر را انتخاب کردی و مثلا چهل 
نقر انتخاب ننمودی. 

(اپرنون) گفت برای اینکه چهل و پنج نفر به‌سه دسته پانزده نفری تقسیم 
می شود که آنها هم به سه دسته پنج نفری تقسیم می گردند و برشما پوشیده نیست که 
عدد سه دارای کرامت حاصی است زیرا با تثلیث (پدر -پسر -روح‌القدس) 
مشابهت دارد و به تجربه دیده شده جنگجویانی که سه اسب دارند هر گز بدون اسب 
نمی‌مانند زیرا اگر دو اسب آنها هم در میدان جنگ تلف یا مریض شوند بالاخره 
اسب سوم باقی می‌ماند و به آنها حدمت می کند . 

با انتخاب چهل و پنج نفر هم» شما پیوسته دارای سه دسته پانزده نفری خواهید 
بود که هریک از دسته‌ها دوازده ساعت در سر حدمت حاضر خواهند شد و در 
کاخ (لوور) و حارح» همواره دور شما را خواهند گرفت و نخواهند گذاشت 
کسی نزدیک شود و چون سه دسته هستند » در تمام سال» حتی یک دقیقه بدون 
مستحفظ نخواهید ماند. 

هانری سوم گفت (اپرنون) فکری حوب کرده‌ای و من از این حیث بتو 
تبریک می گویم و اینها هم بعد از اینکه لباس پوشیدند وضع قابل ملاحظه‌ای پیدا 
خواهند کرد. 


یک خوابگاه جدید Yaf\/‏ 


(اپرنون) گفت اینک تصدیق می‌فرمائید که من وقتی عرض کردم به‌اندازۀ 
توانائی حود وظیفه حویش را در راه شما انجام می‌دهم درست می گفتم و هر گز 
چنین فکری بخاطر کسی» مثل برادران (ژویوز ) نمی رسید . 

هانری سوم گفت اپرنون... اپرنون... متوحه باش وقتی کسانی حضور نداشته 
باشند » درباره آنها صحبت کردن» جنبه غیبت را دارد و آنها که امروز درمیدان 
اعدام» در لژ من حضور داشتند درباره شما یا دیگران صحبت نکردند . 

(اپرنون) گفت من مخصوصا این اسم را برزبان آوردم که به‌شما بگویم چرا 
امروز در میدان اعدام حضور نداشتم زیرا در حالی که برادران (ژویوز ) در لژ 
مخصوص مشغول تماشای میدان بودند من در اینجا وسائل پذیرائی و خواب این 
چهل و پنج نفر را فراهم می کردم و بهمین جهت معروض داشتم که یک کار واجب 
مرا از شرفیابی محروم کرد و لذا جان‌نثاران شما» چه در حضور» و چه در غیاب» 
پیوسته مشغول انجام وظیفه وفاداری هستند . 

هانری سوم گفت دوک از حدمت شما متشکرم. 

آنگاه لختی سکوت برقرار شد سپس دوک گفت من می‌خواستم استدعایی 
بکم. 

هانری گفت من نیز تا بحال حیرت می کردم که چرا تو از من درعواست 
نمی کنی؟ 

این گفته با این لحن ادا شد ( که من حيرت می کردم مردی پرتوقع مانند تو 
چرا تا کنون در ازای این حدمت از من درحواستی شاق نکرده است) ۰ 

(اپرنون) که متوجه این لحن گردید گفت شما امروز نسبت بمن سر 
بی‌مرحمتی دارید ؟ 

هانری گفت اشتباه می کنی من می حواستم بتو بگویم بعد از این حدمت شایان 
تو مستوجب آن هستی که از من درخواستی بنمائی... حالا بگو چه می‌حواهی؟ 

(اپرنون) گفت استدعائی که من از شما دارم این است که منصب جدیدی بمن 
مرحمت فرمائید ؟ 

هانری گفت دوک تو اکنون علاوه برعنوان و تیول د و کی درارتش دارای 


۲ قبل از طوفان 


درجه‌ای بز رگ هستی و اگر منصبی دیگر بتو داده شود فشار مقامات و مناصب 
تو را حرد خواهد کرد زیرا ناچار هرمنصب و مقامی دارای وظیفه‌ای جدید 
می‌باشد که سربار وظائف سابق تو می‌شود. 

(اپرنون) گفت من برای حدمتگزاری به‌شما بقدری خود را قوی می‌بینم که 
مانند شمشون پهلوان معروف بنی اسرائیل می‌توانم کوهی را بردوش بگیرم بدون 
اینکه حرد شوم. 

هانری سوم آهی کشید و گفت خحوب... اینک از من چه می‌حواهی؟ 

(اپرنون) گفت استدعای من این است که شما فرماندهی این چهل و پنج نفر را 
بمن وا گذار فرمائید ؟ 

هانری سوم از این درحواست تعجب کرد و گفت (اپرنون) آیا تو قصد داری 
که فرماندهی گارد مخصوص مرا برعهده بگیری (اپرنون) گفت نه. هانری گفت 
پس چه می‌خواهی زیرا این درخواست تو مفهومی جز این ندارد . 

(اپرنون) گفت این چهل و پنج نفر ( گاسکون) می‌باشند و هم‌ولایتی من 
هستند و لذا وقتی دانستند که من فرمانده آنها هستم بیشتر برای فدا کاری درراه 
شما از فرمانده حود گوش شنوا خواهند داشت و آن وقت مانعی ندارد که من 
معاونی داشته باشم که از طرف من این چهل و پنج نفر را پیوسته اداره کند . 

هانری سوم گفت بسیار خوب... تو فرمانده این چهل و پنج نفر خواهی بود . 
(اپرنون) گفت و بهتر این است که دیگران ندانند که من فرمانده آنها بشمار می آیم 
یعنی این امر پنهان بماند . 

هانری گفت آن وقت فرمانده ظاهری اینها که حواهد شد؟ (اپرنون) گفت 
من فکر کرده‌ام هر گاه موافقت فرمائید (لوان‌یا ک) فرماندهی ظاهری این عده را 
برعهده بگیرد . 

هانری گفت بسیار حوب من نسبت به‌او اعتماد دارم ولی این مرد که فرمانده 
ظاهری این عده است نسبت بتو دارای چه وضعی خواهد شد و رابطه وی با تو چه 
خحواهد بود ؟ 

(اپرنون) گفت همانگونه که من (اپرنون) شما هستم (لوانیاک) هم 


یک خوابگاه جدید / ۳ ۲۵۴ 


(اپرنون) من خواهد گردید. 

هانری سوم گفت دراین صورت برحذر باش زیرا این (اپرنون) برای تو 
خیلی گران تمام می‌شود همانگونه که تو برای من گران تمام می‌شوی و هرچه بتو 
بدهند می گوئی کم است. 

(اپرنون) که دید این کلمات آهسته ادا شد فهمید که هانری چه گفت ولی 
خود را به‌نفهمی زد و پرسید چه فرمودید؟ هانری گفت که من با این پيشنهاد 
موافق هستم. 

(اپرنون) گفت دیگر عرضی ندارم جز اینکه از مراحم شما تشکر کنم و 
هما کنون نزد تحویلدار مالیه بروم و بگویم که حقوق شش ماه اول این عده را 
وارد 

هانری گفت آیا این موقع شب می‌خواهی به‌او مراجعه کنی؟ (اپرنون) گفت 
چاره‌ای ندارم زیرا این عده» وقتی صبح از خواب بر خحاستند باید هر کدام کیسه‌ای 
محتوی هزار (| کو ) بربالین خویش ببینند . 

هانری گفت بسیار خوب تو برو... و من هم برای حوابیدن مراجعت می کنم 
(اپرنون) گفت آیا از من رضایت خاطر حاصل کردید ؟ هانری گفت تا اندازه‌ای 
بلی. 

(اپرنون) گفت در آینده بیشتر رضایت خاطر حاصل خواهید فرمود زیرا 
متوحه حواهید شد که اینان حوب از شما محافظت خواهند کرد. 

هانری گفت از کسانی که اینطور بی حیال خوابیده‌اند و اگر کسی همه البسه 
آنها را برباید بیدار نمی‌شوند» خیلی انتظار اعجاز ندارم. 

(اپرنون) گفت عرض کردم امشب برای همة آنها یک شب استثنائی است و 
از فردا شب بجدیت و مراقبت آنها پی‌خواهید برد . 

آنگاه (اپرنون) چراغ را بدست گرفت و جلو افتاد و از همان راه که هانری 
سوم را آورده بود بر گردانید. 

سپس مرحصی گرفت و رفت و هنگام رفتن با حود می گفت (پارفان دیوس) 
من یک قشون کوچک مر کب از چهل و پنج نفر دارم که مطیع محض من خواهند 
بود بدون اینکه یک شاهی بابت حقوق جیرۂ آنها متضرر شوم. 


۱۷۸ 


سابه (شیکو ) دلقک سابق 


هانری سوم دوستان حود را می‌شناخت و به‌تمام صفات حوب و بد آنها واقف 
بود و از این حیث هر گز فریب نمی حورد . 

اگر گاهی مجبور می‌شد که در قبال صفات بد بعضی از دوستان حود تسلیم 
شود نه از این لحاظ که آنها را نمی‌شناخت تسلیم می‌شد بلکه از این جهت که 
نمی‌خواست آنها را برنجاند درخواست‌های آنها را برمی آورد . 

هانری سوم بمحض اینکه آن چهل و پنج نفر را دید و بعد از دهان (ایرنون) 
شنید که فرماندهی آنها راء آن هم بطور حفیه بوی وا گذار کند فهمید که منظور 
(اپرنون) چه می‌باشد . 

هانری دریافت آنچه (اپرنون) را وادار به‌اين کار کرده دو چیز است اول 
جاه طلبی ولی نه برای اینکه بهانری سوم حیانت کند بلکه برای اینکه بداند که 


سایه شیکو دلقک سایق / ۵ ۲۵۴ 


فرمانده یک قشون کوچک می‌باشد و دوم بدست آوردن مابه‌التفاوت پول از مبلغ 
شصت و پنج هزار (ا کو ). 

با این وصف هانری سوم از فکر (اپرنون) رضایت حاطر حاصل کرد چون 
دید که آن چهل و پنج نفر برای او بیش از چهل و پنج هزار | کو که جهت حقوق 
شش ماه اول آنها پرداهته ارزش دارند. 

از همه گذشته» تازه بودن این فکر » هانری سوم را مشغول می کرد و او که از 
مکررات سخت کسل بود این موضوع را برای اینکه تنوعی در زند گی وی پدیدار 
گردد مفتنم می شمرد . 

از چندی به‌اين طرف زند گی هانری سوم یک سلسله اعمال یکنواخت شده بود 
که از هیچیک از آنها لذت نمی‌برد و فقط می‌توانست کسالت خود را با آه‌های 
طولانی حبران کند. 

هانری سوم می‌دانست که از روز بعد همه درباره این عده از نگهبانان که چهل 
و پنج نفر هستند صحبت خواهند کرد و اظهار حیرت خواهند نمود و قیافه‌ها 
وضعی جدید پیدا می کند و موضوع تازه ای برای صحبت بدست می آید . 

در راه هرچه هانری سوم به‌اطاق خود نزدیک می‌شد زیادتر ابتکار (اپرنون) 
را می‌پسندید و بخود می گفت تردیدی نیست که این چهل و پنج نفر نسبت بمن 
وفادار خواهند بود و من اطمینان حواهم داشت که در روز مبادا چهل و پنج 
ی ی e‏ گردید. 

گر چه از بعضی از قیافه‌ها که امشب در خوابگاه دیدم خوشم نیام » ولی اولا 
قیافه کسی که خوابیده با قیافه همان شخص هنگام بیداری فرق دارد و انیا بقول 
(اپرنون) اینان وقتی مدتی در آب و هوای پاریس زند گی کردند تغییر قیافه 
حواهند داد و سرخ و سفید خواهند شد و ثالثاً بعضی از قیافه‌ها هست که در 
برخورد اول بنظر خوب نمی آید ولی براثر معاشرت و انس» زنند گی آن از بین 
می رود و مبدل به‌یک قیافه محبوب می‌شود . 

فکر هانری که به‌اینجا رسید یکبار دیگر بیاد دوستان قدیم و قیافه‌های جوانان 
سابق افتاد و مانند هميشه اندوه که ساعتی او را تر ک کرده بود مراحعت نمود 


۶ / بل از طوفان 


بطوری که وقتی وارد اطاق خود شد» نگهبانان چهل و پنجگانه و مزایای آن را 
فراموش کرد و ظری به‌اطراف اطاق انداخت که ببیند (ژویوز ) هست یا نه ولی او 
را ندید . 

پیشخدمت که می دانست هانری سوم چه کسی را حستجو می کند گفت هنوز 
آقای دو ک نیامده اند (بطوری که گفتیم از دو برادر (ژویوز ) آنکه بز ر گتر بود 
عنوان د و کی داشت) هانری گفت بسیار حوب خدمه خواب را صدا بزنید و خود 
بروید . 

پیشخدمت سرفرود آورد و گفت علیاحضرت کسی را فرستادند و پرسیدند 
که آیا برای حواب به آپارتمان معظم‌لها تشریف می برید یا خحیر ؟ هانری سوم گفت 
نه. نه زیرا من باید امشب عبادت کنم و بعلاوه وضع مزاجی من هم حوب نیست. 

پیشخدمت سرفرود آورد و هانری سوم افزود این جعبه شیرینی را هم که از 
شیرینی های مشرق زمین است برای ملکه ببرید و بگوئید اگر میل دارد زود بخوابد 
قدری از آن را تناول نماید . این شیرینی خیلی لذت هم دارد زیرا مشرق‌زمینیها در 
حلویات خود عطرهائی می‌ریزند که ما از آنها بدون اطلاع هستیم. 

پیشخدمت جعبه‌شیرینی را گرفت و رفت و هانری سوم وارد خوابگاه حود 
گردید و خدمه مخصوص خواب باوسائلی که در فصول گذشته این کتاب ذ کر 
کرده‌ایم در آنجا حضور داشتند که ببینند امر هانری سوم چه خواهد بود و آیا 
ميل دارد که مبادرت به آرایش کند و روی صورت خمیر زیبائی بگذارد یا اینکه 
بدون این تشریفات خواهد خوایید ؟ 

هانری سوم بطوری که دیدیم در موقعی علاقمند بود که زیباترین مرد اروپا 
باشد و لذا در پرورش زیبائی خویش خیلی می کوشید و هرشب هنگام حواب 
مبادرت به یک سلسله کارها می کرد که به‌اعمال شاقه شباهت داشت و تا صبح با 
یک ماسک از خمیرهای زیبائی روی صورت می خوایید . 

ولی از چندی به‌اين طرف هربار که هانری سوم وارد اطاق خحواب می‌شد و 
وسائل آرایش را می دید متنفر می گردید و به‌هیچیک از خمیرها و عطرها که 
هر کدام از یک قسمت از حا ک اروپا یا مشرق زمین آمده بود توحه نمی‌نمود . 


سایه شیکو دلقک‌سابق / ۲۵۴۷ 


در آن موقع هانری سوم شبیه بزنهائی می‌نمود که در دورۀ جوانی در آرایش 
و دلبری افراط می کنند و همین که پیر شدند غیر از عبادتگاه راهی را نمی‌دانند و 
جز عبادت کاری ندارند و اگر هنوز هانری سوم هنگام حواب خدمه موسوم 
بخواب را احضار می‌نمود از این جهت بود که بیایند و لباس از تنش در آورند و او 
را وارد خوایگاه نمایند . 

حدمه حواب وقتی دیدند هانری علاقمند به‌بکار بردن حمیرهای زیبائی نیست 
لباس از تن او کندند و دو بازوی او را گرفتند و آهسته در خوابگاه دراز نمودند 
و پتوها را رویش کشیدند و یکی از آنها گفت که کتاب خوان بیاید. هانری سوم 
بمناسبت بی خوابی شب مجبور بود که کتاب خوان داشته باشد و خواننده کتاب 
آنقدر می‌خواند تا اینکه هانری سوم حوابش می‌برد . 

در گذشته هانری سوم خواننده‌های فرانسوی را انتخاب می‌نمود ولی از 
چندی به این طرف دستور می داد که خواننده‌های لهستانی برای وی کتاب بخوانند 
چون زبان لهستانی را می‌دانست (بطوری که می‌دانیم هانری سوم قبل از اينکه 
پادشاه فرانسه شود مدتی بادشاه لهستان بود )۱ 

آن شب هانری سوم حال شنیدن کتاب را نداشت و لذا گفت امشب احتیاجی 
بخواننده ندارم و از طرف من بخواننده بگوئید بجای اینکه اینجا بیاید و برای من 
کتاب بخواند در منزل خود بیاد من عبادت کند و دعا تلاوت نماید ولی هروقت 
آقای (ژویوز ) آمد او را نزد من بیاورید. 

اصیلزاده‌ای که شب در پشت اطاق هانری کشیک می‌داد گفت اگر او 
دیروقت بیاید جطور ؟... آیا باز هم او را وارد اطاق شما بکنیم یا نه؟ 

هانری گفت در هرساعت از شب که آمد او را وارد اطاق من بنمائید ولو 
اینکه بدانید من در خواب هستم. 


۱ تقریباً چهارصد سال بعد بعنی پس از جنگ بین‌المللی اول دولت فرانسه بعنوان اینکه 
در قدیم یکی از شاهزاد گان فرانسوی پادشاه لهستان بوده سپاهی به‌فرماندهی ژنرال ویگان 
به‌لهستان فرستاد و سپاه مزبور به کمک ملیون لهستانی در سال ۱۹۲۰ میلادی وارد جنگ 
شدند. (مترجم) 


۸ / قبل از طوفان 


خدمه چراغهای اطاق خواب را خاموش کردند و نزدیک بخاری دیواری یک 
چراغ که بوسیله (جوهر شراب )' می‌سوخت روشن کردند و از این چراغ نوری 
آبی رنگ و مرموز برمی‌خحاست که به‌اطاق رنگی عجیب می‌داد و از وقتی که افکار 
غم آور برهانری سوم غلبه کرده بود میل داشت که شب‌ها در اطاق او چراغی 
روشن شود که با جوهر شراب بسوزد و براثر مشاهده آبی رنگ آن چراغ و 
اشکالی که آن نور مرموز بذهن هانری می‌رسانید او دنیای بعد از مرگ را نزد 
حود مجسم می‌نمود. 

عجب آن که هانری سوم با اينکه از اشباح و ارواح می‌ترسید شب در اطاق 
خواب خود حضور آنها را آرزو می کرد که از کسالت بیرون بیاید و شاید بتوان 
گفت بدین ترتیب او دفع فاسد با فسد می‌نمود. 

وضع هانری سوم در این مورد شبیه بمحبوسی بود که وقتی به‌او اطلاع 
می‌دهند که آماده‌اند وی را برای شکنجه از زندان خارج کنند گفت خوشوقتم که 
برای شکنجه من می آئید زیرا مرا از کسالت یکنواخت و تمام نشدنی زندان نجات 
می‌د هید . 

هانری سوم هم هرشب بعد از اینکه در نور آبی رنگ چراغ مزبور زوایای 
اطاق حود را می‌نگریست و چنین می‌انگاشت که ارواح و اشباح با هیکل‌های 
مخوف در آنجا پنهان شده‌اند می‌ترسیدو براثر ترس» اعصابش تخدیر می‌شد و 
عاقبت بخواب می‌رفت. 

آن شب هم بعد از اینکه حدمه چراغ کذائی را روشن کردند و رفتند و صداها 
حاموش گردید هانری سوم به‌عادت شبهای دیگر ترسان و هراسان زوایای اطاق را 
نگریست. 

دریک زاویه مرده‌ ای را می‌دید که کفن پوشیده و با صورت بدون گوشت و 
پوست» اشاراتی مهیب به‌طرف او می کند . 

۱ جوهر شراب همان است که امروز بنام الکل می‌خوانیم و بدست آوردن این جوهر یا 


الکل خیلی قدیمی است و مترجم بی‌مقدار این کتاب» در یکی از کتابهای (هرودت ) مورخ 
یونانی دیدم که ایرانیان در دوره هخامنشی‌ها جوهر شراب را می گرفتند. (مترجم) 


سایه شیکو دلقک‌سابق / ۲۵۴۹ 


در زاویه‌ای دیگر هیکلی چون عفریت عذاب با گرز آتشین و قیافه رعشه آور 
بنظرش رسید بطوری که سر را چند لحظه زیر پتو پنهان کرد . 

بعد از جند دقیقه سر را بیرون آورد و آنقدر بتماشای اطاق ادامه داد تا اينکه 
پلک چشم‌های او سنگین شد و حواب؛ رو آور گردید. 

موقعی که خحوابیده بود يا می رفت بخوابد صدائی بگوشش رسید و چشم‌ها را 
گشودو بگمان اینکه (ژویوز ) آمده پرسید : (ژویوز ) آیا تو هستی؟ کسی به او 
جواب نداد و هانری سوم آهی کشید و گفت من تنها هستم ... مثل همیشه تنها 
هستم وای حداوند بز ر گ» همانگونه که امروز تبهائی را تحمل می‌نمایم بمن قدرتی 
بده که بعد از م رگ هم بتوانم تنھائی را تحمل کنم. 

صدائی در خواب هانری سوم گفت اشتباه نکن» تو بعد از مرگ تنها نخواهی 
بود و برای اینکه در زیر خاک کرم‌ها با تو زندگی خواهند کرد. 

این صدا طوری غیرمنتظره بود که هانری سوم بجای اینکه بترسد حيرت کرد 
و روی تختخواب نیم‌عیز نمودو گفت آه... این صدا بنظرم آشنا می آید و من آن 
را می‌شناسم. 

صدا حواب داد حای حوشوقتی است که تو این صدا را می‌شناسی ! عرقی 
سرد از پیشانی هانری سوم سرازیر شد و گفت پناه برخدا. این صدا شبیه به‌صدای 
(شیکو ) می‌باشد . 

صدای مزبور گفت هانری حستجو کن... شاید بتوانی صاحب صدا را 
بشناسی. 

هانری سوم روی تخت خواب نشست و یک پا را از تخت خارج کرد زیرا 
دید که روی صندلی راحتی که در همان نقطه که آن شب به (اپرنون) می گفت که 
(شیکو ) در زمان حیات آنجا می خوابید مردی نشسته ولی قیافه او در نور آبی 
رنگ چرا غ درست دیده نمی‌شود ولی بدان می‌ماند که حیلی لاغر است یا اینکه 
اسکلت مرده ای بیش نیست. 

چون لباس او طوری زوایای بدن و برجستگی استخوانها را آشکار می‌نمود 
که حدس زده می‌شد بین لباس و استخوان‌ها» گوشت وجود ندارد . 


۰ / قبل از طوفان 


هانری سوم گفت خدایا پناه برتو ... این سایۀ (شیکو ) می‌باشد . سایه جواب 
داد فرزند تو هنوز همانطور ساده‌لوح می‌باشی؟ هانری گفت چطور ساده‌لوح 
اور 

سایه جواب داد مگر تو نمی‌دانی که سایه دارای جسم نیست و چون جسم 
ندارد فاقد زبان و دهان می‌باشد و نمی‌تواند حرف بزند. 

هانری سوم با مسرتی هرچه تمامتر گفت از این قرار تو» خود شیکو هستی؟ 

صاحب صدا جواب داد من هنوز نمی توانم به‌تو بگویم که هستم و بعد دراین 
خصوص تصمیم خواهم گرفت. 

هانری سوم باز با خوشحالی گفت (شیکو ) از این قرار تو فوت نکرده بودی 
زنده می‌باشی ؟ 

صاحب صدا حواب داد : جرا داد می‌زنی؟ این طور که تو فریاد می‌زنی جند 
لحظه دیگر همه سا کنان کاخ لوور بطرف این اطاق هجوم خواهند آورد... تو 
اشتباه می‌نمائی... من مرده‌ام و صدبار هم مرده ام. 

هانری سوم گفت آه شیکو... شیکو . دوست عزیز من.... اگر بدانی که از 
دیدار تو چقدر خوشوقت هستم. 

صاحب صدا گفت در بین انوا ع متاعب و ناملایمات زند گی این صفت تو که 
دوستان را فراموش نمی‌نمائی در خور توجه است و بايد تصدیق کرد که همه چیز 
عوض می شود غیر از تو . 

هانری سوم گفت شیکو... مگر تو عوض شده‌ای... مگر تو دیگر خود را 
دوست من نمی‌دانی. 

صاحب صدا گفت آری من عوض شده‌ام» هانری سوم دو پای خود را از 
بالای تختخواب بر کف اطاق نهاد و گفت شیکو... دوست عزیز برای چه تو از من 
جدا شدی و مرا تنها گذاشتی؟ 

صاحب صدا گفت برای اینکه من زند گی را بدرود گفته بودم ! هانری گنت 
اگر تو زند گی را بدرود گفته‌ای چگونه می‌توانی حرف بزنی زیرا کسی که فوت 
کرد دیگر جسم ندارد و فاقد دهان و زبان می‌باشد و نمی‌تواند تکلم کند. 


سایه شیکو دلقک سابق / ۲۵۵۱ 


صاحب صدا گفت من برای عده‌ای جزو اموات هستم و برای عده‌ای دیگر 
حزو اشخاص زنده. 

هانری گفت برای من جزو کدامیک از این دو دسته می‌باشی؟ صاحب صدا 
گفت برای تو من مرده‌ام و وجود دنیوی ندارم. 

هانری سوم گفت چرا برای من جزو اموات و جهت دیگران جزو زند گان 
هستی؟ 

شیکو (زیرا صاحب صدا حود شیکو بود ) گفت برای اینکه تو کسانی را که 
خدمتگزار تو هستند مورد حمایت قرار نمی‌دهی. 

هانری سوم قدری متغیر شد و گفت آیا من حدمتگزاران خود را مورد 
حمایت قرار نمی‌دهم. 

(شیکو) گفت اگر تو بخواهی متغیر شوی آن وقت من هم متفیر خواهم شد . 

هانری سوم از بیم آنکه مبادا سایه (شیکو ) دوست عزیز و قدیمی او ناپدید 
گردد گفت من متفیر نمی‌شوم و تو هم متغیر مشو. 

(شیکو) گفت حال که متغیر نمی‌شوی گوش کن که بچه مناسبت من برای تو 
جزو اموات هستم... آیا بخاطر داری که من در گذشته با دوک دو(ماین) حسابی 
داشتم که مجبور بودم با او تصفیه کنم. 

هانری سوم گفت بلی... کاملاً بخاطر دارم. (شیکو ) گفت و آیا بخاطر 
داری بتو گفتم آن شب در صومعه چگونه این دوک عالیجناب را بباد کتک گرفتم 
و تا آنجا که می‌خورد او را زدم؟ 

هانری سوم گفت بلی حوب بخاطر دارم که تو می گفتی که تمام تن او را 
بوسیله ضربات طناب سياه کردی؟ 

(شیکو ) گفت وقتی یک اصیلزاده برای یک حرف تلخ و سرد شمشیر از 
غلاف می کشد و دیگری را بقتل می‌رساند معلوم است که د وک دو (ماین) بعد از 
این تصفیه حساب چه کینه‌ای نسبت به‌من پیدا می کند و چگونه تمام قوای خود » و 
برادرش د وک دو( گیز ) و برادر دیگرش کاردینال را متمر کز می‌نماید تا اینکه 
مرا دستگیر نماید و بدار بیاویزد يا اینکه زنده پوست مرا بکند . 
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هانری سوم گفت آری می دانم که او نسبت به تو خیلی خشمگین شده بود ... 

(شیکو ) گفت در این واقعه تمام امیدواری من بتو بود و فکر می کردم که تو 
از من حمایت خواهی کرد و نخواهی گذاشت که د وک دو (ماین) مرا دستگیر 
کند و انتقام عود را از من بگیرد ولی تو بکلی مرا رها کردی و بجای این که 
جانب مرا بگیری برعکس با او مربوط شدی و تقریباً آشتی نمودی. 

آن وقت من که این بی‌وفائی و حلف عهد دوستی را از طرف تو ديدم چاره 
نداشتم جز اینکه بفکر حفظ جان خود بیفتم و لذا از تو جدا شدم و حود را پنهان 
نمودم و بوسیله دوست خویش ( گورن‌فلو ) شهرت دادم که من مرده‌ام و جنازه ام 
را دفن کرده‌اند و بدین ترتیب چون دوک دو (ماین) يقین حاصل کرده که من 
در خاک قرار دارم دست از سرم برداشته و درصدد یافتن من برنیاید . 

هانری سوم گفت (شیکو) آیا تو فکر نکردی که حبر مرگ تو چقدر مرا 
مهموم و عزادار می کند ؟ 

(شیکو ) گفت چرا» ولی من فکر کردم اگر بتو حبر بدهند که (ماین) و 
طرفداران او زنده پوست مرا کنده‌اند بیشتر مهموم خواهی شد و از بین دو خبر 
مزبور آن ر | که کمتر تولید اندوه می کرد انتخاب نمودم. 

هانری سوم گفت شیکو... شیکو ... مغز من برائردیدن تو از کار افتاده است 
و نمی دانم حضور تو را دراینجا بچه تعبیر کنم. 

(شیکو ) گفت در گذشته نیز همین طور بود و هردفعه که من پیش تو می آمدم 
متوحه می‌شدم که مغز تو درست کار نمی کند ... هانری سوم گفت شیکو من 
ناچارم بگویم که تو براستی فوت کرده‌ای و اینک روح تو به (لوور ) مراجعت 
کرده است. 

(شیکو ) گفت از این قرار مرا دروغگو می‌دانی و حرف مرا باور نمی کنی؟ 

هانری سوم گفت من نمی گویم که تو دروغگو هستی ولی ناچارم بگویم که تو 
قسمتی از حقیقت را بمن ابراز نمی‌نمائی و مرا بی‌اطلاع گذاشته‌ای و دیگر اینکه 
یک الهام باطنی بمن می گوید که باز گشت تو بدون علت نیست و تو مانند ارواح که 
گاهی بمسکن خود مراحعت می کنند آمده‌ای که بسا کنین این خانه یک حبر 
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وحشت آور بدهی آیا چنین نیست؟ 

(شیکو ) گفت بلی فرزند... این حدس تو درست است و خود را برای شنیدن 
یک حبر وحشت آور آماده کن. 

هانری سوم گفت بالاخره من نتوانستم خود را قائل کنم که تو زنده هستی 
بلکه فکر می‌نمایم روح (شیکو ) از دنیای دیگر » امشب به‌این اطاق آمده است زیرا 
چگونه ممکن است جسم (شیکو ) یعنی یک نفر بتواند از این همه درها و راهروها 
که دارای نگهبان است عبور کند و خود را به‌این اطاق برساند ؟ 

مگر اینکه بگوئيم که کاخ (لوور ) نه دربند دارد و نه نگهبان که بیم آن می رود 
همینطور باشد. 

بعد از این گفته هانری سوم بتصور اينکه (شیکو ) روح اوست که از دنیای 
دیگر آمده خود را روی بستر انداخت و پتوها را برسر کشید که روح را نبیند و 
(شیکو ) گفت فرزند برخیز و مرا لمس کن تا اینکه بدانی من دارای جسم هستم و 
اگر روح بودم جسم نمی‌داشتم. 

هانری سوم گفت از این قرار تو روح نیستی؟ از این قرار از دنیای دیگر 
نمی آئی؟ (شیکو ) گفت نه مانند فرشتگان بال و پر و شمشیر آتشین دارم که از 
دنیای ملکوت بیایم و نه مانند جن‌ها و پریان دارای سم می‌باشم که از موجوداتی 
نامرثی باشم. 

هانری سوم سر را خم کرد و پاهای (شیکو ) را نگریست و دید راست 
می گوید و سم ندارد و پرسید اگر اینطور است چگونه تو توانستی وارد این اطاق 
بشوی؟ 

(شیکو ) گفت آیا حیلی علاقه داری که بدانی من چگونه وارد این اطاق شدم؟ 
هانری سوم گفت بدیهی است. (شیکو ) گفت در این صورت بدان که من دارای 
کلیدی هستم که در گذشته تو بمن داده بودی و از این کلید استفاده کردم و وارد 
آپارتمان و اطاق تو شدم. 

هانری سوم گفت لابد از درب پنهانی آمدی؟ شیکو گفت بلی. هانری سوم 
مانند کود کان که از چیزی بیم دارند ملحفه تختخواب را بخود پیچید و 
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بدین ترتیب اظهار بیم کردو آنگاه گفت: 

(شیکو) حال که تو آمدی بمناسبت اینکه از شنیدن صدای تو بسیار محظوظ 
می‌شوم خواهشمندم چیزی به‌من نگو که نامطلوب باشد و سبب اندوه من گردد. 
(شیکو) گفت: 

من قصد ندارم که تو را غمگین کنم ولی اگر حقیقتی غم آور باشد از ابراز 
ان نمی توانم حودداری نمایم. 

هانری گفت ا گر اشتباه نکنم تو بیشتر از دوک دو(ماین) بیم داری آیا چنین 
نبست؟ (شیکو) گفت از خود او بیم ندارم بلکه از این بیم دارم که او خود را 
طلبکار می‌داند . 

هانری سوم گفت چطور؟ (شیکو) گفت او بمن پنجاه ضربه چوب زد و من 
در عوض یکصد ضربه با طناب به‌او شلاق زدم چون حساب کردم که هردو ضربت 
طناب مطابق یک ضربت چوب است. 

بدین ترتیب من تصور کردم حساب ما تصفیه شده و نه او طلبکار است و نه 
من» ولی گویا دوک دو (ماین) طوری دیگر محاسبه کرده و هرضربت طناب را با 
یک ضربت چوب برابر دانسته که دراین صورت وی پنجاه ضربه چوب يا طناب» 
حود را طلبکار می داند و این از مطالباتی است که من دوست نمی دارم و بهتر آن 
می‌دانم که وی هر گز حساب خودرا تصفیه نکند . 

هانری سوم گفت با این صف» یک نکته برمن معلوم نشده و آن اینکه تو 
چطور شد امشب اینجا آمدی و زودتر خود را بمن نرسانیدی؟ 

(شیکو ) گفت برای اینکه تا کنون تصور می کردم که (ماین) دور است در 
صورتی که اینک مطلع گردیده‌ام او نزدیک می‌باشد و اینک در شهر (سواسون) 
بسر می برد . 

هانری سوم گفت بیم نداشته باش برای اینکه من از تو دفاع خواهم کردو 
نمی گذارم که وی آسیبی بتو برساند. 

(شیکو ) گفت فرزند این مرتبه اول نیست که من این سخن را از تو می‌شنوم. 
هانری روی تخت خواب تکانی حورد و گفت (شیکو ) من بتو قول می‌دهم که از 
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تو دفاع کنم و اگر باور نمی‌نمائی حاضرم برای تو سو گند یاد نمایم. شیکو گفت 
من سو گند تو را قبول دارم ولی فکر می کنم که از سو گند تو مژثرتر همان 
سوراحی است که من در آن خحزیده‌ام و آن سوراخ بهتر از من دفا ع حواهد نمود. 

هانری سوم ملحفه را به‌یک طرف اندانعت و دست را تکان داد و گفت 
(شیکو ) آیا بقول و وعده من اعتماد نداری؟ 

(شیکو ) گفت فرزند برای چه ملحفه و پتو را از حود دور می کنی و مگر 
نمی‌بینی که ممکن است سرما بخوری؟ 

هانری سوم گفت راست می گوئی و پتو و ملحفه را روی خود کشید و گفت 
(شیکو ) من از حرفهای تو عصبی می‌شوم برای اینکه تو اینطور نشان می‌دهی 
شخصی چون من که پادشاه فرانسه هستم و دارای سربازان سویسی و سربازان 
نگهبان مخصوص خود و غیره می‌باشم نمی توانم از تو دفا ع نمایم. 

(شیکو) که (و غیره) را در کلام هانری سوم یافت گوشها را تیز کرد و 
برای اینکه بداند (و غیره ) چیست پرسید آیا تو دارای سربازان سویسی هستی؟ 

هانری سوم گفت بلی و فرمانده آنها آقای (نوک نو ) می‌باشد (شیکو) گفت 
بسیار حوب غير از سربازان سویسی چه داری؟ 

هانری در جواب گفت من دارای یکدسته از سربازان اسکاتلندی هستم که 
همه اهل شمال انگلستان و کشور اسکاتلند هستند و آقای (لارشان) به آنها 
فرماندهی می کند . شیکو گفت: 

از این دو دسته گذشته چه نیروئی داری؟ 

- من دارای سربازان ( گارد فرانسه)هستم و این سپاهی است که یکی از 
رشیدترین افسران من ( کریون) به آنها فرماندهی می کند . 

- بسیارخوب, بعد از اينها چه داری. 

- نمی‌دانم که آیا باید این موضو ع را بتو بگویم یا نه؟ 

- آیا این موضو ع مربوط بسربازان تو است؟ 

- آری» مربوط بکسانی است که از من دفا ع می کنند . 

اینها که هستند که تو میل نداری بروز بدهی و مرا از وحودشان مستحضر 
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نمائی. 

اینها کسانی هستند که امروز وارد حدمت من شده‌اند و همگی اصیلزاده 
می‌باشند و شماره آنها چهل و پنج نفر است. 

- چهل و پنج نفر ؟ آه... این چهل و پنج نفر اصیلزاده را از کجا آورده‌ای؟ 
چون تصور نمی کنم که در پاریس آنها را جمع آوری کرده باشی. 

- نه» اینها سکنه ولایات هستند و هم امروز وارد پاریس شده اند . 

- آه... آه... مثل اینکه نکته‌ای بخاطرم رسیده است و مجهولی برمن معلوم 
گردید آیا گفتی آنها هم امروز وارد پاریس گردیدند ! 

بلی امروز آمده‌اند. 

- آیا اینها کسانی نیستند که وقتی انسان نظر بقیافه و هیکل آنها می‌اندازد 
نزدیک است که از خنده ضعف کند. 

تصدیق می کنم که قیافه و هیکل آنها حیلی جالب تحسین نیست ولی شیکو ؛ 
من دیدم که بین آنها مردانی جالب‌توجه وجود دارد. 

- من هم آنها را امروز دیدم و بدواً متحیر بودم که اينها در مدعل پاریس چه 
می کنند و اینک برمن معلوم شد که آنها چه کسانی هستند و برای چه اینجا 
آمده اند ولی می‌دانی که همان مردان جالب‌توجه هم» که نظر قدردانی تو را جلب 
کرده اند اهل ایالت ( گاسکونی) و هم‌ولایتی صاحب‌منصب تو (اپرنون) می‌باشند . 

هانری سوم گفت (شیکو ) مگر تو نیز از اهالی ایالت ( گاسکونی) نیستی؟ 
(شیکو ) گفت نه» و از وقتی که من از ( گاسکونی) بیرون آمده‌ام دیگر یک 
( گاسکونی) نمی‌باشم. 

هانری سوم گفت اگر اینطور باشد آنها هم از ( گاسکونی) حارج شده‌اند و 
بقول توء دیگر ( گاسکون) نیستند . 

(شیکو ) گفت: اینطور نیست» چون اینها وقتی در ایالت ( گاسکونی) بودند 
یک ( گاسکون) واقعی بشمار نمی آمدند در صورتی که در اینجا بطور مضاعف 
( گاسکون) هستند . 

هانری سوم گفت در هرحال اینک چهل و پنج شمشیر مهیب از من دفاع 
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می نمایند ! (شیکو ) گفت و آن شمشیر چهل و ششم» که براین چهل و پنج شمشیر 
فرماندهی می کند . لابد موسوم به (اپرنون) می‌باشد که برق شمشیر او را کسی در 
میدان نبرد ندیده است. 

هانری سوم گفت نه» فرمانده این عده (لوان‌یا ک) است (شیکو ) لب‌ها و 
حطوط قیافه را از روی تحقیر درهم کشید . 

هانری گفت اینک آیا تو (لوانیاک) را هم فاقد ارزش جنگی بشمار 
می آوری. شیکو گفت: 

نه» من این حرف را نمی زنم برای اينکه (لوان‌یا ک) پسرعموی سببی بیست 
و هفتم من است. 

شما ( گاسکون)ها همه با یکدیگر خویشاوند هستید . 

برعلاف شما افراد خانواده (والوا ) که هر گز با هم حویشاوندی ندارید ؟ 

- بالاخره نگفتی که عقیده تو درباره این چهل و پنج نفر چیست؟ 

عقیدۀ من این است که آیا تو با این افراد امیدواری داری که از حود دفاع 
گی 

هانری سوم با قدری حشم گفت... بلی... بلی... و من اینها را مردانی شجاع 
و شمشیرزن و وفادار می‌دانم. 

(شیکو ) مانند کسی که قصد دارد بطور کامل استراحت نماید به‌پشتی 
صندلی راحتی تکیه داد و بعد دو پاشنه پا را از زمین بلند نمود و روی لبۀ صندلی 
راحتی نهاد بطوری که دو زانوی او زاویه‌ای را بلندتر از سرش تشکیل داد و 
گفت: ولی من فرزند » بیش از تو قشون دارم. 

هانری سوم گفت (شیکو ) آیا تو دارای قشون هستی؟ 

(شیکو) گفت البته. هانری سوم گفت برای من مشکل است» باور کنم که تو 
دارای قشون می‌باشی؟ (شیکو ) گفت من اولا از قشون د وک دو گیز و همدستان 
او که اینک درایالت (لورن) تشکیل می‌شود و شماره آنها اقلا شش هزار نفر است 
استفاده می کنم. 

هانری گفت تو که اینقدر از (ماین) برادر دوک دو ( گیز ) می‌ترسی چگونه 
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جرئت می کنی که از این قشون برای دفا ع از حود استفاده نمائی. (شیکو ) گفت 
آن روز که من از این قشون می‌ترسیدم زنده بودم ولی اینک مرده بشمار می آیم. 

هانری سوم گفت این شوخی را کنار بگذار ! (شیکو ) گفت شوخی نمی کنم 
و جدی می گویم زیرا دوک دو (ماین) قصد قتل مرا داشت و وقتی فهمید که من 
مرده‌ام دست از سرم برداشت و منهم با تغییر نام و شغل وارد جر گۀ زند گان شدم 
بطوریکه امروز همه مرا باسم و رسمی دیگر می‌شناسند . 

هانری گفت اسم و رسم جدید تو چیست؟ 

(شیکو ) گفت آقای (روبر - بریکه) هستم که در گذشته باز رگانی می کرد و 
اینک جزو (اتحادیه مقدس) است. 

هانری سوم با شگفت گفت آه... شیکو ... آیا تو عضو اتحادیه مقدس هستی؟ 

(شیکو ) گفت بلی زیرا با عضویت در این فرقه می توانم حیلی استفاده بکنم و 
بشرط اینک هر گز با (ماین) مواجه نشوم می‌توانم اولاً (و حساب آن را درست 
نگاهدار ) از شش هزار قشونی که در ایالت (لورن) این هنگام تشکیل می گردد 
استفاده نمایم. 

و هانری سوم گفت دیگر چه؟ شیکو گفت ثانیاً یکصدهزار پاریسی طرفدار 
من می باشند ! هانری سوم خندید و گفت ولی این پاریسی‌ها سرباز نیستند و بدرد 
جنگ نمی خورند . 

(شیکو ) گفت با این وصف بقدر کافی تو را که هم سرباز و هم مرد جنگ 
هستی آزار می دهند و خیالت را ناراحت می کنند و این یکصدهزار نفر را وقتی با 
آن شش هزار نفر جمم کنی یکصد و شش هزار نفر می‌شود. 

هانری سوم گفت حوب دیگر چه؟ (شیکو ) گفت ثالثاً من از پارلمان و رابعاً 
از پاپ و حامساً از اسپانیهائیها و سادساً از هانری (دوناوار ) پادشاه ناوار و سابع 
از برادرت دو ک دانژو برای دفا ع از حود استفاده می کنم. 

هانری سوم گفت باید شک ر گذار بود که ردیف و صورت تو تمام شد 
(شیکو) گفت: 

- نه» هنوز هم باقی است. 
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- آه... باز هم تو دارای مدافعینی هستی ؟ 

ا 

- آنها که هستند . 

سه دسته دیگر از من دفاع می کنند و طرفدار من می‌باشند و دسته اول 
طرفداران مذهب کاتولیکی بشمار می آیند. 

- می دانم که چرا کاتولیکی‌ها از من ناراضی هستند و آنها می گویند که 
برای چه فقط سه‌ربع پروتستانیها را از بین بردم و یک ربع آنها را باقی گذاشتم. 

دسته دوم پروتستانیها هستندو اينها از این جهت با تو مخالفند که تو سه ربع 
آنها را از بین بردی. 

حوب... دسته سوم که حاضرند از تو دفا ع نمایند چه کسانی هستند. 

- این دسته کسانی می‌باشند که نه کاتولیکی بشمار می آیند و نه پروتستانی و 
می حواھم بگویم که بین آنها هم کاتولیکی هست و هم پروتستانی و اینان می گویند 
که داماد حواهری تو (هانری دوناوار ) بايد سلطان فرانسه شود . 

ولی اینات می‌دانند که تا هانری دوناوار از مذهب خود دست برندارد و 
کاتولیکی نشود نمی تواند برتخت سلطنت فرانسه بنشیند . 

- تصور نمی کنم که این موضو ع برای مردی چون هانری دوناوار یک مشکل 
بز رگ باشد و او یک مرتبه در گذشته نشان داد که زود می‌تواند تغییر مذهب 
بدهد . 

- ولی اینها که تو گفتی مجموع سکنه فرانسه هستند بطوری که فرانسه در 
حارج از این عده دیگر کسی را ندارد. 

آری چنین است و حال اگر شماره این نفوس را جمع کنی خواهی دانست 
من که عضو اتحادیه مقدس هستم برای دفا ع از حود از چه نیروی بز ر گی استفاده 
خواهم نمود . 

ولی شیکوی عزیز » لابد منظور تو شوخحی است و آنچه گفتی جنبۀ جدی 
ندارد . 


(شیکو) گفت فرزند آیا کسی این موقم شب اینجا می آید که تو را از 
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حواب بیندازد و استراحت را برخویشتن نیز حرام نمایدو آن وقت شوحی کند؟ 
و من از این جهت آمدم که بتو بگویم تو در مقابل یک گروه بز رگ و مترا کم تنها 
هستی. 

هانری سوم با اینکه برخود لرزید» خویش را از تک و تا نینداعت و گفت 
بهمان دلیل که من تنها هستم می توانم به‌تتهائی فرماندهی کنم و باوجود تنهائی اینک 
در کاخ (لوور) قرار دارم در صورتی که دوک دو ( گیز ) درایالت لورن است و 
برادر او دوک دو (ماین) بقول تو در (سواسون) می‌باشد و دوک (دانژو ) در 
برو کسل بسر می‌برد و هانری دوناوار جرئت ندارد از مملکت خود خارج گردد 
و من باوجود تنھائی مثل یک شکارچی که در جنگلی» تنها کمین گرفته می توانم 
هرشکاری را که از دشت می آید ببینم و از پا در آورم. 

با این جواب هانری سوم تصور کرد که پاسخی دندان‌شکن به‌شیکو داده و او 
را مجاب کرده ولی (شیکو ) نو ک بینی را می‌خارانید و فکر می کرد . 

هانری سوم گفت آیا گفته مرا قبول کردی یانه» (شیکو) گفت: گفته‌های تو 
پیوسته قابل قبول است زیرا تو سخنگوئی حوب هستی ولی امشب من قصد دارم که 
بقسمتی از گفته تو ايراد بگیرم و بگویم که تشبیهی که تو از شکارو شکارچی 
کردی معکوس است بدین قرار که تو خود را شکارچی دانستی و دیگران را 
شکار... درصورتیکه تو اینک شکار هستی و شکارچیان در کمین تو می‌باشند و 
در اینجا که شهر پاریس است نیز بتو حمله‌ور می‌شوند . 

هانری سوم گفت: آه... آیادر اینجا بمن حمله‌ور می‌شوند ؟ شیکو گفت بلی. 

هانری سوم گفت من خیلی میل دارم بدانم کیست که در اینجا بمن 
حمله‌ورمی شود ؟ (شیکو) گفت آیا نشنیدی که بتا ز گی کسی وارد پاریس شده 
باشد ؟ هانری سوم گفت از این اشخاص که تو نام بردی هیچکس وارد پاریس 
نشده است. 

(شیکو ) گفت غیر از این اشخاص» آیا نشنیدی که کسی وارد پاریس شده 
باشد ؟ هانری سوم گفت اگر کسی واردمی‌شد من مستحضر می گردیدم. 

(شیکو ) گفت آیا نشنیدی که زنی بپاریس آمده باشد ؟ هانری گفت آیا 
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خواهرم مار گریت... خواهرم (مارگو ) را می گوئی؟ 

(شیکو ) گفت نه من خانم دوشس دو (مون پان سیه) را می گویم. هانری سوم 
گفت آیا خانم دو (مون پان سیه) در پاریس است؟ (شیکو ) گفت بلی. هانری 
سوم گفت بفرض اینکه دوشس در پاریس باشد من از او بیم ندارم زیرا من از زنها 
نمی ترسم. 

(شیکو ) گفت از طلایه سپاه کسی نمی ترسد زیرا بیش از چند نفر نیستند 
ولی از سپاهی که در عقب آنها می آید » وحشت می کنند . 

هانری سوم گفت آیا منظور تو از سپاه برادرش دوک دو (گیز) است؟ 
(شیکو ) گفت بلی. هانری گفت در این صورت برای من اشکالی ندارد که از 
حر کت او به‌پاریس ممانعت کنم. آن قلم و دوات را با کاغذ بمن بده... 

(شیکو) گفت فرزند قلم و دوات را چه می‌عواهی بکنی؟ آیا می‌خواهی 
برای دو ک دو گیز حکمی بنویسی که در ایالت (لورن) باقی بماند و از آنجا تکان 
نخورد ؟ 

هانری‌سوم گفت: بلی. (شیکو ) گفتاینکار را نکن زیرا بمحض‌اینکه‌دو ک دو 
( گیز ) این حکم را دریافت کرد می‌فهمد که حضور او در پاریس ضروری است و 
فوراً براه می افتد . 

هانری سوم که تا آن موقع اظهارات (شیکو ) را با شکیبائی می شنید غضبن اک 
گردیدو گفت اگر تو برای این آمده‌ای که از این حرفها بمن بزنی بهتر این بود که 
درسوراخ خود می ماندی. 

(شیکو) گفت فرزند تو نباید از یک روح انتظار داشته باشی که مانند زند گان 
بتو تملق بگویدو باحوش آمد تو را راضی و خوشوقت کند. 

هانری سوم گفت پس تو تصدیق می کنی که یک روح و شبح هستی و جسم 
نداری؟ (شیکو ) گفت من از دقیقه‌ای که وارد اینجا شدم بتو گفتم که من یک روح 
هستم و تو اصرار داری که مرا یک آدم زنده بدانی. 

هانری سوم که حشمگین بود گفت روح اینقدر زبان‌درازی نمی کند ! 
(شیکو) گفت: فرزند حشمگین مشو زیرا غضب برای قوه باصره حوب نیست و 
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تو که در حال عادی نزدیک‌بین هستی براثر غضب بکلی بینائی خود را از دست 
خواهی داد . 

بعد (شیکو) صحبت را وارد مجرائی دیگر کرد و گفت فرزند آیا بخاطر 
داری که گفتی که تو دشمنال خود را دور نگاه داشته‌ای و من حمله دوک 
(دانژو ) را دربلژیک وادار بسکونت کردی؟ 

هانری سوم گفت بلی و من یقین دارم که کاری حوب کرده‌ام و این یک 
مامتها شآ رات 

(شیکو ) گفت حال گوش بده و متغیر مشو» آیا بعقیده تو برای چه د وک دو 
( گیز ) در(لورن) توقف کرده است؟ هانری گفت برای اینکه یک قشون تشکیل 
بد هد . 
(شیکو) گفت آرام باش و حشمگین مشو... آیا می‌دانی که دوک دو 
( گیز ) این قشون را برای چه تشکیل می دهد . 

با اينکه (شیکو ) توصیه کرده بود که هانری سوم آرام باشد وی صبر را از 
دست داد و گفت شیکو تو با این سوالات خود که به‌استنطاق شبیه است مرا واقعاً 
نحسته کرده‌ای. 

(شیکو ) گفت امشب تو اگر حسته بشوی بهتر از این است که در آینده سالها 
رنج حستگی و محرومیت را تحمل نمائی. زیرا هر گاه امشب حستگی را تحمل 
کنی در آینده بسیار استراحت خواهی کرد خوب... ما می گفتیم که دوک دو 
( گیز ) یک قشون بوجود می آورد ولی فرزند تو نگفتی که چرا این قشون بوجود 
می آید ؟ 

هانری سوم گفت منظور دوک دو ( گیز ) این است که پروتستانیهای شمال 
یعنی پروتستانهای بلژیک را نابود کند. 

(شیکو ) گفت این قصد ظاهری او می‌باشد ولی قصد باطنی او این است که با 
برادر تو دوک (دانژو ) مخالفت نماید و قشون خودرا به‌بلژیک ببرد تا اينکه 
نگذارد دوک (دانژو ) پادشاه بلژیک شود زیرا تو می‌دانی که (دانژو ) مشغول 
است که تاج سلطنت بلژیک را برسر بگذارد و مرتب از تو قشون می‌خواهد و تو 
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هم برای او نمی‌فرستی. 

هانری سوم گفت بلی. (شیکو ) گفت و دوک دو ( گیز ) هم خوشحال است 
که تو قشونی برای (دانژو ) اعزام نمی‌داری؟ تا وی از آن قشون برای سلطنت 
حود استفاده کند حالا اجازه می‌دهی که من یک اندرز بتو بدهم. 

هانری گفت اندرز تو چیست؟ 

(شیکو) گفت این مرتبه برحلاف دفعات گذشته قشونی بطرف بلژیک بعنوان 
کمک بدو ک (دانژو ) بفرست ولو این شون تا نیمه راه» بیشتر را طی نکند . 

هانری سوم گفت می‌دانم چه می‌خواهی بگوئی و اگر این قشون را من 
به‌بلژیک بفرستم دیگر دوک دو ( گیز ) از ایالت (لورن) تکان نخواهد خورد. 

شیکو گفت: وعده‌ای که خواهر او خانم دو (مون‌پان‌سیه) بما که اعضای 
اتحادیه مقدس داده که برادراو تا یک هفته دیگر وارد پاریس خواهد شد از بین 
خواهد رفت. آیا تو از این اندرز من راضی شدی؟ 

هانری سوم گفت: ولی یک (اما ) دارد !. (شیکو ) گفت (اما )ی آن کدام 
است؟ 

هانری گفت من اگر یک قشون برای بلژیک بفرستم د وک دو ( گیز ) از جای 
خحود تکان نخواهد حوردیا اینکه بو حشت خواهد افتاد و با قشون خود بعجله راه 
بلژیک را پیش خواهد گرفت و در هردو صورت این دو نفر (دوک دو گیز-و 
دوک دانژو ) بهم مشغول خواهند شد و در حلال این احوال» هانری دوناوار بجنب 
و جوش خواهد افتاد آیا جنین نیست؟ 

(شیکو ) گنت مملکت هانری دوناوار درجنوب فرانسه واقع شده و همواره» 
همه امراض و بلیات و بخصوص طاعون از حنوب فرانسه آمده است. 

هانری سوم گفت این مرتبه هم طاعون بخیال اينکه دو رقیب دیگر دوک 
(دانژو ) و دوک دو گیز در بلژیک با هم سر گرم هستند بحر کت درخواهد آمد 
که از سر گرمی و حدال آنها بنفع خود استفاده کند راستی آیا می‌دانی که هانری 
دوناوار جه درحواستی از من کرده است؟ 

(شیکو) گفت نه. هانری گفت چون خواهر من زن اوست می گوید شهرهائی 
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را که در قباله ازدواج خواهرم جزو جهیز او نوشته شده بوی بدهند ؟ 

(شیکو ) گفت ببینید این مرد چقدر خیره‌سر است و با اینکه بايد افتخار کند 
که خویشاوند خانواده سلطنتی فرانسه می‌باشد به‌اين | کتفا نمی‌نماید و حالا حهیز 
زن حود را مطالبه می کند . 

هانری گفت و بعقیده من از بدترین سياست‌ها این است که این بلاد را بهاو 
بدهیم. . (شیکو ) گفت حرف درستی است ولی امانت و حسن‌قول اقتضا می کند که 
آنچه بوی وعده داده شده تحویل گردد. 

هانری سوم بر آشفت و گفت شیکو باز مهمل می گوئی ! (شیکو ) گفت فرزند 
حرف مرا نشنیده بگیر و من هم دیگر درمسائل خانواد گی شما مداخله نمی کنم. 

هانری گفت من در حصوص ادعای پادشاه ناوار که جهیز زن خود را مطالبه 
می کند فکری کرده‌ام که حالا موقع عملی کردن آن نیست و اینک فکر من 
معطوف به‌بلژیک می‌باشد و خیال دارم که شخصی را نزد دو ک (دانژو) بفرستم 
اما کسی را که در حور این مأموریت مهم باشد پیدا نمی کنم فکر کن ببین آیا 
می توانی کسی را برای این کار در نظر بگیری. 

(شیکو ) گفت مشغول تفکر هستم. بعد از چند لحظه هانری گفت (شیکو ) یا 
و تو این مأموریت را قبول کن. (شیکو ) گفت چگونه ممکن است یک مرده این 
مأموریت را قبول کند و بسفارت بلژیک برود. 

هانری گفت تو حود گفتی که زنده شده‌ای و نام (روبر -بریکه) را روی 
خود نهادی و جه مانعی دارد که این مأموریت را قبول کنی؟ 

(شیکو) گفت من نمی‌توانم که نزد دوک (دانژو ) بسفارت بروم زیرا من 
رسماً عضو اتحادیه مقدس و از دوستان دوک دو (گیز ) هستم و شما چگونه چنین 
شخصی را می‌خواهید بسفارت نزد دوک (دانژو ) بفرستید . هانری گفت پس تو 
حاضر نیستی این مأموریت را قبول کنی؟ (شیکو ) گفت همینطور است. هانری 
گفت شیکوء آیا نسبت بمن نافرمانی می کنی؟ 

(شیکو) گفت چه موقع قرار بود که من از تو اطاعت نمایم. هانری گفت 


سایه شیکو دلقک سایق / ۵ ۲۵۶ 

آه... تو حود را مکلف به‌اطاعت از اوامر من نمی‌دانی؟ 

(شیکو ) گنت مگر تو بمن جه داده‌ای که من حود را مکلف به‌اطاعت از 
اوامر تو بدانم» هرچه من دارم ( که آنهم چیزی قلیل است ارث پدرم می‌باشد که 
بمن رسیده و همواره با قناعت بلکه با گرسنگی زند گی کرده‌ام و اگر تو بمن 
عنوان دو ک بدهی و ملک کوچک مرا مبدل بتیولی با وسعت نمائی بطوری که 
در آمد آن در سال صدهزار (اکو ) باشد یا اینکه یکمرتبه پانصد هزار (اکو ) بمن 
ببخشی آن وقت من حاضرم این مأموریت را پپذیرم و سفیر تو نزد دوک (دانژو) 
باشم. 

هانری سوم می‌خواست یکی از آن جواب‌هائی را که بزر گان دراین موقع 
بدر حواست کنند گان می‌دهند بدهد ولی فرصت نکرد و پیشخدمت وارد شد و 
گفت آقای دوک دو (ژویوز ) آمده‌اند. 

(شیکو ) گفت فرزند آن کس که می‌خواستی آمد زیرا هیچکس بهتر از 
دوک دو (ژویوز ) مأموریت سفارت بلژیک را انجام نخواهد داد او را بفرست تا 
نتیجه آنرا ببینی ؟ 

هانری سوم گفت از این قرار تو موافق هستی که من این سافرت را 
به (ژویوز) رجو ع نمایم. 

ولی (شیکو ) جواب نداد چون دوک جوان که دیدیم از مقربان خاص هانری 
سوم بود وارد شد . 

(شیکو ) هم طوری در صندلی راحتی خود را جمع کرده؛ بالاپوش را برسر 
کشیده بود که زبردست‌ترین ملاحان تیزبین که می‌توانند همه چیز را در افق دریا 
مشاهده نمایند او را وسط صندلی راحتی نمی‌دیدند (نام ملاح از این جهت برده 
می‌شود که (ژویوز ) بعد در نیروی دریائی فرانسه بدرحه دریاسالاری 
رسید -مترحم) 

وقتی (ژویوز ) وارد اطاق شد متوجه‌نگردید که (شیکو) آنجا و روی 
صندلی راحتی است و هانری سوم طوری از دیدن او ندای مسرت بر آورد که 


۶ قبل‌از طوفان 


گوئی (شیکو) را فراموش کردو گفت طفل من» بیا و بنشین» و چرا اینقدر دیر 
آمدی. 
تخت خواب هانری مرتفع بود و پله داشت و روی پله‌ها بالشهای کوچک 
دارای اشکال گل زنبق که نشان رسمی سلاطین فرانسه بود نقش کرده بودند. 
([ژویوز) که می‌دانست هانری سوم بکمتر کسی اجازه نشستن می‌دهد 
تشکر کرد و روی یکی از پله‌های مزبور جلوس نمود. 


۱۷۳۹ 


چگونه بیدا کردن بک سغیر دشوار می نمود 


در حالیکه (شیکو ) ناپیدا بود و هانری سوم روی تخت قرار داشت و 
(ژویوز ) روی پله نشسته بود صحبت بین آندو شروع شد و هانری سوم گفت آیا 
شما بقدر کافی در شهر گردش کردید؟ (ژویوز) گفت بلی» از لطف شما 
سپاسگزارم. 

هانری گفت: 

امروز شما در میدان ( گرو ) زود ناپدید شدید و رفتید ؟ 

- حقیقت اینست که تماشای مزبور خیلی تفریح نداشت و من از مشاهده 
شکنجه دیگران رنج می‌برم. 

دارای قلبی رحیم هستید . 

- قلب من دارای ترحم نیست» بلکه از مشاهده شکنجه دیگری ناراحت می شوم 


۸ / قبل از طوفان 


و اعصابم متألم می گردد . 

- آیا می‌دانی که در ( گرو ) چه اتفاقی افتاد ؟ 

به. 

- (سال‌سد ) که بدواً بگناهان ود اعتراف کرده بود بعد منکر آن اظهارات 
شد و گواهی خود را پس گرفت. 

شما برای این موضو ع قائل به‌اهمیت نیستید و در نظر شما واقعه‌ای پیش با 
افتاده است. 

اعتراف می کنم که من برای اظهارات جدید او قائل به‌ارزش نبودم و بعلاوه 
می دانستم که او انکار خواهد کرد و خواهد گفت در موقع تحقیق آن اظهارات را 
نکرده است. 

- از کجا می‌دانستی که او به حلاف اعترافات اولیه حود اظهاراتی حواهد 
کرد ؟ 

- موقعی که (سال‌سد ) تحت استنطاق قرار گرفت و اظهاراتی کرد . آقایان 
( گیز ) حیلی ناراحت شدند و برای خویش ترسیدند و در صددبر آمدند که محکوم 
را وادارند اظهارات خود را پس بگیرد و در حالیکه شما در فکر (سال‌سد) 
بودید آنها اقداماتی کردند که در نتیحه سبب شد که محکوم اختلاف گوئی کرد . 

- تو که این موضو ع را می‌دانستی چرا در همانموقع به من نگفتی. 

- وظیفه من نبود که بگویم و اگر اظهار می کردم حمل برفضولی می‌شد زیرا 
من که وزير نیستم که در سیاست مداخله کنم. 

- این موضوع را بگذاریم و بمطلیی دیگر بپردازيم من ميل داشتم که برادر تو 
را 

- برادرم نیز مانند من پیوسته برای حدمت و جان‌نثاری آماده است آیا با او 
فرمایشی داشتید ؟ 

- من قصد دارم که او را به‌یک مأموریت بفرستم. 

- آیا محل این مأموریت در حارج از هر پاریس است؟ 


- بلی» با پایتخت فاصله دارد . 

در این صورت او نمی‌تواند این مأموریت را قبول کند زیرا نمی‌تواند از 
پاریس حارج گردد . 

هانری سوم روی تختخواب به آرنج حود تکیه داد و گفت برای چه نمی‌تواند 
این مأموریت را بپذیرد ؟ 

( ژویوز ) گفت علت اینکه برادرم نمی تواند که مأموریت محوله را انجام بدهد 
این است که وی عاشق شده و نظر به‌اینکه برای ابراز عشق خود از راهی درست 
وارد نگردیده و ندانسته که جگونه اظهار عشق کند لذا یأسی بز رگ براو جیره 
شده و اینک روزبروز لاغرتر می‌شود. 

هانری سوم گفت من نیز متوجه این نکته شدم و می‌بینم که برادرت بتدریج 
ضعیف می‌شود . 

(آن) -زیرا آنکه با هانری سوم صحبت می کرد برادری بود که بنام آن 
خوانده می‌شد - گفت: برادرم طوری لاغر و مهموم می‌شود که گوئی او را مجبور 
کرده‌اند در کاخ (لوور) زندگی نماید. 

صدای غرشی جواب ( آن) را داد و جوان حیرت زده اطراف را نگریست که 
بداند این صدا از کجا برعاسته است و هانری سوم گفت نگران مباش این صدای 
سگی است که در اینجا خوابیده» خرخر می کند ! حوب تو می گفتی که این جوان 
بیجاره غمگین و مأیوس است. 

(آن) گنت بلی» زنها همه با نشاط هستند و هرزن حوان با کمال میل عشق 
یک مرد جوان را می‌پذیرد ولی از بدبختی» برادرم» با یگانه زنی که شاید در 
جهان دومی ندارد مواجه شده و این زن حاضر بقبول عشق برادرم نیست و برادرم 
نیز نفهمید از چه راهی داخل شود . 

هانری سوم گفت ای جوان عیاش؛ اگر تو بودی آیا می‌دانستی از چه راه باید 
دانعل شد ؟ 

(آن) گنت آیا چون من خانمها را دوست می‌دارم مرا بعنوان جوان عیاش 
می حوانید ؟ 


۰ / قبل از طوفان 


هانری سوم آهی کشید و گفت از این قرار زنی که برادرت عاشق او شده 
بداحلاق است ( آن) گفت من خود این زن را ندیده‌ام ولی بطوری که برادرم 
می گوید وی زنی است که نمی توان بطور عادی با وی دوست گردید . 

هانری سوم گفت و اگر تو بجای برادرت بودی می‌توانستی قلب این زن را 
جذب نمائی؟ ( آن) گفت بطوریکه برادرم می گوید این زن غمگین است و در 
مورد این نوع از زنها باید صفت مقابل را گرفت یعنی درصدد بر آمد که آنها را 
برسر نشاط آورد تا اینکه اندوه خویش را فراموش نمایند و آن وقت جلب قلب آنها 
آسان می‌شود . 

فقط بعضی از زنها که دارای روحیه‌ای مستقیم نمی‌باشند و هردم خیال هستند 
از لحاظ عشق تولید اشکال می نمایند زیرا با آنها باید هم با ملایمت رفتار کردو هم 
با شدت و کمتر مردی است که بتواند این دو حصلت را جمع کند. 

هانری سوم گفت پس برادر تو اینک گرفتار عشق زنی شده که روحیه‌اش 
تاریک است. ( آن) گفت بلی ولی بمحض اینکه برادرم درد حود را گفت من 
شرو ع بدرمان او کردم بطسوری که هما کنون مداوای این درد عشق» آغاز گردیده 
است. 

هانری سوم گفت پس اینک برادر تو مثل سابق از درد عشق برخود نمی‌پیچد 
و کمتر از گذشته عاشق است؟ 

( آن) گفت نه» اینک هم وی مثل گذشته عاشق می‌باشد و درد او تسکین نیافته 
ولی امیدوار است زنی که به‌او اعتنا نمی کرد عاشق شود . 

هانری سوم گفت آیا ممکن است بدانیم دوائی که تو برای درمان درد عشق 
تجویز کرده‌ای چیست؟ ( آن) گفت هرشب برادرم زیر پنجره معشوقه یا مقابل 
خانه او حضور بهم می‌رسانید و آه می کشید» اما از امشب دیگر آه نخواهد کشید 
زیرا من یک دسته از نوازند گان ایتالیائی مر کب از سی نفر را فرستاده‌ام که زیر 
پنجره معشوقه‌اش» هیاهو راه بیندازند . 

هانری سوم گفت ( آن) این دوائی که تو برای عشق تجویز کرده‌ای یک 
دوای پیش پا افتاده است. 


چگونه پیدا کردن یک سفیر دشوار می‌نمود / ۲۵۷۱ 


(آن) گفت هریک از این سی نفر نوازنده ایتالیائی در فن خود بی‌نظیر 
هستند . 
هانری سوم گفت ولی وقتی که من عاشق خانم ( کنده) بودم می‌دانستم که 
بوسیله موسیقی تسکین پیدا نخواهم کرد . 

(آن) گفت: مگر شما عاشق بوده‌اید ؟ 

برای دومین مرتبه صدای غرشی در اطاق شنیده شد و (آن) نظری عمیق‌تر 
به‌اط اف اندانعت که مبداء صدا را بشناسد ولی جیزی دستگیرش نشد . 

هانری سوم گفت اینک تو عقیده داری که آهنگ‌های موسیقی در این خانم 
مژثر واقع می‌شود و بی‌اعتنائی او را نسبت ببرادرت از بین می‌برد . 

( آن) گفت من امیدوار نیستم بمحض اینکه صدای ویولون بلند شد این زن 
خود را ببرادرم برساند و بگوید تو را دوست می‌دارم ولی وقتی دید که این همه 
هیاهو برای او بوجود آمده حس کنجکاوی وی تحریک می گردد و هر گاه بوسیله 
موسیقی قلب او نرم نشد آن وقت ما وسائل دیگر بکار می‌بریم و بجای نوازند گان 
ایتالیائی هنرپیشگان تآتر و بندبازها و کشتی گیرها و شعبده بازها و شعراء را زیر 
پنجرة او حاضر می‌نمائیم و هر گاه آنها هم نتوانستند که اندوه آن زن را از بین 
ببرند اقلا اینقدرسرد خواهد داشت که اندوه برادرم از بین می رود . 

هانری سوم گفت بسیار حوب حال که برادر تو آنقدر غمگین است که پیوسته 
آه می کشد بهتر آن که او را بحال خود بگذاریم و راجع بتو صحبت کنیم چه 
لزومی ندارد که وی بطور حتم به‌این مأموریت برود و تو که اینقدر عقل داری و 
می توانی چنین دواهای حوب برای درمان دردها کشف نمائی نیز بکار می آثی 
اکنون بگو که آیا آزاد هستی یا نه. 

( آن) گفت در هیچیک از دوره‌های عمر آن اندازه که من اینک آزاد هستم» 
آزاد نبوده ام. هانری سوم گفت بسیار حوب... و آیا تو عاشق نیستی؟ زیرا شنیدم 
که تو نسبت به‌یک زن تمایل داری. 

(آن) گفت حتی این زن هم که معشوقه دوک دو (ماین) است نمی تواند 
آزادی مرا محدود کند زیرا روابط من با او برهم حورد ! 


۲ / قبل از طوفان 


هانری سوم گفت چطور روابط تو برهم حورد ؟ 

( آن) گفت امشب بعد از اینکه من از برادرم جدا شدم بطرف منزل آن زن 
رفتم و هنگام ورود به آن خانه» سرم از اندرزهائی که به‌برادرم داده بودم گرم بود 
و قصد داشتم که حود آن اندرزها را بموقع اجرا بگذارم زیرا فکر می کردم که من 
نیز باندازه برادرم (هانری) عاشق هستم. 

اما وقتی وارد منزل آن زن شدم بجای معشوقه همیشگی زنی را ديدم که 
ترسان است و برحود می‌لرزد . بعد از مشاهدهٌ وحشت او اولین فکری که برای من 
پیدا شد این بود که زن مزبور بیم دارد از اينکه مبادا دوک دو (ماین) ناگهان 
سربرسد و خواستم او را آسوده حاطر نمایم. 

ولی آن زن درقبال اظهارات و مغازله‌های من حونسردی بخرج داد و هرچند 
من بیشتر با او گرم گرفتم وی زیادتر ابراز بی‌اعتنائی کرد و بالاحره عشمگین 
بمن گفت از اینجا برو» و من دیگر نمی‌خواهم تو را ببینم و اگر بخانۀ من بیائی تو 
را راه نخواهند داد. 

هانری سوم خندید و گفت خحوب... ( آن) بیچارهُ من» بعد چطور شد ؟ (آن) 
گفت وقتی من دیدم که آن زن مرا از خانۀ حود بیرون می کند از جا برخاستم و 
کلاه برسر نهادم و بالایوش را بدوش انداختم و بدون اینکه روبر گردانم از آن خحانه 
خار ج شدم. 

هانری سوم گفت آفرین» تو امشب اراده‌ای زیاد از خود بروز داده‌ای؟ 
(آن) گفت بلی؛ خحاصه آنکه وقتی از خانه حارج می‌شدم شنیدم که آن زن آه 
می کشد ولی باز» روی خود را برنگردانیدم: 

هانری سوم گفت ولی ممکن است که پشیمان بشوی و باز بخانة آن زن بروی؟ 

( آن) گفت: نه من بروحیه خود وقوف دارم و با اينکه حدس زدم که زن 
مزبور باجبار مناسبات خود را با من قطع کرد معهذا به آنجا نخواهم رفت زیرا 
بی‌اعتنائی آن زن برای من گران تمام شد و من اگر فربهی (ماین) را داشتم 
می توانستم هرنو ع بی‌اعتنائی و تحقیر را تحمل نمایم ولی چون مردی لاغر بشمار 
می آیم» نمی توانم تحقیر و توهین یک زن را برحود هموار کنم چون شایع است که 


چگونه پیدا کردن یک سفیر دشوار می‌نمود / ۲۵۷۳ 


اشخاص لاغر و عصبی بیش از اشخاص فربه» علاقه‌مند بحفظ حیثیت و آبروی 
حون من سود 

هانری سوم گفت حوب شد که تو با این زن قطع رابطه کردی زیرا بدین 
ترتیب سلامت روح تو تأمین می گرد د . 

( آن) گفت فرمایش ملو کانه کاملاً صحیح است ولی می دانم که براثر این 
متا رکه اقلاً تا یک هفته من بشدت ملول خواهم بود و کسل خواهم شد و چاره 
ندارم جز اینکه این هفته را با کسالت بسازم. 

هانری سوم گفت من در اینجا ملول شدن و کسل بودن را مد روز کرده‌ام و 
از من بدیگران سرایت کرده است. 

( آن) گفت دراین یک هفته که دوره ملالت من است من هرشب سوار تخت 
روان می شوم و اینجا می آیم و بحضور شما شرفیاب می گردم و در اینجا قدری دعا 
می خوانم و بعد من اند کی کتابهای کیمیا و دریانوردی را مطالعه می کنم زیرا 
بالاخره من یک ملاح هستم و سگهای کوچک خود را اینجا می آورم که با سگهای 
شما بازی کنند و هر گاه میل داشته باشید » بجای سگ» گربه‌ها را اینجا خواهم 
آورد. 

آنگاه قدری کرم تناول خواهیم کرد و آقای (اپرنون) برای ما قصه خواهد 
گفت و من که تنبلی را پيشه خواهم نمود چاق خواهم شد تا روزی که زنی که 
معشوقه برادر من است از اندوه بیرون بیاید و با نشاط شود و آن وقت فکری برای 
خحود می‌نمائیم. 

در هرحال در این مدت عزم من این است که تا بتوانم کمتر جنب وجوش کنم 
و بیشتر اوقات خود را صرف نشستن» حتی خوابیدن نمایم زیرا کسانی که 
گفته اند نشستن از راه رفتن بهتر می‌باشد می گویند که خوابیدن بهتر از نشستن 
است. بخصوص اگر انسان بالش‌هائی مانند بالش‌های شما که انسان را دعوت 
بخوابیدن می کند دردسترس داشته باشد و شخصی که این بالش را می‌دوزد 
پنداری می داند که آنها را برای یک مرد اندوهگین تهیه می‌نماید که قسمت اعظم 
اوقات خحود را بايد صرف دراز کشیدن و خواییدن کند. 


۴ / قبل از طوفان 


هانری سوم گفت ( آن)» مردی که دارای سن تو می‌باشد نباید با تنبلی خود 
را فربه نماید. ( آن) گفت مگر فربه شدن چیزی بد است؟ هانری سوم گفت بلی و 
برای این که تو فربه نشوی من تصمیم گرفته‌ام که تو را بکاری بگمارم. 

( آن) گفت اگر کاری که بمن مراجعه می‌فرمائید بنوبه خود کسالت آور 
باشد » من آن را حواهم پذیرفت. 

یکمرتبه دیگر صدای غرش در اطاق شنیده شد و هانری سوم گفت این سگ 
که غرش می‌نماید بقدری باهوش است که حدس می‌زند من چه کاری را بتو 
مراجعه حواهم کرد . 

( آن) گفت چه کاری را بمن رجوع می‌فرمائید ؟ هانری سوم گفت ( آن) 
بدوا تو بايد چکمه پپوشی؟ 

( آن) گفت آه... آیا می‌دانید که پوشیدن جکمه جقدر زحمت دارد ؟ هانری 
سوم گفت علاوه برپوشیدن چکمه تو باید سوار براسب شوی. 

( آن) گفت من قصد دارم که سوار تخت روان شوم و شما می‌فرمائید که باید 
اسب سواری نمایم. 

هانری سوم گفت از شوخحی گذشته» تو باید چکمه بپوشی و سوار اسب شوی. 
( آن) گفت من نمی توانم این کارها را بکنم. 

هانری سوم گفت برای چه؟ ( آن) گفت برای اينکه من یک ملاح هستم و 
ملاح سوار اسب نمی‌شود . 

هانری سوم گفت بسیار حوب آقای ملاح» حال که شما دریانورد هستید و 
نمی توانید سوار اسب شوید و یک ملاح باید سوار کشتی گردد من بشما دستور 
می دهم که از اینجا ببندر (روئن) بروید و از آنجا سوار کشتی شوید و راه بلژیک 
را در پیش بگیرید تا اینکه پیندر ( آنورس) در آن کشور برسید. 

( آن) که متوجه شد هانری سوم حدی است گفت آه آه... آیا من باید سوار 
کشتی شوم و به‌بلژیک بروم. 

هانری سوم با لحن جدی گفت بلی آقا. من قصد دارم که مأموریتی بشما 
ارجاع کنم و برشما است که امر مرا بموقع اجرا بگذارید . 


چگونه پیدا کردن یک سفیر دشوار می‌نمود ۸ ۲۵۷۵ 


(آن) بدون یک کلمه حرف از جا برعاست و شمشیر خود را بست و 
بالاپوش را روی دوش انداعت و کلاه را به‌دست گرفت و طبق مقررات انضباطی 
دست را روی قبضه شمشیر نهاد و گفت: 

برای احرای امر شما حاضرم. 

هانری سوم در دل گفت گرچه من گاهی از اوقات برای اینکه دیگران را 
وادار به‌اجرای اوامر حود کنم» باید بخویش زحمت بدهم» ولی خوشبختانه سایرین 
هر گز فراموش نمی‌نمایند که وظیفه آنها فرمان‌برداری است. 

( آن) گفت منتظر دریافت اوامر هستم لحن رسمی ( آن) هانری سوم را متأثر 
کرد. زیرا وی را دوست می داشت و با ملایمت گفت ( آن) منظور من اینست که 
تو را به‌بلژیک بفرستم و دیگر مختاری که از راه حشکی بروی یا از راه دریا. 

( آن) سرفرود آورد. هانری سوم گفت آیا راه حشکی را ترجیح می‌دهی یا 
راه دریا را؟ 

(آن) گفت: کسی که‌باید ام شمارا احرا کند از شود اخخباری ندازد و 
هرچه بفرمائید همانطور عمل خواهد کرد . 

هانری سوم گفت ( آن) آیا قهر کردی؟ آیا من محکوم هستم که هر گز 
دوست نداشته باشم؟ 

( آن) گفت: وقتی سلاطین مبادرت بصدور اوامر می کنند باید فرمانبردار و 
حدمتگزار داشته باشند نه دوست. 

هانری سوم با تأثر گفت تو باید به(روئن) بروی و سوار کشتی خود شوی و 
در طول راه سربازان ساخلوی چند نقطه را سوار شش کشتی نمائی و باحود بطرف 
بلژیک ببری و در آنجا سربازان مزبور را بخدمت برادرم دو ک (دانژو ) بگماری 
زیرا مدتی است که دوک (دانژو ) از من درخواست کرده برای او کمک بفرستم 
و تا کنون من این کمک را نفرستاده‌ام. 

آن گفت دستورالعمل مخصوصی که من باید از آن اطاعت کنم چیست؟ 
هانری گفت وقتی خواستید حر کت کنید دستورالعمل شما در منزلتان بشما تسلیم 
خحواهد کید 

( آن) گفت موقم حر کت‌من چه‌وقت می باشد ؟ هانری گفت یک ساعت دیگر . 


۶ / قبل از طوفان 


( آن) سرفرود آورد و براه افتاد که از اطاق خارج شود هانری سوم با 
دلخوری گفت آقای دریانورد آیا اینطور بدون حداحافظی از من جدا می‌شوید؟ 
(اپرنون) با اینکه پیاده نظام است و دریانورد نیست بیش از شما محبت و وفاداری 
دارد ؟ 

( آن) بر گشت و گفت معذرت می‌خواهم من همانگونه که یک دریانورد ماهر 
نیستم یک مرد مبادی آداب نیز بشمار نمی آیم ولی این را می‌دانم که اجرای حکم 
شما مافوق هر جیز است. 

سپس ( آن) از در حارج شد و هانری سوم گفت آه... ببینید کسانی که من 
آنها را دوست می دارم چگونه با من رفتار می‌نمایند و یادشان می رود که من چه 
مساعدت‌ها و محبت‌ها به آنها کرده‌ام. 

(شیکو ) از روی صندلی راحتی برخاست و به تختخواب هانری سوم نزدیک 
شد و گفت فرزند اگر پشیمان هستی که جرا ( آن) را به‌این مأموریت فرستاده‌ای 
او را صدا بزن و بر گردان ولی اگر از من می‌شنوی حال که قدری از خود اراده 
بخرج داده ای بگذار که امر تو اجرا شود. 

هانری سوم آهی کشید و گفت اگر تو در این فصل سوار کشتی می‌شدی و 
مانند ( آن) راه دریا را پیش می گرفتی می‌فهمیدی که در آغاز زمستان سفر دریا 
و تحمل باد و طوفان چقدر مشکل است. 

(شیکو ) گفت برای من که مشکل نیست. هانری گفت آیا تو حاضری در این 
فصل در دریاء یا در حشکی مسافرت نمائی و روز و شب در معرض سرما و باران 
و برف باشی؟ 

(شیکو) گفت بلی فرزند. و من این مسافرت‌ها را بخصوص در این موقع 
حیلی دوست می‌دارم. 

هانری سوم گفت اگر من تو را به‌یک مسافرت و مأموریت بفرستم آیا 
حاضری بروی؟ (شیکو ) گفت بلی حاضرم و حتی از شما درخواست می کنم که 
مرا به‌اين مسافرت بفرستید . 

هانری سوم گفت آیا حاضری که برای انجام یک مأموریت بکشور (ناوار) 


چگونه پیدا کردن یک سفیر دشوار می‌نمود ۱۵۵۷ 


بروی؟ (شیکو ) گفت البته که حاضر هستم. 

هانری گفت درو غ می گوئی و شوخحی می کنی؟ شیکو گفت: 

- فرزند من بتو اطمینان می‌دهم که کمتر اتفاق افتاده اینطور جدی صحبت 
نمایم. 

هانری سوم گفت مگر نیم ساعت قبل نگفتی که حاضر نیستی از پاریس تکان 
بخوری؟ (شیکو ) گفت نیم ساعت قبل با حالا فرق دارد و در این موقع من حاضرم 
که فوراً بمسافرت بروم. 

هانری سوم گفت من نمی‌فهمم چطور در ظرف نیم ساعت طرز فکر تو تغییر 
کرد ؟ (شیکو) گفت فرزند مگر نشنیدی که ( آن) چه گفت. 

هانری سوم پر سید : 

او مگر جه گفت؟ 

- فرزند مگر نشنیدی او گنت که با معشوقه خود » که وی معشوقه دوک دوم 
(ماین ) بود ترک رابطه کرد . 

جرا این را شنیدم. 

فرزند تصدیق می کنی که ( آن) حوانی زیبا و ثروتمند و دارای اسم و رسم 
و از خانواده‌ای برحسته است؟ 

- آری تصدیق می کنم. 

د برای یک زن» چە عاشقی ممکن است بهتر از این جوان پیدا شود ؟ 

- بعقیده تو آن زن برای چه ( آن) را طرد کرد. 

- آیا تو نمی توانی بعلت این متار که پی‌ببری. 

نه, 

(شیکو ) گفت علت متا رکه مزبور این می‌باشد که زن از باز گشت دوک دو 
(هاین) می ترشد و جون‌می‌دآند که وق مراحمت خواهد کرد عاشق ود را از 
خحویش می راند . 

- آه... آه... دوک دو (ماین) به‌پاریس می آید . 

- فرزند حوشوقتم که می‌بینم بالاخره تو این موضو ع را ادرااک کردی و 


۷۸ / قبل از طوفان 


فهمیدی چرا آن زن عاشق زیبا و ثروتمند حود را جواب گفت. 

- آری» ولی نکته‌ای دیگر برمن مجهول می‌باشد . 

_ آن‌ نکته جیست؟ 

- من حیرت می کنم این زن جرا دوک دو (ماین) را رها نمی‌نماید که ( آن) 
را عاشق همیشگی خود کند و برای عویش نگاه دارد . در صورتی که ( آن) 
جوانی است شمشیرزن و می‌تواند با یک ضربت شمشیر شکم بز رگ (ماین ) را 
سوراخ کند. 

ولی بخاطر بیاور که اگر ( آن) شمشیری برنده دارد د وک دو (ماین) در 
عوض دارای کاردی برنده است و همواره» نا گهان از قفا حمله می کند. آیا قتل 
(سن-مژرن) را بدست این مرد فراموش کرده‌ای؟ 

هانری سوم آهی کشید و سکوت کرد . (شیکو ) گفت این زن بدون تردید 
( آن) را دوست می‌دارد و بهمین حهت وی را از حویش می‌راند تا اينکه جوانی 
اینگونه زیبا و ثروتمند بقتل نرشد ... بعلاوه این زن فکر خودش را هم می کند و 
می ترسد از اینکه (ماین) خود او را بقتل برساند و لذا عاشق خویش را طرد 
می کند تا اینکه شاید درموقعی دیگر » بتواند او را بخود احتصاص بدهد و این زن 
می داند که در خانواده دوک دو ( گیز ) قتل نفس» کاری آسان است. هانری سوم 
گفت: 

شاید حق با تو باشد . 

- حوشوقتم از اینکه حق را بجانب من دادی. 

- ولی شیکو اگر آن زن عاشق خود را طرد کرد از این جهت است که برحال 
حود يا برجان او می‌ترسد ولی تو زن نیستی که بترسی در این صورت چرا اظهار 
بیم می کنی. 

- من اظهار بیم نمی کنم» بلکه در صدد اخذ احتیاط برمی آیم زیرا می‌دانم 
بمحض اینکه (ماین) مرا ببیند و بداند که زنده شده‌ام درصدد برمی آید که باز 
محاسبات سابق را تجدید کند. 

- مگر تو از تجدید محاسبه‌می‌ترسی؟ 


چگونه پیدا کردن یک سفیر دشوار می‌نمود / ۲۵۷۹ 


- انسان همواره از یک کارد که نمی‌داند از کجا بطرف او حواله می‌شود » و 
در جه ساعت بروی وارد می آید می‌ترسد. 

- لیکن من (شیکو )ی خود را می‌شناسم و می‌دانم ا گر یک ضربت کارد 
دریافت کند ده ضربت کارد پس خواهد داد . 

درست است و من هم از همین موضو ع ملاحظه می کنم. 

- آیا می‌ترسی که بجای یک ضربت کارد» ده ضربت جواب بدهی؟ و 
حریف را از پا در آوری؟ 

- آری می‌ترسم زیرا بمحض اینکه من (ماین) را بقتل رسانیدم دوک دو 
( گیز) و برادر دیگرش کاردینال و خواهر او» و همه اعضای اتحادیه مقدس و 
مجموع کاتولیکی‌ها برسر تو می‌ریزند و غوغائی بوجود می آورند که گوش تو 
هیچ» بلکه گوش فلک را کر خواهند کرد. 

بگذار آنقدر فریاد بزنند تا حسته شوند . 

- ولی آنها از فریاد زدن حسته نمی‌شوند و آنقدر جنجال خواهند نمود تا 
اینکه تو را وادار خواهند کرد که مرا تسلیم جلاد نمائی؟ 

-آیا من قو را تسلیمجلاد خواهم کرد؟ 

- بلی فرزند ... بلی هانری عزیز من... تو این کار را حواهی کرد و مرا 
تحویل سیاستگاه خواهی داد و چون من بحفظ زند گی خویش علاقه دارم و 
نمی خواهم این روح ناقابل و دیوانۀ من از بین برود لذا حاضرم بکشور (ناوار ) 
بروم تا اینکه مجبور نباشم (ماین) را بقتل برسانم اینک بگو که آیا میل داری مرا 
به (ناوار ) بفرستی ؟ 

بلی حاضرم. 

- | کنون بگو که دستورالعمل من جیست؟ 

در موقع ادای این حمله (شیکو ) مانند ( آن) دست را روی قبضهٌ شمشیر نهاد 
هانری سوم گفت ولی آیا در حصوص این مأموریت مطالعه کرده‌ای و می‌دانی که 
درخور تو هست و با ذوق و مشرب تو جور می آید یا نه؟ 

(شیکو ) گفت وقتی من حود از تو درخواست می کنم که این مأموریت را 
بمن وا گذار کنی دلیل براین است که با مشرب من موافق است. 


۰ / قبل از طوفان 


هانری سوم گفت آخر من قصد دارم که وسائل برهم زدن روابط فیمابین 
خواهرم و پادشاه (ناوار) را فراهم نمایم. 

(شیکو ) گفت می دانم قصد داری نفاق بیندازی تا بتوانی حکومت کنی و این 
دستوری است که از یکصد سال به‌این طرف در اروپا متداول گردیده است. 

هانری سوم گفت آیا تو بدت نمی آید بمأموریتی بروی که هدف آن برهم 
زدن روابط خواهرم با شوهر او می‌باشد ؟ 

(شیکو ) گفت من یک سفیر هستم و سفیر فقط مأمور اجرای اوامر پادشاه 
خود می‌باشد و دیگر به‌او ربط ندارد که آن سیاست حوب است یا بد ؟ و عمده 
اینکه کسی به‌سفیر کبیر کاری نداشته باشد و مصونیت او محترم بماند. 

هانری سوم گفت سفیر هرقدر که بگوید سیاست پادشاه به‌او ربط ندارد باز 
در آن ذی‌نظر است و تو باید بدانی که وقتی به (ناوار ) رفتی بداماد خواهری من 
چه بگوئی؟ 

(شیکو) گفت لزومی ندارد که من چیزی به‌او بگویم. هانری گفت چطور 
لزومی ندارد که چیزی به‌او ابراز کنی؟ 

(شیکو) گنت هرچه تو بخواهی به‌او بگوئی در کاغذی که برای او 
می‌نویسی درج است و من از گفتار بی‌نیاز هستم و زبان به تکلم نخواهم گشود . 

هانری سوم گفت بسیار حوب» چون ارسال یک کاغذ بوسیله تو با سیاست من 
موافقت دارد من کاغذی بتو خواهم داد که برای پادشاه (ناوار ) ببری. 

(شیکو ) دست خود را دراز کرد و گفت فرزند کاغذ را بده هانری سوم 
گفت من که هنوز این کاغذ را ننوشته‌ام. 

(شیکو ) اشاره بقلم و دوات کرد و گفت وسائل نوشتن آماده است... کاغذ 
را بنویس تا با خود ببرم. 

هانری سوم گفت (شیکو ) کاغذی این چنین را نمی توان در یک لحظه نوشت 
و برای نوشتن آن باید مطالعه کرد و از روی تعمق برشته تحریر در آورد. 

(شیکو ) گفت در این صورت من می‌روم و فردا صبح برای دریافت کاغذ 
می آیم و ا گر خود نیامدم شخصی را می‌فرستم که نامه را از تو دریافت کند. 

هانری گفت برای چه همین جا روی صندلی راحتی نمی خوابی. 


چگونه پیدا کردن یک سفیر دشوار می‌نمود / ۲۵۸۱ 


(شیکو ) گفت آیا تا کنون شنیده‌ای که یک روح بیاید و روی صندلی راحتی 
بخواید ؟ 

هانری سوم گفت اینکه می گویم اینجا بخواب برای این است که تو بدانی 
مضمون کاغذی که من بداماد خواهری خود می‌نویسم چیست تا اگر در (ناوار) 
از تو سؤالاتی بکنند بتوانی جواب بدهی و سکوت ننمائی و در آنجا حیرت نکنند 
که یک سفیر چقدر ابله است که نمی تواند از عهدۀ جواب بر آید . 

(شیکو) گفت تو مرا این قدر ابله تصور کرده‌ای که کاغذ تو را دریافت کنم 
و دویست و پنجاه فرسنگ راه را طی نمایم که بدربار (ناوار ) برسم بدون اینکه 
بدانم درون پا کت چیست؟ 

اطمینان داشته داش بمحض اینکه من از این شهر رفتم هنوز از اولین جاده 
نگذشته پا کت تو را خواهم گشود و نامه را حواهم خواند و از مضمون آن مطلع 
خواهم گردید و با وقوف کامل بمحتویات نامه بدربار (ناوار) خواهم رسید . 

اینک چون موقع حواب است من مراجعت می کنم و بنقطه انزوای خود 
می روم. هانری سوم پرسید نقطه انزوای تو کجاست؟ 

(شیکو ) گفت نقطه انزوای ارواح» قبرستان است. هانری سوم طوری (شیکر ) 
را نگریست که گوئی حرف او را باور کرده يا اینکه تردید پیدا نموده و بفکر 
افتاده که وی روح می‌باشد . 

هانری سوم که دید شیکو براه افتاده گفت قدری صبر کن. شیکو گفت برای 
چه صبر کنم؟ هانری گفت مگر نمی گوئی که اگر فردا نیامدی شخصی را برای 
دریافت نامه حواهی فرستاد و این شخص باید علامتی داشته باشد که او را نزد من 
راه بذهند . 

(شیکو) گفت علامت من و تو همانا (سایه) خواهد بود و فرستادۀ من 
خواهد گفت (سایه) و تو دستور بده که وی را باطاق تو راه بدهند. 

بعد از این حرف (شیکو ) طوری با سرعت و چابکی از نظر ناپدید گردید که 
هانری سوم بخود گفت آیا شخصی که با من حرف می‌زد (شیکو ) بود یا روح یا 
سایه او زیرا هنگام ناپدید شدن (شیکو ) نه صدای در بگوش رسید و نه صدای 
قدمهای او . 


۱/۰ 


شیکو برای چه منظور جزو اموات گردید 


یکمرتبۀ دیگر بطوری که دیدیم (شیکو ) آنچه را که می خواست بهانری سوم 
بگوید بصورت شوخی و مسخره گفت و از اطاق او حارج شد و رفت. 

اینک موقعی است که بخوانند گان عزیز حود» که حيرت می کنند جرا ما 
یک سایه را وارد این تاریخ کرده‌ايم بگوئیم چطور شد که (شیکو ) خود را جزو 
اموات قلمداد کرد. 

شیکو که مردی شجاع و هم باهوش بود برحلاف عده‌ای از اشخاص 
کوته فکر بزند گی علاقه داشت. 

او معتقد بود که فقط اشخاص ابله‌و کوته‌فکر از زندگی در این حهان حسته 
می شوند و برای اينکه تنوعی در زندگی آنها پدیدار گردد حود را بجهان دیگر 
می فرستند یعنی بزند گی خحاتمه می‌دهند . 


شیکو برای چه منظور جزو اموات گردید / ۲۵۸۳ 


(شیکو ) می‌دانست در این جهان» برای یک روح کنجکاو» و یک هوش 
قوی» آنقدر چیزهای تماشائی هست که هر گز مرد صاحب‌دل و تیزبین از زند گی 
خسته نمی شود و هرروز می‌تواند با مطالعه در وضع زند گی مردم» حتی در وضع 
زند گی جانوران و گياهان وسائل سر گرمی و تفریح تازه برای حود فراهم نماید . 

از طرفی می‌دانست که دوک دو (ماین) مردی است کینه‌توز و بدون‌تردید 
بوسیلةً عمال حود درصدد بر خواهد آمد که او را بقتل برساند. 

هردفعه که شیکو حصومت (ماین) و خانوادهُ ( گیز ) را با حمایت هانری 
سوم می‌سنجید می‌دید که کف ترازو بطرف (ماین) و خانواده اش سنگینی 
می‌نماید و هانری سوم کسی نیست که در قبال (ماین) از وی حمایت جدی بکند و 
همین که مورد فشار قرار گرفت او را رها حواهد کرد که آسوده زندگی نماید . 

شاید بعد از مرگ او هانری سوم گاهی یادی از او بکند ولی این یاد آوری‌ها 
درقبال نعمت زند گی که شیکو از دست می داد چیزی ناقابل بود . 

از طرفی زند گی یکنواخت وی در کاخ (لوور ) شیکو را حسته کرد و ميل 
داشت که تنوعی در آن زند گی حاصل گردد . 

ولی این تصمیم را بمناسبت علاقه‌ای که هانری سوم پیوسته نسبت به‌او ابراز 
می نمود به تأخیر می‌انداخت تا روزی فرا رسید که هانری سوم و دوک دو (ماین) 
با هم آشتی کردند و آن وقت (شیکو) دانست که بايد هرچه زودتر بین خود و 
کاردی که یکی از عمال دوک دو (ماین) روزی در بدن او فرو خواهد کرد 
فاصله بوجود بیاورد . 

(شیکو ) بعد از حروج از دربار فرانسه بطرف صومعه‌ای که ( گورن‌فلو ) در 
آن ریاست داشت رفت. زیرا آنجا را از هر نقطه برای خود امن‌تر دید و علاوه 
برامنیت» شرابی که ( گورن‌فلو ) در آخرین نامه‌اش بدان اشاره می کرد (شیکو ) 
را بطرف آن صومعه می کشید . 

شرابی که وصفش در نامه ذ کر شد در مذاق (شیکو ) لذیذتر از آنجه در نامه 
گفته بودند » آمد بطوری که در طرف مدت دو ماه که شیکو در آن صومعه اقامت 


گزید چند صد بطری از آن شراب را نوشید. 


۴ / بل از طوفان 


اگر خوانند گان بپرسند که ( گورن‌فلو ) مدتی زیاد رئیس آن صومعه نبود و 
از کجا فرصت بدست آورد که آن همه شراب بیندازد و آنها را کهنه کند در پاسخ 
می گوئیم که صومعه‌ها و کلیساهای فرانسه و بطور کلی کلیساها و صومعه‌های 
اروپای غربی در قدیم همانطور که مر کز علم بشمار می آمد انبار دو چیز بود یکی 
کتاب و دیگری شراب. 

بگذرید از صومعه‌هائی که یک مشت رهبانان تنبل و بی‌سواد و پرخور از نوع 
( گورن‌فلو) در آن زیست می کردند زیرا در قبال این صوامع» کلیساها و 
صومعه‌هائی دیگر وجود داشت که یک عده دانشمند در آن بسر می‌بردند و تمام 
عمر آنها صرف عبادت و مباحثات علمی می گردید و بر کسی پوشيده نیست که 
کلیساها و صومعه‌ها علوم قدیم یونان و روم را با کتابهای آنها حفظ کردند و بما 
تحویل دادند و گرنه جنگها و شورشها و قتل‌عامها و نزاعهای سیاسی و مذهبی در 
طی دو هزار سال (تقریباً ) هرچه کتاب و علم موجود بود از بین می‌برد . 

از مسئلة علم و کتاب گذشته» هرصومعه و کلیسا» چه دارالعلم و چه تنبل خانه» 
جه مر کز دانشمندان و زهاد» چه کانون تن پروران بی‌سواد » مر کزی بز رگ جهت 
تولید شراب و نگاهداری آنها بود . 

هرصومعه و کلیسا برای انداحتن شراب رموزی مخصوص داشت و امروز هم 
بعد از تقريباً دو هزار سال هریک از صوامم اروپای غربی یک نوع شراب 
می‌اندازند و شراب آنها عطر و طعمی مخصوص دارد که با شراب صومعه‌ها و 
کلیساهای دیگر متفاوت است. 

رسای صوامم و کلیساها و سکنه آنها نسلی بعد از نسل دیگر می‌مردند و از 
بین می رفتند ولی فنون انداختن شراب را بنسل بعد» قبل از مرگ می آموختند و 
هر کانون مذهبی از این قبیل» دارای سردایهائی بزر گ بود که در آن شرابهای نیم 
قرن و گاهی یک قرن نگاهداری می‌شد. 

القصه بعد از دو ماه (شیکو ) براثر نوشیدن شراب‌های گوارا و اغذیه لذیذ و 
فراوان» فربه گردید و در این دو ماه بيست و دو جلد کتاب را که مجموع کتب 
کتابخانه رئیس صومعه بشمار می آمد خواند. 


شیکو برای چه منظور جزو اموات گردید / ۸۵ ۲۵ 


اما هرچه برحجم بدن (شیکو ) می‌افزود » حود او درمی‌یافت که از عرض و 
طول هوش و عقل وی کاسته می‌شود و چون دید بزودی شبیه به ( گورن‌فلو ) 
حواهد گردید روح برجسم» و نیروی معمولی برنیروی مادی او غلبه نمود و عزم 
کرد از صومعه حارج گردد . 

برای محفوظ ماندن از عطر دوک دو (ماین) شیک می‌توانست حامة رهبانان 
را بپوشد و بقیه عمر ساکن آن صومعه یا صومعه‌ای دیگر باشد اما روح کنجکاو و 
بلند آن‌مرد این راه حل و وسیله نجات را نمی‌پذیرفت و بخود می گفت که با 
وسیله‌ای دیگر هم می توان از حطر دوک دو (ماین) ایمن بود . 

این راه را (شیکو ) یافت و دید اگر خبر مر گ خود را مشهور کند مشروط 
براینکه بعد از آن کسی وی را نبیند دیگر (ماین) درصدد تعقیب او برنخواهد آمد. 

برای اینکه هانری سوم قائل شود که وی فوت کرده (شیکو ) خود را 
بناخوشی زد و بواسطه اینکه صومعه ( گورن‌فلو ) در نزدیکی شهر (بون) قرار 
داشت و از پاریس دور بود (شیکو ) می‌دانست که هانری سوم بفکر نخواهد افتاد 
به آن صومعه بیاید . 

دردوره ناخوشی (شیکو ) پنج نامه بهانری سوم نوشت و هرنامه را طوری 
تحریر می کرد که هانری دریابد بیماری (شیکو ) شدیدتر شده است. 

پای نامه اول (شیکو ) بطرزی روشن اسم حود را نوشت و امضاء نمود و نامه 
دوم را طوری امضاء کرد که پنداری دستی که آنرا نوشته است می‌لرزد . 

نامه سوم با دستی لرزان‌تر نوشته شده بود و امضای نامه را سه حرف (شیک) 
تشکیل داد که هانری سوم بداند بیماری اجازه نداده (شیکو ) امضائی کامل در 
پای نامه بنماید . 

و بالاخره در پای نامه پنجم بجای امضاء یک حرف (ش) دیده می‌شد آنهم 
یک (ش) که بزحمت می‌توانستند آنرا بخوانند مگر اینکه قبلا نام نویسنده را 

مضمون این نامه‌ها امروز موجود است و یکی از مورخین فرانسوی موسوم 
به (اتوال) نیز آنها را نقل کرده و آحرین نامه دارای تاریخ سال ۱۵۸۰ میلادی 


۶ / قبل از طوفان 


است و آن سال را (شیکو) بزعم خود (سال بز رگ فریب خوردن شوهران) 
می داند. 

زائد است بگوئیم وقتی آخرین نامه با کاغذی دیگر از طرف ( گورن‌فلو ) 
حا کی از مرگ (شیکو ) بھانری سوم رسید چقدر او را متأثر کرد. 

نامه ( گورن‌فلو ) را خود رئیس صومعه طبق املای (شیکو ) نوشت و (شیکو) 
صلاح ندانست که یک کاتب آن را بنویسد که مبادا متوجه گردد خبر مرگ 
(شیکو ) جعلی می‌باشد . 

( گورن‌فلو ) سوادی درست نداشت ولی (شیکو ) باجبار او را وادار بنوشتن 
نمود و گاهی دستش را می گرفت و قلم را روی صفحه کاغذ بحر کت درمی آورد. 

ما بدواً می حواستیم دراین کتاب» نامه‌های پنجگانه (شیکو ) را ذ کر کنیم 
ولی سبک انشای (شیکو ) طوری است که دیدیم بهتر آنکه از نقل آنه صرفنظر 
نمائیم. 

ولی نامۀ ( گورن‌فلو ) بعد از اینکه حبر مرگ (شیکو ) را باطلاع هانری سوم 
می رسانید می گفت که بعد از مر گ دوست خودش زند گی در فضای صومعه برای 
او یعنی رئیس صومعه ( گورن‌فلو ) تنگ شده که دیگر نمی‌تواند در آنجا زندگی 
نماید و از پادشاه فرانسه حواستار می‌باشد که بجای ریاست صومعه مزبور » صومعه 
دیگری را بوی وا گذارد . 

این گفته هم درست نبود و ( گورن‌فلو) از ریاست صومعه مزبور کمال 
رضایت خاطر را داشت و به(شیکو ) می گفت فایده این درحواست را من 
نمی فهمم. چون هانری سوم بعد از اینکه ریاست این صومعه را بمن داد حاضر 
نخواهد بود که آنرا تعویض نماید. 

(شیکو ) گفت بگذار این نامه بدست هانری سوم برسد و آن وقت خواهی 
دانست که درخواست تو چه سودی دارد . 

(شیکو ) بمناسبت آشنائی با روحیه هانری سوم اشتباه نمی کرد زیرا بمحض 
اینکه نامه ( گورن‌فلو ) بهانری رسید وی با دست خود آن‌نامه را که اینک جزو 
اسناد تاریخی کتابخانه ملی پاریس موجود است به ( گورن‌فلو ) نوشت: 


شیکو برای چه منظور جزو اموات گردید / ۲۵۸۷ 


( آقای رئیس صومعه» نامه شما بضمیمه آخرین نامه دوست عزیز من رسید و از 
وقوف براینکه دیگر شیکو وجود ندارد بغایت متألم و متأثر شدم زیرا (شیکو ) فقط 
دوستی وفادار نبود بلکه بالدسبه اصیل زاده ای درخور ملاحظه محسوب 
می گردید گواینکه بیش از سه پشت از احداد عویش را نمی‌شنانعت) ! 

(شیکو را در نقطه‌ای دفن کنید که آفتاب بر آن بتابد زیرا وی که از سکنه 
جنوب فرانسه بود آفتاب را دوست می‌داشت و قبرش را با بوته‌های گل احاطه 
نمائید و اما شما که اینک من افتخار دارم در عزای شما شریک باشم» می‌توانید از 
آنجا عزیمت کنید و بصومعه (ژا کوبن) واقع در جوار پاریس منتقل شوید و من 
ریاست این صومعه و تیول آن را بشما وا گذار می کنم زیرا وجود شخصی چون شما 
درجوار پاریس برای ما مغتنم است) 

امضای این نامه را با دست هانری سوم بدین شکل می‌بینیم (ارادتمند شما 
هانری که آرزومند است شما او را فراموش ننمائید و هنگامی که بسوی خداوند 
می روید وی را از دعای حير محروم نکنید ). 

وقتی این نامه که بدست خود هانری سوم نوشته شده بود براهب پرخور رسید 
فهمید که نبو غ (شیکو ) از لحاظ فهم روحیات هانری سوم چقدرزیاد است و از 
صومعه براه افتاد و بطرف پاریس رفت تا اینکه پست ریاست صومعة (ژا کوبن ) را 
اشغال کند یعنی از ریاست یک صومعه دورافتاده ولایتی منتقل بمقام ریاست یک 
صومعه بز رگ مر کزی واقع در پایتخت کشور گردید. 

قبل از اینکه ( گورن‌فلو ) پست حدید را اشغال نماید در صومعه قدیم» جنازه 
مصنوعی (شیکو ) را بخاک سپرد و تابوتی را که پراز قطعات بز رگ هیزم بود» 
در نقطه‌ای وسط گل‌ها که آفتاب بدان منطقه می‌تابید دفن کردند و خود 
( گورن‌فلو) مراسم عشاء را نسبت بجنازه ساختگی دوست قدیمی خویش بجا 
اورد. 

در حالیکه ( گورن‌فلو ) مشغول جابجا شدن بود (شیکو ) که قبلا در نزدیک 
دروازه (دوبوسی) در پاریس خانه‌ای بمبلغ سیصد (اکو ) خریداری کرد شبانه 
بمنزل جدید منتقل شد. 


۸ / قبل از طوفان 


( گورن‌فلو ) برود می‌توانست از سه راه استفاده کند اول راه کوتاهی که از 
حیابان شهر می گذشت و بعد از عبور از دروازه در حارج پاریس منتهی بصومعه 
می گردید. 

دوم راهی که از کنار رودخانه سن عبور می کرد و هروقت (شیکو) 
می‌خحواست از صفای طبیعت بهره مند شود این راه را می گزید . 

از این دو راه امن‌تر» برای شیکو » راهی بود که در طول حصار شهر منتهی 
بخار ح پایتخت» و آنگاه صومعه می گردید و راه احير از این جهت فایده داشت که 
کمتر در آن عبور و مرور می‌شد و کمتر احتمال می رفت که شیکو را ببینند و 

(شیکو ) برای اینکه شناخته نشود بعد از تغییر نام و انتخاب اسم 
(روبر -بریکه) بازرگان سابق» با قامت خمیده راه می‌پیمود که قد بلند او را 
سایرین نبینند و چون در قدیم بمناسبت شغل رسمی خود مشق کرده بود جگونه 
قبافه را تغییر بدهد » بعد از دو سه سال طوری تغییر قیافه داد که دوستان صمیمی او 
هم وی را اگر می‌دیدند نمی‌توانستند بشتاسند. 

طبیعت هم به (شیکو ) کمک نمود و موهای بلند سراو ریخت و سرش طاس 
شد و پیشانی از مو حالی گردید. 

در گذشته گیسوان انبوه و سياه شیکو آنقدر مترا کم بود که وقتی شانه می‌زد» 
موج پیدا می کرد ؛ و هرچین و شکن از مو» بالای چین دیگر قرار می گرفت و از 
پائین تا بالاء امواحی براق بوجود می آمد . 

ولی وقتی سرش طاس شد» گوئی که امواح دریا عقب رفت و ساحل سفید 
رنگ پیشانی و قسمت قدامی سر سفید گردید و با اینکه شیکو حوشوقت بود که از 
بین رفتن موهاء قیافه‌اش را ناشناس کرده» هربار که مقابل آئینه می‌ایستاد 
نمی توانست از ابراز تأسف نسبت بموهای بلند گذشته» حودداری کند . 

برای اینکه خوانند گان بدانند چگونه (شیکو ) موفق گردید قیافه خود را 
ناشناس کند می گوئیم از فنونی که در آن دوره رواج داشت فن تغییر قیافه بشمار 


شیکو برای چه منظور جزو اموات گردید / ۲۵۸۹ 


می آمد و کسانی بوسیله بح ر کت در آوردن عضلات صورت و کج کردن دهان و 
چشم» می توانستند قیافه‌ای جدید برای خود بوجود اورند. 

با استفاده از این فن یک صورت بیضوی و دراز مبدل به‌یک چهره پهن و مربع 
یا مدور می گردید و یک جهرهٌ گشاده و حندان بصورت یک قیافه گرفته و تیره 
درمی آمد . 

(شیکو ) که قیافه‌ای دراز و باریک داشت موفق شد که از درازی صورت 
بکاهد و برعرض آ بیفزاید یعنی در نظر بیننده صورت را پهن جلوه بدهد . 

ولی هرچه کرد که دستها و پاهای خود را کوتاه نماید نتوانست و برعکس 
وقتی حمیده راه می رفت دستهایش طوری دراز می‌شد که بزمین می رسید . 

این بود که باوجود همه احتیاط‌ها (شیکو ) معاشرت با خلق را ترک کرد 
زیرا پیش بینی می‌نمود کسی که با مردم معاشرت می نماید باشخاصی بر خورد 
می کند که نباید او را ببینند و برحسب تصادف بجاهائی می‌رود که نباید قدم بدان 
نقاط بگذارد . 

(شیکو ) که بالاخره نمی توانست در تمام ساعات روز و شب خمیده باشد 
می‌دانست اگر با مردم معاشرت کند گاهی پیش می آید که آشنایان او را بلند 
قامت خواهند دیدو حيرت خواهند کرد که چه می‌شود که (روبر -بریکه) زمانی 
بلند می گردد و موقعی کوتاه» روزی دارای قوز می‌شود و روز دیگر قامتی 
افرانحته چون سرو » پیدا می‌نماید . 

در آغاز سکونت در خانه جدید نزدیک دروازه (دوبوسی) شیکو هردو روز 
یک مرتبه بملاقات ( گورن‌فلو ) بصومعه او می‌رفت ولی هرچه برطول زمان 
می‌افزود رفتار ( گورن‌هلو ) نسبت به‌شیکو تغییر می‌نمود . 

در آغاز ( گورن‌فلو) خود را مرهون شیکو می‌دید ولی بعد » هردفعه که 
شیکو بصومعه می رفت گوئی که ( گورن‌فلو ) از راه | کرام او را اطعام می‌نماید . 

(شیکو ) از مردی بی سواد و بدون اصل و نسب و بی‌مایه چون ( گورن‌فلو ) 
انتظاری دیگر نداشت اما تصور نمی کرد بدین زودی روش ( گورن‌فلو ) تغییر کند 
و مساعدت‌های گذشته (شیکو ) را فراموش نماید. 


۰ / قبل از طوفان 


لذا دیرتر بصومعه می‌رفت و هفته‌ای سه روز را مبدل بهفته‌ای یک روز و 
آنگاه پانزده‌ای یک روز و سپس ماهی یک روز کرد . 

(شیکو) سرد و گرم روز گار را بیش از آن چشیده بود که از تغییر احلاق 
( گورن‌فلو ) و نخوت او متفیر گردد و بخود می گفت همانگونه که ریزش آب» 
سنگهای خارا را می‌شکافد و از بین می‌برد مرور زمان هم» هرناهمواری را هموار 
می کند. و هروضع دشوار را اصلاح می‌نماید . 

با اينکه شیکو دیگر بدربار نمی‌رفت و در امور سیاسی و اجتماعی مداخله 
نمی کرد هانری سوم را دوست می‌داشت و برعلاف ( گورن‌فلو ) دارای حس 
حق‌شناسی بود . 

بهمین جهت وقتی دید که جریان سیاسی برای هانری سوم وضعی نامطلوب 
بوجود آورده و باز دشمنان او دست به‌توطثه‌ای جدید زده‌اند تصمیم گرفت شبی 
بعنوان اینکه سایه یا روح شیکو می‌باشد بدربار برود و هانری سوم را از حطری که 
در کمین اوست بیا گاهاند. 

و بطوری که دیدیم آن شب بدربار رفت و مطالبی بهانری سوم گفت و از جمله 
بوی اطلاع داد که بزودی دوک دوماین به‌پاریس خواهد آمد و دوک دو (گیز ) 
مشغول بوحود آوردن یک قشون تازه است. 

نتیجه آن ملاقات را هم مشاهده کردیم که بکجا انجامید و اينک که 
حوانند گان دانستند جه شد که شیکو خود را از جر گه زند گان وارد گروه اموات 
کرد دنباله سر گذشت را می گیریم و دلقک سابق را بعد از حروج از کاخ (لوور) 
تعقیب می نما یم. 


۸1 


یک ا رکستر غیرمنتظره ۱ هنگام شب 


از کاخ (لوور) تا منزل (شیکو) راهی نبود و دلقک سابق» برای رسیدن 
بخانه حویش می‌بایست از رودخانه سن عبور نماید. 

کنار رودخانه قایقی بود که (شیکو ) هنگاخ رفتن بکاخ (لوور ) از آن 
استفاده کرد و از (سن) گذشت و در باز گشت نیز از همان قایق استفاده نمود. 

(شیکو ) قبل از اینکه قدم بدرون قایق بگذارد نظری بکاخ (لوور ) اندااحت و 
دید که تمام پنجره های کاخ مزبور حاموش و فقط پنجره اطاق هانری سوم روشن 
می‌باشد . 

۱ عنوان این فصل (سرناد ) است و این کلمه که بمعنای نوازند گی یک دسته نوازنده و 
سراینده هنگام شب می‌باشد ریشه فارسی دارد و ( آلکساندر دوما ) شاید بدون اینکه متوجه 
باشد کلمه‌ای را که دارای اصالت فارسی است بکار برده ولی چون امروز کلمه (سرناد ) 
متداول نیست و همه آنرا یک لغت اروپائی می‌دانند ما مفهوم آنرا بکار بردیم. (مترجم) 


۲ قبل از طوفان 


دلقک سابق با خود گفت یکی از چیزهائی که سبب حيرت من می‌شود این 
است که باوجود مرور سالها ؛ و این همه تغییرات؛ هانری سوم تغییر نکرده و روحیه 
او همان است که بود . 

دیگران آمدند و رفتند» بعضی از آنها که جوان بودند پیر شدند و برخحی که 
پیر بودند راه حهان دیگر را پیش گرفتند. 

برحی از فقرا ثروتمند» و پاره‌ای از ثروتمندان فقیر گردیدند» عده‌ای از 
مراتب پست بمقامات بالا رسیدند و دسته‌ای مقامات بزر گ را از دست دادند. 

و در وسط این تحولات هانری سوم» همچنان بدون تغییر برجا ماند و فقط 
چند چين و چروک در صورت او پیدا شده که نشان داد وی قدم بمرحله کهولت 
نهاده است. 

امشب که بعد از چند سال من هانری سوم را ديدم دریافتم که وی کماکان 
مردی است بی‌اراده و لجو ج-لابالی و گاهی باوقار و وزین-موهوم پرست و 
عاقل خودپسند و متکبر و گاهی با عاطفه و رفیق باز . 

مثل گذشته هانری سوم معجونی است از صفات متفاوت یا ضد و نقیض که 
گاهی یک صفت او بصفات دیگر چیره می‌شود ولی این غلبه موقتی است بطوری 
که انسان در هیچ موقع نمی‌تواند بگوید آیا هانری سوم مردی شجاع بشمار 
می آید یا ترسو -وفادار است یا بی‌وفا و حق‌ناشناس-موهوم‌پرست است یا عاقل و 
روشن فکر . 

هانری سوم مانند ادوار سابق انتظاردارد که او نسبت بدوستان و هواخواهان 
بی‌اعتنا و فراموشکار باشد ولی آنها وفاداری کنند و بی‌اعتنائی او را با فدا کاری 
و جان‌نثاری جبران نمایند. 

تصور نمی کنم کسی به‌اندازه من بعمق روحية این مرد پی برده او را شناخته 
باشد و یقین دارم که از بین صدها و هزارها نفر که در سنوات اخیر از راهروهای 
کاخ (لوور ) گذشتند و بعضی برنگشتند کسی مانند من بداند که نقاط ضعف 
روحیه این مرد در کجا است. 

و بهمین جهت بین صدها و هزارها نفر که هریک روزی چند يا ساعتی چند 


یک ار کستر غیر منتظره ٩۳  ....‏ ۲۵ 


در این کاخ جلوه گری نمودند فقط من توانستم دوام نمایم و مثل دیگران دچار 
مغضوبیت یا فراموشی یا فقر و فاقه نشوم زیرا من هر گز برای تأمین زند گی خود 
به‌این مرد اتکاء نکردم و فهمیدم که به‌هانری سوم نمی توان اتکاء کرد . 

پس از این تفکر (شیکو ) وارد قایق شد و پاروها را بحرکت در آورد و با 
چند ضربت پارو» عرض رودخانه سن را طی نمود و به‌ساحل دیگر رسید و قایق را 
روی عشکی کشید و مهار آن را به‌تیری که آنجا بود بست و طوری گره زد که 
دیگران نتوانند بگشایند. 

و در آن دوره که مردم هنوز تزویر و تقلب را به‌اندازه امروز فرا نگرفته 
بودند بستن مهار یک قایق به‌یک تیر برای مصونیت آن از دستبرد دزدان» کفایت 
می‌نمود . 

(شیکو ) بعد از بستن قایق بطرف خانه حود واقع در همان نزدیکی قدم 
برداشت ولی همین که وارد حیابانی که خانه‌اش در آنجا بود شد صدای نفمات 
موسیقی بگوشش رسید . 

آن ساعت» موقعی نبود که مردم برای تفریح فردی و دوستانه مبادرت بترنم 
نمایند و آهنگهای موسیقی طوری قوت داشت که نشان می داد یک هیئت ار کستر 
مشغول نوازند گی هستند و کسانی که ضیافتهای دوستانه دارند با یک هیکت ده 
بیست نفری نوازند گی نمی کنند . 

این بود که (شیکو ) حدس زد آن شب در آن خحیابان یک حشن عروسی اقامه 
گردیده و از این پیش آمد غمگین شد زیرا می‌حواست بخوابد در صورتی که 
نغمات موسیقی نمی گذاشت که حواب بچشم او برود . 

وقتی بیشتر بخانۀ خود نزدیک گردید مشاهده کرد که ده دوازده غلام‌بچه و 
نو کر » هر کدام مشعلی بدست گرفته‌اند و نور مشعل‌ها خانه‌های اطراف را روشن 
کرده و یک هیئت ار کستر بیست و چهار نفری بفرماندهی یک رئیس ار کستر 
بترنم اشتغال دارند . 

رئیس ار کستر عصائی کوتاه بدست گرفته بود و با ترتیبی مخصوص دست را 


۴ / بل از طوفان 


بحر کت درمی آورد و نوازند گان با پشت کاری هرچه تمامتر اوتار (ویول)۱ و 
میله‌های سنتور و پرده‌های آکوردئون و سیمهای بربط و قاشق‌های قاشقک و طبل 
و سنج و نی‌لبک و ترومپت را بصدا درمی آوردند. 

(شیکو ) که یقین داشت نوازند گان بسلامتی یک عروس و داماد مشغول 
نغمه‌سرائی هستند جلوتر رفت و یک مرتبه برجا حشک شد زیرا دید که آن عده 
حلوی خانه او ایستاده اند که پنداری فقط برای او می‌نوازند. 

زیرا همۀ نوازند گان» چشم را به‌پنجره های خانه شیکو حانۀ (روبر -بر بکه) 
دوخته بودند » و تو گوئی می‌دانستند که صاحب خانه پشت پنجره ایستاده بتماشای 
آنها و استما ع نغماتشان مشغول است. 

چند لحظه (شیکو ) ایستادو آنگاه خود را وارد جر گه عده‌ای تماشاجی و 
مستمم که آن موق شب» در خیابان بودند کرد که ببیند از صحبتهای آنها چه 
می‌تواند بفهمد . 

نه فقط نوازند گان» هنگام ترنم» چشم از پنجره‌های خانه (شیکو ) 
برنمی‌داشتند بلکه مشعلداران هم طوری مشعلها را نگاه می‌داشتند که فقط خانه 
شیکو را روشن می‌نمود . 

(شیکو ) بخود گفت تردیدی وجود ندارد که این اشخاص برای من نوازند گی 
می کنند و اگر قدری از این جوانتر بودم و گوژبرپشت نداشتم و موهای سرم 
نريخته بود بخویش نوید می‌دادم که یک شاهزاده خانم عاشق من شده و این 
(سرناد ) را زیر پنجره‌های منزل من راه انداعته است.۲ 

ولی افسوس که گذشتن دورهُ جوانی از یک طرف و برباد رفتن موهای سر 


۱ ویولون درقدیم بنام (ویول ) خوانده می‌شد و شکل آن قدری با ویولونهای امروزی 

و5 در قدیم» وقتی مردم می‌خواستند کسی را تجلیل کنند یا عاشقی قصد داشت معشوقه 
را تجلیل نماید» هنگام شب زیر پنجرة خانه او نوازند گی می کردند و این نغمه‌پردازی شبانه را 
مشروط براین که زبرپنجره‌های خانه اشخاص باشد (سرناد ) با کسر سین و کسر را 
می‌خواندند . (مترجم) 


یک ارکستر غیرمنتظره .... / ۲۵۹۵ 


از طرف دیگر » و بدتر از همه اینکه مجبورم با قامت خمیده راه بروم و خود را 
ژپشت نشان بدهم؛ این امیدواری را منتفی» می‌نماید که یک شاهزاده خانم 
عاشق من شده باشد . 
شیکو روی خود را بر گردانید و خانه‌ای را که مقابل خانة او بود نگریست و 
دید که پنجره‌های آن تاریک است و آهسته گفت سکن این خانه عجب خوابی 
سنگین دارند که با این هیاهو که اموات را درقبرها بیدار می کند هنوز خوابیده‌اند 
و ایکاش منهم امشب چنین خوابی می داشتم و می‌توانستم با این آسود گی بخوابم. 
بعد از اينکه (شیکو ) مدت چند دقیقه در این انکار غوطه‌ور شد به‌یکی از 
نو کرها که مشعلی در دست داشت نزدیک گردید و گفت دوست من؛ آیا ممکن 
است از شہا بپرسم که امشب این ار » بافتخار که ترنم می کند و این 
سازند گان که گوئی برای یک دسته از امپراطورها نوازند گی می کنند برای چه 
کسی اینطور بدون انقطا ع می‌زنند و می کویند ؟ 
مشعلدار با سر بطرف خانه (روبر -بریکه) اشاره کرد و گفت ما به‌افتخار 
صاحب این خانه این جشن را برپا کرده‌ايم. 
(شیکو ) صف تماشاجیان را شکافت و بطرف درب خانه حود رفت و در 
ضمن لباس نو کرها و غلام‌بچه‌ها را می‌نگریست که ببیند از روی علائم لباس آنها 
می تواند بنهمد که نو کران کدام یک از اشراف بشمار می آیند ؟ 
ولی همۀ نو کرها و غلام‌بچه‌ها روی لباس یک بالاپوش گرم دربرداشتند که 
ثم لباس آنان را پنهان می کرد . 
(شیکو ) بطبالی که بطور موقت دست از طبل زدن برداشته بود تا اينکه بوسیله 
بخار دهان» انگشت‌های خود را گرم کند نزدیک شد و گفت آقا آیا ممکن است 
بپرسم که شما بافتخار چه شخصی این نغمات را می‌نوازید. 
طبال با انگشت بطرف منزل (روبر -بریکه) اشاره کرد و گفت ما بافتخار 
صاحب این خانه نوازند گی می نمائیم. 
(شیکو ) کلید درب خانه را از جیب بیرون آورد و در حالیکه مشعلها او را 
روشن می نمود بطرف خانه حود رفت و در را گشود و قدم به‌درون خانه نهاد و در 


۶ / قبل از طوفان 


را بست و بالا رفت و در آنجا یک صندلی از اطاق حارج کرد و روی بالکن نهاد . 

حضور (شیکو) روی بالکن سبب خحندۀ بعضی از تماشاچیان گردید و 
(شیکو ) با اشارةٌ دست حطاب به‌رئیس هیثت ار کستر فهمانید که لحظه‌ای سکوت 
نماید . 

رئیس هیثت ار کستر با یک حر کت عصای کوتاه خود غوغای نوازند گان و 
طبالان راخاموش نمود و (شیکو ) گفت آقایان بطوری که من احساس کرده‌ام شما 
قرین اشتباه شده اید و در جائی ترنم می‌نمائید که بقاعده نباید در آنجا نوازند گی 

رئیس ار کستر گفت آقا» آیا شما آقای (روبر -بریکه) باز ر گان سابق 
نیستید ؟ (شیکو) گفت چرا رئیس ار کستر پرسید آیا اینجا خانه و مسکن شما 
نیست؟ 

(شیکو ) گفت چراء رئیس ار کستر جواب داد دراین صورت ما اشتباه 
نمی کنیم و یقین داریم که بايد در همین نقطه نوازند گی نمائیم و آنگاه رئيس 
ار کستر عصای خود را تکان داد و غریو طبل و کوس و سنج و ناله‌های ویول و 
( آکوردئون) و ترومپت و غیره بلند شد و نوازند گان که براثر دیدن صاحب‌خانه 
انگار نیروثی تازه یافته بودند با غیرت و همتی جدید شرو ع بنواختن کردند. 

تمام سکنه آن خیابان یا مقابل پنجره‌های خود قرار گرفته گوش بنواهای 
موسیقی می دادند با اینکه درخیابان ازدحام کرده بودند استاد (فورنی‌شون) و 
خانم او و همه حدمۀ مهمانخانه (شمشیر شوالیه) سرفراز و تمام کسانی که به‌اتفاق 
چهل و پنج اصیل زاده وارد آن مهمانخانه شده» قراربود که شب را در آنجا دور از 
ارباب و شوهر يا رئیس خانواده عویش بیتوته کنند در خیابان بودند و فقط از 
خانه مقابل آثار حیات بنظر نمی رسید . 

در حالیکه (شیکو ) در این فکر بود که بداند آن ار کستر را برای چه 
احتصاص بنوازند گی» مقابل خانه او داده‌اند. دید مردی مقابل خانه حود وی» 
ایستاده» و خانة تاریک و ساکت روبرو را می‌نگرد . 

آن مرد بالاپوش و کلاهی سیاه داشت و پرقرمز رنگ کلاه او در پرتو 


یک ا رکستر غیرمنتظره .... / ۹۷ ۲۵ 


مشعل‌ها می درنحشید . 

گاهی رئیس ار کستر از وسط جر گه نوازند گان حارج می‌شد و به آن مرد 
نزدیک می گردید و چیزی به‌او می گفت و جوابی می‌شنید و بجای عویش 
برس گفت. 

(شیکو ) دریافت که هر گاه مردی را که قیافه‌اش زیر کلاه سیاه پنهان است 
مورد توحه قرار دهد بالاحره پی خواهد برد که آن مرد در آنجا چه می کند و آن 
دسته نوازنده جرا در آنجا مشغول نوازند گی هستند. 

این بود که هریک از حر کات آن مرد را با دقتی زیاد تعقیب می کرد و 
بهرطرف که او نظر می‌انداعت» شیکو نیز همان امتداد را از نظر می گذرانید. 

با اینکه موضع (شیکو ) جائی بود که می‌توانست همه جهت را از نظر 
بگذراند کلاه سیاه آن مرد نمی گذاشت که قیافه‌اش را پپیند . 

نا گهان از سر خیابان» مردی سوار براسب با دو حادم که آنها نیز سوار بودند 
نمایان شدند آن مرد با شلاقی که در دست داشت بمردم اشاره کرد که راه را باز 
نمایند و مردم از سر راه وی دور گردیدند. 

(شیکو ) که دید آن مرد جکمه برپا دارد فوراً وی را شناخحت و دانست که 
(ژویوز ) می باشد و (ژویوز ) بهیئت ار کستر نزدیک شد و اشاره‌ای کرد و 
نوازند گان حاموش گردیدند. 

آنگاه حود را به‌مردی که کلاه سیاه داشت نزدیک نمود و گفت (هانری) 
خبر تازه جه داری؟ 

هانری گفت برادر هیچ خبر تازه ندارم. (ژویوز ) پرسید که آیا او کنار 
پنجره نیامد ؟ هانری گفت نه. (ژویوز ) گنت لابد این بدذات‌ها آن طور که باید 
غوغا راه نینداختند . 

هانری گفت برادر عزیز اینها طوری غوغا راه اندانحتند که تمام سکنه این 
حیابان را از خواب بیدار کردند ! نگاه کنید همه سا کنین این خیابان یا از خانه‌ها 
حارج شده اند یا اینکه کنار پنجره‌ها به‌ار کستر گوش می‌دهند . 

(ژویوز) گفت مگر شما اینطور نشان ندادید که این موسیقی را بافتخار این 


۸ ,بل از طوفان 


(بورژوا )۲ اشاره بطرف خانه شیکو -می‌نوازید ؟ 

هانری گفت چرا و اگر نظر به‌بالا بیندازید مشاهده خواهید کرد که حود 
(بورژوا) آنجا ایستاده و بموسیقی گوش می دهد . 

(ژویوز ) گفت من حيرت می کنم که چگونه این زن با همه غوغائی که اینها 
راه انداحتند کنار پنجره نیامد در صورتی که اگر کنار پنجره می آمد جیزی به‌او 
نمی چسبید زیرا همه می‌دانند که این ار کستر بافتخار (بورژوا) ئی که در خانه 
مقابل سکونت دارد نواخته می‌شود. 

هانری با تأثر سر را تکان‌داد و گفت برادر عزیز اگر شما این زن را 
می‌شناختید این سوّال را از من نمی کردید زیرا این زن موجودی غیراز موجودات 
عادی می باشد . 

(ژویوز ) گفت من این زن را می‌شناسم بدلیل اینکه تمام زنها را می‌شناسم و 
زنها همه مانند یکدیگر هستند و بهمین جهت ما نباید مأیوس شویم و این زن عاقبت 
خود را نشان خواهد داد . 

(هانری) گفت برادر عزیز می‌بینم که شما هم مأیوس شده‌اید زیرا این 
حملات را با لحنی مقرون به‌یأس بمن گفتید ؟ 

(ژویوز ) گفت من بهیچوجه مأیوس نیستم و عقیده دارم که این هیئت ار کستر 
هرشب باید مقابل انه (بورژوا ) -اشاره بمنزل روبر بریکه-بنواحتن ادامه بدهند. 

هانری گفت برادر عزیز ما اگر هرشب زیر پنجرۀ (بورژوا) ثی که در خانه 


۱ با اینکه ما دقت داریم با نوشتن پاورقی جای‌متن کتاب را نگیریم گاهی مجبوریم که 
توضیح بدهیم در آن دوره ملت فرانسه به‌سه طبقه متمایز (غیر از روحانیود) تقسیم 
می گردید اول زارعین که عموماً رعیت بودند و در اعصار بعد بتدریج خرده مالک شدند دوم 
نجباء و اصیلزاد گان که املاک و اراضی رعایا را در تصاحب داشتند و رعایا برای آنها کار 
می کردند و سوم طبقه‌ای بین این دو طبقه موسوم به(بورژوا ) یعنی (شهرنشین) و بازر گانان 
و کسبه و خرده مالکین که در شهرها زند گی می کردند از این طبقه بودند پس عنوان 
(بورژوا) عنوانی بود که در آن عصر بتمام افراد طبقه متوسط می‌دادند کلمه (بورژوا) در 
قرون بعد» دارای معنائی مخصوص شد که مربوط بکتاب ما نیست و وارد آن بحث نمی‌شویم. 

(مترجم) 


یک ارکستر غیرمنتظره .... / ۹۹٩‏ ۲۵ 


مقابل است نوازند گی کنیم آن زن حسته خواهد شد و یک مرتبه دیگر خانة حود را 
تغییر خواهد داد . 

(ژویوز ) گفت دلیلی وجود ندارد که وی خانۀ خود را تغییر بدهد زیرا وی 
نمی داند که این موسیقی برای حلب او می‌باشد آیا بورژوائی که در این خانه 
سکونت دارد جیزی گفت و اعتراضی کرد ؟ 

هانری گفت نه» او فقط از ار کستر پرسید که برای چه در اینجا مشغول 
نواختن هستند ... نگاه کنید ... باز هم این مرد قصد دارد صحبت کند . 

در واقع (بریکه) برای اینکه از ماهیت امر مطلع شود یکمرتبه دیگر از رئیس 
ار کستر توضیح می‌خواست و می‌پرسید که برای چه» و به‌افتخار که» مشغول 
نوانحتن بودند . 

( ان) عطاب به(بریکه) گفت آهای... شما ساکت باشيد و بخان حود بروید 
زیرا کسی از شما جیزی نمی خواهد و مزد این نوازند گان را دیگری می‌پردازد و 
شما مجانی از این (سرناد ) استفاده می‌نمائید . 

(شیکو ) گفت آیا من نباید بدانم که این (سرناد ) به‌افتخار چه کسی اقامه شده 
است؟ ( آن) گفت که این ار کستر را به‌افتخار دختر شما راه انداخته‌اند. 

(شیکو ) گفت من دختر ندارم. ( آن) گفت در این صورت بافتخار زن شما 
این سرناد را ترتیب داده‌اند. 

(شیکو ) گفت خدا را شکر که من زن هم ندارم. هانری گفت ما این سرناد را 
به‌افتخار خود شما راه انداخته‌ایم. 

(آن) با عشم گفت و اگر شما فوراً وارد خانه نشوید و سکوت نکنید آن 
وقت (سرناد ) مبدل بجیز دیگر خواهد شد. 

این را گفت و غضبناک اسب راند و به‌پنجره منزل شیکو نزدیک شد و چون 
از وسط نوازند گان اسب رانده بود شیکو گفت اگر این ار کستر بافتخار من 
نوازند گی می کند برای چه صف آنها را برهم می زنید . 

( آن) بانگ بر آورد :ای دیوانه سالخورده» زود قیافه گریه حود را پشت 
دیوارهای اطاق حویش از نظرها پنهان کن و گر :ء نوازند گانی که تا کنون به‌افتخار 


۰ / قبل از طوفان 


تو می‌نواحتند آلات موسیقی خود را برفرق تو خواهند شکست. 

هانری گفت برادر عزیز باین مرد بیجاره کاری نداشته باشید زیرا بالاخره او 
حق دارد که از این وضع حيرت کند و پپرسد که برای چه زیر پنجر؛ او نوازند گی 
می‌نمایند . 

( آن) گفت او بیجا می کند که حیرت می‌نماید. آیا یک (بورژوا) نباید 
مطیع اراده و تصمیم اصیلزاد گان باشد ؟ و من عقیده دارم که این (بورژوا) را 
تنبیهی سخت بکنیم و كتكي مفصل به‌او بزنیم و حتی خانه‌اش را بسوزانیم زیرا با این 
هیاهوی جدید ممکن است زنی که مورد تمایل تو می‌باشد پشت پنجره بیاید تا 
ببیند اینجا چه حبر است. 

هانری گفت برادر عزیز این مرد بدبخت را بحال خود بگذارید و ما هم بیش 
از این نباید درصدد جلب توجه این زن بر آثیم و بهتر آنکه اعتراف کنیم که شکست 
خورده ایم. 

این گفت و شنود از (شیکو ) پنهان نماند و تا اندازه‌ای بعلت (سرناد ) وقوف 
یافت و دانست که آن دو نفر قصد دارند که بوسیلۀ ار کستر زنی را پشت پنجره 
بیاورند. 

( آن) از توصیه برادر پیروی کرد و نوازند گان را مرحص نمود و آنگاه 
هانری را کناری کشید و گفت من احساس می کنم که همه چیزی با ما سرمخالفت 
دارد . هانری گفت جطور ؟ 

(آن) گفت برای اینکه من دیگر وقت ندارم که به‌تو در این عشق کمک نمایم 
و باید بروم. (هانری) گفت آه... من متوجه نبودم که تو لباس سفر دربرداری» 
کجا می‌خواهی بروی؟ 

(آن) گفت که هانری سوم بمن مأموریتی داده که باید همین امشب بطرف 
( آنورس) بروم. هانری گفت این مأموریت را چه موقع بتو داد ( آن) گفت همین 
تاه 

هانری گفت پس تو امشب از من جدا خواهی شد ؟ ( آن) گفت بلی برادر 
عزیز ... تو هم با من بيا . 


یک ار کستر غیرمنتظره .... / #1 


رنگ (هانری) پرید و گفت برادر عزیز آیا این دعوت که از من می کنی امر 
است یا یک درنحواست عادی؟ 

( آن) گفت نه برادر عزیز من بتو امر نمی کنم بلکه از تو خواهش می‌نمایم که 
با من بیائی زیرا مسافرت باعث تفرقه حیالات می‌شود و بعضی از افکار تیره را از 
یاد می‌برد . 

هانری گفت برادر عزیز از محبت تو متشکرم اما نمی‌توانم با تو مسافرت کنم 
زیرا لازمه مسافرت این است که از این حیابان صرفنظر نمایم و دیگر شبها در اینجا 
حضور بهم نرسانم و پنجره‌های خانه معشوقه خود را نبینم. 

( آن) گفت اگر اینجا نباشی و این پنجره‌ها را نبینی مگر چطور می‌شود ؟ 
هانری گفت در آن صورت من از فرط اندوه خواهم مرد ؟ 

( آن) گفت برادر عزیز» من بردیوانگی تو تأسف می‌خورم. هانری گنت 
برادر عزیز » قلب من در این خیابان و پشت این پنجره‌ها است هر گاه مرا از اینجا 
جدا نمایند قلب من از حر کت با زخواهد ایستاد و من حواهم مرد . 

( آن) قدری سبیلهای خود را جوید و گفت هانری عزیز هر گاه پدرشما از 
شما درحواست می کرد که موافقت کنید که روح خود را برای معالجه به (میرون) 
بسپارید چه جواب می‌دادید زیرا می‌دانید که (میرون) فقط یک طبیب جسمانی 
نیست بلکه پزشک ارواح نیز می‌باشد . 

هانری گفت برادرعزیز در آن صورت به‌پدر حود می گفتم که مرا از قبول 
درخحواست خحود معذور نماید زیرا تا امروز هیچ طبیبی پیدا نشده که بتواند درد 
عشق را درمان کند و درمان درد عشق فقط وصال می‌باشد . 

( آن) گفت برادر عزیز با اينکه من از دیوانگی شما متأسف هستم زیاد 
نگرانی ندارم زیرا می‌دانم این زن» بالاخره یک زن است و یک زن» وقتی دید 
عاشق او استقامت دارد عاقبت نرم می‌شود زیرا زن برای این آفریده شده که مردی 
را دوست بدارد و امیدوارم که در باز گشت از این سفر» تو را مثل سابق حندان و 
بیش از خود با نشاط پینم. 

مرد جوان گفت بلی برادر عزیز و مثل کسی که باجبار خود را امیدوار 


۲ قبل از طوفان 


می کند افزود من از این درد رها خواهم شد و عاقبت معشوق حود را حواهم دید 
و نیک بخت خواهم گردید و من از ابراز محبت شما که گرانبهاترین موجودی و 
دارائی من است سپاسگزارم. 

(آن) گفت لابد محبت من بعد از عشق شما گرانها است و عشق شما از حیث 
قیمت بر ان مقدم است. 

هانری گفت همین قدر می‌دانم که هر گاه بین جان خود و محبت شما نسبت 
بخود » مقایسه نمایم. بدون تردید آرزش محبت شما را پیشتر خواهم دانست. 

این گفته طوری با محبت ادا شد که در قلب برادر مهتر اثر کرد و گفت 
برادر بیائید برویم. زیرا مشعلها را حاموش کردند و نوازند گان ادوات موسیقی 
خود را بدوش گرفته‌اند و عازم رفتن می‌باشند . 

هانری گفت برادر عزیز شما بروید و من چند لحظه دیگر در این‌ا خواهم 
ماند . 

( آن) تبسم کرد و گفت می‌دانم که برای این می‌مانید که یک مرتبه دیگر از 
این پنجره‌ها حداحافظی کنید و لذا اجازه بدهید که من از شما حداحافظی کنم و 
بروم و دست را دراز نمودو از روی اسب خم شد که برادر را در آغوش بگیرد و 
حداحافظی کند ... 

هانری گفت برادر عزیز » به‌این زودی ودا ع نکنید زیرا من تا دم دروازه با 
شما تحواهم آمد و فقط چند دقیقه بالای این خیابان منتظر من باشید زیرا بعد از 
اینکه هیاهو از بین رفت» شاید آن زن» بتصوراینکه همه رفته‌اند کنار پنجره بیاید و 
من او را مشاهده کنم. 

( آن) حطاب به‌نوازند گان و مشعلداران که حامل مشعلهای خاموش بودند 
گفت ما دیگر بشما کاری نداریم و اگر باز محتاح شما شدیم اطلاع خواهیم داد ... 
بروید . 

موسیقی دانها در حالیکه صحبت می کردند و می‌خندیدند براه افتادند و گاهی 
انگشت یکی از آنها با تارهای ویول برخورد می کرد و ناله‌ای از آن برمی‌حاست 
ولی بعد از چند دقیقه» عیابان ساکت گردید . 


یک ا رکستر غیرمنتظره  ....‏ ۲۶۰۳ 


هانری یک مرتبه دیگر » نظری به‌پنجره‌ها انداحت و براه افتاد ولی در هرسه 
قدم روی برمی گردانید که ببیند آیا زن مزبور را خواهد دید یا نه؟ 

(روبر -بریکه) وقتی دید که نوازند گان و خدمه و آن دو برادر رفتند حدس 
زد که پرده آحر آن صحنه (ا گر صحنه مزبور پرده‌ای در آخحر داشته باشد ) 
بزودی نمایش داده خواهد شد و لذا با صدای شدید پنجرء اطاق خود را بست و 
وارد خانه شد و از پله کانی که منتهی به‌سقف‌خانه می گردید بالا رفت و در پشت 
بام» در قفای یکی از کنگره‌های دیوار خانه» کمین گرفت. 

در آن موقم در پاریس خانه‌ها را مانند خانه‌های ایالت (فلاماند ) می‌ساختند 
و دیوارهای حلوی خانه دارای کنگره بود و اگر کسی پشت آن کنگره‌ها پنهان 
می‌شد می توانست خیابان و خانه‌های مقابل را ببیند بدون اینکه دیگران او را ببینند. 

خانه‌دارها و سکنه خیابان تا چند دقیقه توقف کردند ولی آنها هم بخانه‌های 
خویش رفتند و خيابان غرق در سکوت شد . 

آن وقت یکی از پنجره‌های فوقانی خانه مقابل باز گردید و سری از پنجره 
بیرون آمد و نظری به‌اطراف انداعت و بعد » آن سر» وارد خانه شد و بشخصی که 
درقفای او بود گفت خانم» همه رفتند و بطوریکه گفتم این هیاهو را برای همسایه 
روبروئی ما بوجود آورده بودند و گویا می‌حواستند سربسر او بگذارند و با وی 
شوخحی کنند . 

ولی حالا که همه رفته‌اند شما می توانید به‌اطاق حود بر گردید آنگاه آن مرد 
پولاد را بسنگ چخماق زد و آتش افروحت و چراغی را روشن کرد . 

(شیکو ) همه قوای خود را در نزدیک دید گان متمر کز کرد که بتواند منظرۀ 
مقابل را پبیند و دید که زنی چراغ را از دست آن مرد گرفت و صورت و اندامش 
آشکار شد. 

(شیکو ) فهمید که آن زن» خانم و آن مرد نو کر می‌باشد ولی بمحض اینکه 
چشم (شیکو ) بر حسار و دید گان آن زن افتاد سراپایش لرزید و تو گوئی که یکی 
از اموات» نا گهان مقابل جشمهای (شیکو ) زنده شد . 


زن پائین رفت و مرد او را تعقیب کرد و صدای یاهای آنها خاموش شد. 


۴ / قبل از طوفان 


(شیکو ) تا چند دقیقه همچنان پشت کنگرۀ دیوار» قرار گرفته بود و بعد 
دست به‌پیشانی کشید و خطاب به (هانری) آهسته گفت: 

ای (هانری-ژویوز ) که با این جوانی و اسم و رسم و زیبائی عاشق این زن 
شده ای زنهار با خبر باش که ا گر به‌این عشق ادامه بدهی» هر گز خنده برلبهای تو 
نقش نخواهد بست و هیچوقت با نشاط و سعادتمند نخواهی بود و باید نام (ژویوز ) 
را کنار بگذاری و عنوانی را که معکوس آن باشد برای خود انتخاب کنی. 

سپس (شیکو ) هم از بام فرود آمد و وارد اطاق خود شد و روی یک صندلی 
راحتی نشست ولی طوری افکار گونا گون و عبرت آور براو مستولی گردید که 
پنداری خود را در جهان دیگر می‌بیند . 


۳ 


گاوصدوق (شیکو ) دلقک سابق 


وقتی که شیکو بخانه حود مراجعت کرد قصد داشت فوراً استراحت نموده و 
روی بستر بخوابد . 

ولی بعد از اینکه زن مزبور را دید و شناحت خواب از چشم او گریخت و تا 
صبح روی صندلی نشسته» فکر می کرد . 

شاید بهتر این باشد که بگوئیم که او روی صندلی راحتی بدون اینکه بخواب 
رفته باشد حواب می دید . 

زیرا افکاری که بخاطر (شیکو ) می رسید برژیا زیادتر از فکر شباهت داشت 
و یک سلسله مناظر و حوادث گذشتهء پیاپی از حاطرش می گذشت و با دیدن 
هریک از آنها؛ اندوه با هیجان تازه بردلقک سابق دربار فرانسه مستولی 


می گردید . 


۶ قبل از طوفان 


انگار که چشمهای زیبای آن زن» که شیکو چند لحظه در پرتو چراغ دید 
چراغی بود که دنیاهای گذشته را روشن کرد و صحنه‌های قدیمی حیات» با 
حاطرات خوب و بد » و زشت و زیبای آنها» بشیکو هویدا شد . 

گاهی از تجدید یک خاطرهٌ حوش‌تبسم می کرد و زمانی از بیاد آوردن یک 
حادثه مخوف می لرزید . 

یک وقت (شیکو ) سربرداشت و دید هوا روشن است و بامداد دمیده و گفت 
ساعات پدیدار گشتن ارواح و اشباح سپری شد و اینک باید بنکر آنهائی که زنده 
هستند افتاد و قدری فعالیت بخرح داد زیرا آنچه من دیشب دیدم مرا وامی‌دارد 
که از راحتی خود صرفنظر کنم و دست بکار بزنم. 

(شیکو ) از جا برحاست و شمشیر بر کمر بست و یک بالاپوش از یکنو ع 
پارچه پشمی مخصوص که اوتار آن خیلی بهم چسبیده بود روی دوش انداحت و 
آن بالاپوش این فایده را داشت که می‌توانست ساعت‌ها صاحب خود را زیر بارانی 
شدید از رطوبت و خیس شدن حفظ کند . 

دلقک سابق دربار فرانسه بعد از اینکه بالاپوش را پوشید نظری بتخت کفش 
حود انداحت که ببیند برای یک راه پیمائی طولانی مناسب هست یا نه و از این حیث 
هم خاطرش جمع شد و آنگاه بسراغ گاوصندوق خویش رفت. 

این گاوصندوق با گاوصندوق‌های صرافان و بازر گانان قدری تفاوت داشت 
و بجای اینکه آن را از آهن ساخته باشند از جوب ساخته بودند. 

(شیکو ) که مردی با هوش و مأّل‌اندیش بود می‌دانست که وی مردی است 
که گاهی خانهٌ حود را حالی می گذارد و می‌رود و در غیاب او اگر سارقی وارد 
حانه گردد اول بسرا غ گاوصندوق می رود . 

و لذا باید گاوصندوقی را انتخاب کرد که هیچ سارقی بفکر نیفتد که آنرا 
مورد دستبرد قرار بدهد . 

بهمین جهت آن مرد با تجربه بدست خویش بوسیله یک رنده خحراطی شاه تیر 
بزرگ خحانۀ خود را که از یک طرف بطرف دیگر کشیده می‌شد مجوف نمود و 
در وسط آن تیر بز رگ و قطور یک حفره ایجاد کرد و موجودی نقد خود را که 


گاوصندوق شیکو دلقک‌سابق / ۲۶۰۷ 


هزار (اکو )ی طلا بود در آن حفره جا داد و آنگاه روی تیر را هم نقاشی کرد 
بطوری که هر کس وارد حانه می‌شد بمناسبت مشابهتی که رنگهای نقاشی تیربا رنگ 
نقاشی اطاقها داشت» می توان گفت آن تیر را نمی دید . 

و بفرض اینکه می‌دید نمی توانست فرض کند که درون آن شاه تیر هزار سکه 
طلا وحود دارد. 

هزار سکه طلا از نوع (ا کو ) جائی بزرگ را اشغال نمی کند و (شیکو ) 
مدخحل گاو صندوق خود را طوری قرار داد که کسی جز او نتواند آنرا کشف 
نماید . 

یک (اکوی) طلا با توجه به‌ارزانی هزینه زند گی در آن عصر پول 
قابل ملاحظه‌ای بشمار می آمد و با یک بیستم (اکو ) یک نفر در یک شبانه روز 
می‌توانست براحتی زند گی نماید مشروط براینکه افراط و اصراف نکند. 

(شیکو ) نزد خویش این طور حساب کرد که چون وی با یک بیستم (اکو ) 
می‌تواند یک شبانه روز زندگی کند لذا با هزار (اکو ) قادر است بیست هزار 
شبانه روز زند گی نماید. 

پعنی نقدینه وی هزینه سی سال او را تأمین خواهد کرد. 

(شیکو ) می دانست که او تا سی سال دیگر زنده نخواهد بود اما فکر می کرد 
که هرقدر عمرش زیادتر شود هزینه‌اش بیشتر خواهد شد زیرا هرقدر بنیه و 
توانائی حسمانی تقلیل می‌یابد احتیاج انسان زیادتر می‌شود و در نتیجه باید بیشتر 
پول حر ج نماید . 

در زمان جوانی انسان می تواند از بسیاری از راحتی‌ها صرف‌نظر کند ولی 
در پیری قادر بصرفنظر کردن از راحتی نیست و گرنه زند گی را از دست خواهد 
داد یا بیمار خواهد شد. 

و (شیکو) حتی در هزینه روزانه از قرار روزی یک بیستم (اکو) هم 
صرفه‌جوئی می کرد که هر گاه عمر او طولائی گردد در سالخورد گی گرفتار فقر 
نشود. 

خوانند گان تباید تصور نمایند که (شیکو ) مردی ممسک بود نه... او ادت 


۸ / فبل از طوفان 


نداشت... ولی می‌دانست که فقر و فاقه بلائی است بز رگ که عظیم‌ترین آثار نبو غ 
و آزاد گی را محکوم به‌قهقری می کند » و احتیاج انسان را وامی‌دارد که برعلاف 
تمایل قلبی خود ؛ ناچار شود تملق بگوید و از فرومایگان تکبر و نخوت را تحمل 
کند . 

او که عمری به آزاد گی زیسته بود نمی‌حواست در موقع پیری حریت و 
شهامت نفس را از دست بدهد و در مقابل دو نان و کسانی که از وی خیلی پست‌تر 
هستند سر تعظیم فرود بیاورد. 

آن روز (شیکو) که قصد خروج از خانه را داشت بطرف گاو صندوق خود 
رفت و آن را گشود که قدری پول از آنجا بردارد. 

ولی وقتی سکه‌های زر را دید از برداشتن پول پشیمان شد و بخویش گفت 
اگر تو می توانستی بعد از این که مبلغی از این پول را برمی‌داری با وسائلی؛ 
جبران مافات کنی و آنجه را که برداشته‌ای برسر جای خود بگذاری» برداشت پول 
اشکالی نداشت. 

ولی امروز دیگر قادر بتجدید سرمایۀ خود نیستی یا اقلا اطمینان نداری که 
قادر بتجدید آن می‌باشی. 

این پول هم از هانری سوم پادشاه فرانسه نیست که تو اینک که می‌حواهی 
حدمتی به او بکنی از این پول مصرف نمائی بلکه این تنخواه از عموی تو که بدون 
وارث مستقیم بود بتو رسیده و لذا بهتر این است که برای تهیه پول» در فکری دیگر 
باشی. 

(شیکو ) زنخ خود را بدست گرفت و بفکر اندر شد که برای تهیه پول بکجا 
راھ کنو 

اگر شب بود (شیکو) با وسائلی که داشت بکاخ (لوور ) میرفت و وارد اطاق 
هانری سوم می‌شد و یکصد (اکو ) از جیب او برمی‌داشت و دو کلمه می‌نوشت و 
بجای پول می گذاشت که هانری سوم بداند که پول او را ملازمین بسرقت نبرده اند . 

ولی چون در موقع روز نمی‌توانست بکاخ(لوور) برود بفکر ( گورن فلو ) 
افتاد و بخویش گفت می روم و به ( گورن فلو ) می گویم که برای حدمتی که باید 


گاوصندوق شیکو دلقک سابق /۶4 


بشاه بکنم احتیا ج بیکصد (اکو ) دارم و آنوقت خواهم دید که آیا این مرد که همه 
جیزش از شاه می‌باشد آیا حاضر خواهد شد که یکصد (اکو ) در راه حدمت 
بشاه بدهد با نه؟ 

این بود که (شیکو ) درب گاوصندوق خود را بادقت بست و چهار عدد میخ 
را در طرفین درب مزبور نهاد و روی آن» یک آجر قرار داد و بعد مقداری خاک 
روی درزهای آجر ریخت و وقتی مطمئن شد که هیچ سارقی بگاو صندوق وی راه 
نخواهد یافت عازم خروج از منزل گردید . 

در این وقت یادش آمد که برادران (ژویوز ) شب قبل زیر پنجرۀ حانه او 
صحبت از سوزانیدن و ویران کردن خانه‌اش می کردند تا اينکه بدین وسیله زنی را 
که در حانه مقابل است پشت پنجره بیاورند . 

بخویش گفت خوب ...گر در غیاب من این دو نفر که یکی از آنها مغرور و 
دیگری» عاشق, و بنابراین هردو دیوانه هستند خانه‌ام را آتش زدند تکلیف من 
چیست؟ 

زیرا حرارت حریق بزودی سکه‌ها طلای مرا ذوب خواهد کرد و مبدل پیک 
شمش طلا حواهد نمود و آن شمش را هم دله‌دزدها که بعد از حریق یک خانه» 
پیوسته برای چپاول هجوم می آورند خواهند برد. 

ولو دله‌دزدها شمش مزبور را پیدا نکنند آن طلا بدرد من نمی‌خورد زیرا 
ارزش بولی خود را ازدست داده است. 

بعد خود را بدین دلخوش کرد که اگر برادران (ژویوز ) خانه‌اش را آتش 
زدند نزد شاه حواهد رفت و شکایت خواهد کرد و هزار (اکو )ی حود را از شاه 
خواهد گرفت. 

به این امیدواری درب اطاق خود را بدقت بست و از پله کان فرود آمد و در 
موقع پائین آمدن بیاد (نیکولا-پولن) افتاد و اندیشید که اگر وی بیاید و بنید که 
من در خانه نیستم عدم حضور من در نظرش مظنون جلوه خواهد نمود . 

ولی این فکر زیاد (شیکو ) را ناراحت نکرد و چون کاری مهم در پیش 
داشت آمدن (پولن) را در غیاب او بخانه‌اش جزو مسائل بدون اهمیت بشمار 


۰ / قبل از طوفان 


آورد . 

وقتی درب خانهٌ حود راء مانند درب اطاقش با دقت می بست چشم او بهنو کر 
همسایه افتاد . 

نو کر مزبور بتصور اینکه صبح زود کسی او را نمی‌بیند پنجره را گشوده؛ 
هواخوری می کرد . گفتیم که آن نو کر » قیافه‌ای داشت که شناخته نمی‌شد و یک 
زحم منکر » شکل او را بکلی تغییر داده بود و قسمتی از ابروی چپ» براثر شدت 
ضربت شمشیر فرود آمده» چشم چپ او را می‌پوشانید . 

معذلک پیشانی بلند و ریش های فلفل نمکی نو کر مزبور در بیننده تولید 
احترام می‌نمود و بیننده» اگر قدری دنيادیده و با تجربه بود می‌فهمید آن مرد که 
اینک نو کری بیش نیست؟ روزی» وضعی بهتر داشته است. 

وقتی (شیکو ) از خانهُ خود حارج شد نو کر مزبور او را دید و با شلوق 
بالاپوش خود را روی چهره فرود آورد که صورتش دیده نشود و برای مزید 
احتیاط حواست از نزدیک پنجره دور گردد . 

ولی (شیکو ) او را صدا زد و گفت همساية عزیز» هیاهوئی که دیشب در این 
حیابان زیر پنجرهٌ من کردند مرا از اینجا سیر نموده و تصمیم گرفته‌ام که چند هفته 
از پاریس بروم و در قطعه ملک کوچکی که در ولایات دارم زند گی کنم و آیا 
ممکن است از شما خواهش نمایم در غیاب من گاهی مواظب خانه‌ام باشید . 

نو کر گفت بلی آقا و چون خانه ما مقابل خانه شماست برای من اشکالی ندارد 
که از خانه شما مواظبت کنم. 

(شیکو ) گفت و اگر دیدید که دله‌دزدها قصد دارند وارد این خانه 
ن وکر حرفش را قطع کرد و گفت آقا از این جهت خحاطر جمع باشید که من 
نمی گذارم دزدها وارد خانه شما شوند زیرا من یک شمخال حوب دارم که تیر آن 

(شیکو ) گفت همسایه عزیز از مساعدت شما بسیار متشکرم و چون می بینم 
که شما یک همسایه نجیب و خوب هستید می خواهم یک خواهش دیگر هم از شما 


گاوصندوق شیکو دلقک سابق / ی 


ن وکر گفت آقا بفرمائید ... (شیکو ) فاصله بین حانۀ حود و پنجره‌ای را که 
نوکر کنار آن ایستاده بود سنجید و گفت آقا خواهشی که من می‌خواهم از شما 
بکنم جنبۀ محرمانه دارد و نمی‌توانم از اینجا بگویم زیرا ممکن است دیگران بشنوند. 

ن وکر گفت در اینصورت من برای شنیدن صحبت شما پائین می آیم. (شیکو ) 
دید که نو کر مزبور از کنار پنجره دور گردید و لحظه‌ای بعد صدای پای او را 
شنید که فرود می آید . 

تا اینکه درب خانه را گشود و (شیکو ) دید که نو کر» صورت خود را بکلی 
پوشانیده و برای اینکه عذری جهت پوشانیدن صورت ارائه بدهد گنت آقا امروز 
هوا خیلی سرد است و صورت من در مقابل سوز سرما سریع التأثر می‌باشد . 

(شیکو ) بدون اينکه توجهی بصورت او نماید( که مبادا نو کر را ناراحت 
کند ) گفت راست می گوئید و امروز هوا خیلی سرد است و بهتر اینکه من هم یک 
شال با حود ببرم و سر و صورت را پپوشانم. 

ن وکر گفت حوب آقا با من چه فرمایشی داشتید ؟ (شیکو ) گفت بطوریکه 
اظهار کردم من قصد دارم برای چند هفته بمسافرت بروم. نو کر گنت آقا این 
قسمت از فرمایش شما را شنیدم و افتخار دارم که در غیاب شما مواظب خانه‌تان 
باشم. 

(شیکو ) گفت ولی اکنون که من از اینجا می روم مقداری پول در خانه دارم و 
این پول بعد از من» در خانه باقی می‌ماند . 

نو کر گفت آقا این یک بی‌احتیاطی بز رگ می‌باشد و بعقیدۂ من شما باید پول 
خود را ببرید. 

(شیکو ) گفت نه آقا ...من بتجربه آموخته‌ام که در مسافرت انسان‌اگر 
بدون پول زیاد باشد بهتر از این است که پولی گزاف با خود ببرد . 

زیرا اگر حطری پیش بیاید باید هم از پول خود دفاع کند و هم از جان 
خحویش. 

و بسا اتفاق می‌افتد که در راه دفاع از پول جان را از دست می دهد و پول 


۲ / قبل از طوفان 


هم متاعی است که انسان نمی تواند از آن بگذرد ولو جان را در حطر پیند. 

در هرصورت در سفر و مواقع حطر انسان اگر پول فراوان نداشته باشد 
سبک‌تر و بهمان نسبت امنیت او بیشتر می‌باشد . 

از آن گذشته پولی که من در اینخانه دارم طوری پنهان گردیده که هیچ سارقی 
نمی‌تواند آن را بدست بیاورد و فقط در یک صورت ممکن است این پول در 
معرض خطر قرار بگیرد و آن هم در صورت بروز حریق است. 

و هر گاه این واقعه مخوف روی داد و حریقی خانه مرا سوزانید خواهش 
می کنم که حا کستر و آوار خانه را مورد توجه قرار بدهید و بخصوص در طرف 
راست خحانه» و در اینجا که ملاحظه می‌نمائید یک سر تیر بز رگ از خانه بیرون 
آمده» کاوش دقیق کنید. 

نو کر از شنیدن این حرف ناراحت شد و گفت آقا این فرمایش شما مرا در 
محظوری بزرگ گذاشته است. 

(شیکو) گفت برای چه؟ نو کر گفت برای اینکه شما اصلا نمی‌بایست این 
موضوع را به‌من» که نسبت به‌شما بیگانه هستم بگوئید حتی این موضو ع را به بعضی 
از دوستان هم نباید گنت. 

(شیکو) تبسمی کرد و گفت آقا من مردی قیافه‌شناس هستم و ادعا می کنم 
که از روی قیافه اشخاص» پی‌بباطن آنها می‌برم و قیافه شما بمن نشان می‌دهد که 
مردی امین هستید و می‌توان بشما اعتماد کرد. 

(نو کر ) سرفرود آورد و گفت آقا با اینکه شما یک مسئولیت بز رگ را بمن 
محول کرده‌اید من می کوشم که لایق اعتماد شما باشم ولی یک نکته هست. 

(شیکو ) گنت آن نکته چیست؟ نو کر گفت همانطوری که هیاهوی دیشب؛ 
سبب گردید که شما طوری خسته و متأذی شدید که قصد دارید جند هفته 
بمسافرت بروید خانم من که قدری بیمار است شاید از تجدید این هیاهو بیمنا ک 
شود و از این منزل بجای دیگر منتقل گردد و در آن صورت من که نمی‌توانم از 
انم حود جدا شوم قادر نخواهم بود که از حانه شما مواظبت نمایم. 

(شیکو ) گفت آقا اگر این واقعه پیش آمد و شما از این حانه رفتید من دیگر 


گاوصندوق شیکو دلقک‌سابق / ۲۶۱۳ 


از شما توقعی ندارم وهرواقعه‌ای که پیش بیاید از چشم شما نخواهم دید . 

نو کر دوباره سرفرود آورد و گفت آقا» ولی اگر خانم من از اینجا بخانه‌ای 
دیگر نرفت بشما اطمینان می‌دهم که از خانه شما مواظبت خواهم کرد . 

و آنگاه از شیکو خداحافظی نمود و در را بست و رفت و (شیکو) آهی 
کشید و در دل گفت آه‌ای زند گی؛ تو چقدر فجایع برای نوع بشر در برداری... 
آیا این مرد مهموم و مأیوس که از گفته‌هایش آثار بدبختی و ناامیدی احساس 
می‌شود همان جوان جراح با نشاط بود که من او را می‌شناعتم و یک لحظه خنده و 
شوخحی از لب او قطع نمی گردید . 


WAY 


صومعه (ژاکوبن) 


صومعه (ژا کوبن) که هانری سوم پادشاه فرانسه مدیریت آن را بضمیمه تیول 
صومعه به ( گورن‌فلو ) وا گذار کرده بود تا اینکه پاداشی قابل ملاحظه در مقابل 
خحدماتش به‌او داده باشد آن هنگام بیرون دروازه (سن آنتوان) پاریس قرار داشت 
و به اصطلاح آن زمان می گفتند که آن صومعه تا دروازه (سن آنتوان) دو تیررس 
تفنگ فاصله دارد . 

محله (سن‌انتوان) و اراضی واقع در بیرون دروازه تا کاخ ون سن ( که هنوز 
بنام جنگل ون‌سن خوانده می‌شد ) در آن دوره یکی از محلات اعیان‌نشین پاریس 
بود و وقتی از دروازه (سن آنتوان) حارج می‌شدید تا کاخ ون‌سن» این طرف و 
آن طرف حاده» ویلاها و باغها و پار کهائی قشنگ. متعلق باشراف یا بعضی از 
(بورژوا ) های آن زمان» بنظرتان می رسید بطوری که پنداری این ویلاها و باغها و 


صومعه زاکوین / ۲۶۱۵ 


پا ر کها » جزو تزیینات مقدماتی کاخ (ون‌سن) بشمار می آمدند. 

در این ویلاها و باغها اشراف و بورژواهای آن دوره» جشن‌های کوچک 
ترتیب می‌دادند و معشوقه‌های خود را آشکار یا پنهانی در آن اما کن حلوت و 
راحت می‌پذیرفتند و با اينکه در آن دوره اشراف و (بورژوا) ها علاقه بمسائل 
سیاسی داشتند در این ویلاها و پار کها بندرت صحبت از سیاست می‌شد بلکه همه از 
عیش و نوش بحث می کردند. 

و چون هانری سوم و دربار او برای رفتن بکاخ (ون‌سن) و با زگشت از آنجا 
از این راه می گذشتند» می‌توانیم بگوئيم که با رعایت تناسب» جاده‌ای که از 
پاریس منتهی بکاخ (ون‌سن) می گردید حکم خیابان (شانزه‌لیزه ) امروز پاریس 
را داشت. 

واضح است که برای صومع (ژا کوبن ) مزیتی بز رگ بود که در این نقطه قرار 
داشته باشد و عمارت صومعه و منضمات آن در طرف راست جاده واقع گردیده 
بود. 

صومعه عبارت بود از یک عده عمارت» که مجمو ع آنها یک مربع را تشکیل 
می داد و یک حياط داخلی دارای درخت‌های تنومند و یک باغ میوه با پالیز » و 
یک عده عمارات کوچک برای احتیاحات مختلف صومعه در آن دیده می‌شد . 

بطوری که صومعه ژا کوبن با عمارات و با غ میوه‌دار و پالیز و مرتع بزرگ 
آن» یک قریه را بوجود می آورد . 

در انتهای حياط صومعه که درختهای تنومند داشت طالاری بنام خوابگاه 
ساخته بودند که طول آن در امتداد جاده قرار می گرفت و در این طالار دویست 
نفر راهب از فرقه رهبانان (ژا کوبن ) می خوابیدند . 

مسافری که از جاده می گذشت مقابل عمارت صومعه جهار پنجره می‌دید و 
یک بالکن حلوی تمام این پنجره‌ها ایجاد کرده بودند که از این پنجره‌های 
چهار گانه نور و هوا وارد آپارتمانهای مقدم صومعه می‌شد و سایر اطاقها و 
آپارتمانها از حیاط نور و هوا می گرفتند . 

صومعه (ژاکوبن) اگر فی‌المثل مورد محاصره قرار می گرفت می توانست 


۶ / قبل از طوفان 


تمام احتیاحات خود را با تولیدات فلاحتی و حیوانی که در محل بدست می آمد » 
بر آورد و فقط برای گندم و نان احتیاج بقراء اطراف داشت. 

پنجاه رأس گاو و نود و نه رأس گوسفند در مرتع صومعه می‌چریدند و برای 
رهبانان شیر و کره و روغن و پنیر تهیه می کردند . 

در یک عمارت مخصوص از منضمات صومعه نود و نه رأس خو ک نگاهداری 
می‌شد ؛ و یک خو کبان مخصوص از آنها پرستاری می کرد این خو کبان در فن تهیه 
گوشت نمک سوز خو ک و گوشت روده تخصص داشت و می‌توانست بعد از ذبح 
حو کھا با گوشت آنها انواع گوشتهای روده لذیذ را که بعضی با موسیر معطر 
می گردید تهیه نماید . 

و این گوشت‌های نمک سود و گوشت روده چون خیلی بیش از احتیاج سکنه 
صومعه بشمار می آمد بمهمانخانه‌ها و د کان‌های اغذیه فروشی وا گذار می گردید و 
از این راه عایدی قابل ملاحظه‌ای بصو معه می ر سید . 

در اینجا صحبت از نود و نه رأس گوسفند و نود و نه رأس خح وک کردیم و 
خواننده ممکن است حيرت کند که صومعه (ژا کوبن) چرا یکصد رأس گوسفند و 
حو ک نداشت. 

برای رفع این ایراد می گوئیم طبق رسمی که در زمان قدیم باقی مانده و من از 
علت آن اطلاع ندارم ولی می‌دانم که در تمام فرقه‌های مذهبی مسیحیت جاری است 
هیچ صومعه‌ای حق ندارد بیش از نود و نه رأس گوسفند یا گاو و یا حو ک داشته 
باشد : 

باغ میوه‌دار صومعه در طرف مشرق و جنوب قرار گرفته بود و لذا آفتاب 
زیاد به آن می‌تابید و هلو و زرد آلو و انگور این باغ در تمام آن منطقه معروفیت 
داشت. 

با این میوه‌ها یکی از رهبانان صومعه موسوم به‌برادر روحانی (اوزب) انواع 
کمپوت‌ها و مرباها و شربت‌های لذیذ می‌ساخت و میوه‌ها را با آرد لطیف گندم 
و قند می آمیخت و شیرینی‌های جالب توجه بوجود می آورد . 

(اوزب) در فن طباحی و شیرینی‌سازی طوری استاد بود که در آحرین دفعه 
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که شهرداری پاریس به‌افتخار هانری سوم و دو ملکه (مادر هانری و زن او ) جشن 
اقامه کرد از (اوزب) درخواست کردند که شیرینی‌های آن ضیافت را تهیه نماید 
و (اوزب) در آن جشن یک سنگستان‌یا سنگلاخ از مرباها و کمپوتها بوجود 
آورد که هنوز در کتابهای طباحی و شیرینی‌سازی از آن صحبت می‌شود! 

سرداب صومعه (و مقصود سردابی است که در آن شراب نگاهداری می‌شد ) 
مانند سایر قسمت‌های دیگر صومعه جالب‌توجه بود دراین سرداب انوا ع شرابها و 
بخصوص شراب (بو رگونی) را نگاهداری می کردند زیرا ( گورن‌فلو ) رئیس 
صومعه این شراب را دوست می‌داشت و آزموده شده که می‌خواران دائمی و 
کسانی که بسیار علاقه بشراب دارند شراب (بو ر گونی) را برانوا ع دیگر آن 

در این صومعه که بهشتی برای پرخورها و تنبل‌ها و راحتی طلبها بشمار 
می آمد ( گورن‌فلو ) در آپارتمانی که پنجره‌های آن بطرف جاده باز می گردید» 
در حالی که یک طبقه دیگر برغبغب او اضافه شده بود » زند گی می کرد ولی دیگر 
( گورن‌فلو ) قیافه ساده و دهاتی سابق را نداشت. 

زیرا حوشگذرانی و راحتی و از غم فردا آسوده بودن مبتذل‌ترین قیافه‌های 
عامیانه را دارای شخصیت می کند و نه فقط قیافه عوض می‌شود بلکه ژست‌ها و لحن 
صدا هم براثر ثروت و خوش گذرانی و راحتی‌طلبی تغییر می‌نماید . 

( گورن‌فلو ) که لباده‌ای سفید چون برف در برمی کرد و يخه لباده اش سياه 
بود » همجنان براثر فربهی با تأنی حر کت می‌نمود اما حر کات آهسته وی» که در 
قدیم حمل برتنبلی و مهملی می‌شد » در این موقم» به‌شکل وقار و طمأنینه جلوه 
ھی گرد. 


۱ در زبان فرانسوی اصطلاحی در شیرینی‌سازی هست که بنام (روشه ) خوانده می‌شود 
و (روشه) عبارت از مقداری مربا و کمپوت یا میوه است که بطرزی زیبا مانند یک منظره 
طبیعی چون سنگلاخ روی هم قرار داده باشند و شاید ( آبشار ) برای این مفهوم لغتی 
مناسب‌تر باشد ولی اگر کلمه اخیر را انتخاب می کردیم از مفهوم اصلی لغت؛ در زبان 
فرانسوی دور می‌شدیم. (مترجم) 


۸ / قبل از طوفان 


در آن روز» ( گورن‌فلو ) دست بز رگ و فربه خود را روی یک کتاب بقطع 
ربعی نهاده» پاهای عویش را بالای یک تابورهُ نرم قرار داده» کنار بخاری چرت 
می‌زد . 

روز از ساعت هفت و نیم صبح گذشته» ( گورن‌فلو ) بعد از همه راهبان از 
حواب بیدار شده بود زیرا مقررات صومعه اجازه می‌داد که رئیس یک ساعت 
دیرتر از راهبان از خواب بیدار شود . 

ولی با اینکه ( گورن‌فلو ) رسماً از خواب بیدار گردیده از بستر حارج شده 
بود» روی صندلی راحتی بخواب ادامه می داد و بدین ترتیب هم مقررات صومعه از 
لحاظ خروج رئیس از بستر رعایت می‌شد و هم ( گورن‌فلو ) بعد از طلو ع روز 
می توانست مانند شب بخوابد . 

مبل اطاقی که ( گورن‌فلو ) در آن روی صندلی راحتی بخواب رفته بود 
به‌اطاق یکی از اشراف بیش از اطاق مردی روحانی شباهت داشت. 

در یک طرف اطاق یک میز گرانبها که انتهای پایه‌های آن مانند گردن قو 
بطرف حارج بر گشته بود بنظر می‌رسید و روی آن یک فرش گران‌قیمت 
گسترده» گلدانی بالای آن نهاده بودند. 

روی دیوارها تابلوهای نقاشی بقلم نقاشان معروف عصر و حاکی از منظرة 
حوادث بز رگ مذهبی توأم با اشکال دختران ماه صورت بنظر می رسید زیرا در 
آن عصر ‏ نقاشها مناظر مذهبی و مظاهر عشق را توأم ترسیم می کردند و این 
موضوع جزو مختصات مکتب هنری و نقاشی آن دوره است که روایات مذهبی و 
عشقبازی توأم می گردید و قبل و بعد از آن دوره» این مکتب سابقه ندارد و تکرار 

در وسط پنجره‌ها» درون اطاق» میزهای کوچک قرار داده روی آنها ظروف 
قیمتی نهاده بودند . 

پرده‌های اطاق هم مانند سایر اثاثیه» از شکوه و سلیقه حکایت می‌نمود زیرا 
مقابل هرپنجره یک پرده از پارچه موسوم به (بر و کار ) کار (ونیز ) که شکوه و 
زیبائی آن بیش از پارچه‌های زربفت جلب‌توجه می کرد آويخته بودند . 
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حود ( گورن‌فلو ) آنقدر هوش و سلیقه نداشت که بدواً اطاق حویش را آن 
طور بیاراید بلکه از فضل خداوند متعال و کمک هانری سوم و بالاخخص مساعدت 
(شیکو) آن اطاق» همانطور از رئیس سابق به‌او رسید لیکن پس از اینکه قدری در 
آن صومعه ریاست کرد بعدریج دارای ذوق و سلیقه هم شد زیرا وقتی انسان 
ثروتمند گردید» طبعاً در زند گی تسهیلاتی برای او بوجود می آید و لذا می‌تواند 
ذوق و سلیقه حود را که در قدیم محصور در چهاردیواری فقر و مسکنت بود 
بپروراند و توسعه بدهد . 

روشنائی روز از پنجره‌های اطاق بداخل و بصورت سفید و ارغوانی 
( گورن‌فلو ) می‌تابید ولی وی که نه از مسئولیتی می‌ترسید و نه دغدغه‌ای برای 
آینده داشت همچنان در خواب بود . 

تا اینکه درب اطاق او آهسته باز شد و دو راهب بدون اینکه رئیس صومعه را 
بیدار کنند وارد اطاق شدند. 

یکی از آن دو نفر راهبی بود سی و پنج ساله و بلندقد و لاغر با نگاهی نافذ و 
هنگام راه رفتن سرو گردن را راست نگاه می‌داشت. 

کمتر کسی می توانست پرتو چشم‌های راهب مزبور را تحمل کند ولی وی» 
عمداً نگاه را بهزمین می‌دوخت و پلک‌های چشم را پائین می آورد و هرمرتبه که 
پلک فوقانی چشم‌های او پائین می آمد دو گردونه سیاه رنگ اطراف دید گانش 
آشکار می‌شد و گردونه‌های مزبور نشان‌می‌داد که صاحب آن یک مرد عصبی 
است که کم می حوابد و زیاد کار می کند یا اینکه افکار گونا گون پیوسته او را 
ناراحت می‌دارد . 

اگر گاهی راهب مزبور فراموش می‌نمود که پلک چشم‌ها را پائین بیاورد و 
یک مرتبه نظر بصورت کسی می‌دوخت دو شعا ع مانند دو تیغه برق از چشم‌هایش 
می جست و بیننده» تکان می‌خورد و می‌فهمید کسی که نگاهش آنقدر نفوذ و 
رسوخ دارد باید غیر از آن باشد که بظاهر جلوه می کند . 

آن راهب سی و پنج ساله را بنام برادر روحانی (بورومه) می خواندند و از سه 
هفته به‌این طرف خزانه‌دار صومعه بشمار می آمد ولی در صومعه (ژا کوبن) مقام 


۰ / قبل از طوفان 


خزانه‌داری» نقریباً چون مقام پیشکاری بود و خزانه‌دار که امور مالی صومعه را 
بعهده داشت بطوری که در بسیاری از موسسات نظیر آن دیده شده» و می‌شود » 
بکارهای دیگر هم رسید گی می‌نمود . 

چون کسی که عهده‌دار امور مالی یک صومعه می‌باشد بالطبع و خواه 
ناخواه» بامور دیگر هم سر کشی می کند برای اینکه در هر کار؛ از نجاری گرفته 
تا مرمت و صحافی کتابهای صومعه به‌او مراجعه می‌نمایند . 

راهب دیگر جوانی بود هفده يا هیجده ساله و حوش‌سیما و دارای زنخی 
مربع شکل و کوچک اندام اما دارای اندامی متناسب» و ست‌های سریع؛ و در آن 
موقع دو آستین لباده خود را بالا زده» ساعدهای لاغر و عصبی وی بنظر می رسید . 

راهب جوان بعد از ورود به‌اطاق به‌دیگری گفت برادر روحانی رئیس ما 
خواییده و آیا باید او را بیدار بکنیم یا نه؟ 

خحزانه‌دار گفت نه ای برادر روحانی (ژاک) ما باید حواب و استراحت 
رئیس صومعه را محترم بشماریم. 

(ژاک) گفت برادر روحانی من از اینکه دارای چنین رئیس تنبل هستیم 
متأسف هستم زیرا اینک مدتی است که روز دمیده و ما می‌بایست در طلو ع بامداد 
شروع بتمرین و مشق نظامی نمائیم آیا دیدید اسلحه‌ای که برای ما آوردند چه 
حفتانهای زیبا و شمخال‌های قشنگ وحود دارد ؟ 

(بورومه) گفت برادر روحانی (ژاک) ساکت باشید و اینطور بلند حرف 
نزنید زیرا رئیس ما بیدار حواهد شد. 

ولی راهب جوان بجای اطاعت از این امر» پای خود را محکم» برسبیل 
اعتراض برزمین زد (ولی فرش کلفت اطاق مانع از این گردید که صدای پای او 
بلند شود ) و گفت امروز هوا حیلی حوب و حياط صومعه نحشک است و نباید این 
فرصت را برای مشق نظامی از دست داد . 

(بورومه) مانند کسی که هدفی جز فرمانبرداری ندارد گفت برادر روحانی 
ما باید صبر کنیم تا رئیس محترم ما از خواب بیدار شود ولی اگر کسی در آن 
وقت نگاه (بورومه) را می‌دید می‌فهمید که افکار درونی او با حضوع و 
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فرمانبرداری ظاهری خیلی فرق دارد . 

(ژاک) گفت من متحیرم که چرا خود شما امر نمی کنید که شرو ع بتمرین 
نظامی نمایند . 

(بورومه) با حیرت ساختگی گفت آیا من امر کنم که مبادرت به‌تمرین 
نمایند ؟ (ژاک) گفت بلی. 

(بورومه) گفت شما می‌دانید که من آمر نیستم و آمر ما» رئیس ما می‌باشد 
که اینک خواییده است. 
چشم‌ها را بصورت (بورومه) دوخت تا اینکه وی گفته‌اش را تصدیق کند. 

ولی (بورومه) نخواست که راهب جوان بتواند روزی بگوید که وی با او هم 
عقیده بوده و سر را پائین انداحت و گفت ما باید بدانیم که رئیس صومعه در اینجا 
بیش از همه کس زحمت می کشد و لذا بیش از همه محتاح استراحت است. 

بعد قدمی در اطاق برداشت و براثر آن عمدا یا از روی سهو یک صندلی را 
بزمین انداعت. 
صدا را مستهلک نماید و ( گورن‌فلو ) از خواب پرید و چشم ها را گشود و مانند 
قراولی که در سر پست نگهبانی» هنگام حواب» غافل گیر شده باشد با وحشت 
گفت اینجا کیست؟ 

(بورومه) گفت عالیجناب رئیس ما از اینکه باعث تصدیع شما شدیم و رشته 
افکار روحانی و ملکوتی شما را گسيختيم خیلی معذرت می‌خواهیم ولی من مجبور 

( گورن‌فلو ) گفت آه... برادر روحانی (بورومه) این شما هستید ؟ روز شما 

آنگاه سر را پائین اندانعت و بفکر فرو رفت که بخاطر بیاورد این اوامر لازم 
که باید برای حزانه‌دار صومعه صادر شود چیست ولی چیزی بخاطرش نرسید و 
محبور شد که سوال نماید و پر سید این اوامر جه بوده است؟ 


۲ قبل از طوفان 


(بورومه) گفت عالیجناب رئیس» اوامری که شما امروز باید صادر نمائید 
روط شاه و فان هو زره هات 

( گورن‌فلو ) مثل کسی که کوچکترین اطلاعی از این موضوع ندارد گفت 
راجع به اسلحه و خفتان‌ها باید اوامری صادر کنم؟ 

(بورومه) گفت بلی عالیجناب مگر شما بمن امر نکردید که مقداری اسلحه و 
حفتان و زره به‌اینجا بیاورم. 

( گورن‌فلو ) متعجب» گفت آیا من بشما امر کردم که اسلحه و حفتان و زره 
ه‌اینجا بیاورید ؟ (بورومه) گفت: 

- بلی عالیجناب. 

من برای که این امر را صادر کردم؟ 

برای خحود من. 

- آیا من برای شما امری صاد رکردم که اسلحه و حفتان و زره بیاورید ؟ 

- بلی عالی جناب. 

خحیلی غریب است. آیا واقعاً من برای شما این امر را صادر کردم؟... 
تاریخ صدور امر چه موقع بوده است؟ 

- تقریباً یک هفته پیش. 

ولی برای چه من این امر را صادر کردم و اسلحه و حفتان و زره بچه کار ما 
می آید ؟ 

اگر اجازه بفرمائید عین عبارت عالی‌جناب را که یک هفته قبل بمن 
فرمودید تکرار می کنم و در آن موقع گفتید (برادر روحانی (بورومه) من عقیده 
دارم که شما باید بکوشيد و مقداری اسلحه و زره و حفتان فراهم نمائید تا اینکه ما 
راهبان خود را مسلح کنیم و آنها را وادار به‌تمرین‌های نظامی و ورزش نمائیم زیرا 
همانطور که عبادت و تفکر سبب تقویت روح می‌شود مشق و تمرین نظامی و 
ورزش هم سبب تقویت جسم می گردد ). 

- آیا من این حرفها را زدم؟ 

بلی عالیجناب. و من که یک برادر روحانی بی‌مقدار و ناجیز هستم خود را 
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مکلف دانستم که بی‌درنگ امر عالی‌جناب را بموقع اجرا بگذارم و فوراً مقداری 


اسلحه و زره و حفتان تهیه نمودم. 
- حیلی غریب است که من بهیچوجه بخاطر ندارم که چنین امری برای شما 
صادر کرده باشم. 


عالی جناب شما ضمن اوامر و فرمایشهای خود حتی یک جمله لاتینی را هم 
برزبان آوردید و فرمودید (میلی تات اسپری‌تو میلی تات گلادیو ) چون من در 
قبال دریای ژرف علوم و اطلاعات شما نادان هست معنای این جمله را هم برای من 
ترجمه فرمودید و گفتید یعنی (روح خود را با تمرین تقویت کنید -جسم خود را 
با تمرین تقویت نمائید ). 

- آه... آیا واقعاً من این عبارت لاتینی را برزبان آوردم و معنای آنرا بشما 
گنم؟ 

- بلی عالی جناب و من با وجود معایب بی‌شمار دارای حافظه‌ای قوی هستم و 
هیچ چیز را فراموش نمی‌نمایم و ا کنون حوب بخاطر دارم که شما ضمن اوامر 
حود این عبارت لاتینی را برزبان آوردید. 

( گورن‌فلو ) چند مرتبه سر را از بالابه‌پائین حرکت داد و گفت بسیار حوب 
برادر روحانی (بورومه) اگر یک هفته قبل از این من این حرفها را بشما زدم بدون 
شک» ناشی از یک دلیل منطقی بوده زیرا من خود از هواخواهان ورزش نظامی 
هستم و هنگامی که جوان بشمار می آمدم حفتان می‌پوشیدم و شمشیر بدست 
می گرفتم و در راه حدا جهاد می کردم... 

(بورومه) گفت عالیجناب شرح شجاعت‌ها و رشادت‌های شما در شرق و 
غرب اروپا معروف است و در تمام صوامع و کلیساها رهبانان و کشیشان راجع 
به‌اين موضو ع صحبت می کنند و هر گز آن نطق آتشین که شما شبی در پاریس 
ايراد کردید و در نتیجه مؤمنین را در قفای خود انداختید و به جنگ کفار شتافتید 
از حاطرها محو نخواهد گردید و تمام تواریخ اروپا آن را ثبت کرده‌اند که برای 
نسل‌های آینده بیاد گار بگذارند . 

( گورن‌فلو ) چند مرتبه دیگر سر را از بالا به‌پائین تکان داد و زیرلب گفت 


۴ / قبل از طوفان 


(میلی‌تا اسپری‌تو ... میلی تا گلادیو )...و آنگاه با صدای بلند افزود بسیار 
حوب برادر روحانی» حال که ما این را گفتیم معلوم می‌شود که از جانب خداوند 
ہما الهام گردید که این را بگوئيم. 

(بورومه) گفت پس من می روم که امر عالی جناب را برهبانان ابلاغ نمایم و 
آنها خود را برای تمرین نظامی آماده کنند. 

( گورن‌فلو ) گفت بلی بروید و ابلاغ کنید, 

دو راهب سرفرود آوردند و راهب جوان که عجله داشت تمرین نظامی زودتر 
شرو ع شود دامان (بورومه) را می کشید که زودتر او را از اطاق خارح نماید . 

ولی قبل از اینکه (بورومه) از اطاق خارج گردد » گفت عالی جناب معذرت 
می حواهم... من یک عرض دیگر هم دارم و آن اینکه مردی در اطاق انتظار نشسته 
و قصد دارد که شرفیاب شود . 

( گورن‌فلو ) پرسید اسم این مرد چیست؟ (بورومه) گفت او خود را یکی از 
دوستان عالی جناب معرفی می‌نماید و می گوید نامش (روبر -بریکه) می‌باشد . 

( گورن‌فلو ) لحظه‌ای ابروها را بهم نزدیک کرد و گفت این مرد کوچکتر از 
آن است که از دوستان ما باشد و فقط یکی از آشنایان بشمار می آید. 

(بورومه) گفت در این صورت عالی جناب حاضر به‌پذیرفتن او نیستید ؟ 
( گورن‌فلو ) قدری فکر کرد و گفت چرا بگوئید بیاید زیرا حضور او قدری از 
حستگی ما می کاهد زیرا ما را مشغول می کند. 

(بورومه) و راهب جوان از اطاق بیرون رفتند و دقیقه‌ای دیگر (شیکو ) در 
را باز کرد و وارد اطاق شد . 


۳۳ 


دو دوست قدیم که بعد از مدتی بهم می رسند 


وقتی (شیکو ) وارد اطاق شد ؛ رئیس صومعه کوچکترین عکس العملی که 
حکایت از این کند او را شناخته» يا متوحه ورود (شیکو ) شده» از حویش نشان 
نداد . 

(شیکو ) از این بی‌اعتنائی ( گورن‌فلو ) حیرت نکرد و متغیر هم نشد زیرا 
انسان از چیزی متغیر و ملول می‌شود که انتظار آن را نداشته باشد و (شیکو ) در 
زند گی بیش از آن تجربه داشت که نداند وقتی کسی برمر کب مراد سوار شد و 
خود را از دوستان گذشته بی‌نیاز دید» زود آنها را فراموش می‌نماید؛ و اگر 
برحسب اتفاق آنها را ببیند» عملاً به آنان ثابت می‌نماید که دیگر مایل به‌دیدارشان 
نیست زیرا نمی خواهد شهود دوره بدبختی خود را ببیند. 

(شیکو ) بیش از آن در دنیا تجربه داشت که نداند که قاعده کلی در زند گی 


۶ / قبل از طوفان 


افراد بشر » حق ناشناسی است» و وقتی کسی با کمک یک دوست بمقامی رسید و 
خود را سعادتمند دید» میل ندارد که پاداش دوستی و مساعدت دوست خود را 
بدهد زیرا این فکر برای او پیدا می‌شود که ترقی وی براثر لیاقت و مهارت خود 
او بوده نه مساعدت دوست او . 

(شیکو ) می‌دانست که‌اگر در زندگی افراد بشر کسی پیدا شود که 
مساعدت‌ها و خوبیهای دوستان سابق را فراموش ننماید و حاضر باشد که در دوره 
نیک بختی خویش» آن خحوبیها را جبران کند» یک واقعه استثنائی و حارج از قاعده 
می‌باشد . 

این بود که بدون تأثر و تغیر به( گورن‌فلو ) نزدیک شد تا اینکه به یک متری 
او رسید و گفت آقای رئیس صومعه روز شما بخیر . 

( گورن‌فلو ) سر را بطرف (شیکو) کرد و با لحن اربابی که حانه شا گرد 
خود را مورد حطاب قرار بدهد گفت این شما هستید چه عجب که زنده شدید ؟ 

(شیکو ) گفت آقای رئیس صومعه مگر شما مرا مرده می پنداشتید 
( گورن‌فلو ) گفت کسی که ناپیدا باشد مانند مرده است. 

(شیکو ) گفت من بمناسبت اینکه کار داشتم مدتی ناپیدا بودم. 

( گورن‌فلو) ساکت گردید. (شیکو ) از سکوت او هم حيرت نکرد چون 
می‌دانست که ( گورن‌فلو ) تا وقتی که دو سه بطری شراب ننوشد حوصله صحبت 
کردن ندارد و چون چیزی از روز نمی گذرد لذا به‌احتمال قوی وی ناشتا می‌باشد 
و هنوز شراب صرف نکرده و باید کاری بکند تا اینکه ( گورن‌فلو ) را وادار 
بصرف شراب نماید . 

این بود که یک صندلی راحتی را پیش کشید و نزدیک بخاری کنار 
( گورن‌فلو ) نشست. 

( گورن‌فلو) گفت آقای (بریکه) آیا شما با من غذا صرف خواهید کرد ؟ 
(شیکو ) در جواب گفت شاید . 

( گورن‌فلو ) گفت آقای (بریکه) چون وقت من ضیق است امیدوارم از اينکه 
من امروز همه اوقات خود را صرف شما نخواهم نمود از من رنجش نداشته باشید ؟ 


دو دوست قدیم... YFPYY/‏ 


(شیکو ) گفت من نیامده‌ام که تمام اوقات امروز شما را بگیرم و حتی از شما 
درحواست غذا هم نکردم و این شما بودید که بمن گفتید که آیا موافق هستم با شما 

(شیکو )این جواب را با لحن جدی ادا کرد و لحن‌او سبب نگرانی 
( گورن‌فلو ) گردید و گفت راست است و این من بودم که بشما پيشنهاد کردم که 
با من غذا صرف نمائید اما... 

(شیکو ) گفت اما شما تصور کردید که من این پيشنهاد را نخواهم پذیرفت و 
مگر نشنیده اید که تعارف کردن حطرناک است زیرا گاهی طرف» بتصور اینکه 
تعارف شما» واقعی و صمیمی است آن را می‌پذیرد و در هرصورت من جون تصور 
نمی کردم که تعارف شما ساعتگی باشد در جواب شما اظهار کردم شاید . 

( گورن‌فلو ) گفت شما می‌دانید که من عادت نداشتم در اظهارات خود 
ظاهرسازی کنم. 

(شیکو) گفت شخصی که بمقام شما رسیده» هرنو ع عادتی را که ميل داشته 
باشد پیش می گیرد » آری» شما در گذشته عادت نداشتید که ظاهرسازی کنید ولی 
در این مرتبه و مقام» عادات قدیم جای خود را بعادات دیگر وا گذار می‌نماید. 

( گورن‌فلو ) با دقت (شیکو ) را نگریست که ببیند وی رنجیده حاطر شده یا 
نه ولی (شیکو ) تبسم می کرد و علامت رنجش در قیافه‌اش آشکار نبود. 

تا اینکه یکمرتبه (شیکو ) از جا برحاست و براه افتاد ( گورن‌فلو ) گفت کجا 
می روید ؟ (شیکو ) گفت می خحواهم مراجعت کنم. 

( گورن‌فلو ) گفت برای چه می‌ روید مگر شما نگفتید که با من غذا صرف 
خواهید کرد ؟ 

(شیکو ) گفت من نگفتم که با شما غذا صرف خواهم کرد . ( گورن‌فلو ) 
حواب داد من از شما دعوت کردم که با من غذا صرف نمائید ؟ (شیکو ) گفت 
درست است ولی من در حواب شما گفتم شاید و این کلمه یک جواب مثبت نیست. 

( گورن‌فلو ) گفت آیا از من متغیر شدید ؟ (شیکو ) حندید و گفت برای جه 
متغیر شوم مگر من تازه شما را دیده و شناخته‌ام که از ناسپاسی و غرور و 


۸ قبل از طوفان 


خحودخواهی شما متفیر گردم... آقای رئیس صومعه من سالها است که شما را 
می‌شناسم و بمعایب و نواقص شما آشنائی دارم. 

( گورن‌فلو ) گفت نروید. اینطور از اینجا نروید. (شیکو ) گفت من در حال 
سفر هستم و نمی توانم تأحیر کنم. ( گورن‌فلو ) گفت بکجا می حواهید بروید. 

(شیکو) گفت من بمأموریت می‌روم. ( گورن‌فلو ) گفت از جانب چه شخصی 
بمأموریت می روید ؟ 

(شیکو ) جواب داد از جانب پادشاه فرانسه» ( گورن‌فلو ) که نام پادشاه 
فرانسه را شنید حود را جمع آوری کردو گفت آه. آیا شما شاه را دیدید ؟ 

(شیکو ) گفت بلی. ( گورن‌فلو ) پرسید شاه چگونه شما را پذیرفت؟ 

(شیکو ) گفت پادشاه فرانسه با کمال محبت مرا پذیرفت و مأموریتی بز رگ 
که حا کی از لطف و اعتماد اوست بمن وا گذار کرد... خدا را شکر که پادشاه 
فرانسه اقلا حافظه‌ای حوب دارد و مثل دیگران دوستان قدیم را فراموش نمی کند . 

غرور و حودستائی ( گورن‌فلو ) یکمرتبه از بین رفت زیرا دریافت که 
(شیکو ) اگر واقعاً باز وارد دربار شده باشد دارای نفوذی بز رگ خواهد گردید 
و هرگاه رنجیده از صومعه او برود دشمنی (شیکو ) برای او خیلی گران تمام 
حواهد شد. 

(شیکو ) گفت خداحافظ و براه افتاد ولی ( گورن‌فلو ) گفت صبر کنید... 
بیائید که قدری صحبت نمائیم (شیکو ) گفت چه صحبتی بکنیم. ( گورن‌فلو ) گفت: 

بايد راجع به‌شما که امروز اینطور زودرنج شده اید قدری صحبت نمائیم. 

_ امروز من با دیروز فرق ندارد زیرا من حود را گم نمی کنم و همان هستم 
که دیروز بودم. 

- نه اینطور نیست و شما امروز طوری دیگر شده‌اید . 

- من آئینه هستم و اگر تغییری در من دیده شود تغییری است که در اشخاص 
پدیدار شده است. 

نه اینطور نیست و شما امروز با عشم وارد اینجا شدید و با غضب 


می‌خواهید بروید . 


دو دوست قدیم... ۰ ۲۶۰ 


- من وقتی وارد اینجا شدم شما حتی سر را بلند نکردید که ببینید چه کسی 
وارد اطاق شما شده در صورتیکه قبلا اسم مرا بشما گفته بودند . 

امروز من گرفتاری داشتم. امروز افکار من پریشان بود ... آنحر خود شما 
قدری خویش را بجای من بگذارید و ببینید که آیا من حق ندارم گاهی دچار تفرقه 
حواس بشوم اینجا صومعه‌ایست که دویست نفر راهب دارد و من بايد دویست نفر 
را اداره نمایم و کار من فقط عبادت نمی‌باشد بلکه در موقع خود بايد مبدل به‌یک 
معمار گردم و خانه بسازم و در موقعی دیگر یک باغبان بشوم و گلها و درختها را 
تربیت کنم. 

(شیکو ) خنده کنان گفت راست است و این همه کارها برای آدم تنبل و 
بیکاره ای چون شما حیلی سنگین می‌باشد . 

( گورن‌فلو ) گفت آقای (بریکه) حالاشما مرا مسخره می کنید و من یال 
می کنم که این تمسخر شما یک علت بز رگ دارد . شیکو گفت: 

آناعلت بزر گجیست؟ 

علت مزبور این است که شما رشگ می‌برید و برحذر باشید زیرا رشگ 
یکی از گناهان کبیره بشمار می آید . 

- برای چه بشما رشگ می‌برم. 

_ آخر شما می‌بینید که من روزبروز ترقی می کنم... 

- در صورتی که خود من روزبروز تنزل می‌نمایم... آیا این است استنباط شما 
راجع باحساسات و طرز قضاوت من... 

اگر شما آن طور که باید ترقی نکرده‌اید گناه از نحودتان است زیرا شما 
برای حود وضعی بوحود آوردید که نه زنده هستید و نه مرده. 

- آقای رئیس صومعه بشما تذ کر می دهم که یک آیه از انجیل را بیاد بیاورید ؟ 

این آیه کدام است؟ 

- متن آن را بخاطر ندارم ولی می‌دانم که مضمون و مفاد آیه این است آنهائی 
که بالا رفته‌اند فرود خواهند آمد و آنهائی که در مراحل پائین بودند بالا خواهند 


رفت. 


۰ / قبل از طوفان 


عجب حرفهائی می زنید ۰.. 

- آه... آه... آقای ( گورن‌فلو ) حالا شما بی‌دین هم شده‌ایدو آیه انجیل را 
قبول ندارید . 

- بی دین آنهائی هستند که دارای مذهب پروتستان می‌باشند . 

اگر شما بی دین نباشید چون آیه انجیل را قبول ندارید ناجار باید گنت که 
برحلاف دیانت خود عمل می کنید . 

خوب» این صحبتها را کنار بگذاریم و از خودمان صحبت کنیم زیرا شما که 
اینجا آمدید لابد می‌خواستید با من صحبت نمائید . 

- من چون بمسافرت می‌رفتم آمدم که از شما حداحافظی کنم اینک 
خحداحافظ... 

- من نمی گذارم که شما اینطور از من جدا شوید . 

بچه دلیل شما نمی گذارید که من از شما جدا شوم. 

- برای اینکه نمی توانم بگذارم یک دوست من به‌این ترتیب از من جدا گردد . 

- نمی‌توانم این حرف را صمیمی بدانم زیرا کسی که بالا رفت دیگر بدوستی 
عقیده ندارد . 

_ آه... شیکو ... آیا شما این حرف را به‌من می‌زنید . 

- من (شیکو) نیستم مگر همین حالا مرا مورد شماتت قرار نمی‌دادید که نه 
مرده هستم و نه زنده. 

- من نمی‌دانم چرا امروز اینطور شده اید . 

(شیکو ) نظری تند به ( گورن‌فلو ) انداعت بطوری که رئیس صومعه با وجود 
اتکاء بمقام و ثروت خود مجبور گردید که‌سر را پائین بیندازد و غبغب 
سه‌طبقه اش روی کالبدی که مانند جثه یک گاو فربه بود افتاد . 

(شیکو ) که با دقت او را می‌نگریست گفت خداحافظ و امیدوارم از حقایقی 
که من بشما گفتم رنجش حاصل ننمائید. 

- ( گورن‌فلو) گفت من نمی گذارم که شما بدون صرف غذا از اینجا بروید و 
مگر فراموش کردید که خحود شما در گذشته بیست مرتبه گفتید که بدون صرف 
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غذا نباید از هم جدا شد . 

(شیکو ) که تصمیم گرفته بود از وضع خود که همانا یک دوست رنجیده 
خحاطر می‌باشد کاملاً استفاده کند و بعد بتواند (گورن‌فلو ) را مست نماید گفت: 

من اینجا غذا نمی حورم زیرا غذای اینجا حوب نیست. 

( گورن‌فلو ) گفت آیا غذای مرا بد می‌دانید ؟ (شیکو) گفت: 

- عقیدۀ من جنین است که در اینجا غذای حوب تناول نمی سود . 

( گورن‌فلو ) گفت آیا آخرین مرتبه که در اینجا غذا حوردید غذای شما بد 
بود ؟ (شیکو ) گفت بلی و هنوز طعم بد آن از دهان من حارج نشده است. 

( گورن‌فلو ) پرسید من حیرت می کنم که چگونه ممکن است غذاهای اینجا بد 
باشد . حواهش می کنم که علت آنرا بمن بگوئید . شیکو گفت: 

- در آخرین مرتبه که من اینجا غذا خوردم کتلت گوشت خو ک سوخته بود . 

EE 

دیگر اینکه در آخرین مرتبه که من اینجا غذا حوردم گوش‌های سرخ کرده 
حو ک زیر دندان صدا نمی کرد . 

- آه... آه.. 

- دیگر اینکه در آن موقع حروس اخته که با برنج طبخ کرده بودند مزه آب 
می‌داد . 

- یناه بر دا ... 

- در آن روز چربی آبگوشت مخلوط را نگرفته بودند در صورتی که این 
آبگوشت که با گوشت پرنده و حرچنگ و گاو و گوسفند و ماهی طبخ می‌شود 
اگر دارای چربی باشد قابل خوردن نیست و بطور حتم باید چربی آن را بگیرند. 

_ حدایا بفریاد برس. 

- در آن موقع من ديدم که روی حرچنگ مقداری روغن زیتون وجود دارد و 
هنوز آن روغن‌ها در معدۀ من قرار گرفته و هضم نشده است. 

- آه... شیکو... شیکو ... (و گورن‌فلو این کلمات را طوری برزبان آورد 
که گوئی قیصر روم در موقع جان دادن می گوید ای بروتوس... ای بروتوس). 
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- از این‌ها گذشته من برای چه در اینجا غذا صرف کنم در صورتی که شما 
وقت ندارید که با من باشید . 

- من چه موقع گفتم که وقت ندارم. 

- همین باقی مانده بود که شما درو غ هم بگوئید مگر وقتی من وارد اینجا شدم 
نگفتید که وقت ندارید که بمن برسید . 

- من درو غ نگفتم بلکه قرار بود که امروز شخصی را بپذیرم ولی چون شما 
آمده ایداو را نخواهم پذیرفت. 

این شخص کیست؟ 

_ او حانمی است که قصد دارد برای توبه و استغفار بمن مراحعه نماید و قبلا 
هم یکصد بطری از شراب سیسیل برای من فرستاده است. 

- آه... این خانم یکصد بطری از شراب سیسیل برای شما فرستاده است... در 
این صورت او را پذیرید ؟ 

- نه» من او را نخواهم پذیرفت و با اينکه حدس می‌زنم که بايد زنی بلندپایه 
باشد . امروز از پذیرفتن وی صرف‌نظر خواهم کرد که بتوانم با شما غذا بخورم. 

آیا این کار را برای من حواهید کرد؟ 

بلی آقای شیکوی عزیز فقط برای حاطر شما و اینکه بتوانم با شما غذا 
بخورم از پذیرفتن این خانم منصرف خواهم گردید تا شما بدانید که من ميل دارم 
رنجشی را که از من حاصل کرده‌اید جبران نمایم. 

- آقای رئیس صومعه شما که اسم کوچکتان مووست (یعنی حقیر و متواضع) 
می‌باشد از این جهت دوستان را می‌رنجانید که مردی مغرور هستید و فکر 
نمی کنید که دوستان انسان» نمی‌توانند غرور او را تحمل نمایند و با رنجش برای 
همیشه وی را ترک می کنند. 

- من بعد از این خواهم کوشید که مفرور نباشم و تواضع را پیشه خواهم کرد . 

- یکی دیگر از عیوب شما که سبب گردیده بدوستان اعتنا نمی کنید تنبلی 
شماست. 

شیکو» بشما اطمینان می دهم که از فردا تتبلی را من کنار حواهم گذاشت و 
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مبدل بمردی زرنگ و چابک خواهم شد و برای اینکه تنبلی من از بین برود هر روز 
رهبانان حود را وادار به تمرین و مشق خواهم کرد . 
- لابد به آنها تمرین و مشق بکار بردن کارد و چنگال و پرعوری را خواهید 


سس 


اموحت. 

- نه... نه... من به آنها مشق‌های نظامی را یاد حواهم داد و وادارشان می کنم 
که تمرین جنگی بکنند . 

- مشق های نظامی؟ 1... تمرینهای حنگی !... (و جشمهای شیکو از فرط 
حیرت بازماند ). 


- بلی شیکوی عزیز من راهبان خود را وادار بمشق‌های نظامی و جنگی 
خواهم کرد و خود من عهده‌دار فرماندهی آنها خواهم شد تا اینکه بدنم عادت 
به‌ورزش و کار بکند. 

- آه... آه... آیا شما قصد دارید که برهبانان حود مشق‌های نظامی و 
تعلیمات جنگی بدهید . 

EEE 

از چه موقع این فرماندهی و تمرین‌ها را شروع خواهید کرد زیرا آنچه 
شما می گوئید بقدری برای من حیرت آور است که من اگر می‌شنیدم آفتاب از 
مغرب طلو ع کرده اینطور حیرت نمی نمودم. 

من از فردا این تمرین‌ها را شروع حواهم کرد و در صورتی که شما مایل 
باشید از همین امروز شرو ع می کنم. 

_ چه کسی بفکر افتاد که رهبانان و لباده پوشان باید تمرین نظامی و مشق 
جنگی بکنند ؟ 

- گویا این فکر از من است. 

- من باور نمی کنم و محال است شما چنین فکری داشته باشید . 

- چرا... چرا... و حود من این دستور را برای برادر روحانی (بورومه) 
صادر کردم. 

- (بورومه) کیست؟ 
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پا او وای ايت 

- او کیست و جکاره است؟ 

- (بورومه) خزانه‌دار این صومعه می‌باشد . 

- چطور ممکن است که تو یک خزانه‌دار داشته باشی و من او را نشناسم. 

- آحرین مرتبه که شما اینجا آمدید او هنوز وارد حدمت صومعه نشده بود و 
وقتی شما رفتید او وارد حدمت صومعه شد و خزانه‌دار گردید. 

این حزانه‌دار از کجا آمد و جگونه او را قبول کردی. 

- من او را نمی‌شناختم و برحسب توصیه آقای کاردینال دو (لورن) او را 
پذیرفتم. 

- آیا کاردینال دو (لورن) برادر دوک دو ( گیز ) را می گوئی؟ 

بلی خود او را می گویم» و کاردینال این مرد را بمن توصیه کرد و من او را 
بسمت نحزانه دار پذیرفتم. 

لابد این مرد که مورد توصیه کاردینال دولورن برادر دوک دو (گیز) 
واقع گردیده دارای صفات و حصایلی هست و اینک بگو که لیاقت او در چه 
ا 

او مانند فیثاغورت حساب می کند و در محاسبه نظیر ندارد. 

آیا تو باتفاق او تصمیم گرفتی که رهبانان باید تمرین‌های نظامی و جنگی 
ی 
-یعنی این فکر را او بتو تلقین کرد آیا چنین نیست؟ 
- نه... نه... آقای شیکو عزیز ... این فکر برای خود من پیدا شد . 
- چطوری این فکر برای تو پیدا شد یعنی بچه مناسبت در فکر افتادی که 
رهبانانت را مشق جنگی بدهی؟ 

از این جهت که آنها مسلح باشند و بتوانند از اسلحۀ حود استفاده نمایند. 

- دروغ‌نگو و غرور را کنار بگذار زیرا درو غ و غرور از معاصی بزرگ 
است و تصدیق کن که تو عقلت به‌اين مسئله نمی رسد و اینک غرور تو را واداشته 
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که بگوئی این فکر از تو بوده است. 

- بالاحره این فکر یا از او بود یا از من» گواینکه من تقریباً یقین دارم که حود 
من مبتکر این فکر شدم برای اینکه (بورومه) اعتراف می کند که این فکر از من 
بوده و حتی فوقعی که من این دستور را برای (بورومه) صادر می کردم یک جمله 
لاتینی جالب تو جه هم برزبان آوردم. 

- آیا شما یک جمله لاتینی جالب توجه برزبان آوردید ؟... من خیلی میل 
دارم که این جمله لاتینی را از دهان شما بشنوم زیرا اگر شما بزبان لاتینی صحبت 
کنید مانند این است که قورباغه‌ها و شاید ماهیها بدین زبان تکلم نمایند. 

( گورن‌فلو) در ذهن خود جستجو کرد که جملۀ لاتینی مزبور را بیابد و 
بالاخره کلمة اول آن حمله را یافت و گفت (میلی تا )... 

ولی نتوانست که بقیه کلمات را ادا کند . (شیکو ) او را تشویق نمود که باز 
فکر نماید و عاقبت جزء اول کلمه (اسبری‌تو ) را هم که (اسپری) باشد بخاطر 
آورد و شیکو گفت آیا این جمله چنین نیست: 

(میلی تا اسپری تو -میلی تا گلادیو ) ( گورن‌فلو) گفت چرا,چرا همین جمله 
است. 

(شیکو) گفت:آقای ( گورن‌فلو) با اینکه شما بدواً درو غ گفتید من شما را 
می بخشم زیرا اظهارات اخیر شما» که همانا اعتراف بدروغگوئی بود شما را 
درخور بخشایش کرد و شما مانند گذشته دوست من... دوست صمیمی من هستید . 

( گورن‌فلو ) قطرهُ اشکی را که در چشم او بوجود آمده بود پاک نمود و 
(شیکو ) گفت حال که شما مانند گذشته دوست من شدید دستور بدهید که برای ما 
غذا بیاورند و من در مورد غذا سخت گیری نخواهم کرد جون دوستی که در خانة 
دوست خود صرف غذا کند» نسبت بمواد غذائی و طرز طبخ آن» ایراد نخواهد 
گرفت. 

( گورن‌فلو) گفت با این وصف من | کنون به‌برادر روحانی که آشپز 
ما می‌باشد خواهم گفت که هر گاه غذای امروز او» درخور سلاطین نباشد من بجرم 
قصور در انجام وظیفه او را در سياه چال صومعه حبس خواهم کرد . 
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(شیکو ) گفت هر کار می کنید زودتر بکنید زیرا من احساس می‌نمایم که 
گرسنه هستم. 

( گورن‌فلو ) گفت ضمن صرف غذا چند بطری از شراب‌هائی را که آن خانم 
توبه کار برای من فرستاده نیز خواهیم گشود . 

(شیکو) گفت فکری بسیار حوب است زیرا من از شرابهای سیسیل لذت 
می برم ( گورن‌فلو ) گفت شیکوی عزیز اینک بیائید که من شما را در آغوش 
بگیرم. 

(شیکو ) موافقت کرد که ( گورن‌فلو ) وی را در آغوش بگیرد ولی رئیس 
صومعه آنقدر فربه و قوی بود که شیکو بانگ زد آه... مرا حقه کردید ... آهسته‌تر 
مرا بفشارید. 


۸۵ 


غذای عالیجناب رئیس صومعه (ژا کوبن) 


( گورن‌فلو ) رئیس صومعه (ژا کوبن) به‌شیکو گفت که من روزبروز ترقی 
می کنم. 

این گفته شاید در همه موارد » صدق نداشت ولی بدون تردید رئیس صومعه در 
مورد غذا نائل بترقیات زیاد شده بود . 

او هم غذاها را حوب می‌شناحت و هم می‌توانست دستور بدهد که جه 
اغذیه‌ای طبخ نمایند . 

این بود که امر کرد برادر روحانی (اوزب) آشپز صومعه یعنی راهبی که 
برمجمو ع کار کنان آشپزخانه فرماندهی می کرد نزد او بیاید. 

برادر روحانی (اوزب) از طرز احضار خود از طرف ( گورن‌فلو ) فهمید که 
وی ناراضی است و لذا مانند متهمی که در حضور قاضی داد گاه حاضر شود قدم 
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باطاق ( گورن‌فلو ) نها . 

رئیس صومعه با لحنی جدی گفت ای برادر روحانی (اوزب) درست گوش 
بدهید چه می گویم. آقای (روبر -بریکه) که از دوستان من است می گوید غذاهای 
شما را دیگران نمی‌پسندند زیرا این اغذیه چند عیب اساسی و غیرقابل تردید دارد. 

اول اینکه شما کتلت گوشت خو ک را می‌سوزانید و دوم اینکه سرخ کرده 
گوشت خو ک شما زیر دندان صدا نمی دهد و سوم اینکه چربی آبگوشت مخلوط را 
نی گیرید و چهارم اینکه روغن زیتون را روی حرچنگ جمع آوری نمی نمائید و 
این روغن بعد از چند هفته که در معده باقی می‌ماند » باز هضم نمی شود . 

این است که بشما می گویم متوجه باشید و بدانید آنهائی که به پرتگاه سقوط 
سرنگون شدند روز اول تصور نمی کردند که یک قدم خطا که برمی‌دارند چه 
عواقبی برای آنها د ربرخحواهد داشت. 

ولی اولین قدم حطا سیب می شود که دومین قدم حطا را بردارند و قدم دوم 
سبب قدم سوم و آنگاه قدم چهارم و قدمهای دیگر می گردد تا اینکه انسان به‌پرتگاه 
گناه و عدم ساقط شود . 

برادر روحانی (اوزب) بدواً سرخ و آنگاه سفید شد و کلماتی چند من باب 
تبرئۀ حویش برزبان آورد ولی رئیس صومعه گفت کافی است. کافی است... و 
بجای اینکه بکوشید خحود را بی‌تقصیر نشان بدهید سعی کنید که در آینده از این 
تقصیرها از شما سرنزند . حال بگوئید که امروز برای غذای چاشت چه داریم. 

آشپز گفت عالی جناب غذای چاشت شما امروز با خاگينة تخم‌مر غ توأم با 
گوشت جوجه حروس شرو ع می‌شود . گورن‌فلو گفت: 

- بعد از آن چه داریم؟ 

- بعد من می‌توانم بشما دلمهٌ قارچ تقدیم کنم. 

- آنگاه چه خواهیم داشت. 

- بعد ممکن است که حرچنگ را که در شراب (مادر ) طبخ شده است تقدیم 
نمایم. 

اینها که می گوئید اغذیه‌ای نیست که بدرد تقویت بخورد و همه غذاهای 
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سبک و پیش‌پا افتاده می‌باشد و غذای اصلی جه دارید ؟ 

عالی جناب؛ ران خحوک که درون آن پسته نهاده شده و در (فر ) طبخ 
گردیده نیز تقدیم خواهد شد . 

(شیکو) گفت من از ران حو ک با پسته حوشم نمی آید. آشپز گفت آقا 
تابحال تناول نکرده‌اید زیرا در جوف این ران حو ک مقداری گوشت گاو پخته 
وحود دارد و گوشت گاو بعد از اینکه مدت هفغت روز مانده و بيات شده قبلا با 
روغن زیتون طبخ گردیده و آنگاه من آنرا در جوف ران حو ک گذاشته‌ام و سپس 
مجموع آنها با شراب سفید به (فر ) رفته بطوری که غذائی لذیذ بوجود آمده و 
گوشت بدون جربی گاو را می توان با گوشت جرب خوک تناول نمود . 

( گورن‌فلو ) نظری به (شیکو ) اندانعت که عقیده او را درباره این غذا پر سد 
و (شیکو ) بدون اینکه اظهار رضایت کامل کند نشان داد که از این غذا بدش 
نمی آید . 

( گورن‌فلو ) حطاب به‌برادر آشپز گفت حوب دیگر بما چه خواهید داد ؟ 

(اوزب) گفت بعد از این ران حو ک من بشما سرخ کرد؛ ماهی آنگی" را 

(شیکو ) گنت ماهی ( آنگی) را دور بیندازید. 

برادر روحانی آشپز خطاب به (شیکو ) گفت آقا من می توانم بشما اطمینان 
بدهم که اگر از ماهی ( آنگی) من تناول فرمائید پشیمان و توبه کار نخواهید شد . 

(شیکو ) گفت مگر ماهی‌های ( آنگی) شما جه مزایائی دارد که ما از 
حوردن آن پشیمان نخواهیم شد ؟ 

برادر روحانی گفت مزایای این ( آنگی) ها این است که اولا من حود آنها را 
پرورش داده و بزرگ می کنم و از بازار حریداری نمی‌نمایم و ثانیا غذائی 
مخصوص به انها می حورانم. 


۱ در بعضی از فرهنگها ماهی ( آنگی) را مارماهی ترجمه کرده اند در صورتی که 
مارماهی نوعی از ماهی‌های درنده است که در آب شور دریا زند گی می کند و ماهی 
(آنگی) در آب شیرین رودها و درباچه‌ها تخم گزاری می‌نمایند و گوبا علت اینکه (آنگی) 


۰ / قبل از طوفان 


(شیکو) گت آویزه امین 

( گورن‌فلو ) گفت آری» گویا یونانی‌ها یا رومیهای قدیم بماهی ( آنگی) 
گوشت انسان می حو رانیدند و (اوزب) این موضوع را در کتب قدما خوانده و لذا 
( آنگی) های خود را با غذائی مخصوص بز رگ می کند. 

(شیکو ) با شگفت گفت برادر روحانی آیا شما با گوشت انسان این ماهی‌ها 
را تغذیه می کنید ؟ 

(اوزب) گفت نه آقا ... نه آقا ... طرز تغذیه این ماهی‌ها از این قرار است که 
من روده و کبد پرند گان و شکار را بدست می آورم و قدری گوشت خو ک به آنها 
می‌افزایم و آنگاه همه را زیر ساطور حرد و مبدل به‌یک نوع حمیر می‌نمایم و 
قطعات این حمیر را بطرف ماهیها می‌اندازم و ماهی‌های من که در آب شیرین 
زند گی می کنند و آب آنها هم روزی سه مرتبه تجدید می‌شود با این غذا زود رشد 
می‌نمایند . 

مثلا همین ماهی ( آنگی) که امروز تقدیم حواهم کرد ٩‏ لیور وزن دارد 
(هرلیور نیم کیلو گرم است-مترجم) 

(شیکو) گفت یک ماهی ( آنگی) که ٩‏ لیور وزن داشته باشد بیک مار 
شباهت پیدا می کند . آشپز گفت ولی در عوض» گوشت آن‌بقدری لذیذ است که 
از حوردن آن سیر نخواهید شد. 

(شیکو ) گفت این ماهی را چگونه سرخ می کنید ؟ آشپز گفت عالی‌جناب» 
اول پوست ماهی را می کنم و شکم آنرا می‌شکافم و بعد از اینکه شسته شد نمک 
می‌زنم و سپس در روغن می‌غلطانم و روی آتش (نه درون ماهی‌تابه) می گذارم. 

ماهی باید باندازۀ نیم دقیقه از هردو رو روی آتش بماند و چون گوشت آن 
بسیار لطیف است در همین مدت سرخ می‌شود و آن وقت آن را از روی آتش 
برمی دارم و درون بشقاب جا می‌دهم ولی قبلا در آن بشقاب یک سوس ريخته شده 


است 


(شیکو ) گفت این سوس را چگونه تهیه می‌نمائید ؟ 
آشپز گفت طرز تهیه این سوس از این قرار است که مقداری آرد گندم را با 
روغن» در روی ماهی‌تابه سرخ می کنم و وقتی حوب سرخ شد ؛ آبلیمو و حردل‌را 


غذای عالیجناب رئیس صومعه / ۲۶۴۱ 


به آن ملحق می‌نمایم که بجوشند و آنگاه فلفل فرنگی را هم به آن می‌افزایم و یک 
سوس لذیذ بوجود می آید که با آن» می‌توان هرنو ع غذائی را تناول کرد. 

( گورن‌فلو ) گفت بسیار حوب» بعد از ماهی ( آنگی) به‌ما چه می دهید ؟ 

آشپز گفت آن دیگر بسته بمیل عالیجناب است ا گر میل داشته باشید کباب 
حروس اخته که گوشت آن از پنج روز به‌این طرف بیات شده تقدیم خواهم کرد یا 
اینکه کباب بلدرچین تقدیم خواهم نمود ولی اگر عالیجناب نظریه مرا قبول نمائید 
باقتضای فصل» کبک از همه مطبو ع‌تر است. 

( گورن‌فلو ) گفت آمدیم برسر (دسر ) و اینک بگوئید که برای (دسر ) بما 
چه حواهید داد ؟ آشپز گفت عالیجناب؛ ده رقم شیرینی و پانزده رقم مربا و پنج 
نوع کرم برای (دسر ) حاضر است و از هر کدام بخواهید تقدیم خواهد گردید. 

( گورن‌فلر) گفت من این قسمت را وا گذار بسلیقه شما می کنم (اوزب) 
گفت اخیراً چند نوع شیرینی جدید اعتراع کرده‌ام که يقین دارم مطبو ع خواهد 
گردید. 

چون دیگر ( گورن‌فلو) با آشپز کاری نداشت با اجازه (شیکو ) او را 
مرحص کرد و هنگام حروج وی گفت بگوئید که متصدی سرداب شراب بیاید . 

آنگاه برادر روحانی که عهد دار سرداب شراب بود آمد و او هم دستور خود 
را برای اینکه چه نو ع شراب بیاورد دریافت کرد و رفت. 

ده دقیقه دیگر» میز غذا آراسته شد و یک رومیزی سفید از کتان» روی آن 
انداختند و دو صندلی راحتی در دو طرف میز غذاخوری نهادند و ( گورن‌فلو ) و 
(شیکو ) پشت میز نشستند و (اوزب) طبق برنامه غذا» اول حاگینه را برسر میز 
فرستاد و آنگاه غذاهای دیگر که از عطر هریک از آنها اطاق معطر می گردید 
وارد شد. 

(شیکو) که گرسنه بود بدون رودربایستی شرو ع بخوردن کرد ولی 
( گورن‌فلو ) مانند کسی که از آشپز حود مطمئن نیست با طمأنینه غذا صرف 
می‌نمود . 


اول ینک بطری شراب (رن) گشودند و آنگاه ییک بطری از شراب 


۷۲ / قبل از طوفان 


(بور گونی) را که در سال ۱۵۵۰ میلادی در حمره انداعته شده بود باز کردند 
سپس بشرابی پرداختند که اسم آن را می‌دانستند ولی از تاریخ تهیه آن بدون اطلاع 
بودند . 

بالاحره نوبت گشودن شراب خانم توبه کار رسید و ( گورن‌فلو ) از میهمان 
خود پرسید که بعقیده شما این شراب چگونه است. 

(شیکو ) جرعه‌ای از شراب را در دهان ریخت و مزه کرد و گفت بعقیدۀ من 
این شراب قدری سبک و غلیظ است. 

( گورن‌فلو ) گفت راست می گوئید و من هم شراب خانم توبه کار را همینطور 
دریافتم (شیکو ) پرسید اسم او چیست؟ 

گورن‌فلو گفت نمی‌دانم. شیکو گفت چطور می‌شود که شما اسم او را ندانید . 
گورن‌فلو گفت: 

۔ براستی من اسم او را نمی‌دانم. 

- یس جطور او برای شما صد بطری... صد بطری شراب می فرستد . 

ما بوسیله یک میانجی یا سفیر با هم مربوط شده ایم. 

(شیکو) جرعه‌ای دیگر از شراب خانم توبه کار را نوشید و مانند اینکه آنرا 
مزه می کند که درست بلذت شراب پی‌ببرد در دهان نگاه داشت در صورتیکه فکر 
می کرد که چگونه از ( گورن‌فلو ) حرف دربیاورد و آنگاه گفت: 

- امروز من در حضور یک فرمانده نظامی صرف غذا می‌نمایم. 

- آه... همین طور است... 

_ دوست عزیز ... جرا آه کشیدید ... من انتظار نداشتم که شما در جواب من 


س 


آه بکشید و متأثر شوید . 
- آحر فرمانده نظامی بودن حسته کننده می‌باشد . 
- ولی تصدیق کنید که یک شغل شریف و آبرومند بشمار می آید. 
این درست اما تولید اشکال می کند و صدای دیگران را بلند می‌نماید . 
- مقصود شما از دیگران جه کسانی هستند ؟ 


- مقصودم رهبانان این صومعه می‌باشند و صدای آنها براثر تمرین‌های نظامی 


غذای عالیحناب رئیس صومعه ۷۲۶۴۳ 


بلند می‌شود و پریروز من مجبور شدم که بگویم هنگام صرف غذا» یکی از اغذیه 
آنها را بکاهند . 

برای جه دستور دادید که یکی از اغذیه آنها را بکاهند. 

از این جهت که عده‌ای از سربازان من شکایت داشتند که غذای سوم آنها 
مر کب از موادی که با شیرۂ انگور مخلوط می گردد کافی نیست و این غذا را در 
بعضی از ایام به نها می‌حورانند. 

- گفتید عده‌ای از سربازان شما شکایت داشتند ؟ 

منظورم رهبانان این صومعه هستند زیرا از یک هفته باین طرف که من دستور 
تمرین‌های نظامی را دادم آنها شرو ع بتمرین کرده‌اند گواینکه تا دیروز اسلحه بما 
نرسیده بود . 

حوب برای چه غذای سوم آنها را که با شیرة انگور مخلوط می گردد 
کاستید ؟ 

- وقتی غذای سوم را به آنها خورانیدند زبان بشکایت گشودند و گفتند که 
هنوز گرسنه هستند و بهتر این است که غذای دیگری مانند حلزون یا ماهی به آنها 
داده شود که سیر شوند. 

- چون آنها اظهار گرسنگی می کردند شما دستور دادید که غذای سوم آنها 
را یکاهند. 

بلی» زیرا دیدم که اشتهای آنها زیاد شده است. 

- آحر این رهبانان هرروز تمرین نظامی می کنند و طبعاً بیش از سابق که 
ورزش نمی کردند گرسنه می‌شوند و شما نمی‌بایست از غذای آنها بکاهید بلکه 
بهتر این بود که برغذای آنها بیفزائید . 

در این صورت ارزش فدا کاری و امساک کجا می‌رود . 

- ارزش فدا کاری و امساک یعنی چه؟... من نمی فهمم شما چه می گوئید ؟ 

- می‌ حواهم بگویم زياد غذا خوردن و زیاد کار کردن» امری است که 
هر کس می تواند انجام بدهد ولی ارزش کار زیاد در این است که افراد زیاد کار 
کنند و امساک نمایند و کمتر غذا بخورند و فقط در این صورت می‌توانند بگویند 


۴ قبل از طوفان 


که در راه حداوند فدا کاری می کنند . 

بعد از این حرف رئیس صومعه یک قطعه بز رگ از ران حو ک را که بتنهائی 
یک لیور وزن داشت از بشقاب بلند کرد و بدهان برد و چون لقمه بز رگ بود 
(شیکو ) دید که نزدیک است خفه شود و گفت آقای رئیس صومعه... بهتر این 
است که قدری شراب بنوشید که این لقمه پائین برود زیرا نزدیک است دجار 
احتناق گردید . 

( گورن‌فلو ) گیلاس خود را بلند کرد و نوشیدو گفت من بمناسبت نفرتی که 
از پرحوری رهبانان دارم نزدیک بود خفه شوم. 

بعد از اينکه ( گورن‌فلو ) گیلاس خالی را روی میز نهاد (شیکو ) گفت که 
صحبت شما ناتمام ماند. 

( گورن‌فلو ) گفت من دربار؛ چه صحبت می کردم؟ 

(شیکو) گفت شما درباره سربازان خود » یعنی رهبانان خویش صحبت 
می کردید و می گفتید چون آنها براثر تمرین نظامی گرسنه می‌شدند و درخواست 
غذای اضافی می کردند شما دستور دادید که یکی از غذاهای آنها را بکاهند. 

( گورن‌فلو ) گفت بلی. 

(شیکو ) گفت واقعا نکری بدیع کردید. 

گورن‌فلو گفت بلی من دستور دادم که بدین وسیله آنها را تنبیه کنند و یقین 
داشتم که وقتی یکی از اغذیه آنها کاسته شد آنها از فرط گرسنگی دندانهای خود را 
بهم حواهند سائید و از دید گان همه برق جستن خواهد کرد. 

(شیکو ) گفت این امری طبیعی است و انسان وقتی گرسنه شود بخشم 
درمی آید و مانند گ رگ درنده می‌شود بخصوص اگر بداند که غذا هست ولی باو 
نمی‌دهند و او را سیر نمی‌نمایند. 

( گورن‌فلو ) گفت من نیز این موضو ع را پیش بینی می کردم. 

(شیکو ) که می‌دید رفته‌رفته ( گورن‌فلو ) از شراب گرم می‌شود پیاپی برای 
وی شراب می ريخت که زودتر او را مست نماید . 

( گورن‌فلو ) جامی دیگر نوشید و گفت ولی با اينکه من این موضو ع را 


غذای عالیجناب رئیس صومعه / ۵ ۲۶۴ 


پیش بینی کردم درروز بعد یک واقعه عجیب دیدم که از نظر علمی درخور توجه 
است و علماء باید این موضو ع را حل نمایند. 

(شیکو ) گفت این واقعه چه بود ؟ 

( گورن‌فلو ) گفت من می‌دانستم که رهبانان گرسنه ابراز شم خواهند کرد 
و ممکن است که براثر گرسنگی شورش نمایند و بهمین جهت (بورومه) را طلبیدم و 
به‌او گفتم که روز بعد اينها را بیش از روز سابق مشق بدهید و وادارشان کنید که 
بیشتر تمرین نمایند . 

(شیکو ) گفت آه... شما هم از غذای آنها کاستید و هم برمشق و تمرین آنها 
افزودید ؟ 

( گورن‌فلو ) گفت بلی زیرا اندیشیدم که بدین وسیله می توان عفریت نحشم و 
درند گی را در وجود آنها خاموش کردو مگر شما نشنیده‌اید که می گویند یا در 
یکی از کتاب‌های لاتینی نوشته‌اند که اژدهای نفس اماره را بايد بوسیله قناعت 
حسمانی و حستگی بدنی از حر کت انداخت. 

(شیکو ) گفت بلی» من این موضو ع را شنیده‌ام و شما هم برای اینکه اژدهای 
نفس اماره» در رهبانان از حر کت بیفتد بتمرین و مشق نظامی آنها افزودید . 

( گورن‌فلو ) گفت صحبت اژدها مرا بیاد این ماهی ( آنگی) انداحت و حوب 
است که از این ماهی لذیذ صرف نمائید . 

(شیکو ) گفت متشکرم ولیمن اینقدر خورده‌ام که قادر بنفس کشیدن نیستم 
و خواهش می کنم که صحبت خود را تمام کنید . 

( گورن‌فلو ) گفت من بکلی فراموش کردم چه می گفتم آیا شما می‌دانید که 
موضو ع صحبت من مربوط بچه بود ؟ 

(شیکو ) فهمید که ( گورن‌فلو) وارد مرحله مستی گردیده و برای اینکه 
موی کال e‏ کیت تعاس E E‏ 
اژدهای نفس اماره در رهبانان کشته شود دستور دادید که آنها زیادتر تمرین 
نظامی بکنند . 

( گورن‌فلو ) گفت بلی این دستور را صادر > ۰ ۰ .رز بعد منتظر بودم که 


۶ قبل از طوفان 


تمرین رهبانان بدقایق آخر برسد تا اینکه خود در میدان تمرین حضور بهم رسانم و 
برای آنها نطقی دربارة لزوم امساک ایراد کنم و بگویم فقط کسانی اجر می‌برند 
که کار کنند ولی چیزی تناول ننمایند یا اقلا به نان حشک بسازند. 

(شیکو) گفت بعد چه شد آیا نزد آنها رفتید و با آنها صحبت کردید ؟ 

( گورن فلو ) گفت اینجاست که می‌خواهم بگویم یک واقعه غیرعادی مخالف 
با اصول علمی پیش آمد و علماء باید این معما را حل کنند. 

(شیکو ) گفت این واقعه غیرعادی جه بود ؟ 

( گورن فلو ) گفت وقتی در میدان تمرین واقم در حياط صومعه حاضر شدم 
منتظر بودم که رهبانان را حسته و نزار» یا عشمگین چون درند گان ببینم ولی 
حيرت زده مشاهده کردم که آنها نه حسته هستند و نه ابراز خشم می کنند بلکه با 
سرعت و چابکی زیاد مشغول انوا ع مشق‌های نظامی هستند و طوری جست و خیز 
می کنند که انگارزیر پای آنها فنر کار گذاشته‌اند. 

(شیکو ) گفت عجب ... عجب ... واقعاً این موضو ع حیلی جالب توجه است. 

( گورن فلو ) گفت بلی و صورتهای همه برافروخته بود و از چشم‌های آنان نه 
برق حشم» بلکه شعله رضایت خاطر و سعادت می د رخحشید . طوری رایحه شراب از 
آنها بمشام می‌رسید که پنداری هریک از آنها یک بشکه شراب نوشیده اند . 

(شیکو) گفت آه ... از این قرار این (بورومه) بشما خیانت کرده و در 
صورتیکه شما قدغن کردید چیزی به آنها ندهند وی آنها را از شراب سرمست 
نموده است. 

( گورن فلو ) گفت نه او اینکار را نکرد . 

(شیکو ) پرسید شما از کجا می‌دانید که او برهبانان شما شراب نداده است. 

( گورن فلو ) گفت من نسبت به(بورومه) اطمینان دارم و می‌دانم وی از امر 
من تخطی نخواهد کرد و طوری مطیع من است که اگر به‌او بگویم که حود را 
بسوزاند بپای حویش خواهد رفت و هیزم حواهد آورد و خواهد افروخت و وارد 
آتش خواهد گردید تا اینکه مبدل بخا کستر شود . 

(شیکو ) گفت عجب ... من تصور می کردم که مردی قیافه‌شناس هستم و از 
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روی قیافه اشخاص می توانم به افکار و روحیه آنها پی ببرم در حالیکه اینک می فهمم 
که در مورد این (بورومه) اشتباه کرده بودم آیا (بورومه) همین راهب نیست که 
قدی بلند و باریک و یک بینی مانند منقار عقاب دارد ؟ 

( گورن فلو ) گفت بلی خود اوست ولی بطوریکه گفتم من نسبت به‌او اعتمادی 
کامل دارم. 

حوب بعد چه شد ؟ 

آنگاه من از اینکه صورت‌های رهبانان را برافروخته و آنها را چالاک دیدم 
حیرت کردم و (بورومه) را کناری کشیدم و شرو ع بتحقیق نمودم. 

_ آیا خود شما شرو ع بتحقیق کردید؟ 

-بلی شیکوی عزیز ...من مردی لابق هستم و وظیفه فرماندهی و ریاست خحود 
را حوب می‌دانم و کسی نمی‌تواند مرا فریب بدهد. 

-نتیحه تحقیق شما جه شد ؟ 

- وقتی از (بورومه) توضیح خواستم. وی جوابی بمن داد که از نظر علمی 
درخور مطالعه دقیق است. 

_حواب او جه بود ؟ 

او گفت همانطوریکه افراط در نوشیدن شراب تولید مستی و نشاط می‌نماید 
امساک هم سبب نشاط و رضایت خاطر می‌شود و این سرخحی که در صورت 
رهبانان دیده می‌شود همانا اثر مستقیم امساک است. 

- آه ... آه ...این (بورومه) تو مردی باهوش است و جوابی منطقی در قبال 
ايراد تو یافته و آیا تو این توضیح را پذیرفتی؟ 

- کاملا قبول کردم. 

-ولی برای من قبول این موضو ع قدری دشوار است. 

-قدری نزدیک تر بیا تا برای تو توضیح بدهم زیرا من بقدری سنگین شده‌ام 
که نمی توانم از جا تکان بخورم. 

(شیکو) خحود را به( گورن فلو ) نزدیک کرد و او دست سنگین خود را 
اطراف گردن شیکو حلقه کرد و گفت (شیکو )ی عزیز آیا بیاد داری که زمانی 


۸ / قبل از طوفان 


ما هم جوان بودیم. 

(شیکو ) گفت بلی بیاد دارم. 

( گورن فلو ) گفت آیا بخاطر می آوری چه غذاهائی می حوردیم و چه شرابها 
می‌نوشیدیم و چگونه زنهای زیبا را در میخانه‌ها اطراف خود جمع آوری می کردیم. 

(شیکو ) گفت وه ...وه ... ( گورن فلو ) از این حرفها نزن» تو امروز مردی 
محترم و متشخص و رئیس صومعه هستی و نباید از این حرفها بزنی. 

( گورن فلو ) گفت منکه راجع به‌امروز صحبت نمی کنم» و صحبت من مربوط 
بگذشته است (شیکو ) گفت خوب مقصود تو چیست؟ 

( گورن فلو ) گفت می‌حواهم بگویم آیا بیاد داری در دور جوانی گاهی ما 
موفق نمی شدیم که از معاشرت با دیگران برخوردار گردیم یعنی کیسۀ من خالی از 
وجه بود و مرا از لعبتان پاریسی محروم می‌نمود . 

(شیکو ) گفت حرف آخر را بزن» و منظورت از این مقدمات جیست؟ 
( گورن فلو ) گفت منظورم این است که بگویم(بورومه) درست می گوید و امساک 
سبب مزید فعالیت و جدیت می‌شود زیرا در موقعی که من از معاشرت با زنهای زیبا 
محروم بودم» در می‌یافتم که علاقه و هیجانی پیشتر در من وجود دارد . 

(شیکو ) قاه‌قاه حندید و گفت باید بر (بورومه) با این نظریه علمی که ابراز 
کرده و توهم پذیرفته‌ای آفرین گفت ولی اگر من علاقه‌ای به‌اين نظریه و سایر 
مسائل مربوط بصومعه تو می‌داشتم از تو یک درخواست می کردم. 

( گورن فلو ) گفت درخواست تو چه بود ؟ 

(شیکو ) جواب داد از تو درحواست می کردم که مدت یکهفته احتیار 
(بورومه) را بمن بدهی؟ ( گون فلو ) گفت اگر من یکهفته احتیار او را بتو می دادم 
چه می کردی؟ 

(شیکو) گفت آنوقت او را در اطاقی جا می‌دادم و یک کوزه خالی از آب 
و یک سفره خالی از نان کنارش می‌نهادم و در را برویش می‌بستم و می گفتم اینک 
(بورومه) عزیز » برشماست که از مزایای نظریه علمی جدید خحود استفاده کنید و 
بوسیله پرهیز از خوردن و نوشیدن بربنيةٌ حسمانی و معنوی خود بیفزائید. 


( گورن فلو ) گفت کسی که قصد دارد مبادرت به‌این آزمایش نماید معلوم 
است که معتقد به آثار و حواص امساک نیست ...ای کافر ... آبا شما اینقدر 
بی دین هستید که منکر خواص امسا ک می‌شوید ؟ 

(شیکو ) گفت معتقدات من هرجه باشد از آن حود من است و من و شما را 
در یک قبر دفن‌نمی کنند و بهتر آنکه‌از بحث‌دربارة آراء مختلف و تئوری‌ها بگذریم 
و قدری دربارۀ حقایق صحبت نمائیم ؟ 

( گورن فلو ) یک گیلاس را پر از شراب کرد و گفت راست می گوئید 
گفتگو دربار؛ تئوری کافی است و باید بحقیقت پرداحت و یکی از حقایق عبارت 
از شام‌هائی است که ما در دورۀ جوانی در مهمانخانه ( کورن-دابون دانس) 
صرف می کردیم آیا بخاطر دارید آن اغذیه چقدر لذیذ و چه شرابهائی گوارا 
می اشامیدیم. 

(شیکو ) گفت عالیجناب من تصور می کردم که شما این حاطرات را بکلی 
فراموش کرده‌اید. ( گورن فلو ) گفت ای سست اعتقاد مگر من مانند شما هستم 
که هرچیز را زود فراموش کنم ... بدانید که تمام این حاطرات در گنجینۀ ضمیر 
من محفوظ است منتهی شغل و مقام من» روی آن پرده‌ ای انداخته و گرنه من همان 
هستم که بودم. 

آنوقت ( گورن فلو ) علی رغم تذ کرات شیکو که بی احتیاطی نکند و حیثیت و 
آبروی خود را حفظ نماید شرو ع بخواندن یکی از تصنیف‌های مطلوب خویش 
بدین مضمون کرد : 

(وقتی کره الاغ را از آخور گشودند -وقتی بطری شراب را باز کردند - 
کره الاغ گوش‌های حود را بلند می کند - شراب از بطری حارج می‌شود -ولی 
هیچ چیز آزادتر از .یک کشیش که بطور کامل شراب نوشیده باشد نیست-ولی 
هیچ چیز بدون افسار تر و بی‌بندتر -از یک کشیش در حال آزادی نمی‌باشد ) ! 

(شیکو ) نهیب زد و گفت بدبخت ساکت باش» و اینطور با صدای بلند آواز 


ا ۰۰ ی ۲ ۳ و 
نخوان زیرا | گر برادر روحانی (بورومه) در این موقع وارد اطاق شود تصور 


۰ / قبل از طوفان 


می‌نماید یک هفته است که تو جیزی نخورده و نیاشامیده‌ای و حواص امساک 
اینگونه تو را با نشاط نموده. 

( گورن فلو ) گفت اگر برادر روحانی وارد اطاق می‌شد او نیز مثل ما شروع 
بخوانند گی می کرد . (شیکو ) گفت من این حرف را باور نمی کنم. ( گورن فلو ) 
گفت باور کن و این منم که بتو می گویم .... 

(شیکو ) حرفش را اینطور تمام کرد: این منم که بتو می گویم ساکت باش و 
جواب سئوالات مرا بده. 

( گورن فلو ) گفت سئوال کن و حرف بزن. (شیکو ) گفت آخر تو فرصت 
نمی‌دهی که کسی حرف بزند. ( گورن فلو ) گفت معلوم می‌شود که مست شده‌ای 
که اینطور مرا مورد تهمت قرار می‌دهی؟ 

شیکو پرسید عالیجناب از اوامری که تو برای مشق‌های نظامی صادر 
کرده‌ای چنین برمی آید که صومعه تومبدل بیک سربازخانه شده است؟ 

( گورن فلو ) جواب داد راست گفتی و این صومعه مبدل بیک سربازخانه ... 
آنهم سربا زخانه واقعی گردیده و بدین مناسبت واقعه‌ای بخاطرم آمد که حوب است 
برای تو حکایت کنم ...روز پنج‌شنبه گذشته ... آه گویا امروز پنج‌شنبه است .. 
آیا تو می دانی که امروز پنج شنبه می‌باشد . 

(شیکو ) گفت برای تو چه فرق می کند که امروز پنج‌شنبه یا دوشنبه یا جمعه 
باشد حرف خود را بزد. 

( گورن فلو ) گفت راست می گوئی و تفاوت تاریخ ایام در این حادثه اثر 
ندارد و باید به‌اصل موضوع پرداخت ... روز پنج‌شنبه یا جمعه بود که من از 
راهروی صومعه می گذشتم و ديدم که دو راهب تازه وارد بوسیله شمشیر با هم 
مبارزه می کنند و دو نفر دیگر منتظر هستند که بجان یکدیگر بیفتند. 

(شیکو ) گفت تو چه کردی؟ ( گورن فلو ) گفت دستور دادم که یک شلاق 
بیاورند تا اینکه رهبانان تازه وارد را تنبیه نمایم اما آنها فرار کردند لیکن (بورومه).. 
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شیکو گفت باز که اسم (بورومه) بمیان آمد. ( گورن فلو ) گفت (بورومه) 
همه وقت در همه جا هست و آن روز» وی رهبانان تازه وارد را پیدا کرد و طوری 
آنها را شلاق زد که آن بدبخت‌ها هنوز بستری هستند . 

(شیکو ) گفت من خیلی میل دارم که شانه و پشت آنها را ببینم و مشاهده کنم 
که نیروی بازوی (بورومه) که آنها را شلاق زده چقدر است. ( گورن فلو ) گفت 
انسان نباید جز برای مشاهده شانه و پشت گوسفند که کباب شده و دور میز قرار 
گرفته بخود زحمت بدهد . قدری از این لیتۀ زرد آلو ميل کنید که ببینید چقدر لذیذ 
شتا 

(شیکو ) گفت اگر من یک لقمه دیگر غذا بخورم حفه عواهم شد . ( گورن 
فلو ) گفت حال که نمی توانید غذا بخورید شراب بیاشامید (شیکو ) گفت نمی توانم 
بیاشامم زیرا راهی دور و دراز در پیش دارم و باید راه بروم. 

( گورن فلو ) گفت من با اينکه مجبور نیستم راه بروم بطوری که می‌بینی 
شراب می نوشم (شیکو ) گفت شما غیر از من هستید زیرا باید شراب بنوشید تا 
اینکه بتوانید با صدائی بلند فرماندهی کنید . 

( گورن فلو ) گفت پس اقلا یک گیلاس از این لیکور محلل که فقط (اوزب) 
از رمز تهیه کردن آن مستحضر است بنوشید. (شیکو ) موافقت کرد و گیلاسی 
نوشید ( گورن‌فلو ) گفت این لیکور بقدری برای تحلیل غذا مفید است که هر گاه 
انسان تا حلقوم خود غذا حورده باشد همینکه گیلاسی از آن نوشید دو ساعت 
دیگر گرسنه می‌شود . 

(شیکو ) گفت اگر من بجای پادشاه فرانسه بودم دستور می‌دادم که سر این 
(اوزب) را از پیکر جدا کنند زیرا لیکور او سبب می‌شود که دیگران هرچه 
هست بخورند و بنوشند و فقرا را گرسنه‌نگاه دارند آه ... آه ...این صداها 
Ce.‏ 


چیست 
از حياط صدای هیاهو و چکاچاک سلاح بگوش می رسید و ( گورن فلو ) 
گفت این صداها شرو ع تمرین‌های نظامی را ثابت می کند . 


۷۲ / قبل از طوفان 


(شیکو ) گفت چگونه این سربازان بدون حضور فرمانده عود می‌توانند 
مبادرت بتمرین‌های نظامی بکنند . 

( گورن فلو ) گفت من در همه حال حاضر و ناظر مشق‌های نظامی آنها هستم 
و آنان می‌دانند که از نظر من دور نخواهند ماند و این صدای پا که بگوش شما 
می رسد صدای قدمهای (بورومه) می‌باشد که آمده از من دستور بگیرد. 

لحظه‌ای دیگر (بورومه) وارد اطاق شد و نظری تند و سریم مانند پیکان 
تیرهای اشکانی بطرف (شیکو ) انداعت و (شیکو ) در دل گفت ای برادر روحانی 
(بورومه) صلاح تو در این بود که مانند همیشه پلک چشم‌ها را بهم می آوردی که 
نگاه تو را کسی نبیند زیرا این نگاه غیرارادی توء بسی چیزها را برمن آشکار 
که آنگاه شیکو ان خا رخاس 

( گورن فلو ) مانند یک تخته سنگ که پاداشته باشد و بخواهد از جا برحیزد 
تکانی بخود داد و گفت دوست عزیز بازوی خودرا بمن بدهید تا به‌اتفاق بمیدان 
مشق برویم و شما مشق‌های نظامی را تماشا کنید. 

(بورومه) برای اینکه (شیکو) را به حرف بیاورد و چند و چون او را بسنجد 
گفت عالیجناب» درفنون نظامی خحیلی بصیر و ورزیده هستند . 

ولی از قیافه (شیکو ) چیزی به (بورومه) آشکار نشد و دلقک سابق» با لحن 
عادی جواب داد عالیجناب (دوم - مودست! - گورن فلو ) در تمام‌فنون‌و علوم بصیر 
می‌باشند . 

یکمرتبه دیگر (شیکو ) در دل گفت مواظب خود باش و جوانب را از نظر 
دور مدار زیرا این عقاب» اگر تو را غافلگیر نماید پرهای تو را حواهد کند. 


۱ (مودست) اسم کوچک رئیس صومعه بود و هم بمعنای متواضع و فروتن می‌باشد . 
۲ چون بینی (بورومه) شبیه عقاب بود و قیافه‌ای باریک داشت (شیکو ) او را شبیه 
بشاهین می کند. مترجم 


۳۷۹ 


برادر روحانی (بورومه) 


وقتی (شیکو ) به‌اتفاق رئیس صومعه از پله کانی که منتهی بحیاط می گردید 
وارد حياط صومعه گردید» منظره‌ای که دید با یک سربازخانه فرق نداشت 
جزاینکه لباس رهبانان بلندتر از لباس سربازان بنظر می رسید . 

راهبان بدو دسته یکصدنفری تقسیم گردیده» و هریک از آنها سلاحی مانند 
نیزه -زوبین-تفنگ بدست گرفته» انتظار ورود فرمانده خود را می کشیدند. 

کعب اسلحه» مانند کعب سلاح‌های یکدسته پیاده نظام در حال راحت باش 
نظامی» روی زمین قرار گرفته بود و شیکو دید که مرتباً پنجاه نفر از آنها که قویتر 
می‌باشند کلاه خود برسر و شمشیری بز رگ بر کمر دارند و چون لباده‌های دراز 
آنها بپا می رسید ه رگاه یک سپر بدست می گرفتند بعین شبیه سربازان قدیم ایرانی» 
بطوری که در کتب مورخین یونانی نوشته شده» می گردیدند» يا اینکه بشکل 


۴ / قبل از طوفان 


سربازان معاصر چین می شدند . 

عده ای از آنها نیز با غرور حفتان حویش را بچشم سایرین می‌رسانیدند و 
گاهی دستی را که مجهز بدستکش آهنی بود روی خفتان می کشیدند و صدائی 
مخصوص از آن بیرون می آوردند . 

بالاعره دسته‌ای دیگر » دارای ساق‌بند و بازوبند آهنین بودند و تمرین 
می کردند تا اینکه مفاصل آرنج و زانوی آنها بتواند سنگینی و ناراحتی ساق‌بند و 
بازوبند را تحمل کند . 

برادر روحانی (بورومه) یک کلاه حود را از دست یکی از رهبانان تازه وارد 
دریافت کرد و با حر کتی سریم» حاکی از ورزید گی او» برسر نهاد و (شیکو)» 
که وی را از نظر دور نمی‌داشت» دریافت که آن مرد عادت به‌اين کار دارد و 
گرنه نمی توانست مانند سربازان صنفی با آن سرعت بدون اینکه اشتباه کند » کلاه 
خود را برض با ره 

(شیکو ) نه فقط کلاه خود یا ( کاسک) مزبور را از نظر می گذرانید بلکه 
دست دراز کرد و وقدری آن را لمس نمود که ببیند کدام نقطه از کاسک بلندی و 
پستی دارد و قدری اطراف (بورومه) گشت و گفت برادر روحانی شما یک 
کاسک قشنگ برسردارید و خواهش می کنم بگوئید که آن را از کجا خریده‌اید. 

هنگامی که این سئوال از (بورومه) بعمل می آمد و وی در جواب آن مکث 
نمود مشغول مسلح کردن ( گورن فلو ) بودند و یک خفتان درحشنده بر تن او 
می کردند. 

آن حفتان آنقدر بز رگ بود که هر گاه برتن هر کول پهلوان معروف یونانی 
می رفت بخوبی اندام او را در برمی گرفت ولی ( گورن فلو ) حتی از هر کول هم 
فربه‌تر بود زیرا نمی‌توانست درست در خفتان جا بگیرد . 

و وقتی تسمه‌های حفتان را می‌بستند بانگ بر آورد که اینقدر تسمه‌ها را 
نکشید و مگر نمی‌بینید که این حفتان برای من تنگ است و اگر تسمه‌ها را زیاد 

چون (بورومه) جوابی نداد (شیکو ) سئوال خود را تکرار کرد و این مرتبه 


برادر روحانی بورومه / ۵ ۵ ۲۶ 


از ( گورن‌فلو ) پرسید که این کاسک را از کجا خریده‌اید ؟ ولی این بار 
(بورومه) حواب داد و گفت آیا منظورتان این است این خفتان را از جه د کان 
حریده ام. 

(شیکو ) که دید مرتبه اول (بورومه) جواب نداد روی خود را بطرف رئیس 
صومعه نمود و گفت من این سئوال را از عالی‌جناب کردم زیرا بدون تردید 
هیچیک از اعمال این مؤسسه از حیطة نظر او حارج نیست. 

( گورن فلو ) گفت راست است و من بر تمام اعمال این مؤسسه نظارت کامل 
دارم و بدون امر من هیچکار در اینجا صورت نمی گیرد و اینک آقای (بریکه) 
عزیز بگوئید که سئوال شما چه بود ؟ 

(شیکو ) گفت من از برادر روحانی (بورومه) سئوال کردم که این کاسک را 
از کجا حریداری کرده است؟ 

(بورومه) گفت این کاسک جزو یک قسمت اسلحه بوده که عالی جناب رئیس 
صومعه برای مسلح کردن رهبانان خریداری کردند. 

( گورن فلو ) با تعجب گفت آیا من حریداری کردم (بورومه) گفت که البته 
حود عالیجناب بدست خویش این اسلحه را خریداری نفرمودید بلکه امر کردید که 
حریداری شود و منهم مقداری اسلحه از قبیل حفتان و کاسک نزد شما آوردم و 
نشان دادم و شما دستور دادید خریداری شود . 

( گورن فلو ) گفت راست است ... راست است ... شیکو در دل گفت معلوم 
می شود که کاسک من مانند سگ دارای قوهُ شامه است و می تواند صاحب خود را 
پیدا کند زیرا بعد از اينکه از من جدا گردید اینک در این نقطه بمن واصل 
می گردد . 

در این وقت برحسب امر (بورومه) رهبانان صفوف خود را برای مشق منظم 
کردند و ( گورن فلو ) دو قدم برداشت و قدری به آنها نزدیک گردید . 

در آنحال» رئیس صومعه قطور » روی دو پای قطور خویش بیک بشکۀ بز رگ 
شباهت داشت که بالای دو ستون قرار گرفته باشد . 

( گورن فلو ) شمشیری بز رگ را که بکمر او بسته بودند از نیام بر کشید و 


۶ / قبل از طوفان 


بانگ بر آورد خبردار ... ولی (شیکو ) برای اینکه مشق راهبان را حوب بپیند روی 
نیمکتی استراحت کرد . 

(بورومه) برئیس صومعه نزدیک گردید و گفت عالی‌جناب اگر شما 
بخواهید که در اینجا مبادرت بفرماندهی نمائید خود را حسته خحواهید کرد و 
کارهای عالیجناب بقدری زیاد است که این یک نباید سربار کارهای دیگر شود 
ویژه آنکه امروز صبح من دیدم که عالیجناب کسل هستید و احتیاج به‌استراحت 
دارید . 

( گورن فلو ) گفت راست می گوئید و من امروز کسل هستم و بیداری و 
عبادت شب گذشته سبب کسالت من گردیده است. 

(بورومه) سرفرود آورد و در رأس صفوف قرار گرفت تا اینکه آنها را مشق 
بدهد (شیکو ) گفت عالیجناب واقعاً که این برادر روحانی حیلی خدمتگذار است 
و من کمتر کسی را دیده‌ام که این اندازه علاقه‌مند بحفظ صحت و تأمین سلامتی 
رئیس خود باشد. 

( گورن‌فلو ) گفت آری (بورومه) یک راهب متواضم و مهربان می‌باشد. 
(شیکو) گفت و لابد هر روز اینکار را می کند و نمی گذارد که شما بسربازان 
مشق بدهید و حود را نحسته نمائید . 

( گورن‌فلو ) گفت بلی این کار هر روز اوست و (بورومه) مانند یک غلام 
نسبت بمن فدا کاری می‌نماید ولی نمی‌توانم بگویم که او یک غلام می‌باشد بلکه 
تواضع دارد و شما می‌دانید که تواضع یکی از صفات پسندیده مسیحیت بشمار 
می اید . 

(شیکو ) گفت از این قرار شما در اینخا کاری ندارید جز اینکه پیوسته روی 
دو گوش خود بخوایید. ( گورن‌فلو ) گفت تقریباً همین طور است. 

(شیکو ) که توجه خود را بسوی (بورومه) معطوف کرد در دل گفت من نیز 
همین را می‌خواستم بفهمم و اینک باید ببینم که این برادر روحانی در مشقهای 
نظامی چقدر ورزید گی دارد . 

(بورومه) مانند یک صاحب‌منصب لایق برهبانان فرمان می‌داد و گاه از 


برادر روحانی بورومه / ۵۷ ۲۶ 


چشمهای او برق می‌در عشید و رهبانان که در می‌یافتند مردی ورزیده و آزموده 
عهده دار فرماندهی آنها می‌باشد با مهارت و جدیتی که سبب حيرت (شیکو ) 
می‌شد تمرین‌های نظامی را به انجام می رسانیدند . 

( گورن‌فلو ) گاهی فرمانهای (بورومه) را تکرار می‌نمود و شلا می گفت این 
همان مشقی است که دیروز بشما دادم و شما باید حوب آنرا بخاطر نگاهدارید ... 
آه... آه... مگر بشما نگفتم که سلاح را از یک دست بدست دیگر بدهید» مگر 
بشما نگفتم که نوک نیزه را بموازات چشم‌های خود نگاه دارید فنون نظامی و 
جنگی قدری زیبائی هم می خواهد . 

آنگاه می گفت خبردار ... بجپ جپ... مواظب باشید که این فرمان مانند 
براست راست... می‌باشد جز اینکه در فرمان احير باید حر کتی برعکس حر کت 
اول انجام بدهید . 

(شیکو ) گفت ( گورن‌فلو) واقعاً تو یک مشاق بز رگ هستی. رئیس صومعه 
گفت بلی من از علوم نظامی با اطلاع می‌باشم و می توانم یک جنگ را اداره کنم. 

(شیکو ) گفت و شاگرد قابلی هم چون (بورومه) داری. ( گورن‌فلو ) گنت 
این هم مورد تصدیق من است و (بورومه) شا گردی است با هوش که تعالیم مرا 
زود فرا می گرد . 

در این وقت راهبان مشق موسوم بدوند گی نظامی را که در آن دوره متداول 
بود باتمام رسانیده بودند و می‌بایست تمرین تیراندازی شرو ع شود . 

( گورن‌فلو ) گفت اینک من (ژاک) کوچولوی خود را بنظر شما حواهم 
رسانید . (شیکو ) گفت ژاک کوچولوی تو کیست؟ ( گورن‌فلو) گفت ژاک پسر 
جوانی است که ظاهری آرام دارد ولی در باطن جدی می‌باشد و بهمین جهت من او 
را تحت حمایت قرار داده‌ام. 

(شیکو ) گفت این جوان کجاست که من او را نمی‌بینم ( گورن‌فلو ) گفت آیا 
آن جوان را می‌بینی که در انتهای صف ایستاده و تفنگی بدست گرفته و مهیای 
تیراندازی است؟... هم او (ژاک) می‌باشد . 

(شیکو ) پرسید آیا حوب تیراندازی می کند؟ ( گورن‌فلو ) گفت در 


۸ / قبل از طوفان 


تیراندازی بقدری مهارت دارد که یک سکۀ طلا را از فاصله یکصد متری در تیر 
اول می زند . 

(شیکو ) گفت آیا نگفتی که اسم او ژاک می‌باشد ( گورن‌فلو ) گفت بلی ولی 
مثل این است که تو او را می‌شناسی ؟ 

شیکو گفت بهیچوجه من او را ندیده و نمی‌شناسم. ( گورن‌فلو ) گفت معهذا 
من از گفته و قیافه تو چنین فهمیدم که او را در گذشته دیده‌ای؟ 

(شیکو ) گفت روزی یا شبی من در یک کلیسا بودم و در آنجا شخصی بود 
که وقتی این جوان را دیدم تصور کردم اوست ولی اینک می بینم که اشتباه کرده‌ام. 

(شیکو ) درو غ می گفت و اشتباه نمی کرد زیرا حافظه او برای بخاطر سپردن 
قیافه اشخاص» آنقدر قوی بشمار می آمد که وقتی یک مرتبه قیافه‌ای را می دید 
دیگر فراموش نمی‌نمود و در نظر اول آن جوان را شناعت. 

در این وقت (ژاک) جوان در حالیکه تفنگی کوجک در دست داشت از بین 
جمعیت سربازان حارج شد و مقابل آنها ایستاد و مطابق تعلیمات نظامی تفنگ را 
نشانه رفت و آنگاه شلیک نمود و گلوله درست در وسط هدف خورد. 

بقدری این تیراندازی جالب‌توجه بود که شیکو از صمیم قلب جوان را تحسین 
کرد و گفت آفرین... این جوان یک تیرانداز لایق می‌باشد . 

(ژاک) که از این تمحید» از فرط مسرت ارغوانی گردید گفت آقا تشکر 
می کنم (شیکو ) گفت فرزند کمتر اتفاق می‌افتد که در این سن کسی بخواهد یا 
بتواند اسلحه را بخوبی بکار ببرد . 

جوان گفت آقا منهم اسلحه را بخوبی بکار نمی‌برم بلکه تحصیل می‌نمايم. 

ولی جوان مزبور با اینکه اشعار داشت که تحصیل می‌نماید تفنگ را که دیگر 
بکارش نمی آمد کنار گذاشت و نیزه‌ای بدست گرفت و با مهارت شرو ع بنیزه 
بازی کرد . 

(شیکو ) برای دومین مرتبه جوان را مورد تقدیر قرار داد و ( گورن‌فلو) 
گفت با اینکه تیر اندازی و نیزه‌بازی (ژاک) خوب است معهذا مهارت او بیشتر در 
شمشیربازی است و این حوان پاهائی قوی و بازوئی محکم و نفسی عمیق دارد و از 


برادر روحانی بورومه / ٩‏ ۵ ۲۶ 


صبح تا شام با شمشیر مشغول می‌باشد . 

(شیکو) گفت آیا ممکن است که شمشیربازی او را دید ؟ (بورومه) گفت 
آیا میل دارید که مهارت او را در این فن بیازمائید ؟ (شیکو ) گفت البته حود من 
نمی توانم شمشیربازی کنم ولی میل دارم که بازی او را بپینم. 

(بورومه) گفت در اینجا هیچکس غیر از من قادر نیست که با این جوان 
مبارزه نماید آیا شما سوابقی در شمشیربازی دارید ؟ 

(شیکو ) گفت من یک (بورژوا )ی بیچاره هستم که در جوانی مانند دیگران 
قدری شمشیربازی کرده‌ام ولی امروز پاهای من از قوت افتاده و نفس از سینه‌ام 
حارج نمی‌شود و دستهایم می‌لرزد . 

(بورومه ) گفت با این وصف شما در گذشته شمشیر بازی کرده‌اید آي 
نیست؟ (شیکو ) گفت چرا ولی امروز از عهدۀ نگاهداری شمشیر هم برنمی آیم چه 
رسد بکار بردن آذ. 

وقتی (شیکو ) این جواب را به (بورومه) می‌داد ( گورن‌فلو ) نظری عمیق به 
(شیکو ) اندانعت و قتل استاد (نیکولا) را بدست وی بخاطر آورد . ولی (بورومه) 
این نظر را ندید و نفهمید که شیکو و رئیس صومعه با یک نگاه چه خاطراتی را 
مبادله کردند و امر نمود که دو شمشیر مخصوص تمرین با دو ماسک بیاورند. 

ماسکهای مخصوص شمشیربازی مانند کلاه حود است و جلوی او تور آهنی 
دارد و آنرا بسر می گذارند و در نتیجه سر و صورت از ضربات مصون می‌ماند. 

(ژاک) از اينکه در حضور (شیکو) با (بورومه) شمشیربازی خواهد کرد 
بسیار مسرور بود و دامن لباس را پر کمر زد و (بورومه) نیز بعد از کسب اجازه 
از ( گورن‌فلو ) خود را برای شمشیربازی با آن جوان آماده نمود . 

و چون برای برسرنهادن ماسک شمشیربازی می‌بایست کاسکی را که برسر 
داشت بردارد (شیکو ) جلو رفت و کاسک را از دست او گرفت و یک‌مرتبه دیگر 
آنرا معاینه نمود و دریافت تردیدی ندارد که همان کاسک او می‌باشد. 

(بورومه) هم دامان لباده رهبانیت را بکمر زد و ماسک را برصورت نهاد و 
همهٌ رهبانان اطراف آن دو جمم شدند که تمرین شمشیربازی آنها را ببینند . 
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( گورن‌فلو) آهسته در گوش (شیکو) گفت نگاه کنید این منظره مانند نماز 
در کلیسا زیبا است. (شیکو ) در جواب گفت سربازان سپاه سبک اسلحه نیز همین 
را می گویند و این دو جمله که بنظر ما بی‌معنی می آید جزو ضرب المثل‌های آن 
دوره بود . 

دو حریف شمشیرباز مقابل هم قرار گرفتند و شیکو دید که (بورومه) با قد 
بلند و لاغر خود از دو جهت بر (ژاک) مزیت دارد یکی از لحاظ قامت و دیگری 
از نقطه نظر سوابق و تجربه. 

وقتی که شمشیرهای فلوره (شمشیرهای مخصوص تمرین که نوک آن در 
بدن فرو نمی رود ) بحر کت در آمد شیکو متوجه بود که کم کم قیافه ساختگی 
(بورومه) رهبان» از بین می رود و قیافه یک مرد جنگی جای آنرا می گیرد. 

(بورومه) درموقع شمشیر زدن بی‌اختیار کلماتی برزبان می‌آورد و (ژاک) 
را گاهی تشویق و زمانی توبیخ می‌نمود و به‌او گفت چه باید بکند و چه نباید بکند 
ولی باو جود مزایائی که (بورومه) نسبت بشا گرد داشت شیکو می‌دید که نوک 
ا کرد بدفعات با سینه و شکم استاد تصادم نمود . 

و هر گاه شمشیرها (فلوره) نمی‌بود بدون تردید در بدن استاد فرومی رفت و 
او را از پا درمی آورد. 

وقتی تمرین تمام شد و دو حریف ماسکها را از روی سر و صورت برداشتند 
(شیکو) که حساب مبارزه را با دقت نگاهداشته بود گفت برادر روحانی 
(بورومه) ٩‏ مرتبه شمشیر خود را ببدن (ژاک) رسانید ولی (ژا ک) ده مرتبه 
توانست نو ک شمشیر و لبهٌ آن را با بدن برادر روحانی آشنا نماید. 

این حرف که بمنزله توهین نسبت به‌استاد بود سبب گردید که از چشم‌های 
(بورومه) برقی درعشید که غير از (شیکو ) کسی ندید و دلقک سابق در دل 
گفت این برق نشان می‌دهد که (بورومه) مردی مفرور و خودپسند است و 
نمی تواند انتقاد دیگری را در مورد خود بشنود. 

(بورومه) با صدائی که می کوشید آرام باشد گفت آقا تمرین شمشیر کاری 
است مشکل» و بخصوص برای رهبانانی چون ما دشوارتر می‌باشد . 
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(شیکو ) که قصد داشت آن مرد را وادارد که بیشتر مافی الضمیر خود را 
نشان بدهد گفت مع‌الوصف یک شا گرد نباید از استاد جلو بیفتد و استاد است که 
باید برشا گرد مزیت داشته باشد . 

رنگ از روی (بورومه) پرید معهذا کوشید که حشم خویش را فروببرد و 
گفت آقای (بریکه) قضاوت شما در این مورد یک قضاوت کلی است و حزئیات 
را در نظر نمی گیرید . 

(شیکو ) در دل گفت معلوم می‌شود که این مرد علاوه برغرور دارای حشم 
نیز هست» و دو صفت دارد که طبق نصوص کلیسا فقط یکی از آنها برای لعن ابدی 
انسان کافی می‌باشد . 

و باصدای بلند افزود اگر آقای (ژاک) قدری آرامش بخرج می‌داد من یقین 
دارم که پیشتر می‌توانست شمشیر خود را با بدن پدر روحانی آشنا نماید. 

(بورومه) گفت اینطور نیست... اینطور نیست... (شیکو ) گفت از این 
موضو ع اطمینان دارم. (بورومه) که با زحمت جلوی خشم خود را می گرفت گفت 
آقای (بریکه) اینک که شما این اندازه در شمشیربازی مهارت دارید بهتر این است 
که حود شمشیر بدست بگیرید و با (ژاک) مبازره کنید . 

(شیکو ) گفت متأسفانه من پیر شده‌ام و نمی توانم شمشیربازی نمایم. 
(بورومه) گفت ولی شما در این فن عالم هستید و عالم این فن ولو پیر باشد 
می‌تواند هنر خود را نشان بدهد . 

(شیکو ) در دل گفت ای بدذات تواینک مرا مسخره می کنی و باش تا وقتی 
که بتو نشان بدهم باوجود پیری از دیگران عقب نیستم. 

و بعد اظهار نمود من تصور می کنم که برادر روحانی (بورومه) نظر باینکه 
استاد (ژاک) هستند عمداً حود را در معرض شمشیر او قرار دادند تا اینکه وی 
تشویق شود . 

(بورومه) گفت اینطور هم نیست و من عمداً خود را در معرض شمشیر او 
قرار ندادم بلکه این جوان در شمشیربازی مهارت دارد . 

(شیکو ) مثل اینکه با خود حرف می‌زند گفت من اینطور تصور می کردم و 
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حال که می بینم اشتباه کردم معذرت می‌خواهم. 

(بورومه) گفت بالاخره آقای (بریکه) شما که اینقدر ايراد می گیرید قدری 
خحودتان با این جوان شمشیربازی کنید . 

(شیکو ) گفت برادرروحانی مرا تحریک نکنید. (بورومه) گفت ما کسی را 
تحریک نمی کنیم برای اینکه تحریک بر حلاف اصول اخلاقی ماست و ما هر گز 
اصول کلیسا را از نظر دور نمی‌داریم و فقط من بشما پيشنهاد می کنم که چند لحظه 
با این جوان مبادله تیغ نمائید . 

( گورن‌فلو ) گفت آقای (بریکه) من هم با این موضو ع موافق هستم و شما 
می‌توانید قدری با (ژاک) با شمشیر بازی کنید. 

(ژاک) گفت آقای (بریکه) مطمئن باشید که من بشما آسیب نخواهم رسانید 
زیرا دست من نرم و ضربات شمشیرم آهسته است. 

در این وقت رهبانان هم در صحبت مداخله کردند و (بریکه) را تشویق 
نمودند که با آن جوان شمشیربازی کند بطوری که ( گورن‌فلو ) گفت اینک که 
همه حواهان این موضو ع هستند شما بیش از این امتنا ع ننمائید . 

(شیکو ) گفت بسیار حوب ولی بشما اطلاع می‌دهم که من بیش از سه پاس 
(سه‌دوره ) شمشیر نخواهم زد و ژا ک این شرط را پذیرفت. 

(شیکو ) آهسته از روی نیمکت برخاست و کمربند خود را محکم بست و با 
آرامی و ناشی گری عمدی ماسک شمشیربازی را روی صورت نهاد تا اينکه همه 
تصور کنند که وی یک مرد نا آزموده و بدون ممارست است. 

موقعی که شیکو با ناشی گری ساختگی خود را برای مبارزه آماده می کرد 
(بورومه) به شا گرد خود توصیه‌هائی می‌نمود و حاطرنشان می کرد که هر گاه 
طبق توصیه هایش عمل نکند دیگر با وی شمشیربازی نخواهد کردو ژاک استاد 
حود را مطمئن می کرد که توصیه‌های او را فراموش نخواهد نمود. 

عاقبت شیکو برای مبارزه آماده شد و به آرامی شمشیر را بدست گرفت و 
مقابل (ژاک) ایستاد ولی طوری خود را نگاه داشت که حریف نتواند بنیروی 


۷۷ 
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هر کس (شیکو) را با پشت خمیده و پاهائی مانند یکی از دو هلال (پرانتز ) 
می دید و بعد نظری بقامت راست (ژا ک) می‌اندانعت پیش بینی می کرد که آن 
مرد گوژپشت با آن پاهای قوسی شکل نخواهد توانست یک دقیقه با ژااک مبارزه 
نماید . 

ما در قسمتی از این کتاب که مربوط بمبارزه اصیلزاد گان هانری سوم بود 
گفتیم که فن شمشیربازی در آن دوره با این دوره فرق داشت. 

در این دوره شمشیر رافقط از نوک آن بکار می‌برند ولی در آن دوره از دم 
تیغ نیز برای از پادر آوردن حصم استفاده می کردند . 

در این دوره مهارت یک شمشیرباز در این بود که از یک طرف بطرف دیگر 
خیز بردارد و گاهی دست برزمین بگذارد و حستن نماید . 
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بمناسبت اینکه شمشیربازی در آن دوره توأم با حست و خیز و انتقال 
شمشیرباز از یک نقطه بهنقطه دیگر بود طبعاً شمشیرباز می‌بایست از پستی و بلندی 
زمین بنفع خحود استفاده کند. 

دیگر اينکه در آن دوره شمشیربازها در دوئل یک شمشیر بدست راست و 
یک دا ک (شمشیر کوتاه) بدست چپ می گرفتند و مبارزه شمشیربازی با دو 
شمشیر طوری پرهیجان می‌شد که شمشیربازان بعد از زخم‌های سخت هم ممکن 
بود از پادر نیایند همانگونه که ( کلوس) هیجده زخم برداشت و هنوز مقاومت 
می کرد و زخم نوزدهم او را بی‌حر کت کرد. 

فن شمشیر بازی مطابق اسلوب امروز تازه از ایتالیا وارد فرانسه شده بود ولی 
هنوز نمی توانست که حود را از سيطره اسلوب شمشیربازی گذشته نجات بدهد . 

معهذا شمشیربازان با هوش و ماّل‌اندیش می‌دانستند که آینده شمشیربازی در 
فن مزبور موسوم به (اسکریم) است و بکار بردن شمشیر از لبه آن بدون فایده 
می باشد بلکه باید همواره شمشیر را از نوک تیغ بکار برد زیرا دراین صورت 
مدافع بهتر می‌تواند از حود دفاع کند و مهاجم سریعتر و بهتر حصم را از 
پادر اورد . 

ضربت شمشیر از لبه آن ممکن است که قسمتی از بدن را ببرد و تولید زحم 
نماید ولی حریف را از پا درنمی آورد درصورتی که نو ک شمشیر وقتی دربدن 
فرو رفت بخصوص اگر زیاد فرو برود قویترین اشخاص را از پادرخواهد آورد. 

آنهائی که فن شمشیربازی (اسکریم) را ابداع کردند می‌فهمیدند که شمشیر 
از نوک آن» سهل‌تر و سریع تر در بدن فرو می‌رود و حتی لباس و گاهی ذره‌های 
نا زک و بی‌استحکام» نمی تواند از عبور نوک شمشیر ممانعت نماید . 

(شیکو ) از کسانی بود که در این مکتب (مکتب اسکریم) تعلیم گرفته و 
بخوبی بمزایای اسلوب جدید نسبت باسلوب قدیم پی برده بود و آنروز هم تصمیم 
گرفت که با همان طرز » مبارزه نماید . 

در آغاز تعاطی تیفها وقتی (ژاک) دید که حریف او مانند یک مجسمه سنگی 
برزمین میخکوب شده و فقط دست‌های او حر کت می‌نماید حيرت کرد و هم 
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حوشحال شد زیرا دریافت همانگونه که تیرانداز» یک دیوار بی حر کت را بسهولت 
هدف تفنگ قرار می‌دهد در صورتی که هدف ساختن شکاری که حر کت 
می‌نماید مشکل است او نیز خواهد توانست بر (شیکو ) غلبه نماید . 

ولی وقتی که قدری دربازی جلو رفتند (ژاک) که بدون انقطا ع از یک طرف 
بطرف دیگر می‌حست دید که کوچکترین راه برای رسانیدن شمشیر خحود 
به (شیکو ) نمی تواند پیدا نماید. 

و برعکس هرچند لحظه یک مرتبه» دست شیکو نا گهان دراز می‌شود و نوک 
شمشیر محکم بسینه یا شکم او اصابت می‌نماید . 

مدت ده دقیقه (ژا ک) تمام فنونی را که آموخته بود بکار برد و بیش از 
بیست مرتبه مانند ببر حستن کرد ولی هربار مثل اینک محکوم قضا و قدر شده 
شمشیر (شیکو ) محکم برسینه یا شکم یا شانه او می حورد و ثابت می‌شد که آن 
شمشیر اگر (فلوره) نمی‌بود یعنی اگر نوک آن د کمۀ مخصوصی نمی‌داشت در 
بدن (ژاک) فرو می‌رفت. 

هرمرتبه که (بورومه) شکست شاگرد خود را می‌دید زیادتر مرتعش 
می گردید و وقتی نظر به (شیکو ) می‌انداحت و می دید که وی مثل یک کوه بدون 
ح ر کت روی دو پا ایستاده وحشت می کرد و بخود می گفت این چه جور آدمی 
است که این همه» حملات نمی تواند او را از جا تکان بدهد . 

عجب آنکه قامت گوژپشت (شیکو ) راست شده و پاهای منحنی وی مستقیم 
گردیده بود و در آخرین ضربتی که شمشیر شیکو برسینه (ژا ک) فرود آورد 
آنقدر شدت داشت که حوان مزبور نتوانست خود را روی دو پا نگاهدارد و بزمین 
افتاد . 

(بورومه) از بس نانعن‌های خود را جویده» بگوشت رسیده بود گفت آقای 
(بریکه) چرا شما بمن نگفتید که یکی از ا رکان موسسات بز رگ شمشیربازی 
هستید و استادان این فن باید بیایند و نزد شما درس شمشیربازی را فراگیرند. 

( گورن فلو ) بمناسبت دوستی با (شیکو ) جانب او را نگاه داشت و گفت او 
هرگز از حانه حود حارج نمی‌شود تا چه رسد به‌اینکه یکی از ار کان موسسات 
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شمشیربازی باشد و شیکو افزود که یک (بورژوای)ی بیچاره چون من چگونه 
می‌تواند ادعا نماید که از ار کان موسسات شمشیربازی است. 

(بورومه) گفت بالاحره کسی که مانند شما شمشیربازی می کند باید مدتی 
مدید تمرین کرده باشد شیکو گفت من مدتی مدید تمرین نکرده» فقط گاهی 
شمشیر بدست گرفته‌ام ولی هرموقم که شمشیر بکف آوردم از دو چیز پرهیز 
کردم اول از غرور و دوم از خشم. 

سپس روی خود را به(ژاک) کرد و گفت برادر روحانی کوچک من این 
نکته را بدانید که در شمشیربازی سه چیز کمال لزوم را دارد اول سر یا عقل و دوم 
دست و سوم پا. 

بوسیله سر یا عقل انسان می‌تواند از خود دفاع کندو بوسیله دو دیگر که 
دست و با باشد می‌تواند مبادرت بتهاجم نماید ولی ا گر هرسه را مجتمم کرد در 
آن صورت پیوسته غلبه با اوست. 

ولی مشروط براینکه از غرور و حشم بپرهیزد زیرا غرور سبب می گردد که 
انسان حریف را ناچیز بگیرد و در صدد تکمیل خود برنیاید و عشم سب می شو د 
که عقل نتواند برفنون شمشیربازی حکومت نماید . 

(ژاک) گفت آقای بریکه شما که اینقدر در شمشیرزدن استاد هستید حوب 
است که با استاد من برادر روحانی (بورومه) نیز چند دقیقه دست و پنجه نرم 
3 

(شیکو ) گفت در صورتی که برادر روحانی (بورومه) موافقت نماید من 
حاضرم که با او قدری تمرین کنم. 

(بورومه) بانگ بر آورد نه... نه... من قبلاً اعتراف می کنم که شکست خواهم 
حورد در این صورت شمشیربازی ما مورد ندارد. 

( گورن‌فلو) آهسته به‌شیکو گفت دیدید به‌شما گفتم که این مرد خیلی 
متواضع است و نگاه کنید چگونه به‌شکست خود اعتراف می کند. 

(شیکو) در جواب او آهسته اظهار کرد این هم از غرور و حشم اوست زیرا 
هنگامی که من جوان بودم اگر با یک شمشیرباز» این چنین مواجه می‌شدم در 
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مقابلش سرتعظیم فرود می آوردم بلکه زانو برزمین می‌زدم و التماس می کردم که 
او چند دقیقه با من شمشیربازی نماید تا اینکه من فنون او را فرابگیرم و بعد از این 
حرف (شیکو ) دوباره قوز کرد و پاهای او منحنی شد و رفت و روی نیمکت 
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ولی (ژاک) که جوان بود و غرور و خشم (بورومه) را نداشت به‌شیکو 
نزدیک گردید و گفت آقا آیا ممکن است از شما خواهش کنم که چند جلسه بمن 
درس شمشیربازی را تعلیم بدهید . 

(شیکو ) گفت در صورتی که رئیس شما موافقت کند من استنکافی ندارم ولی 
مشروط براینکه نگویند که تعلیمات استاد شما برادر روحانی (بورومه) را حراب 
کردم زیرا برای اینکه شما نزد من شمشیربازی را فرا بگیرید باید بکلی تعلیمات 
استاد سابق را کنار بگذارید. 

(بورومه) برای اینکه از شدت شکست بکاهد و خویش را تبرثه کند گنت 
فقط من استاد (ژاک) نیستم و کسانی دیگر هم به‌او تعلیم می‌دهند و چون بتنهائی 
افتخار استادی او را ندارم باری تنهائی هم مشمول شکست وی نیستم. 

(شیکو) گفت استاد دیگر او کیست؟ (بورومه) سرخ شد و گوئی دریافت 
که متوجه یک خبط گردیده و از ادای جواب امتنا ع کرد و گفت من نمی دانم که 
استاد دیگر او کیست ولی می‌دانم که وی نزد دیگران هم درس شمشیربازی را فرا 
گرفته است. 

( گورن‌فلو ) گفت گاهی یک مرد کوتاه قد که چون حیک است و از یک پا 
می‌لنگد اینجا می آید و به(ژاک) درس می‌دهد و (بورومه) او را بمن معرفی 
کرد. 

(شیکو) حطاب به (بورومه) گفت اسم این شخص چیست؟ و آیا از 
شمشیربازان معروف هست یا نه؟ 

برای دومین مرتبه بورومه از ادای جواب امتناع کرد و گفت من نام او را 
نمی‌دانم ولی در این وقت (اوزب)» یعنی برادر روحانی» که متصدی آشپزی بود 
در حالیکه کارد آشپز خانه را بکمر داشت قدمی جلو گذاشت و گفت من او را 


۸ / قبل از طوفان 


می‌شناسم و اسمش را می‌دانم. 

(بورومه) طوری او را نگریست که اگر (اوزب) نگاه وی را می‌دید شاید 
آن شب نمی توانست راحت بخوابد ولی آشپز صومعه آن نگاه را مشاهده نکرد و 
گفت این مرد آقای (بوسی-لکلر ) است که در بلژیک طالار شمشیربازی داشته و 
گاهی اینجا می آید. 

(شیکو ) گفت آه... این اسم بخاطرم آورد که استاد (بوسی-لکلر ) یکی از 
شمشیربازان معروف می‌باشد و چون هنوز (بورومه) با نظرهای حشم آشپز صومعه 
را می‌نگریست (شیکو) در دل از این موضو ع تفریح می کرد تا اينکه 
( گورن‌فلو ) گفت عجب. من نمی‌دانستم که اسم این مرد (بوسی‌لکلر ) است که 
شما برادر روحانی (بورومه) اسم او را بمن نگفته بودید ؟ 

(بورومه) گفت عالی جناب من تصور نمی کردم که نام یک استاد شمشیرباز 
برای شما درخور توحه خواهد بود. 

(شیکو ) که بقدر کافی دماغ مغرور (بورومه) را بخا ک مالیده بود در اینجا 
از او حمایت کرده گفت برادر روحانی درست می گوید و عمده این است که یک 
استاد ماهر ؛ شا گردان را تعلیم بدهد و نام او اهمیت ندارد . ( گورن‌فلو ) گفت 
آری راست می گوئید و چون تمرین رهبانان حاتمه یافته بود رئيس صومعه راه 
باز گشت را پیش گرفت و بطرف آپارتمان حود روانه گردید و (شیکو ) نیز با وی 
براه افتاد . 

در پای پله کان (ژا ک) یک مرتبه دیگر از شیکو خواهش نمود که باو درس 
شمشیربازی بدهد و چون مقلد سابق می‌دید که (بورومه) چقدر از این تقاضا 
بدش می آید گفت فرزند من خود معلم نداشتم و این فن را به‌تنهائی آموختم و شما 
هم اگر قدری بکوشید بدون معلم خواهید توانست در این فن پیشرفت نمائید و 
عمده داشتن پشت کار و حسن نیت است. 

در حالیکه (بورومه) برهبانان فرمان با ز گشت بقرار گاه را می‌داد رئیس 
صومعه به‌بازوی شیکو تکیه داده از پله‌ها بالا می‌رفت و در راه شیکو گفت تصور 
می کنم که این صومعه یکی از جالب توجه‌ترین صومعه‌های فرانسه است. 


یک درس شمشیربازی ۲۶۶۹٩‏ 


( گورن‌فلو ) گفت در این صومعه همه در فکر خحدمتگزاری به‌پادشاه فرانسه 
هستند و ممکن است روزی بکار آیند. 

(شیکو ) گفت آری و علاوه براینکه همه ممکن است روزی بکار آیند این 
صومعه رئیس خوبی هم دارد . 

( گورن‌فلو ) بادی در آستین انداعت و گفت دوست عزیز تما اینها که دیدید 
در ظرف یک ماه... فقط یکماه بوحود آمد. 

شیکو گفت ایا خود شما اینکارها را بسامان رساندید؟ ( گورن‌فلو) گفت از 
اول تا آحر حود من عهده‌دار تمام کارها بودم و همه دستورها را من صادر 
می کردم. 

در این وقت وارد اطاق ( گورن‌فلو ) شدند و شیکو گفت وقتی من از 
مهو ریت خحود مراجعت کردم در نظر دارم که راجم به‌اين موضو ع در پاریس با 
پاد شاه فرانسه مذا کره نمایم. 

( گورن‌فلو ) گفت شما چه موقع از این مأموریت مراجعت می کنید (شیکو ) 
گفت مأموریت من مدتی محدود دارد و از آن گذشته دربین راه هم با پادشاه 
مربوط خواهم بود و هم | کنون قصد دارم که یک قاصد نزد شاه بفرستم. 

( گورن‌فلو ) گفت آیا شما قاصد نزد پادشاه فرانسه می‌فرستید و آیا مقام 
شما اینقدر بالا رفته که مستقیم» با شاه رابطه دارید ؟ 

(شیکو ) گفت بلی ( گورن‌فلو )ی عزیز بهمین جهت از تو تقاضا می کنم که 
فوراً یک قاصد دراختبار من بگذاری. 

(گورن‌فلو) گفت آیا میل دارید که یکی از برادران روحانی صومعه را در 
اعتیار شما بگذارم... برای ما افتخاری بز رگ است که یکی از رهبانان صومعه 
بعنوان قاصد نزد شاه برود. 

(شیکو ) گفت هر کار می کنید زودتر بکنید گورن‌فلو زنگ زد و آنگاه 
پرسید چگونه پادشاه فرانسه که تصور می کرد شما زند گی را بدرود گفته‌اید 
دوباره شما را مقرب خویش نمود. 

(شیکو) گفت پادشاه فرانسه می‌دانست که من در حالی فیمابین موت و 
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حیات هستم و روزی زنده حواهم شد و بمحض اینکه زنده شدم وی مرا جزو محارم 
حاص خود کرد ویک مأموریت بزرگ را بمن وا گذار نمود. 

( گورن‌فلو ) گفت پس از این قرار» شما | کنون مانند گذشته مورد محبت و 
تقرب پادشاه فرانسه هستید ؟ 

(شیکو) گفت خیلی بیش از سابق نزد پادشاه فرانسه مقرب می‌باشم. 
( گورن‌فلو) گفت اگر چنین است شما می‌توانید آنچه در اینجا دیدید بعرض 
پادشاه فرانسه برسانید شیکو گفت: 

- مطمئن باشید که فراموش نخواهم کرد. 

- آه شیکوی عزیز شما همواره بهترین دوست من بوده‌اید (و هنگام ادای این 
جمله گورن‌فلو می‌اندیشید با کمک شیکو خواهد توانست ترفیع مقام پیدا کند و 
بمقام اسقف دوم که بالاتر از مقام ریاست صومعه است ب رسد ). 

- ولی بدواً من از شما دو چیز می‌خواهم. 

- آن دو چیز کدام است؟ 

اول چیزی که از شما می‌خواهم مبلغی پول می‌باشد و بدانید که پادشاه 
فرانسه این مبلغ را بشما خواهد پرداخت. 

- هرقدر پول بخواهید در صومعه موجود است و آیا ميل دارید که هزار 
(ا کو ) بشما بدهم. 

- نه... برای من هزار (اکو ) زیاد است و گرچه من یک سفیر فوق‌العاده 
هستم اما در زند گی خود را معتاد به‌میانه‌روی و قناعت کرده‌ام و ميل ندارم که 
بعنوان سفارت فوق‌العاده حود بنازم و یکصد (اکو ) برای من کافی است. 

( گورن‌فلو ) بدون معطلی دست را وارد صندوقجه‌ای که در دسترس او بود 
کرد و یکصد (اکو ) از آن بیرون آورد و مقابل (شیکو ) نهاد و شیکو گفت: 

- دومین جیزی که من از شما می‌خواهم یک جلودار می‌باشد . 

- ( گورن‌فلو ) با تعجب پرسید یک جلودار می‌خواهید . 

- آری که هم جلودار و هم پیشکار و همسفر من باشد زیرا در این سفر من 
تنها هستم و کسی را با خود ندارم. 
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( گورن فلو ) آهی کشید و گفت افسوس که من مانند گذشته آزاد نیستم که 
بتوانم با شما همسفر شوم و آیا بیاد دارید چه سفرهای لذت بخشی کردیم و چه 
تفریحاتی نمودیم ولی امروز این مقام و مرتبه چون زنجیری گردیده که مرا پای‌بند 
نموده است. 

(شیکو ) گفت عالی‌جناب تصدیق می کنم که تو امروز بمناسبت مقام و 
مرتبه‌ای که داری نمی توانی به‌سفر بروی و مثل گذشته باتفاق راه صحرا را پیش 
بگیریم و مانند نسیم آزاد هرجا که حواستیم برویم و این پای‌بندی تو » حقیقتی را 
که من در گذشته می‌دانستم تأیید کرد . ( گورن‌فلو ) گفت آن حقیقت کدام است 
شیکو گفت: 

- در زند گی انسان از هرطرف که جلو برود از طرف دیگر عقب می رود 
اگر شما بمقام و مرتبه‌ای بز رگ برسید بدون تردید آزادی شما محدودتر از سابق 
می شود و اگر طول قامت شما افزایش یابد بدون شک از عرض اندام شما کاسته 
خواهد گردید و اگر در علم پیشرفت نمائید از مادیات و ثروت عقب خواهید 
افتاد و اگر در مادیات جلو بروید از علم عقب می‌افتید و حلاصه هر پیشرفت و 
موفقیتی در زند گی یک عکس العمل دارد که بصورت معکوس درجای دیگر 
باطرف دیگر آشکار می‌شود . 

( گورن‌فلو ) دوباره آه کشیدو گفت راست می گوئید ... راست می گوئید ... 
و مدتی مدید است که من آرزو دارم بتوانم شبی مانند ایام گذشته که به آزادی 
بمیخانه‌ها می رفتم و با زتهای زیبا صحبت می کردم به‌این اما کن بروم و این سعادت 
هم نصیبم نمی شود زیرا امروز همه مرا می‌شناسند و بمحض اینکه قدم بیک میخانه 
بگذارم انگشت‌های حیرت بطرف من دراز می گردد و آنگاه صاحبان آنها از فرط 
عبرت و شگفت انگشت‌های مزبور را بدندان می گیرند و با خود می گویند لابد 
دنیا ویران گردیده که یک رئیس صومعه قدم بمیخانه نهاده است. 

(شیکو ) گفت آری ولی موضو ع جلوداری فراموش نشود و بعقیده من اگر 
شما بتوانید برادر روحانی (ژا ک) را بمن بدهید برای جلوداری من حوب است. 

( گورن‌فلو ) گفت آه... آیا ژااک کوچک را می‌خواهید ؟ شیکو گفت بلی و 
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من از این جوان خوشم آمده و تصور می کنم که جوانی درست و با حقیقت باشد . 

( گورن‌فلو ) گفت درست فهمیده‌اید و این جوان در سنوات آینده بجاهای 
بز رگ خواهد رسید و من او را بشما وامی گذارم. 

طبق دستور ( گورن‌فلو) دو نفر احضار شدند یکی (ژاک) برای اينکه 
جلودار شیکو شود و دیگری یک برادر روحانی که روزها برای حرید و رفع 
احتیاجات دیگر بشهر می‌رفت و در راه‌پیمائی ممارست داشت. 

وقتی (ژاک) آمد و مطلع شد که شیکو قصد دارد او را با حود بمسافرت 
برد گفت آه... آقای بریکه... آیا شما حاضر هستید که مرا باحود ببرید ؟ 

(شیکو ) گفت بلی فرزند. (ژاک) گفت و لابد ما در راه شمشیربازی 
حواهیم کرد و شما فنون جالب‌توجه حود را بمن خواهید آموخت. شیکو گفت: 

- بلی فرزند من شما را از این فنون برحوردار می کنم. 

آه آقای بریکه ا گر بدانید که من از این مسافرت چقدر خوشوقت هستم و 
آیا اجازه می‌دهید که علاوه برشمشیر تفنگ یا شمخالی را با خود بیاورم. 

مانعی ندارد بیاورید . 

اجازه بدهید که بروم و وسایل سفر خود را آماده کنم و چند دقیقه دیگر 
حدمت حواهم رسید . 

پسر جوان شادی کنان دور شد و یک برادر روحانی وارد اطاق گردید و 
رئیس صومعه گفت برادر روحانی (پانورژ) دوست صمیمی آقای (بریکه) قصد 
دارد که شما را مأمور یک کار نماید تا در شهر پاریس انجام بدهید برادر روحانی 
(پانورژ) سرفرود آوردو منتظر دریافت امر شد. 

کلمه (پانورژ) شیکو را متذ کر کرد که در گذشته یک موجود جاندار بدین 
نام خوانده می‌شد ولی او» لباده رهبانیت برتن نداشت و از ( گورن‌فلو ) پرسید آیا 
گفتید که نام این برادر روحانی (پانورژ) است و آیا (پانورژ)...؟ 

( گورن‌فلو ) گفت بلی شما درست فهمیده‌اید ولی من از این جهت این برادر 
روحانی را بنام (پانورژ) خوانده‌ام تا اينکه مانند او که در قدیم راه‌پیمائیها 
می کرد » رهنوردی نماید . 
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(شیکو ) گفت از لحن کلام شما پیداست که آن... که او... دیگر راه‌پیمائی 
نمی کند؟ و آیا دوست قدیم ما از کار افتاده است؟ ( گورن‌فلو) با تحسر زیاد 
گفت افسوس.... که او دیگر وجود ندارد و چندی پیش مرد . 

(شیکو ) گفت آه... (پانورژ) مرد... ولی گویا خیلی پیر بود ( گورن‌فلو ) 
گفت دوست عزیز ... او بیش از نوزده سال نداشت و آیا شما یک نوزده ساله را 

(شیکو ) آهسته به ( گورن‌فلو ) گفت دوست عزیز برای یک دراز گوش نوزده 
سال یک عمر طولانی است و فقط الاغی که در یک صومعه زند گی کند ممکن است 
به‌این سن برسد . 


۸۸ 


یک خانم توبه کار در صومعه 


بعد از اینکه شیکو و ( گورن‌فلو) از این گفت و شنود که مربوط بدراز گوش 
بود فار غ شدند (شیکو ) نظری دقیق به (پانورژ ) جدید انداخت که بداند آیا بین او 
و (پانورژ) قدیم وجه شباهتی وجود دارد که ( گورن‌فلو ) او را موسوم به‌این نام 
نموده يا نه؟ 

ولی هرچه بیشتر رهبان مزبور را نگریست زیادتر براو مسلم شد که 
(پانورژ) جدید شباهتی به (پانورژ) قدیم ندارد بلکه با چشمهای تیز و بینی 
نوک‌تیز و زنخ بر آمده بروباه شباهت دارد . 

(شیکو ) بعد از اينکه از معاینه قاصد صومعه که نزدیک درب اطاق با ادب 
ایستاده بود فار غ گردید گفت: 

- آقای قاصد آیا شما کاخ (لوور) را می‌شناسید . 


- بلی آقا. 

- آیا شما در این کاخ مردی موسوم بهانری دووالوا را می‌شناسید ؟ 

ب آنا فظو ر شتا ناد شاه فر اة ی ناد ؟ 

- من نمی دانم که آیا او پادشاه فرانسه است يا نه ولی من عادت دارم که ویرا 
اینطور صدا بزنم. 

از این قرار شما می حواهید مرا نزد پادشاه فرانسه بفرستید ؟ 

۔ آری۔.. آیا او را می‌شناسید ؟ 

- بلی بخوبی او را می‌شناسم ب یعنی او را دیده‌ام. 

- حال که او را می‌شناسید به(لوور ) بروید و بگوئید که آمده‌اید تا اينکه 
ا 

- آیا می گذارند که من نزد او بروم؟ 

- لباس روحانی شما که دربردارید برای شما بهترین جواز است و هانری سوم 
روحانیون را دوست می‌دارد . 

بعد از اینکه وارد کاخ (لوور ) شدم چه بکنم. 

بگوئید که قصد دارید که پیشخدمت پادشاه را ببینید . 

وقتی او را دیدم چه بگویم؟ 

- بگوئید که از جانب (سایه) آمده‌اید ؟ 

از جانب کدام سایه؟ 

_ دوست من» شما کنحکاو هستید و کنحکاوی یک صفت ناپسند بشمار 
می آید . 

- معذرت می حواهم. 

- بگوئید که از جانب سایه آمده‌ام و منتظر دریافت کاغذ هستم. 

- دیدید که باز کنحکاوی کردید ؟ 

_ راست ست است و باز معذرت می‌خواهم. 


(شیکو ) روی خود را بطرف ( گورن‌فلو ) کرد و گفت عالیجناب من 


۶ / قبل از طوفان 


(پانورژ) سابق شما را از این (پانورژ) بیشتر دوست می‌داشتم برای اينکه او 
اینقدر کنجکاو نبود. 

قاصد گفت آیا کاری که بمن مراجعه می‌نمائید همین است؟ (شیکو ) گفت 
بگوئید که (سایه) در حالیکه بطرف (شارانتون) می رود منتظر است که آن نامه 
باو پرسد . 

قاصد گفت از این قرار من برای اینکه بتوانم بشما ملحق شوم باید در امتداد 
جادهُ (شارانتون) حر کت نمایم؟ 

کی کت 

(پانورژ) بر گشت و پرده را بلند کرد که از در حارج شود و بمحض اینکه 
پرده بلند شد چشم (شیکو ) به‌یک دستگاه ضبط صدا افتاد و دریافت که دستگاه 
مزبور را برای این نصب کرده‌اند که بتوانند همه صحبت‌های درون اطاق 
( گورن‌فلو ) را بشنوند و لابد گفت و شنود او با ( گورن‌فلو) و (پانورژ) را نیز 
شنیده اند . 

(شیکو ) بعد از وقوف به‌این موضوع تصمیم گرفت که شنونده را فریب بدهد 
و اطلاعات برخلاف واقع بگوش او برساند و لذا از اولین سؤال ( گورن‌فلو ) 
استفاده نمود و گفت بلی مأموریت من که از طرف پادشاه فرانسه محول گردیده 
محرمانه است. 

گورن‌فلو گفت: 

نکند که مأموریت شما مربوط بمسائل سیاسی باشد ؟ 

- من از اینموضو ع اطلاع ندارم ولی حدس می‌زنم که اینطور است و با مسائل 
سیاسی ارتباط دارد . 

- چطور ممکن است که شما بمأموریتی بروید ولی ندانید که آیا جنبهٌ سیاسی 
دارد پا نه؟ 

البته من از این موضو ع اطلاع دارم ولی چون از اسرار دولتی است نمی توانم 
برزبان بیاورم. 

- ولی شما می‌دانید که من گنجینه اسرار هستم و هیچگاه از طرف من افشاء 
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نخواهد گردید. 

- حال که قول می‌دهید که بکسی نگوئید باطلاع شما می‌رسانم که پادشاه 
فرانسه بالاخحره تصمیم گرفت که بدو ک (دانژو ) حا کم بلژیک کمک نماید . 

- آیا راست می گوئید ؟ 

- من به آنچه می گویم اطمینان کامل دارم و همین دیشب آقای (ژویوز ) یعنی 
برادر بز رگ برای اینکار عازم بلژیک شد . 

اطلاعی که شما به‌من دادید حیلی جالب‌توجه بود ولی آیا شما هم به‌بلژیک 
می روید ؟ 

نه» من عازم اسپانیا هستم و مأموریت من در اسپانیا می‌باشد ؟ 

_ جگونه مسافرت خواهید کرد؟ 

- آیا فراموش کرده‌اید که مادر قدیم چگونه مسافرت می کردیم؟ و گاهی 
سوار اسب» و زمانی سوار قاطر می‌شدیم و یک وقت هم از ارابه روستائیان استفاده 
می کردیم و اینک من نیز بهمین ترتیب به‌اين مأموریت می‌روم. 

در این صورت مطمئن باشید که (ژاک) در این مسافرت خیلی بدرد شما 
خواهد حورد زیرا جوانی زرنگ و کار آمد است و زبان لاتینی را نیز می‌داند. 

- تصدیق می کنم که من از این جوان حوشم آمد . 

- علاوه برمزایای دیگر در صورتی که در راه برای شما واقعه‌ای پیش بیاید 
که شمشیر از نیام بکشید این جوان بشما کمک خواهد کرد. 

اینک خداحافظ. 

- آیا می‌خواهید همینطور بروید ؟ 

- پس چطور می‌خواستید بروم. 

- بگذارید تا اینکه من شما را تقدیس کنم و تب رک نمایم. 

- بین من و شما این صحبتها نیست. 

- راست می گوئید و این کار بدرد بیگانگان می حورد نه بدرد شما ولی ببائید 
یکدیگر را ببوسیم و بعد از اینکه یکدیگر را برای خداحافظی بوسیدند . عالیجناب 
بانگ زد ژاک... ژاک چرا آقای بریکه را معطل کرده‌ای او می‌خواهد برود. 


۷۸ / قبل از طوفان 


بجای ژاک (پانورژ ) سررا وارد اطاق کرد و شیکو گفت آه» شما هنوز 
نرفته‌اید ؟ ( گورن‌فلو ) گفت (پانورژ) زودتر بروید زیرا آقای (بریکه) عجله 
دارد و به(ژا ک) بگوئید بیاید . 

این مرتبه سر (بورومه) وارد اطاق گردید و گفت عالیجناب (ژاک) رفت. 

( گورن‌فلو ) با تعجب پرسید او کجا رفت (بورومه) روی خود را بطرف 
(بریکه) کرد و گفت مگر قرار نبود که شما یک نفر را بکاخ (لوور ) بفرستید ؟ 

( گورن‌فلو ) گفت قرار بود که (پانورژ ) برود نه (ژاک)... (بورومه) قیافۀ 
خود را طوری محزون و حيرت زده نشان داد که ( گورن‌فلو ) را قائل کرد که او 
واقعاً اشتباه کرده» و گفت عالی‌جناب من تصور کردم که شما میل دارید که 
(ژاک) بکاخ (لوور ) برود و لذا او را فرستادم. 

(شیکو ) ابروان را بهم نزدیک کرد و چند لحظه سکوت نمود و گفت بسیار 
حوب... حال که ژا ک رفته من در اینجا صبر می کنم تا او مراحعت نماید . 

آن وقت نوبت (بورومه) شد که ابروها را از روی تفکر و عدم‌رضایت بهم 
نزدیک نماید و بعد از لحظه‌ای مکث عدم‌رضایت او آشکار گردید زیرا عطاب 
به ( گورن‌فلو ) اظهار داشت عالی جناب لازم است بعرض برسانم خانم توبه کاری که 
قصد ملاقات شما را داشت آمده است و ميل دارد که بحضور شما برسد . 

(شیکو) گوش‌های خود را گشود که دنباله مطلب را بشنود و ( گورن‌فلو ) 
پرسید آیا تنها است؟ (بورومه) گفت نه» و یک حلودار با او آمده است. 

( گورن‌علو ) گفت آیا این خانم جوان هست یا نه؟ (بورومه) سر را پائین 
انداعت و شیکو بعد از دیدن این حر کت در دل گفت ای بدذات؛ معلوم می‌شود 
که علاوه برعیوب دیگر تو دارای تزویر هم می‌باشی. 

(بورومه) بعد از لحظه‌ای سربلند کرد و گفت بلی عالی جناب او جوان است. 
( گورن‌فلو ) روی خود را بطرف شیکو نمود و گفت: 

- دوست عزیز باید بشما بگویم که این خانم توبه کار درخواست کرده که 

(شیکو ) گفت من کاری باو و شما ندارم و از این اطاق حارج می‌شوم و در 
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اطاقی دیگر منتظر باز گشت (ژاک) خواهم بود و اگر میل دارید در حیاط انتظار 
با زگشت او را خواهم کشید. 

(بورومه) مثل اینکه صلاح نمی‌دانست که شیکو در آن صومعه توقف کند 
گنت آقای (بریکه) از اینجا تا کاخ (لوور ) خیلی راه است و مدتی طول می کشد 
تا (ژاک) مراحعت نمایدو شاید کاغذ به آن مهمی را باو ندهند. در حالی که 
شیکو از اطاق رئيس صومعه حارج می گردید به(بورومه) گفت برادر روحانی 
عزیز » شما که این نکته را دریافتید و فهمیدید که شاید کاغذ را باو ندهند برای چه 
او را فرستادید ؟ 

(بورومه) گفت من چه می‌دانستم که شما چه کسی را ميل دارید بکاخ 
(لوور ) بفرستید و اگر قبلا بمن می گفتید که باید دیگری برود این اشتباه روی 
نمی داد . 

(شیکو ) که از اطاق حارج شده بود گفت بسیار حوب من هم | کنون براه 
می‌افتم و عازم (شارانتون) می‌شوم و وقتی ژاک آمد باو بگوئید که من در راه 
(شارانتون) منتظر او می‌باشم. 

آنگاه عازم گردید که از پله کان بز رگ عمارت پائین برود ولی (بورومه) 
جلوی او را گرفت و گفت از این طرف بیائید زیرا خانمی که بملاقات عالیجناب 
می آید از این راه بالا حواهد آمد و ميل ندارد که کسی او را ببیند. 

شیکو تبسم کرد و گفت راست می گوئید و راه پله کان کوچک را بنظر 
در آورد ولی برای وصول بدان پله کان می‌بایست بدواً از اطاقی مجاور اطاق 
( گورن‌فلو ) عبور کند. (بورومه) می‌دانست که هر گاه شیکو وارد اطاق مزبور 
گردد نخواهد توانست ببیند که در اطاق ( گورن‌فلو ) چه می گذرد و گفت آقای 
(بریکه) من باید پائین بروم و این خانم را بالا بیاورم و نمی‌توانم شما را برای 
خروح راهنمائی نمایم آیا می‌دانید که از کدام راه بايد حارج شوید؟ 

(شیکو) که مکرر به آن صومعه برای ملاقات ( گورن‌فلو ) آمده بود گفت : 
آری می دانم و وارد اطاق دیگر شد که از پله کان کوچکی که از آن اطاق پائین 
می رفت از صومعه حارج گردد . 


۰ / قبل از طوفان 


(شیکو ) عمارت صومعه را حوب می‌شناحت ولی نمی‌دانست که محتویات 
صومعه بعد از آخرین ملاقاتی که او با ( گورن‌فلو ) کرده حیلی تغییر نموده زیرا 
وقتی وارد آن اطاق گردید یکمرتبه خود را در یک موزه بز رگ اسلحه‌شناسی 
یافت. 

انوا ع و اقسام اسلحه را در آن اطاق بدیوارها نصب کرده‌بودند و روی 
میزهای اطاق مزبور هم صد نو ع اسلحه مشاهده می‌ شد . 

(شیکو ) قدری در آن اطاق توقف کرد و با حود سرصحبت را باز نمود و 
گفت در این صومعه (ژا ک) را از من پنهان می کنند و نمی گذارند که من این خانم 
توبه کار را پینم و می کوشند که مرا از صومعه دور نمایند. 

در تا کتیک جنگ اصلی هست که فرمانده قشون می‌بایست برای جلو گیری 
از مانور حصمء اعمالی را انجام بدهد که برعکس اعمال فرمانده قشون دشمن باشد . 

منهم در این صومعه برحلاف تمایل استاد (بورومه) در انتظار باز گشت 
(ژاک) توقف خواهم کرد و حواهم کوشید که خانم توبه کار را مشاهده نمایم. 

یک مرتبه یک نیم تنه زره توجه شیکو را جلب کرد و آن را از روی میزی 
برداشت و دید که حلقه‌های زره طوری با استحکام و ظرافت بافته شده که پنداری 
اوتار ابریشم است و آنقدر سبک می‌باشد که انگار نیم تنه مزبور را با کتان بافته یا 
دوحته اند . 

با خود گفت من احتیاجی مبرم باین نیم تنه داشتم تا اینکه مرا از آسیب گلوله و 
حنجر مصون نماید و چون این نیم تنه به( گورن‌فلو ) تعلق دارد آنرا حواهم پوشید و 
وقتی احتیاج من از آن رفع شد برای ( گورن‌فلو ) پس خواهم آورد . 

چون (شیکو ) می‌دانست که (بورومه) ممکن است سربرسد با سرعت نیم تنه 
زره را زیر لباس؛ روی پیراهن دربرنمود و تازه د گمه لباس حود را می‌بست که 
(بورومه) وارد اطاق شد و (شیکو) خود را بشکل کسی در آورد که مشغول 
تماشای اسلحه می‌باشد و از تنوع و زیبائی آنها ابراز شگفت می‌نماید . 

(بورومه) گفت آقای (بریکه) لابد شما در جستجوی سلاحی هستید که 
موردپسند شما باشد ؟ شیکو گفت: 


- کسی که چون شما شمشیرزن است چگونه احتیاج به‌سلاح ندارد . 

- دوست من» آنچه من در شمشیرزدن می دانم فقط یک سلسله معلومات نظری 
است و اثر حنگی ندارد و در میدان جنگ من باندازه یکدقيقه قادر بکار بردن 
نمی توانم آنها را بتکان بیاورم و اگر (ژاک) شا گرد شما بجای یک (فلور ) در 
میدان جنگ یک شمشیر برنده در دست می‌داشت در ظرف سه دقیقه مرا بقتل 
می‌رسانید . 

- آیا رامت می گوئید ؟ 

شیکو گفت بلی و دیدن میدان جنگ بندبند اعضای بدنم را بلرزه درمی آورد 
(بورومه) که قوز پشت و پاهای قوسی شکل شیکو را دید فکر کرد شاید آنچه این 
مرد می گوید واقعیت دارد و گفت ولی شما که از تدگی نفس شکایت می‌نمائید 
چگونه بمسافرت می‌روید ؟ شیکو گفت: - آیا شما می‌دانید که من بمسافرت 
می‌روم؟ 

- مگر خود شما به (پانورژ ) نگفتید که قصد مسافرت دارید ؟ 

- من بیاد نمی آورم که به (پانورژ ) گفته باشم که بمسافرت می روم و یحتمل 
فراموش کرده‌ام که باو چه گفتم و در هرحال» مسافرت من آنقدر طولانی نیست 
که سبب تنگی نفس شود و من فقط سری بملک کوچک خود می زنم. 

- آیا می‌دانید که ژا ک جقدر حوشوقت است؟ 

- آیا از اینکه با من مسافرت می‌نماید خوشوقت می‌باشد . 

بلی ولی آنجه بیشتر او را مسرور می کند این است که شما سبب شدید که 
وی بکاخ (لوور ) برود و پادشاه فرانسه را بپیند. 

- من تصور نمی کنم که ژا ک موفق بدیدن پادشاه فرانسه شود بلکه فقط 
پیشخدمت او را خواهد دید. 

۔ از اطلاعاتی که شما دارید پیداست که یکی از کسانی هستید که زياد یکاخ 
(لوور ) می‌روید ؟ 


۲ / قبل از طوفان 


- تصدیق می کنم که من زیاد بکاخ (لوور ) می‌روم و این منم که برای پادشاه 
فرانسه و شاهزاد گان جوراب‌های پشمی تهیه می نمایم. 

- آه آیا برای پادشاه فرانسه هم جوراب پشمی تهیه می‌نمائید . 

- بلی سالها بود که من در قدیم هنگامی که پادشاه کنونی بنام دوک (دانژو ) 
حوانده می شد برای وی جوراب و بعضی از اقلام دیگر ضروریات را تهیه می کردم 
و در لهستان نیز با او بودم و بعد از اينکه وی پادشاه فرانسه گردید مرا بخاطر 
آورد و گفت مثل سابق برای او پاره ای از اجناس ضروری را تهیه کنم. 

- من تصور می کنم که شما مردی نیک بخت هستید . 

_ چطور من نیک بخت هستم. 

برای اینکه شما با پادشاه فرانسه آشنائی دارید. 

ولی امروز همه اینطور قضاوت نمی کنند و عقیده ندارند که دوستی با 
پادشاه فرانسه سبب حو شبختی می شود . 

_ آیا منظور شما طرفداران اتحادیه مقدس می‌باشد . 

نه منظورم آنها نبود بلکه قاطبه مردم را در نظر دارم. 

- آیا بین شما و پادشاه فرانسه توافق نظر سیاسی وجود دارد ؟ 

نه زیرا گاهی بین من و او برسر این موضو ع مشاجرات شدید در می گیرد . 

- اگر بین شما مشاجرات شدید درمی گیرد چگونه وی یک چنین مأموریت 
حطیر را بشما وا گذار کرده است. 

- این یک مأموریت خطیر نیست بلکه یک کار عادی می‌باشد . 

بالاخره کار عادی هم باشد مستلزم این است که پادشاه فرانسه با نظر اعتماد 
بشما بنگرد . 

وا گذاری این کار مستلزم داشتن اعتمادزیاد نیست و همین قدر که من بتوانم 
حوب اندازه بگیرم کفایت می کند . 

_ لايد و شتا انداره کروی در است‌اسی: 

- نه منظور من اندازه گیری در پارچه می‌باشد . 

چطور..؟ آیا گفتید که پارجه را اندازه می گیرید . 


- بلی و هم | کنون برای شما توضیح خواهم داد . 

خواهش می کنم توضیح بدهید . 

- آیا اطلاع دارید که پادشاه فرانسه سفری بکلیسای (نوتردام_دوشارتر ) 
کرد ؟ 

- آری می دانم که منظورش این بود که حداوند باو فرزندی کرامت فرماید. 

و لابد می‌دانید که بادشاه فرانسه برای اینکه حاجتش روا شود پیراهن 
(نوتردام-دوشارتر ) را از آن کلیسا گرفت و بملکه پوشانید و اینک تصمیم دارد 
که بجای پیراهن مزبور یک پیراهن دیگر بکلیسای (نوتردام-دوشارتر ) بدهد و 
چون در اروپا کلیسائی وجود ندارد که در آن» پیراهنی از حضرت مریم» مانند 
پیراهن کلیسای (نوتردام-دوتولد ) باشد ۱ این است که پادشاه فرانسه مرا مأمور 
کرد که به‌اسپانیا بروم زیرا (تولد ) در اسپانیا است. 

از این قرار شما به‌شهر (تولد ) واقع در اسپانیا می‌روید تا اينکه بیراهن 
حضرت مریم را از آنجا بیاورید ؟ 

- نه... و شما می‌دانید که اسپانیائیها پیراهن حضرت مریم خود را به‌من 
نمی دهند که بفرانسه بیاورم ولی من مأمور هستم که اندازه‌ای دقیق از آن پیراهن 
بگیرم تا اینکه پادشاه فرانسه پیراهنی بهمان اندازه» دستور بدهد بدوزند» و 
به ( نوتردام-دوشارتر ) تقدیم نماید که این کلیسا بدون پیراهن نباشد . 

با اینکه (شیکو ) این جملات را بساد گی ادا می کرد معلوم بود که (بورومه) 
گفته‌های او را باور نکرده و شیکو هم اصراری نداشت که وی گفته‌هایش را باور 
نماید و اظهار کرد آقای (بورومه) معذرت می‌خواهم. من با توضیحات خود 
سرشما را بدرد آوردم و اینک مرحص می‌شوم و می‌روم زیرا (ژاک) دير کرد و 


2 مترجم در جای دیگر توضیح داده که هریک از شهرهای کاتولیکی بز رگ اروپا 
یک (نوتردام) یعنی حضرت مریم علیه‌السلام دارند و گرچه در همه شهرها حضرت مریم 
یکی است ولی هرشهر بیک ترتیب و با یک نوع اعتقاد آن حضرت را نکریم می‌نمایند و 
چون در این خصوص توضیح کافی داده شده تکرار گفته‌ها؛ زائد است و سبب کسالت 
خوانند گان خواهد شد . (مترجم) 


۴ / قبل از طوفان 


سفر من بتأخیر خواهد افتاد و خواهش می کنم که وقتی (ژاک) آمد باو بگوئید 
که من در راه (شارانتون) هستم و وی در جاده مزبور بمن ملحق شود . 

(بورومه) گفت مطمئن باشید که این موضو ع را باو حواهم گفت. (شیکو ) از 
ابراز مساعدت (بورومه) تشکر کرد و از اينکه باوی آشنا شده اظهارمسرت 
نمودو هردو سرفرود آوردند و (شیکو) از پله کان کوچک پائین رفت و در قفای 
او (بورومه) درب اطاق مزبور را قفل کرد که مبادا (شیکو ) بر گردد . 

در حارج از صومعه (شیکو ) بخود گفت چون این رهبانان محیل اصرار 
دارند که من این خانم توبه کار را که اینک نزد ( گورن‌فلو ) می‌باشد نبینم برمن» 
دیدار او واحب گردیده است. 

سپس آن مرد راه (شارانتون) را پیش گرفت ولی زیاد از صومعه دور نشد و 
از اولین خانه‌ای که کنار جاده ساخته بودند استفاده نمود و دیوار آن خانه را 
گرفت و خویش را وارد یک بيشه انبوه کرد . 

در آنجا حوب اطراف را پائید که ببیند آیا کسی که مانند (بورومه) تیزبین 
باشد می تواند او را کشف نماید یا خیر ؟ و چون بروی مسلم شد که چشمهائی 
تیزبین تر از (بورومه) هم نمی تواند او را در وسط انبوه درختها کشف نماید باطی 
یک نیم دایره بز رگ خود را نزدیک صومعه رسانید و وارد یک قلمستان مترا کم 
که انوا ع نباتات را در آن کاشته بودند شد در آن قلمستان نهرهائی حفر 
کرده بودند که آب در آن مجتمع شود و بیشتر بريشه درختهای جوان برسد و در 
آن وقت نهرهای مزبور شک می‌نمود و (شیکو ) درون یکی از آنها دراز کشید 
و فقط سر را از نهر بالانگاه داشت: 

در آنجا» (شیکو ) می توانست هم صومعه را ببیند و بخصوص نمای صومعه و 
بالکن بز رگ آنرا مشاهده کند و هم جاده‌ای را که از مقابل صومعه عبور می کرد 
در نظر بگیرد . 


۸۹ 
کمین گاه (شیکو ) 


(شیکو ) بطوری که در این کتاب معرفی شده مردی بود که وقتی تصمیمی 
می گرفت بموقع اجرا می گذاشت و بیم نداشت از اینکه ساعتها انتظار بکشد . 

آزمایشهای زند گی به‌او آموخته بود در هر کار» بالاخص در امور مربوط 
به‌پی بردن باسرار دیگران» شرط بز رگ موفقیت داشتن صبر و تأمل است. 

(شیکو ) سر را در نقطه‌ای نهاد که بتواند صومعه و جاده را ببیند ولی دیگران 
او را نبینند. 

جاده حلوت بود و هرقدر که شیکو امتداد جاده را می‌نگریست نه سوار 
می دید و نه پیاده. نه مسافرین از جاده عبور می کردند و نه روستائیان در آن دیده 
می‌شدند . 


تا اینکه یک پیاده نمایان شد و شیکو مشاهده کرد که وی گاهی خم می‌شود 


۶ / قبل از طوفان 


و زمانی راست می گردد و از دور بخوشه‌چینی می‌ماند که در یک مزرعه گندم در 
هرقدم حم می‌شود تا خوشه‌ای را از زمین بردارد و در انبان بگذارد. 

وقتی آن مرد به شیکو نزدیک شد دلقک سابق متوحه گردید که او حوشه‌چین 
نیست» و وسط جاده هم گندم نمی‌روید تا کسی در آنجا خوشه‌چینی کند بلکه 
مردی است که یک جوب نوک تیز در دست دارد و با آن» اندازه شاهراه پادشاه 
فرانسه را می گیرد . 

(شیکو) که کاری نداشت از اینکه وسیله‌ای برای اشتغال بیدا کرد رضایت 
خاطر حاصل نمود و با دقت آن مرد را نگریست. 

مرد همچنان حم می‌شد و چوب خود را روی جاده می‌نهاد و اندازه 
می گرفت و از جا برمی حاست. 

(شیکو ) فکر کرد که اگر این مرد مهندس و معمار است جرا با جوب اندازه 
حاده را یک 

زیرا با این وضع که این مرد جاده را اندازه گیری می کند یکسال دیگر هم 
بانتهای آن نخواهد رسید و معماران و مهندسین حاده‌ها را با مترهای بلند 
اندازه گیری می‌نمایند یا اینکه برای اندازه گیری جاده از علوم ریاضی استفاده 
ی کت 

هرجه بیشتر (شیکو ) می‌اندیشید که آن مرد جرا با جوب جاده را اندازه 
می گیرد زیادتر حيرت می کرد و عزم نمود آن مرد را از نظر رها نکند تا اینکه 
بفهمد آن مرد جرا با آن ترتیب غیرعادی مساحی می کلد . 

موقعی که آن مرد بجائی رسید که (شیکو ) می‌توانست صورت او را ببیند و 
او را بشناسد واقعه‌ای بز ر گتر اتفاق افتاد و دلقک سابق مجبور گردید مساح 
عجیب را رها کند و توجه حود را معطوف به آن واقعه نماید . بدین ترتیب که پنجره 
اطاق ( گورن‌فلو ) رئیس صومعه گشوده شد و عالی‌جناب شکم بز رگ و با شکوه 
خود را وارد بالکن کرد و شیکو دید که ( گورن‌فلو ) از این جهت وارد بالکن 
گردید تا اینکه میهمان خود » خانم توبه کار را مشایعت نماید و او را از صوععه 
خارح کند (معلوم می‌شود بالکن مزبور که جلوی عمارت صومعه بوده برای عبور 


کمین گاه شیکو YPAV/‏ 


نیز مورد استفاده قرار می گرفته و به‌پله کان عمارت راه داشته و لذا رئيس صومعه 
میهمان حود راز راه بالکن مشایعت کرد -مترجم) 

شیکو چشمهای خود را به‌خحانم مزبور دوعت و نتوانست که صورت او را 
ببیند برای اینکه باشلوق و بالاپوش بلند آن زن صورتش را می‌پوشانید ولی اندام و 
طرز راه رفتن به‌شیکو ابت کرد که زن مزبور جوان است و چون در جوانی توبه 
کردن نزد خداوند پاداشی بزرگتر از این دارد که زن یا مرد در پیری توبه کند 
معلوم می‌شود که از بند گان بر گزیده خداوند می‌باشد . 

ولی وقتی زن مزبور که ( گورن‌فلو ) در کنارش حرکت می کرد از بالکن 
حواست بپیچد و بائین برود (شیکو ) صورتش را دیدو شاید اگر دیگری بود از 
حیرت بانگ می‌زد . 

ولی (شیکو ) ضبط نفس کرد و آهسته گفت نمی‌دانم چه شده که این روزها 
هر کس را که من می‌بینم متوجه می شوم با شخصی که در قدیم دیده ام شباهت دارد . 

دیشب کسانی را ديدم که به گذشتگان شبیه بودند و امروز که اینجا آمدم اول 
ژاک را که شبیه به‌یکی از قدماء است ملاحظه کردم و حالا این زن را می بینم و 
تردیدی ندارم که من این زن را در قدیم دیدهام. 

حتی جلودار این خانم نیز با لباس چخماقی‌اش بنظرم آشنا می آید و در 
گذشته او را دیده‌ام و این جلودار همانا آقای (ماین وی) است. 

و آقای (ماین وی) امروز بعنوان جلودار خانم دو (مون‌پان‌سیه) را بصومعه 
می آورد تا اينکه حانم مشارالیها بعنوان یک زن توبه کار ( گورن‌فلو ) را ملاقات 
نماید . 

اگر بیست سال قبل کسی باین راهب پرخور و ابله می گفت روزی بزر گترین 
و زیباترین خانم‌های اشراف فرانسه افتخار می کنند که بملاقات تو بیایند در 
صحت عقل گوینده تردید می‌نمود و اینک خحود او حانمی را که از بز رگترین و 
معروف‌ترین بانوان کشور است مشایعت می‌نماید . 

مشاهدۀ خانم دوشس دو (مون پان سیه) برای شیکو بقدری اهمیت داشت که 
بمرد مساح هیچ توجه نمی‌نمود و در حالی که ( گورن‌فلو ) و دوشس از عمارت 


۸ / قبل از طوفان 


پائین می رفتند شیکو دید که (بورومه) هم روی بالکن آمد و آنگاه بین (بورومه) و 
(ماین‌وی)» اشاره‌هائی رد و بدل گردید. 

بخود گفت از آمدن دوشس به‌این صومعه و اشارات مرموزی که این اشخاص 
مبادله می کنند معلوم است که در اینجا یک توطثه بز رگ در شرف تکوین است 
ولی نمی دانم که دوشس برای چه به‌اين صومعه آمده و آیا بفکر افتاده که در 
صورت عدم‌موفقیت توطثه کاخ‌ها و املاک خود را رها کند و بیاید و مقیم این 
صومعه شود ؟ 

بعد از اينکه بین (بورومه) و (ماین‌وی) قدری اشارات مبادله شد (شیکو ) 
دید که برادر روحانی (بورومه) بطرف دیگری اشاره کرد . 

(شیکو) امتداد اشاره (بورومه) را تعقیب کرد که ببیند وی با که صحبت 
می کند و دید مردی که بوسیله چوب مشغول اندازه گیری جاده بود از 
اندازه گرفتن باز ایستاد و روی خود را بطرف بالکن و پشت را بسوی شهر پاریس 
نمود و آنقدر بهمان حال قرار گرفت تا اینکه خانم دومون‌پان‌سیه و ( گورن‌فلو ) و 
(ماین‌وی) و (بورومه) از بالکن فرود آمدند و مقابل صومعه رسیدند. 

آنجا در حالی که ( گورن‌فلو ) با میهمان خویش تعارف می کرد در پشت او» 
یک مذا کره جدی و با هیجان بین (بورومه) و ماين وی از یک طرف» و (بورومه) 
و مرد مساح از طرف دیگر» آغاز شد و نتیجه مذا کره این گردید که مرد مساح 
بسوی محلی دیگر رفت و آنجا ایستاد و دیگر تکان نخورد. 

(شیکو ) متحیر بود که آن مرد برای چه آنجا قرار گرفته ولی مقدر بود که 
آنروز» هرلحظه حيرت جدیدی برای دلقک قدیم دست دهد زیرا مشاهده نمود که 
(ماین‌وی) ساعت خود را بیرون آورد و مرد مساح از آنجا که ایستاده بود 
بطرف دروازه صومعه دویدن آغاز کرد. 

اگر این دوره بود و کسی این دو منظره را می دید می‌اندیشید که یک مسابقه 
دویدن ترتیب داده‌اند و مرد مساح در مسابقه شر کت کرده و (ماین‌وی) ساعت 
بدست گرفته که ببیند مساح» فاصله بین آن نقطه و دروازه صومعه را در چه مدت 
ھی پیا د 


کمین گاه شیکو / ۲۶۸۹ 


وقتی که مرد مساح بدرب صومعه رسید بر گشت و فقط در آن وقت شیکو 
موفق شد که صورت او را مشاهده کند و شنانعت که او آقای (نیکولا-پولن) 
معاون داروغه پاریس و همان است که شب قبل شیکو اسلحه کهنه حودرا بهاو 
فروخت. 

دلقک سابق گفت اینک معلوم می‌شود همه کسانی که امروز در اینجا حضور 
دارند عضو اتحادیه مقدس هستند و چون عضویت آنها محرز است لاجرم می‌توان 
حدس زد که آنها بنفع که و برای چه توطثه می کنند . 

دوشس دو (مون‌پان‌سیه) سوار تخت روانی که انتظار او را می کشید گردید 
و ( گورن‌فلو) کماکان بتعارف ادامه می‌داد و دوشس پردۀ تخت روان را عقب 
زده بود که بتواند حواب تعارفات رئیس صومعه را بدهد. 

یک مرتبه راهبی جوان از راه رسید و اول نظری به‌اسپهای تخت روان انداعت 
و آنگاه بدریچه‌اش نزدیک شد و داخل آن را با کنجکاوی از نظر گذرانید. 

(شیکو ) شناخحت که راهب جوان مزبور (ژاک) است که از پاریس مراجعت 
کرده. و از دیدار آن زن جوان قرین تعجب و تحسین شده است. 

(شیکو ) از اينکه (ژا ک) در این زمان از راه رسید بخود تبریک گفت و 
اینطور تفال زد که اقبال با او مساعد است زیرا اگر (ژاک) زودتر از پاریس 
می آمد (شیکو ) مجبور بود که اطراف صومعه را رها کند و در جاده (شارانتون) 
راه پیمائی نماید تا اینکه (ژاک) باو برسد و از مشاهده خانم توبه کار و شناسائی 
هویت او محروم گرد 

لیکن چون (ژاک) بعد از حروح خانم توبه کار از صومعه آمد (شیکو ) که 
آنچه باید ببیند دیده بود دریافت که دیگر رفتن او بطرف (شارانتون) مانعی ندارد . 

فقط لازم می دانست که قبل از رفتن» قدری (نیکولا-پولن) را مورد تحقیق 
قرار بدهد. 

او حدس می زد که (ژاک) بعد از اینکه وارد صومعه شد در حدود نیم ساعت 
و زیادتر در آنجا توقف خواهد نمود و آن وقت بطرف (شارانتون) براه خواهد 
افتاد . 


۰ / قبل از طوفان 


چه» برادر روحانی (بورومه) تا وقتی جوان مزبور را مورد استنطاقی دقیق 
قرار ندهد او را رها نخواهد کرد و بايد بفهمد که آن جوان در کاخ (لوور ) که 
را دید و چه صحبتهائی نمود و چه پیام و کاغذی با خویش آورده است. 

این است که شیکو می‌توانست از این فرصت برای استنطاق (نیکولا-پولن) 
استفاده کند. 

اول تخت روان دوشس از مقابل جایگاه (شیکو) گذشت و آنگاه 
(نیکولا-پولن) از آنجا عبور کرد و همینکه معاون داروغه پاریس بموازات 
(شیکو ) رسید دلقک سابق تفنگ خود را شلیک نمود . 

(پولن) لرزید و روی حود را بطرفی که صدای تفنگ از آنجا آمد و دود 
باروت بالای آن موضم دیده می‌شد بر گردانید و شیکو گفت استاد (نیکولا پولن) 
روی خود را برنگردانید و چوب را بدست بگیرید و زمین را مساحت کنید تا 
دیگران نفهمند که شما با من تکلم می نمائید . 

(نیکولا-پولن) از بیم تفنگ و گلوله آن از این امر اطاعت کرد و چوب را 
روی جاده نهاد و باندازه گیری مشغول گردید و پرسید: 

- شما که هستید ؟ 

(شیکو ) گفت من از دوستان شما» و دوستان صمیمی هستم و درخواستی که 
من از شما دارم» این است که اند کی با هم صحبت نمائیم. 

(پولن) گفت راجع بچه می خواهید صحبت کنیم؟ شیکو گفت شما در حالی 
که مشغول اندازه گرفتن زمین هستید بمن نزدیک شوید تا بعد صحبت خود را 
شروع کنیم. 

(پولن) از این امر هم اطاعت نمود و وقتی به‌شیکو نزدیک شد پرسید بالاخره 
از من چه می خواهید ؟ 

(شیکو ) گفت در حالی که مشغول اندازه گیری زمین هستید خود را بکنار 
حاده برسانید و مثل مردی که از کاری خحسته شده است کنار راه بنشینید بطوری 
که پشت شما بطرف من باشد و هرگز روی خود را برنگردانید. 

(پولن) گفت آقا آخر از من چه می حواهید ؟... من فرصت ندارم که اوقات 


کمین گاه شیکو / ٩۱‏ ۲۶ 


خحود را تلف کنم. 

(شیکو ) گفت من می دانم کسی که با چوب اوقات خود را صرف مساحی 
حاده‌ها می کند بقدری اوقاتش ذی‌قیمت است که نمی تواند چند دقیقه از آن را 
تلف نماید با این وصف هرچه می گویم بپذیرید زیرا صلاح شما در پذیرفتن 
دستورهای (روبر -بریکه) می‌باشد . 

(پولن) که این نام را شنید گفت آه... شما آقای (روبر -بریکه) هستید ؟ و 
بدون معطلی دستور شیکو را اجرا کرد و خود را کنار جاده رسانید و پشت بجاده 
قرار گرفت. 

(شیکو ) گفت بنشینید. (پولن) این دستور را هم پذیرفت و شیکو گفت 
بطوری که من فهمیده‌ام شما در این روزها اندازه گیر جاده‌ها گردیده‌اید ؟ 

(پولن) گفت آیا من اندازه گیر جاده‌ها شده‌ام؟ شیکو گفت بلی انکار نکنید 
و شما علاقه دارید که مقابل چشم چند نفر از اشخاص معروف مبادرت 
باندازه گیری طرق و شوار ع نمائید . 

(پولن) گفت من نمی دانم که منظور شما از اشخاص معروف چیست؟ 

(شیکو ) گفت آیا نمی‌دانید من راجم بچه کسانی صحبت می کنم؟ 

(پولن) گفت نه... من نمی فهمم چه می گوئید ؟ 

(شیکو) گفت آقای (پولن) آیا شما این آقا و خانم را که از صومعه حارج 
شدند و از اینجا عزیمت کردند می‌شناسید ؟ 

(پولن) گفت من حاضرم برای شما سو گند یاد کنم که آنها را نمی‌شناسم و 
نمی‌دانم که هستند ؟ 

(شیکو ) گفت در این صورت من خوشوقتم که می‌توانم این دو نفر را بشما 
معرفی کنم و شما هم خوشوقت باشید که هنگام مساحی زمین این دو نفر تماشاچی 
شما بودند یکی از این دو خانم دوشس دو (مون‌پان‌سیه) و دیگری کنت دو 
(ماین‌وی) بشمار می آمدند و خواهش می کنم که اینطور تکان نخورید و گر 
کسی از دور شما را تحت نظر داشته باشد حيرت خواهد کرد که چرا این اندازه 
تکان می خورید . 


۲ / قبل از طوفان 


(پولن) گفت: آخر آقای (بریکه) حرفهائی که شما می‌زنید بقدری 
حیرت آور است که آدم نمی تواند خحود را آرام نگاهدارد . 

(شیکو ) گفت آقای (پولن) بشما عرض کردم که خود را آرام نگاهدارید 
وگرنه من مجبور می‌شوم که بوسیله تفنگ خود شما را آرام کنم. 

(شیکو) بعد گفت شما می گوئید که‌اين دو نفر را نمی‌شناختید و 
نمی دانستید که این دو زد و مرد عالیمقام مواظب مساحی شما بودند ولی من بشما 
مژده ای می دهم که جبران این محرومیت شما را خواهد کرد و بشارت مزبور این 
است که اگر این دو نفر شما را ندیدند یا شما آنها را ندیدید و نشناختید و کار 
شما بدون احر و پاداش ماند در عوض پادشاه فرانسه شما را نحواهد شناعت و 
کار شما را مورد توحه قرار خواهد داد. 

(پولن) باز تکان حورد و (شیکو ) گفت آقا بشما می گویم آرام باشید و 
تکان نخورید و شما توصیه مرا نمی‌پذیرید و لذا اگر یک مرتبه دیگر تکان بخورید 
من مجبورم که شما را بقتل پرسانم. 

(پولن) با عجز گنت آخر آقای (بریکه) شما از من چه می‌خواهید ؟ 
(شیکو ) گفت من از شما چیزی نمی‌خواهم بلکه این پادشاه فرانسه است که از شما 
درحواستهائی دارد ؟ 

(پولن) گفت من هرچه فکر می کنم نمی‌فهمم که پادشاه فرانسه چه 
درخحواست‌هائی می تواند از من داشته باشد ؟ (شیکو ) گفت مگر شما معاون 
داروغه پاریس نیستید ؟ (پولن) گفت چرا؟ 

(شیکو ) گفت مگر وظیفه شما اطاعت از اوامر پادشاه فرانسه و رعایت منافع 
او نیست. 

(پولن) حواب داد چرا. 

(شیکو ) گفت در اینصورت بچه مناسبت بجای اینکه منافع پادشاه فرانسه را 
رعایت نمائید منافع آقای (ماین‌وی) را رعایت می کنید و بحای اينکه دشمنان 
پادشاه فرانسه را تحت‌نظر بگیرید با آنها کمک می‌نمائید مگر شما که معاون 
داروغه پاریس هستید نباید به‌پادشاه فرانسه گزارش بدهید که از دیروز صبح خانم 


کمین گاه‌شیکو / ۲۶٩۳‏ 


دو (مون‌پان‌سیه) و آقای (ماین‌وی) وارد پاریس شده‌اند ؟ و چرا این گزارش را 
ندادید ؟ 

(پولن) گنت آقای (بریکه) اينها دیروز صبح بقول خود شما وارد پاریس 
شده اند و هنوز دير نشده که من گزارش ورود آنها را به‌پادشاه فرانسه تقدیم کنم» 
و از آن گذشته یک فراموشی که دلیل برخیانت نمی‌شود ؟ 

(شیکو ) گفت ولی اگر این فراموشی توأم با همدستی و راز و نیاز با کسانی 
باشد که شما باید آنها را تحت‌نظر بگیرید چطور ؟... آیا این هم فراموشی می‌باشد 
یا یک اقدام عمدی است؟ 

و اگر شما آقای (پولن) این موضو ع را بدون اهمیت می‌دانید از نظر پادشاه 
فرانسه این مسئله حیلی مهم است و من که عادت دارم در کنه قضایا فرو بروم 
می دانم که در کنه این موضو ع یک چوبۀ دار وجود دارد. 

(پولن) گفت چطور یک چوبۀ دار وجود دارد ؟ 

(شیکو ) گفت در عمق این مسئله من یک چوبۀ دار را می‌بینم و مشاهده 
می کنم که طنابی از آن آویخته شده و در انتهای طناب آقای (نیکولا-پولن) معاون 
داروغةٌ پاریس مانند پاندول ساعت دیواری مشغول تکان حوردن است. 

(پولن) گفت آقای (بریکه) رحم کنید ... رحم کنید . 

(شیکو ) گفت آقای (پولن) من از دوستان شما هستم و این حرفها را از روی 
دوستی بشما زدم و گرنه شما را بی‌اطلاع نگاه می‌داشتم تا اینکه گرفتار خشم 
پادشاه فرانسه شوید . 

(پولن) گفت حالا می گوئید چه کنم؟ 

شیکو جواب داد که شما باید | کنون براه بیفتید و بروید. 

(پولن) پرسید کجا بروم (شیکو ) گفت شما باید بروید نزد آقای (اپرنون) 
که یکی از محارم پادشاه است و تمام حوادث مربوط بذرع کردن شاهراه را باو 
بگوئید. 

(پولن) گفت این کار یک دیوانگی است؟ 

شیکو گفت برعکس این کار؛ عاقلانه» و بسیار هم عاقلانه می‌باشد . 


۴ / قبل از طوفان 


(پولن) گفت کجای این کار عاقلانه است؟ 

(شیکو ) گفت اگر پادشاه فرانسه بفهمد که شما در انجام وظیفه قصور کردید 

و چون مردی باهوش است متوجه روابط شما با آقای (ماین‌وی) می‌شود و 
آن وقت شما را بدار می آویزد ولی اگر شما خود بروید و این مسئله را بوسیله 
(اپرنون) گزارش بدهید پادشاه فرانسه بشما پاداش خواهد داد . اینک آیا 
فهمیدید که کجای این کار عاقلانه بشمار می آید ؟ و اگر میل ندارید بروید من 
حود می‌روم و این موضو ع را به اطلا ع پادشاه می رسانم. 

در این وقت صدای شاخه‌های درختان بگوش (پولن) رسید و گفت نه آقا» 
شما نروید ... نروید ... من حود خواهم رفت و گزارش این امر را بعرض پادشاه 
حواهم رسانید . 

(شیکو) گفت در فکر تزویر و تقلب نباشید چون من بعد از شما» فردا یک 
گزارش برای هانری سوم در حصوص این وقایم خواهم فرستاد » چه اینطور که 
شما مرا می‌بینید (و بهتر آنکه بگویم این طور که مرا نمی‌بینید زیرا درختها 
نمی گذارند شما مرا مشاهده کنید ) من یکی از دوستان پادشاه فرانسه هستم و 
می توانم هرموقع مستقیم با او مکاتبه کنم و هر گاه کاغذ من بهانری سوم برسد و او 
ببیند که بین کاغذ من و گزارش شما اخحتلاف وجود دارد یا اینکه شما از تقدیم 
گزارش خودداری کرده‌اید باز شما را بدار خواهد آویخت. 

(پولن ) گفت نه... نه... شما در اینجا بمانید و من خواهم رفت ولی چگونه 
گزارش بدهم که بین گزارش من و نامه شما احتلاف وجود نداشته باشد . 

(شیکو) گفت شما بساد گی گزارش بدهید و بگوئید که دیدید خانم دو 
(مون‌پان‌سیه) و کنت دو (ماین‌وی) وارد پاریس شدند (پولن) گفت اطاعت 
می کنم. (شیکو ) گفت از منهم راضی باشید زیرا نزدیک بود که شما حائن بشاه و 
میهن بشمار بیائید و من | کنون شما را مبدل به‌یک خدمتگذار پادشاه و میهن می کنم 
و زود بروید زیرا منهم عجله دارم که از اینجا بروم و فراموش نکنید که گزارش 
حود را بايد به (اپرنون) بدهید . 


کمین گاه شیکو / ۲۶۹۵ 


(نیکولا-پولن) از جا برحاست و مانند تیری که از کمان پرتاب شده باشد 
راه پاریس را در پیش گرفت و (شیکو ) بخود گفت خوب موقعی این مرد رفت 
زیرا کسی که باید با من بیاید از صومعه حارج می‌شود ولی... آه... آه... این 
شخص ژاک کوچک نیست بلکه مردی می‌باشد قوی‌هیکل و بلندقامت و پنداری 
که مهندس اسکندر است که قصد داشت کوه (اتوس) را حجاری نماید و محسمه 
اسکندر را در آن کوه بوجود آورد و من تصور می کنم که برای همراهی با سگ 
کوجکی چون من» این سگ بز رگ و درنده» مناسبت ندارد . 

(شیکو ) وقتی دید که آن مرد قوی‌هیکل از صومعه حارج گردید راهی را 
که می بایست بظاهر پپیماید و در آنجا ژاک باو برسد پیش گرفت. 

ولی چون (شیکو ) از بیراه می‌رفت و آن مرد حط مستقیم را می‌پیمود و 
پاهائی بلند داشت از شیکو جلو افتاد بطوری که شیکو مجبور گردید بالاحره وارد 
جاده شود و عقب او با قدمهای سریم براه بیفتد . 

در ضمن فرصتی بدست آورد که بهتر او را مورد معاینه قرار بدهد و دید که 
وی از بس عجله داشت که خود را زود به‌او برساند د گمه‌های لباده بلند رهبانیت 
خود را نبسته و از زیر دامان لباده اش پاهائی عریان با عضلاتی قوی مشهود 
می گردد . 

طلیلسان راهب هم درست روی سرش نیفتاده» موهای انبوه او را که هر گز 
قیچی صومعه درون آن راه پیدا نکرده بود نشان می‌داد . 

دستهای راهب طولانی‌تر از دست‌های (شیکو ) بشمار نمی آمد ولی بیشتر 
قوی می‌نمود و طنابی بکمر بسته یک کارد بزرگ از نوع کاردهای آشپز خانه از 
طناب مزبور گذرانیده بود . 

وقتی بالاخره (شیکو ) خود را باو رسانید از عقب وی را صدا زد و راهب 
بر گشت و خندید و در جهره مهيب او سه‌دندان در پشت لب‌ها مانند سه نرده طویل 
و سطبر نمایان گردید و (شیکو ) بخود گفت تصور نمی کنم هر گز موجودی 
زشت‌تر از این مرد دیده باشم. 

راهب صبر کرد تا شیکو نزدیک شود و آنگاه یک سلام تقریباً نظامی باو داد 


۶ / قبل از طوفان 


و گنت آیا آقای (بریکه) شما هستید ؟ (شیکو ) گفت بلی با من چه کار دارید ؟ 

راهب گفت من از طرف رئیس صومعه برای شما یک نامه آورده‌ام. 

(شیکو) نامه را از دست راهب تنومند و مهیب گرفت و چنین خواند: 

(دوست عزیزم از لحظه‌ای که ما از یکدیگر جدا شدیم من درباره برادر 
روحانی ژا ک فکر کردم و ديدم که نمی‌توانم بره‌ای را که خداوند به‌من سپرده 
است رها کنم تا اینکه برود و گرفتار گر گ‌های درندهٌ دنیای عارجی گردد . لذا 
بجای ژاک که امروز نزد شاه رفت و مأموریت خود را بخوبی انجام داد و سن او 
اقتضای مسافرت را ندارد و باید در صومعه باشد من یک راهب لایق و کار آمد را 
برای شما فرستادم و یقین دارم که شما از حلق نیکو و ساد گی مقرون بمعصومیت 
وی رضایت خاطر حاصل خحواهید کرد ). 

(شیکو ) نظری براهب اندانعت و در دل گفت واقعاً حیلی معصوم است. و 
آنگاه مطالعه نامه را بدین مضمون ادامه داد : 

( چون نتوانستم در اینجا شما را تقدیس کنم لذا بوسیله این نامه تقدیس حود 
را نثار شا می‌نمایم... دوست عزیز ... خداحافظ ). 

‌ ۷ یب 0 = مج ۰ ۳ ی ۾ هم = 5 

وقتی نامه تمام شد (شیکو ) گفت این کاغذ با حطی خوش‌نوشته شده و من 
یقین دارم که نویسنده آن برادر روحانی (بورومه) می‌باشد ؟ 

راهب گفت بلی این نامه را (بورومه) نوشته است (شیکو ) در حالی که به آن 
0 * ۰ ۳۳ ۳۹ م2 
غول تبسم می کرد گفت دوست عزیز در این صورت شما باید بصومعه بر گردید ؟ 

راهب گفت: برای چه؟ (شیکو ) گفت باید مراجعت نمائید و برئیس صومعه 
ی 23 ۳ ۹ . ۶ ۳ 
بکوئید که من عقيده حود را تغییر دادم و میل دارم بتنهائی مسافرت کنم. 

راهب با حیرتی که حالی از تهدید نبود گفت آه... آیا شما مرا با حود 
نمی‌برید ؟ (شیکو ) گفت نه دوست من» من شما را با خود نمی‌برم. 

راهب گفت: برای چه؟ (شیکو) گفت برای اینکه اوضاع زمان سخت است و 
من نمی توانم هزینه شمارا متحمل شوم و بطور قطع شما احتیاجی زیاد بغذا دارید و 
تأمین غذای شما از عهدهٌ من حارج می‌باشد . 

راهب دندانهای سه گانه حود را نشان داد و گفت (ژاک) هم باندازه من غذا 


کمین گاه شیکو / ۲۶۹۷ 


می حورد ! (شیکو) گفت ولی او با شما یک فرق دارد و آن اینکه وی یک راهب 
است و شما یک سرباز و مردی سلحشور؛ و چون من نزد (نوتردام) می‌روم 
پسندیده نیست که یک مرد سلحشور را با خود ببرم. 

راهب گفت این چه حرفی است می‌زنید من نه سرباز هستم و نه مردی 
سلحشور و مگر لباس من ثابت نمی‌نماید که من یک راهب هستم. 

(شیکو ) گفت دوست من» راهب بلباس نیست ولی سرباز و مرد سلحشور 
بکارد است و این کارد شما ثابت می‌نماید که شما از جنگجویان هستید بروید و 
از قول من این موضو ع را ببرادر روحانی (بورومه) بگوئید. 

آن وقت (شیکو) سلامی براهب کرد و براه افتاد و قدری که رفت متوجه 
گردید راهب قرقر کنان راه باز گشت را پیش گرفته است و (شیکو ) نیز برای 
مزید احتیاط راه خویش را تغییر داد گواینکه مقصد او تغییر نکرده بود . 


.۱۹ 
برادران ( گیز ) 


در روزی که (شیکو ) را جنوب فرانسه را در پیش گرفته بود که خود را 
بکشور (ناوار ) رساند در طالار بز رگ کاخ دوک دو ( گیز ) واقع در پاریس که 
در فصول گذشته این کتاب مکرر خوانند گان را به آن کاخ هدایت کردیم پسر 
جوانی که سوار برت رک اسب ( کارمنژ ) وارد پاریس گردیده بود و اینک می‌دانیم 
که خانم توبه کار ( گورن‌فلو ) و موسوم بدوشس دو (مون‌پان‌سیه) است انتظار 
ورود دیگران را می کشید. 

حانم دو (مون پان سیه) برحلاف موقعی که قصد داشت وارد پاریس شود 
لباس مردانه نپوشیده و خود را تغییر نداده» بلکه با قیافه و کسوت زنانه آشکار 
می گردید . 


می‌شد و کنار پنجره» چشم از درب کاخ دوک دو ( گیز ) برنمی‌داشت. 

روز بانتها رسیده؛ هوا طوری تاریک شده بود که دوشس دو (مون‌پان‌سیه) 
درب کاخ را درست نمی دید ولی وقتی یک اسب سوار وارد کاخ شد دوشس 
دریافت یکی از کسانی که انتظارشان را می کشد داحل شده و چند دقیقه دیگر 
پیشخدمتی آمد و آهسته گفت خانم» عالیجناب د وک دو (ماین) تشریف 
اورده‌اند . 

از ورود برادر» دوشس طوری خحوشوقت شد که فراموش کرد یک پای او 
می‌لنگد و بدون اینکه روی نوک پای راست حر کت کند ( که لنگی او دیده نشود ) 
بطرف برادر دوید و گفت برادر آیا شما تنها هستید ؟ 

فرادز کشت و اهر را نید و شنت و گفت‌ بای 

دوشس گفت پس برادر ما دوک دو (گیز ) کجاست؟ و مگر نمی‌دانید که 
در اینجا همه منتظر ورود او می‌باشند . دوک دو (ماین) گفت خواهر عزیز» 
برادر ما دوک دو ( گیز ) کاری ندارد که به‌پاریس بیاید در صورتی که در 
ولایات» بخصوص در (فلاندر ) و (پیکاردی) باید کارهائی زیاد را انجام بدهد و 
چون کارهای او در آنجا پنهانی و دامنه‌دار است فایده‌ای ندارد که ولایات را رها 
کند و اینجا بیاید . 

دوشس دو (مون‌پان سیه) گفت ولی هر گاه شما عجله نکنید تمام کارهای 
اینجا حراب می‌شود . دوک دو (ماین) در جواب گنت اینطور نیست. 

دوشس گفت من بشما اطمینان می دهم که همین طور است زیرا در اینجا طبقة 
(بورژوا) عقلشان نمی‌رسد که برادر ما در ولایات کار دارد و نمی‌تواند اینجا 
بیاید بلکه آنها می‌حواهند دوک دو ( گیز) خود را ببینند... و تشنۀ دیدار او 
می‌باشند . 

دوک دو ماين گفت کسانی که تشنۀ دیدار او هستند دوک دو گیز را در 
موقع خود خواهند دید مگر (ماین‌وی) این موضوع را به آنها نگفت؟ زن جوان 
گفت: 

چراء او این موضو ع را گفت ولی گفتۀ او ارزش گفتۀ شما را ندارد . 


۰ / قبل از طوفان 


_ خواهر عزیز بهتر این است بجای این صحبت یک صحبت واجب‌تر را 
شروع کنیم حوب (سال‌سد ) چه شد ؟ 

او به‌قتل رسید. 

- آیا توانست نام بعضی از مارا پپرد . 

- بهیجوحه» حتی فرصت نکرد که نفس تازه نماید. 

- حوب موضوع فراهم کردن اسلحه چه شد ؟ 

- اسلحه فراهم گردیده است. 

- وضع پاریس چگونه می‌باشد ؟ 

- پاریس را بشانزده منطقه تقسیم کردیم و هرمنطقه دارای یک رئیس می‌باشد 
که از طرف ما تعیین گردیده است. 

- در این صورت ما می‌توانیم با یال جمع بخوابیم و من هم آمده‌ام که این 
موضوع را به(بورژوا ) های پاریس بگویم و آنها را آسوده حاطر کنم. 

_ولی آنها حرف شما را نخواهند پذیرفت و بخواب راحت نخواهند رفت. 

ءبرای جه حرف مرا نمی‌پذیرند ؟ 

- برای اینکه خیلی هیجان دارند و برای شرو ع بکار بدون شکیبائی هستند . 

_ خواهر عزیز شما قدری عادت کرده‌اید که روحیات دیگران را از روی 
روحیات خود می‌سنجید و چون شما عجله دارید تصور می‌نمائید که دیگران هم 
عحله دارند . 

- آیا قصد دارید که مرا مورد سرزنش قرار بدهید که چرا علاقه بموفقیت 
خودمان دارم. 

- نه حواهر عزیز؛ خدا نخواهد که من شما را مورد سرزنش قرار بدهم ولی 
برادر ما دوک دو ( گیز ) عقیده دارد که نباید بهیچ‌وجه عجله کرد . 

- پس چه باید بکنیم؟ 

مگر بعقیدۀ شما کازی وجود دارد که باید فوراً آن را شروع کرد ؟ 

- بلی برادر حان کارهای واجب زیاد است. 


یکی از آنها را بگوئید ؟ 


برادران گیز / ۲۷۰۱ 


- یکی از واجب‌ترین کارها این است که هانری سوم را دستگیر کنیم. 
- من می دانم که این موضو ع» فکری است که هر گز از مغز شما حارج 
نمی‌شود و خود من نیز با آن موافق هستم ولی فکر کردن چیزی دیگر است و 
اجرای آن چیز دیگر؛ و آیا ندیدید که ما در این راه» چند مرتبه شکست خوردیم. 
- آن موقع که ما شکست می‌خوردیم» هانری سوم طرفداران زياد داشت که 
جدی از او حمایت و وی را حفاظت می کردند در صورتی که امروز برای دفاع 
حود کسی را ندارد . 
خحواهر عزیز» امروز هم هانری سوم برای دفا ع از خویش دارای سربازان 
سویسی و سربازان اسکاتلندی و سپاه ( گارد فرانسه) می‌باشد . 
_ولی من حاضرم بشما نشان بدهم که هانری سوم بیش از دو نفر پیشخدمت 
مستحفظی دیگر ندارد یعنی فقط با دو نو کر گردش می کند. 
- آری» بدفعات این موضوع را من از زبان دیگران شنیدم ولی هرمرتبه هانری 
سوم را دیدم گروهی انبوه اطراف او بودند و از وی محافظت می کردند. 
اگر شما فقط سه روز در پاریس توقف کنید خواهید دید که وی بیش از دو 
نو کر با حود نمی‌برد... 
حوب خواهر عزیز... آیا باز هم نقشه‌ای برای هانری سوم طرح 
کرده‌اید ؟ اگر چنین است خواهش می کنم بگوئید که نقشه شما چه می‌باشد ؟ 
نقشه من یک نقشۀ زنانه است و لذا باعث خندةه شما خواهد شد. 
حواهر عزیز مجدداً می گویم خدا نخواهد که من بخواهم بنقشه شما یا فکر 
و عزم شما بخندم حواهش می کنم بگوئید که نقشۀ شما چیست؟ 
-اگر نقشه خود را بگویم مرا مورد مسخره قرار نخواهید داد ؟ 
س له... له... له... 
نقشهٌ من بطور حلاصه از اینقرار است... 
ولی قبل از اينکه زن جوان نقشه خود را بگوید پیشخدمت آمد و گفت آقای 
(ماین‌وی) آمده و می گوید آیا اجازه می‌دهید که شرفیاب شود . 
دوشس آهسته به‌برادر گفت این شخص همدست من است و به‌پیشخدمت امر 


۲ / قبل از طوفان 


کرد که (ماین‌وی) را وارد کند. 

(ماین‌وی) وارد شد و اول دست دوشس و آنگاه دست دوک دو (ماین) را 
بوسید و دوک گفت خوب (ماین‌وی) حبرتازه چه دارید ؟ (ماین‌وی) گفت 
عالیجناب» هم | کنون من از کاخ (لوور) می آیم. دوشس و دوک دوماین بانگ 
بر اوردند اه... 

و دوک گفت آما در آنجا نحبری تازه شنیدید ؟ 

(ماین‌وی) گفت عالیجناب در آنجا بعضی تصور می‌نمایند که شما وارد 
پاریس شده اید . 

دوک گفت چطور این خبر بگوش شما رسید ؟ (ماین‌وی) گفت من امروز با 
رئیس قراولان (سن ژرمن لوزروا) مشغول صحبت بودم که یک مرتبه دیدم دو 
( گاسکون) از مقابل من عبور کردند. دوک گفت آیا آنها را شناحتید ؟ 
(ماین‌وی) گفت نه ولی سرو وضعی نو داشتند و یکی از آنها بدیگری گفت 
( کاب دو بیوس) کلیجه شما نو و قشنگ است‌ولی کار حفتان شما را که دیروز 
پوشیده بودید نخواهد کرد. 

دیگری با تمسخر و خنده گفت شمشیر دوک دو(ماین) هرقدر محکم و 
برنده باشد همانگونه که در حفتان دیروزی مؤثر واقع نمی‌شد در کلیجه اطلس 
امروزی من نیز مؤثر نخواهد گردید و بعد این دو نفر چیزهائی دیگر گفتند که 
معلوم بود که می‌دانند شما در پاریس هستید ؟ 

دوک گفت آیا نفهمیدید این ( گاسکون)ها نزد چه کسی کار می کنند؟ 
(ماین‌وی) گفت نه. دوک پرسید آیا از صحبت‌های آنها چیزی دیگر استنباط 
نکردید ؟ 

(ماین‌وی) گفت آنها طوری بلند حرف می‌زدند که چند قدم بالاتر عده‌ای از 
عابرین اطرافشان را گرفتند و پرسیدند آیا شما یقین دارید که دوک دو (ماین) 
در پاریس است؟ آنها می حواستند که جواب مردم را بدهند ولی نا گهان شخصی 
به آن دو نزدیک گردید و آنها را وادار بسکوت کرد و من ديدم که این مرد 


برادران گیز / ۲۷۰۳ 


(لوان‌یا ک) می‌باشد . 

دوشس پرسید بعد چه شد ؟ (ماین‌وی) گفت بعد» (لوان‌یاک) آن دو نفر را 
يا حود برد و مثل این بود که آنها را توبیخ می کرد که چرا زبان خود را نگاه 
نمی دارند . 

دوک پرسید آنها کدام طرف رفتند ؟ (ماین‌وی) گفت آنها راه کاخ (لوور) 
را در پیش گرفتند و من هم آنان را تعقیب نمودم ولی چون می‌دانستم که مرا 
حواهند شناخت جرئت نکردم جلو بروم و بصحبتهای آنها گوش بدهم ولی در 
حیابان مردم دهان به‌دهان می گفتند که دوک دو (ماین) وارد شد ... د وک دو 
(ماین) در پاریس است و بهمین جهت لازم دانستم بيایم و بشما بگویم که مواظب 
خود باشید . 

دوک گفت البته این شایعه بنفع ما نیست و حطرنا ک است ولی من می توانم 
جلوی خطر را بگیرم. دوشس پرسید چه خواهید کرد ؟ دوک دو (ماین) گنت 
من همین امشب نزد هانری سوم می روم و بعنوان اینکه آمده‌ام که احترامات خود 
را به‌او تقدیم کنم و اعبار شهرهای (پیکاردی) را باطلاع او برسانم» حود را بوی 
نشان خواهم داد و او هم دیگر نمی‌تواند چیزی بگوید و اقدامی عليه من بکند . 

(ماین‌وی) گفت فکری حوب کرده‌اید » دوشس گفت اما یک فکر عطرناک 
است. دوک دو (ماین) گفت ولی خواهر عزیز این اقدام» لزوم دارد و دوک دو 
( گیز ) هم می گفت وقتی من وارد پاریس شدم بدون اینکه لباس خود را عوض کنم 
نزد هانری سوم بروم و به‌او بگویم که برای تقدیم احترامات آمده‌ام و به‌اين ترتیب 
بعد از حروح از کاخ‌او آزاد خواهم بود و هر که را که میل داشته باشم حواهم 
پدیرفت. 

خواهر گفت آیا می‌توانید که اعضای کمیته‌ما را که اینک منتظر شما هستند 
بپذیرید ؟ (ماین) گفت بلی و من آنها را در عمارت (سن‌دنیس) بعد از مراجعت 
از کاخ (لوور) می‌پذیرم اینک (ماين وی) بگوئید که اسب مرا که با آن وارد این 
کاخ شدم آماده کنند تا به(لوور ) بروم و شما هم با من به (لوور ) بیائید و شما نیز 


۴ / قبل از طوفان 
خواهر عزیز منتظر من باشید . 

دوشس گفت آیا دراینجا منتظر شما باشم. دوک گفت نه... در عمارت 
(سن دنیس ) انتظار مرا بکشید و آدم‌های من هم آنجا هستند و همه تصور 
می‌نمایند که‌من در آنجا استراحت کرده‌ام و من تا دو ساعت دیگر خود را 
بعمارت (سن دنیس ) خواهم رسانید . 


پایان جلد ششم 


